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Abstract 

 

Critical Analyses Masnavi “Nairang _ E _ Ishq”of Ghaneemat Kunjahi 
and its reception in Sub- Continent . 
 

             His real name is Mohammad Akram S/O Nazar  Mohammad. His 
father and Uncle were the moored of Syed-ul- Arifeen Haji Mohammad 
Nosha Gunj Baksh and they had spiritually a great status of sofi. Ghaneemat 
kunjahi also was the follower and allegiance of Syed Saleh Mohammad that 
had a link with Ghoos-ul- Azam Sheikh Abdul Qadar Geelani. As the result 
of this association with them the verses of Ghaneemat Kunjahi are full of 
spiritualism, and he got a great same because of it. 
 Ghaneemat has mentioned about his allegiance in of his 
Masnavie’s”Nairang-e- ishq” .The other books of Ghaneemat Kunajhi are 
“Deevan-e-Ghaneemat,Saqinama, Gulzar-e-mohabbat, Manazira of Gull and 
Nargis ,and Letters of Ghaneemat  are also famous. 
Life and works of Ghaneemat Kujahi are not found in detail. Some of the 
writers have mentioned him in their articles or have published   his books 
without any detail. But still it needs explanation ,so it was necessary that 
beside of his so many writings research about his Masnavi, as to must be 
researched. And may be utilized by the researchers as a separate article. I 
have selected the Masanvi as my PhD thesis for that purpose and the states 
that Ghaneemat had in between the books of  
Sub-continent may be put in the reach of them. I hope my effort my open a 
new path in the Persian Language and Literature of sub-continent. 
After the study of the Masnavi we acknowledge that it not only reflects the 
picture in the society of those days, which  explains the feelings, customs and 
habits, civilization and culture of the people of that ears but ,it reflects the 
terminologies and verbal sentimental, metaphors and talismans. Sometime it 
seems that Ghaneemat Kunjahi has last hi path but he did not gave up his 
objective of research. And he describes his objectives as a good and 
interesting way.              
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 مقدمه 

  ١  »○ یفقهوا قولی ○ من لسانیةً و احلل عقد○شرح لی صدري و یسرلی امري ارب «

و گرهی از زبانم بگشاي تا سخنم را . سینه ام را گشاده گردان و کارم را بر من آسان سازپروردگار ، : ترجمه 

  .بفهمند

شویم که تاریخ ادب فارسی در پاکستان و هند هاي تاریخ را برگردانیم متوجه میاگر برگ

ا  تا اکنون  هم ببودي و ها و روابط ایران و شبه قاره مربوط به زمانی قبل از آمدن  آریایی

زبان و ادبیات فارسی نیز در این باشد ، می شبه قاره پاك و هندرشد و گسترش اسلام در 

  .سرزمین گسترش می یابد 

دست آوردن ه بعد از درگذشت اورنگزیب عالمگیر میان فرزندان اورنگزیب براي ب

معظم موفق شد و او به لقب اولین شاه عالم در این جنگ محمد. حکمرانی جنگی برپا شد

و برادرش جهاندار شاه .  م فوت شد1712شاه عالم به سال . ه جاي پدر تخت نشین شدب

بعد ازین فرخ . حکمران لاهور مقرر شد و حدود ده ماه و بیست و پنج روز حکمرانی کرد

از طرف پادشاه این سرزمین در . سیر شش سال و محمد شاه بیست و نه سال پادشاهی کرد

 اما حکمران اصل شده بود، پادشاه ضرب و خطبه به نام و اسکناس.  متعین شدندناظم

 عبدالصمد خان دلیر جنگ م1726م تا 1713. بعداً صوبه داري موروثی شد. صوبه دار بود

ایشان . پدر و پسر هر دو دانشور بودند. ناظم شدخان پسر او زکریام1745م  تا 1736و از  

عبدالصمد خان . ایه انجام داده بودند و استحکام  سلطنت کارهاي گرانمنظم و ضبط براي 

علاوه . هاي ناروا نجات داد و  علوم و فنون در این دوره  به اوج رسیدمردم را از ظلم وستم

آباد، قصور و جالندهر هم مراکز علم و از لاهور ، ملتان، سیالکوت، پسرور، گجرات، ایمن

                                                 
 28 – 25 آیه  ، سوره طه -  1

  -ناظم در آن زمان در شبه قاره ، بعنوان مسئول یک ناحیه خاصی می بود . 
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  به.  بوددهلی مرکز سلطنت.  شدند ادب بودند زیرا در این شهرها شعراء و ادباء نامور پیدا  

ولی از ناظمان استان . بودمانده بهره این سبب لاهور از سرپرستی علمی و ادبی سلاطین بی

ولی به سبب . خان وفرزندانش در فروغ علمی و ادبی سرپرستی کردندلاهور عبدالصمد

 روپیه هزینه الشعرایی  فقط یکملکعنوان  براي ،منابع اقتصادي محدودي داشتندآنکه 

صحن مسجد وزیر . علمی و ادبی رونق داشت وضع باوجود آن در لاهور . ددندستور فرمو

در این مجلس شعراء گوناگون از اطراف لاهور هم . بود  قرار گرفتهسخن خان مرکز 

براي سهولت دانشجویان آن . شدکردند و صداهاي توصیف و تنقید بلند میشرکت می

الدین در کتاب خود در این ضمن دکتر ظهور. رسی هم رائج شدهاي دکتابشروح وقت 

  : را ذکر کرده است ادباي ذیل » پاکستان مین فارسی ادب « نام ه ب

ملا داود قادري ملتانی، وارسته سیالکوتی، غنیمت کنجاهی، احمد یار خان یکتا، محمد   

لاهوري، حاکمپسروري، لاهوري، دلشادبتالوي، آفرینسیالکوتی، واقفرائجعلی

- در میان علماء عبدااللهو.لاهوري وغیرهخلیقسنگهـمخلص، دیوانراممنشی، اننداندرجیت

سیالکوتی، محمد، جانصدیقمحمدقادري، حافظااللهعنایتقصوري، محمدخویشگی

 . را تذکر داده استلاهوري وغیرهعبداللطیف

ند محمد قاسم، دونی چ) مدي اسرار مح(کلانوري عاصی  زمان  شارحین و مورخین آن

خویشکی جالندهري، بداهللااللهسیالکوتی، سیدعلیمالدین، محمدبزرگمحییمحمد مقیم ، غلام

  پاك الغرض تاریخ زبان و ادب فارسی در شبه قاره بالخصوص در. قابل ذکراندنیز وغیره 

ادب فارسی به و به همین سبب گنجینه بزرگ و پر ارزش .  هند بسیار گسترش یافته بودو

موضوعات این . استهاي شبه قاره پاك و هند محفوظهاي خطی در کتابخانهصورت نسخه

هاي زیادي داراي ارزش درمیان این نسخه. ادب استعلم و ها تاریخ، عرفان، دین ، نسخه

است که این پژوهشگران این وظیفه دانشجویان و دانشمندان و . تصحیح و انتشار هستند

ها بیرون آورده از راه تصحیح و چاپ در خدمت ی را از محبس کتابخانهگنجینه ارث

تا در نتیجۀ  این سعی و جستجوي صمیمانه یک بار . دوستداران ادب و فرهنگ بگذارند
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 و هند مقام و عظمت گذشته خود ر سرزمین شبه قاره پاكدیگر فرهنگ اسلامی و ایرانی د

ت که فرهنگ و قاضی این امر استپاکستان هم ماوضاع  کنونی سرزمین . دست بیاورده را ب

خانۀ در دوباره شناخته شود به همین سبب در پاکستان بالخصوص تمدن درخشان اسلاف 

هاي پاکستان و در دانشگاه نمل کارگاه یران وتحقیقات فارسیراولپندي و مرکزایرانفرهنگ

 کارگاه نسخه شناسی يهاي دانش آموزآموزشی روش تدریس زبان و ادبیات فارسی، دوره

ها اینجانب در این کارگاه. دانش افزایی برگزار شدندهاي هو فهرست نویسی و در دور

  .شدبیدار حضور داشتم و آرزوي کار  بر موضوع نسخه خطی در دلم 

 با همکاري يصرتمخصروف بودم یک مقاله این جانب که در دروس دوره دکتري م  

را انجام بود ، » هفت ضابطه « نام ه ح یک نسخه خطی بتصحیکه دکتر علی پدرام میرزایی 

 ، مجله ادب دانش به 1392 تابستان – بهار 113 – 112دادم، و مقاله مذکور در شماره 

اي هاي خطی براي دانشجویی مثل من کتاب سربستهو تصحیح نسخه. چاپ رسیده است 

 در سدة مثنوي سرایی  و. در پاکستان اهمیت زیادي دارداین کار رفت و به شمار می

از این که هر کدام اند هبه ظهور رسیدعالمگیر زیبیازدهم و دوازدهم در زمان اورنگ

ها وتاثیر تاریخ ادبیات فارسی به شمار می به جاي خود یکی از عناصر ویژگیها مثنوي

شاعران . اندتاثیر و نقش مهمی در ادبیات داشتهسرودن مثنوي به زبان فارسی . روند

کنجاهی  یکی از آنها غنیمت،اند شناخته نشدهبه طور کامل بسیاري که هنوز در شبه قاره 

بنده در ضمن یک مقاله درسی در دوره دکتري به راهنمایی استاد گرامی دکتر مهر . است

کنجاهی و تصحیح مثنوي او تا نورمحمدخان متوجه شدم که پیرامون شخصیت غنیمت

ی در یآن موقع آرزو. مینۀ مثنوي و آثار وي انجام نشده استهنوز کار پژوهشی جامع در ز

استقبال آن در «و » نیرنگ عشق«تصحیح و تحشیه و تعلیقات مثنوي «قلبم پیدا شد که به 

هاشمی درمیان گذاشتم و حسنپس مطلب را با استاد گرامی دکتر رشیده. بپردازم»  شبه قاره

وضوع را پسندیدند، بلکه راهنمایی اینجانب را ایشان با کمال لطف و امتنان نه فقط این م

  .نیز تقبل فرمودند
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نویسنده . کنجاهی در شبه قاره استغنیمتهدف از این تحقیق شناسایی و استقبال مثنوي    

شخصیت او از .  چون در مثنوي و دیگر آثارش موضوعات عرفانی و تصوف را به نظم سروده

شتر ازین دلیل است که در آثارش  قصۀ ارزش زیادي برخوردار ست و علت شهرتش بی

تصحیح و «مبحث اصلی این تحقیق . عشقی ، وضعیت اجتماعی و تاریخی مطرح شده است

چون . است» کنجاهی ، نیرنگ عشق و استقبال آن در شبه قارهتحشیه و تعلیقات مثنوي غنیمت

که به  اندقدر زیادهاي خطی نویسندگان و مولفان این هاي پاکستان و هند نسخهدر کتابخانه

  . سبب کمی وقت و وسایل محدود کار بر آن  اشکال زیادي دارد

خطی کار کرده بودم به  سبب این میرزایی بر یک نسخهپدرامچونکه من با دکتر علی  

و استقبال آن در کنجاهی غنیمت» نیرنگ عشقمثنوي«تجربه تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

  .قرار دادم را مورد تحقیق خودقاره شبه

آوري است، عبارت از روشی است که در تهیه این رساله مطلبی که در اینجا قابل یاد  

  .ام من روش انتقادي را انتخاب کرده. ام انتخاب کرده

ه  براي ب.اینجانب سعی کردم که مثنوي مذکور را بطور جامع مورد تصحیح خود قرار دهم

حات و تلمیحات را نیز بررسی نمودم و  دست این هدف ، اشتراکات ، اشتباهات اصطلا

تر ی رسانم که درك کار او براي خوانندگان آسانیسعی کردم  که شاعر نامور را در جا

هاي صفحه آن در   ذکر است که اشتراکات ، اختلافات توضیحات و  شمارهه لازم ب. شود

  . اندتلمیحات مثنوي نیز در پایان متن رقم شده . ذکر شده  استهاپاورقی

   .انجام گرفته شده است گیري همچنین در باب آخر نتیجه  

  :بطور مختصر پایان نامه به سه باب زیر اشتمال دارد

  :باب اول 

  ـ وضع ادبی و فرهنگی در دورة عالمگیري در شبه قاره پاك و هند 

  شرح احوال غنیمت کنجاهیـ 

   مثنوي نیرنگ عشقزمان و سبک نگارشمحیط آنـ 
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  رجسته آن دورهشخصیات بـ 

  کنجاهی در ادبیات فارسیجایگاه غنیمتـ 

  آثار منثورغنیمت ـ 

  باب دوم 

  مثنوي نیرنگ عشق  و تحشیه و تعلیقات تصحیح ـ 

  باب سوم 

  کنجاهی در شبه قاره ـ استقبال مثنوي غنیمت

  نتیجه گیري

  فهرست اعلامـ 

   فهرست اشخاص-

  فهرست اماکن ـ 

  ـ فهرست کتب

   مآخذفهرست منابع وـ 

بدست آوردن مائیکروفلم و لوح در مورد . در آغاز این پژوهش دچار مشکلات شدم  

 مثلاً دوستان هاي زیادي مواجه شدم  و بعد از اسکن  بعضی با دشواري) سی دي (فشرده 

 .کردنیز مشکلی ایجاد میبراي حصول آن بر من فشار آوردند  همچنین کمبودي منابع 

نابع کافی در پاکستان پیدا نکردم  ناچار شدم که براي جمع چون دربارة این موضوع م

لذا با عنوان دوره دانش افزایی به کشور ایران عزیمت . ایران مسافرت کنمبه آوري منابع 

کردم و طی اقامت در ایران از کتابخانه دانشگاه شیراز ، کتابخانه دانشگاه تهران و کتابخانه 

ستان کتابخانه دانشگاه پنجاب، کتابخانه المیر ترست و و در پاک. ملی ایران استفاده کردم

کتابخانه خانه فرهنگ فارسی راولپندي ، نیز استفاده از کتابخانه شخصی کنجاه علاوه ازین 

 بر خود فرض صلى الله عليه وسلمگزارم و درود وتشکر بر حضرت محمداز خداوند متعال سپاس.  امکرده

هاي نوین رئیس محترم  ملی زبانمی دانم و از مسئولان بخش اداري و آموزشی دانشگاه

               ، دکتري و دکتريهاي پیش رئیس بخش دوره،نجمالدینضیاجنرالدانشگاه 
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دوران تعلیم و تعلم از هیچ نوع همکاري دریغ در کنم که سفیر اعوان تشکر میمحمددکتر  

  .نورزیدند

کنم که همواره شکر میهاشمی، به طورویژه تحسناز استاد محترم سرکار خانم رشیده  

 حق استاد ارجمند در این ضمن واقعاً. هاي ایشان شامل حال اینجاب بوده استراهنمایی

هاي علمی و اداري تمام رساله را به دقت خواندند استادي را ادا کردند و باوجود گرفتاري

رسی سرکار همچنین از تک تک استادان گرامی گروه فا. هاي لازم را ارائه دادندو راهنمایی

میرزایی، دکتر مهرنورمحمد، دکتر دکترعلیسفیر ، دکتر محمدپروین، خانم دکتر طاهره

عباسی ، خانم یسینشگفتهدکتر گوندل، سرکار خانم دکتر امبریاسمین، سرکار خانم فیاض

میر و اخترو نیز از دوستانم خانم تسنیماکبر، خانم رضیهپروین، شبهاز، خانم ریحانهحمیرا

خانم  اسلام آباد -عثمانی و همکاران دانشکده دولتی دختران جی تن فور خانم اسماء

رومانه و همچنین از مدیر نذیر ، خانمپروین ، خانم عظمیریحانه شبیر، خانم مسرت

نمایم که نه فقط بنده را به نوشتن پایان نوشاهی سپاسگزاري میفصلنامه دانش ،دکتر عارف

  .بلکه در تهیه و فراهمی کتابها از هیچ گونه همکاري دریغ نورزیدندنامه تشویق فرمودند 

در این زمینه از مساعدت و همکاري مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد   

همچنین از رئیس مرکز . که بورسیه تحصیلی دورة دکتري به من اعطاء نمودسپاسگزارم 

نوروزي با کمال سلیمانی و حمیداد دکتر قهرمانتحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آب

هاي خطی راهنمایی فرمودند همچین کنم که در درك مشکلات اسکن نسخهمیل تشکر می

کنم که نه فقط کریمی صمیمانه تشکر میاز رئیس مرکز تحقیقات فارسی جناب آقاي عیسی

مک و راهنمایی فرمودند گنج بخش به من کها از کتابخانهدر فراهم آوردن کتابها و نسخه

  .ام را نیز فراهم نمودند بلکه سهولت ماشین نویسی پایان نامه

ها کنم که در تلاش کتابمحمدصفدر را هم تشکر میحسینی ، مهديدکتر محمدآقاي   

همچنین از آقاي . در کتابخانه گنج بخش فارسی اسلام آباد با کمال میل کمک کردند 

. دارم که کار حروفچینی پایان نامه را با کمال میل انجام دادندبلتستانی تشکر عباسمحمد
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طور از مساعدت و همکاري رایزنی فرهنگی جمهوري اسلامی ایران در اسلام آباد  همین

نمایم که براي جمع آوري منابع امکانات مسافرت به کشور ایران را فراهم نیز تشکر می

  .نمودند

هران و مادر مهربانم نیز تشکر و سپاسگزاري کنم که بر من لازم است که از برادر و خوا  

از هیچ نوع همکاري و فداکاري دریغ نورزیدند و همیشه خواستار موفقیت اینجاب بوده 

  .اند

  کمال صدق و محبت ببین نه نقص گناه 

  

 

  سعدیھ رشید

  دانشجوی دوره دکتری

  زبان و ادبیات فارسی

   اسلام آباد–دانشگاه ملی زبانھای نوین 

  میلادی٢٠١٨ ھجری شمسی  ١٣٩٧
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  :ت و جواز تحقیق اهمی

مهم در  هاي بسیار خطیر وها از صدها سال قبل آغاز شده است  اما هنوزکتابانتشار کتاب

  :بقول استاد مینوي. هاي خصوصی و عمومی منتظر چاپ هستندکتاب خانه

  ".ار داد لازم دارد چنین نسخه هاي خطی را پس از بررسی لازم انتش"

 نسخه در مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 9تعداد در  »مثنوي نیرنگ عشق«    

تدوین و تطبیق گردد  تصحیح،در از اینکه بررسی . شودنگهداري می) کتابخانه گنج بخش(

آن همچنین پرده اي که بر چهرة .راهی تازه در ادبیات فارسی شبه قاره باز خواهد شد

 اجتماعی، علاوه بر این اوضاع ادبی،. برداشته خواهد شد وجود دارد،تالیفات ارزنده 

زیب نیز در این مقاله مورد پژوهش قرار داده فرهنگی  زبان و ادب فارسی در عهد اورنگ

  .شده است

  

  :  هدف تحقیق 

برخی مقاله نویسان و . ام احوال و آثار غنیمت کماحقه بیان نشده است داده چنانکه تذکر 

اند یا آثار وي را بدون تفصیلات  نویسان ضمناً آن را شامل آثار خویش قرار دادهتذکره

رسد همراه احوال و آثار نظر میه لذا لازم ب.اما تشنگی هنوز باقی است.اند انتشار داده

که چندین نسخه در مرکز تحقیقات نگه داري می "مثنوي نیرنگ عشق "گوناگون وي ،

ی قرارگیرد وبه شکل مقالۀ مستقل میان محققان و پژوهشگران مورد بررسو شود،با تطبیق 

-عنوان پایان نامۀ دکتري خود انتخاب کردهه مثنوي مذکور را باین امر با توجه به . در آید

د و وبه آن دسترسی پیدا ش تا در میان شعراي شبه قاره مقام و منزلی که غنیمت داشت،.ام

سعی ناچیز، در زبان ادب فارسی شبه قاره باب امیدوارم که با این .حق به حقدار برسد

  . اي گشوده شودتازه
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   :بیان مسالهطرح و    

  :سوالهاي تحقیق بدین قرار اند

  اند ؟  موضوعات مثنوي نویسی کدام– 1

 آیا در مثنوي نیرنگ عشق عکس صور افراد جامعه آن دوره برداشته شده است و وضع – 2

  دوره چگونه بود؟ادبی و سیاسی در دوازدهم هجري 

   جایگاه مثنوي غنیمت در شبه قاره چیست ؟– 3

   سبک نگارش مثنوي نیرنگ عشق چیست؟– 4

  

  :پیشینۀ تحقیق 

 دانشمندان ،اشتجالب  وموضوعات عرفانی وادبی دوبه دلیل اینکه غنیمت بیان رسا        

ها نیز  وي مثنويپیرويبه اند و احوال وآثار وي را موضوع مقالات خویش قرار دادهمتعدد

به چاپ سنگی در  این کتاب  نادر و نایاب نسخۀعلاوه از این یک .اندنمودهنگارش 

سان  بدین .شود  نگهداري می" گنج بخشنۀکتابخادر  مرکز تحقیقات ایران و پاکستان"

 و براي این که این اثر نایاب از بین نرود، تصمیم  شدم، دربارة این مثنوي متجسساینجانب

و الحمد الله باکوشش و تقلاي جانفرسا بالاخره . تم که به تصحیح و تدوین آن بپردازم گرف

 مبادا این اثر نایاب از بین در هدف خود  و مطابق استعداد خودبه تصحیح آن موفق شده ام

   .برود
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  :روش تحقیق

ین مورد ها در ادانند، جهان تحقیق بسیار وسعت دارد وبسیار کتابچنان که همه می

  . هاي گوناگون تحقیق را در برداردنگارش یافته در دست داریم که انواع و اقسام و روش

  : گردد که بدین قرار استهاي خطی به سه گونه بر رسی و تحقیق مینسخه

  

  روش توأم   - 3  روش التقاطی - 2    روش انتقادي  - 1        

 334بالخصوص شمارة .خود انتخاب کرده است نگارنده روش انتقادي را براي تحقیق مقالۀ 

 نگه کتابخانه گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آبادخطی که در نسخۀ

هاي دیگر مورد مقایسه نیز این نسخه علاوه بر تصحیح و تدوین با نسخه. شودداري می

 ما در پاورقی متذکر شد نسخه راصطلاحات وات،اشتراکاتهااختلافات، اشتب و هقرار گرفت

  .تا بعد از اتمام آن حقیقت و واقعیت آن به دست پژوهشگران برسد

  روش کار در این پایان نامه چنین بوده است

ها آورده ها مقایسه شده است و اختلاف نسخ در پاورقیاینکه هر غزل با نسخه بدل .1

 .شده است

 بت شده بود ، در علامتاي اشتباه کتادر تصحیح اشعار اگر در نسخه اساس واژه .2

هاي دیگر با استناد مناسبی یا ذکر همان نسخه در پاورقی آورده با استفاده از نسخه ( ) 

هاي مختلفی پیدا نشد تصحیح اي یا شعري در نسخهباز هم اگر مصرعه. شده است

  .انتقادي به عمل آوردم

 کامل همه هايلازم به یاد آوري است که براي حفظ اصالت کار تصحیح ، غزل .3

هاي ناتمام و اشعار متفرق را با همان ترتیب با آوري کردم ،  غزلنسخه ها را جمع

 ام در آخر متن آورده) (نشان 

ابیاتی که داراي تلمیحات بود ، در انتهاي متن با ذکر همان بیت ، که در آن تلمیح  .4

 .امدادهوجود داشت ، با اشتهاد از اشعار استادان سخن ، تلمیحات را توضیح 

 .در انتهاي پاورقی ، لغات و اصطلاحات دشوار معنی شده است* به علامت  .5

حرف اضافه باید به فعل بچسبد ولی در بعض ابیات این اشتباه کتابت وجود » ب «.6

  .امداشت که اینجانب آنرا تصحیح کرده
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  :مشخصات نسخه ها  

 »نیرنگ عشق«معروف به نام » کنجاهی مثنوي غنیمت« خطی هايتعداد زیادي از نسخه  

هم در » مثنوي نیرنگ عشق « و حتی . هاي مختلف پاکستان و هند وجود دارددر کتابخانه

منتقح ترین . ق سروده  است1096اش را در مثنويوي . پاکستان به چاپ رسیده است

 ش ترتیب داده شده و در 1337عزیز در سال ربانیچاپ آن به کوشش پرفسور غلام

اکادمی چاپ شده که براي اصالت کار تصحیح  بنده مثنوي چاپی ادبیت پنجابیانتشارا

به دلیل آن که در . اما این نسخه از نظر  تحقیق معتبر نیست. مذکور را نیز زیر نظر داشتم

خطی معاصر مقایسه نشده و ابیات هايآغاز مثنوي مقدمه وجود ندارد و هم این که با نسخه

براي کار تصحیح احتیاج به این بود که متن صحیح تر و کامل . م داردنیز نسبتاً جابجا و ک

  .خطی متعدد  را زیر مطالعه در بیاوریمهايتر از نسخه

هایی که براي مشخصات نسخه. بنده براي تصحیح  متن نه نسخه در اختیار داشتم  

  . بدین قرار است . تصحیح از آن استفاده شده است

خطی کتابخانه هاي در فهرست الفبایی نسخه67که ذیل شماره =  گنج بخش الف : گا –الف 

 و تالیف احمد 656گنج بخش ،تالیف دکتر محمد حسین تسبیحی ویرایش دوم ، ص 

 هجري قمري ، 12خط نستعلیق مورخ سده .  ثبت شده است1019منزوي ، ج هشتم ص 

ه و آب رنگ خاکستري ، صفحات خسته شده ، کرم خورد.  استه  صفح105داراي 

   .داردخورده 

فقط بر برگ اول سمت راست . مثنوي باروشنائی قرمز و سیاه با حرف یا فتاح آغاز شده 

  .حاشیه نوشته شده است

بعد الحمد والمنت که نسخه . و بر برگ آخر اختتام مثنوي عبارت ذیل درج شده است

اکرم مفتی دمحمغنیمت تصنیف ملاعجیبه شوق انگیز مثنوي نیرنگ عشق معروف مثنوي

  داشت و این مثنوي هم بهالفت خان سکنه قصبه کنجاه که به عزیز خان پسر نواب مکرم
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پیرشاه حسب فرمایش فضیلت و  االله قاضیرحمۀ گفته او  به دست خط فقیرالحقیر راجبی   

خلیفه هشاسنديبخش پسر شرافت و فضیلت دستگاه حضرتاحمدمیانیصلاحیت منش

  .االله بس و ما بقی هوس. قدس سره العزیز با تمام رسید  صاحب یزیدحضرت با

هاي خطی کتابخانه گنج بخش ،  در فهرست نسخه70که ذیل شماره » ب« گنج بخش :گب 

 و تالیف احمد منزوي ج هشتم ص 809تسبیحی ویرایش دوم ص حسینتالیف دکتر محمد

  . ثبت شده است1021

  . استبر صفحه اول مثنوي به عبارت ذیل نوشته شده

غنیمت به خط عطا اکرممحمدنانیرنگ عشق المعروف به مثنوي غنیمت کنجاهی مصنف مولا

 قمري در شاهجهان آباد محله 1353 رمضان 3سیالکوتی به اهتمام کتابت مورخه محمد

  .ماران بر اولین صفحه نوشته شده است

  .ئی سیاه شده استو آغاز مثنوي با کلمه یا فتاح و بسم االله الرحمن الرحیم با روشنا

  . طور اختتام کرده استدر صفحه آخر مولف این عبارت را این

بر در چهارشنبه بوقت عصر ..................... عشق مصنف غنیمت بالاخر رسید مثنوي نیرنگ

 شکسته بنده احقر العباد عطا خطبه  هـ 1353المبارك تاریخ چهارم ماه رمضانه و  ب

  .در محبت یاران بآخر نوشت  ان آبادمحمدسیالکوتی در شاهجه

  من نمانم این بماند پائدار         من نوشتم صرف کردم روزگار

خطی کتابخانه هاينسخه در فهرست الفبایی3791که ذیل شماره = گنج بخش ج  : گنج

 و تالیف احمد منزوي ، 809تسبیحی ویرایش دوم ، صحسینگنج بخش ،تالیف دکتر محمد

  .ثبت شده است 1020ج هشتم ، ص 

آغاز . ق و به خط نستعلیق کتابت شده است.  هـ 1230قاسم و در سال اسم کاتب محمد

پیش از آغاز مثنوي از کلمات دعائیه . مثنوي یا فتاح بر بالاي صفحۀ اول نوشته شده است

این نسخه جابجا هاي برگ. و تسمیه هم با روشنائی سیاه و در حاشیه قرمز ثبت شده است

  .مولف در آخر مثنوي این عبارت نوشته  است. ه استآب خورد
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قاسم فقیرحقیر سراپا تمت تمام شد این مثنوي من تصنیف غنیمت به دست خط محمد

  .ق تمام شد کار من نظام شد.  هـ 1230تقصیر سال پانزدهم شهر ربیع الثانی اتمام یافت 

بخش گنجخطیهاينسخهییالفبافهرست»  نیرنگ عشق «  بعنوان 7580 که ذیل شماره :گد 

هاي خطی  و فهرست مشترك نسخه809 ص متسبیحی ویرایش دواز دکتر محمدحسین

 به خط نستعلیق شکسته ، داراي 1019فارسی پاکستان تالیف احمد منزوي ج هشتم ، ص 

  .و در اختتام آسیب و خسته و آب شده .   برگ هست98

کتابخانه گنج تالیف دکتر خطیهاي در فهرست نسخه8006 گنج بخش ذیل شماره :گه 

 ، 1022 و تالیف احمد منزوي ج هشتم ، ص 809تسبیحی ، ویرایش دوم ، ص محمدحسین

 به بهاي هشتاد روپیه 2537این نسخه احمدمنزوي در ماه فروردین به سال . ثبت شده است

س و بر ق کتابت شده اسم مولف ناشنا.  هـ 12خریداري  شده بود، و این نسخه به سال 

  .برگ آخر بعد از اشعار مثنوي این عبارت درج شده است

  .تمت تمام شد کتاب غنیمت مثنوي و مسمیی نیرنگ عشق قلمی یافت

ق کتابت شده خط نستعلیق و .  هـ 1312 به سال 8735 گنج بخش ذیل شماره :گو 

این نسخه .  برگ است113گنج بخش مشتمل بر خطیهاي فهرست نسخه809شنگرف ص 

. صفحات این نسخه دو رنگ صورتی و خاکستري دارد. اندنوانات به جوهر قرمز نوشتهع

  .براي اختتام نسخه فقط نوشته شده است. نویسنده این نسخه ناشناس است

  .»جلوس محمد شاه تحریر یافتهنگام تاریخ دوم محرم سنه در مقام لاهور ه ب«

 هـ کتابت شده  و در فهرست 1218 این نسخه در سال 11919 گنج بخش ذیل شماره :گز 

هاي  ویرایش دوم و فهرست مشترك نسخه809هاي خطی گنج بخش ، ص الفبایی نسخه

  . ، ج هشتم موجود است1020خطی پاکستان از احمد منزوي ، ص 

  .بر برگ آخر نسخه این کلمات  نوشته شده است
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از ................. نده عشق در روز دو شنبه به وقت زوال در تبوك بتمام شد کتاب نیرنگ  

حقیر پر تقصیر لطف االله درج کرده است اما اسم خود را ننوشته در این الدست خط فقیر

  .نسخه ابیات ناکامل ، صفحات پاره شده و آب خورده  وجود دارند

  

هاي خطی  در فهرست الفبایی نسخه334اساسی که به شماره نسخه   :نسخه اساسی 

 و فهرست 656تسبیحی ویرایش دوم ، ص حسینف دکتر محمدکتابخانه گنج بخش تالی

 ثبت 1021منزوي ، ج هشتم ، ص  خطی فارسی پاکستان تالیف احمدهايمشترك نسخه

  .شده است

ق کتابت .  هـ 1230و در سال . استمیرزا رستم بیگ » کنجاهی مثنوي غنیمت« اسم کاتب 

  . نستعلیق استادب و داستان نظم  به خط . شده ، متن خوانا است

کتابخانه گنج خطیهاي  در فهرست الفبایی نسخه11967 گنج بخش گح به شماره :گح 

هاي نسخهمشترك و فهرست656تسبیحی ویرایش دوم ص حسینبخش ، مولف دکتر محمد

مثنوي غنیمت « .  درج شده است1021ص . پاکستان از احمد منزوي ج هشتمفارسیخطی

ق به جوهر مشکی تحریر شده صفحات .  هـ 1260جاهی ، کتابت از غنمیت کن» کنجاهی 

  :اند و این نسخه به کلمات زیر پایان یافته  استآب خورده

عباد مستند محمد هلیه غنیمت  اضعفالمعروف مثنوي» عشق نیرنگ« تمت بالخیر نسخه « 

  .»اختتام رسید

هاي مختلف پاکستان وجود دارند ، از غیر از این نسخه ها تعدادي از نسخه هایی که در کتابخانه 

  :این قرار اند 

  ق691پشاور، پشتو آکادمی  .1

 هـ1062پشاور ، استاد دانشکدة دولتی پشاور ،  .2

  هـ1304سرگودها ، بهلوال ، چک میان موسی ، مهرمحمد ،  .3
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  هـ13 ، سدة N.M . 1961 / 1335کراچی ، موزه ملی  .4

 1383همانجا  .5

 فورمین یحیلاهور ، کتابخانه دانشکده مس .6

  هـ 13لاهور ، پنجاب کتابخانۀ عمومی ، سده  .7

  هـ 13بیگ ، سده سرگودها ، بهلوال ، نوانانواله ، محمود .8

  هـ 13االله ، سده سرگودها ، بهلوال ، مولانا قدرت .9

  هـ 13سرگودها ، هري پور ، عبدالقیوم ، سده  .10

 زیب ، قاضیجهلم ، پند دادنخان ، جهان .11

 . هـ 13 کوت مومن، غلام سرور ، سدة سرگودها ، بهلوال ، .12

 هـ 13حسین ، سده پشاور ، دانشگاه پشاور ، پرفسور غلام .13

  هـ 1293لاهور ، چوك وزیر خان ، عالمگیر شجاع ،  .14

  هـ 1283میانوالی ، کندیان ، کتابخانه سعدیه،  .15

  هـ1289الرمان کهوکهر ، سرگودها ، جهاوریان ، کتابخانه ، عطا .16

  هـ 1288نواله ، نوشهره ، کتابخانه هاشمی ، شیخوپوره ، گوجرا .17

  هـ 1278الدین ، لاهور ، فقیر خانه ، سید مغیث .18

  هـ 1274سنگهـ ترست ، لاهور ، دیال .19

  هـ 1274احمد ، خوشاب ، اکبر پوره ، گلزار .20

  هـ 1274کاظمی ، اي.سیالکوت ، ظفر وال ، ایم .21

  هـ 1270ذکااالله ،  شیخوپوره ، نارنگ مندي ، چودهري .22

 ، R.Noxس .دهلوي ، دسعیدکراچی ، ناظم آباد ، کتابخانه همدرد ، حکیم محمد .23

  هـ 1266 / 1 ج  14الدین ، میان نظام

  هـ 1264 ذیحجه 25 نوشتۀ 287 ق ف 3کراچی ، انجمن ترقی  .24

 . هـ1263 رجب 16 نوشته N.M . 1976 – 54 / 2کراچی ، موزة ملی  .25
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  هـ1293 ذیقعده Pi/Vi 9 161لاهور دانشگاه پنجاب  .26  

 1262باقر محمد ، حاجی میرزا26 ق ف 2کراچی ، انجمن ترقی  .27

  هـ1290خان ، االلهنسیم گل ، حبیب: بنون  .28

  هـ 1260 رمضان 10خان ، اتک ، تله گنگ ، خیرپور ، اسداالله .29

 حیدر ناصر ، در عهد پیر غلاماحمدگجرات ، کنجاه ، گولیگی ، پیرزاده خلیل .30

 . هـ 1258 / 1 ع 23 گلاب خان ، N.M 1968 ، 141ملی ، کراچی ، موزه  .31

  هـ 1256حسین ،  سیالکوت ، مولانا منظور .32

 براي لاله R.Noxدهلوي سعیدمحمدکراچی ، ناظم آباد ، کتابخانه همدرد ، حکیم .33

 . هـ 1255 ذیحجه 5هردیو سنگهـ پسر مهیش داس ، 

 محسن شاه قادري ، بپاس خاطر )پبلک لائبریري(  لاهور ، پنجاب کتابخانه عمومی  .34

  هـ 1253 شعبان 3سردار کبیر سنگهـ ، 

 . هـ 1251لاهور ، دیال سنگهـ ترست ،  .35

  هـ1249سرگودها ، بهلوال ، بهکر ، کتابخانه عبدالرسول صاحب ،  .36

  هـ 1243گوجرانواله ، حافظ آباد ، عبدالرشید فاروق ،  .37

لد شیخ عمر، بپاس خاطر برخوردار االله وهدایتلاهور ، پنجاب پبلک لائبریري،شیخ .38
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32...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

 باب اول  

 

  اره پاك و هند در شبه قوضع ادبی و فرهنگی در دورة عالمگیري

  

  :جنبه ادبی و فرهنگی در دورة عالمگیر

   ١.»امپراطوري عالمگیر در کار شمشیر و قلم متساي و با استاد بود«

عالمگیر سلطنت زیر قدمش بود کشور سخن نیز زیر قلمش زیبو همانطور که اورنگ« 

   ٢.»بود

ذوق ادب و فرهنگ را زیب آخرین امپراطور بزرگ تیموریان پاکستان و هند بود که اورنگ

عالمگیر هم عالم بود و هم ادیب ،   .از نیاکان ادب دوست و با فرهنگ خود بارث برده بود

 سهانپوري،وي در محضر استادان بزرگ عصر مانند علی سعد االله خان، مولانا عبداللطیف

و ادبی گیلانی و امثال آنها کسب فیض نمود و عالمی متبحر هشامیزدي، مولاناخاندانشمند

طور ذکر کرده عالمگیر در نامۀ خود دربارة تحصیلات خودش این. چیره دست ببار آمد

  . است 

حضرت که زینت بخش حالات قدسیه و هبیه گشته تتبع به علوم از کمالات کسبیۀ آن« 

بسیاري از کتب طریقت و سلوك . دینیه از حدیث و تفسیر عربیه و فقه شریف حنفیه است

یاء  العلوم و کیمیاي سعادت و دیگر تصانیف عرفا و اکابر ، رسایل و و اخلاق چون اح

  ٣.»... .مولفات علماي باطن و ظاهر به مطالعۀ همایون رسید

عالمگیر در زمان خود بزرگترین خدمتی در زمینۀ علم و دانش انجام داد شاهکار عظیمی   

عت اسلامی در هند رواج براي شری. به نام فتاوي عالمگیري در فقه اسلامی به وجود آورد

در حدود پنجاه نفر از دانشمندان به نام آن زمان را از گوشه و کنار کشور دور هم . دادند

برهانپوري و تحت نظارت شخص خود مامور انجام جمع نمود و آنان را به ایالت شیخ نظام

                                                 
 142 ، مقالات شبلی ،  ص 4  شبلی ، نعمانی ، ج -  1
 103آزاد، محمد حسین،  نیرنگ خیال ، ص -  2
 397،تاریخ نویسی فارسی در هند و پاکستان ، ص 1364 اصغر،دکتر،   آفتاب-  3
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دادن این خدمت خطیر کرد که در ظرف هشت سال با صرف  هزینه هنگفتی به مبلغ 

یست هزار روپیه سکه رایج الوقت پاکستان و هند و با استفاده از تمام منابع موجود در دو

عالمگیر ذوق . کتابخانۀ سلطنتی، این پروژة عظیم و بی نظیر علمی را به انجام رسانیدند

  :نویسدبختاور خان در اثر خود می. شعري هم داشته بود

ه مهارت نظم هم بهرة تمام اما توجه بدر مراتب نثر و انشاء دستی تمام داشت و در «   

  .سواري شعري که متضمن موعظت باشد... استماع شعر ندارند

  نکرده بهر رضاي خداي عز و جل«

  ١»نه چشم سوي غزال و نه گوش سوي غزل

گنجوي، نظیري شیرازي، نظامی حافظ،شیرازيزمان مثل سعديعلاوه ازین اساتید سخن آن  

بدالقادر بیدل ومثل آنها همیشه تحت مطالعه و اشعار آنان تا دم مرگ نیشابوري، صائب تبریزي، ع

  .ورد زبان عالمگیر بوده

زمان در شبه قاره پاك و هند یعنی اورنگ زیب عالمگیر با هر چهار زبان متداول آن  

فارسی، عربی، ترکی و هندوستانی آشنا بوده و به ویژه در نثر فارسی مهارت کامل داشته 

 نه فقط انشاء پرداز ماهري بود بلکه مبتکر سبکی بود که در نثر فارسی شبه عالمگیر. است

غالباً او نخستین کسی بود که در مکتوب . قاره پاك و هند مخصوص به خودش بوده است

 طبعی سبک ساده و طبیعی و در عین حال پخته هنویسی فارسی به جاي سبک مصنوع وغیر

را حسن و زیبایی ادبی فصاحت   ، آیات و احادیث آنکار بردن اشعار امثاله و استوار را ب

   ٢ .و بلاغت زائد الوصفی بخشید

بهاي تاریخی و ادبی به این عالمگیر غالباً اولین فرد است که گنجینه گرانزیباورنگ  

هاي وي در اغلب نامه. بزرگی به صورت مکاتیب فارسی از خود به یادگار گذاشته است

. آوري شده استار بعدي به صورت چندین مجموعه گردزمان عالمگیري و در ادو

  :اندهاي مکاتیب عالمگیر درج ذیلترین مجموعهمعروف

                                                 
 262،  بزم تیموریه ، ص 1948 عبدالرحمن، سید صباح الدین،-  1
 .91 – 55،مقدمه رقعات عالمگیري ، ص 1925  خوافی،عاقل خاد،-  2
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هاي عالمگیري، عالمگیري، حیات عالمگیري، رمز و اشارهکلمات طیبات، رقائم کرائم، رقعات  

انشاء و سیر مکاتیب عالمگیري از نظر ادبی و حسن . دستور العمل آگهی و احکام عالمگیري وغیره

  .تحول و تکامل نثر فارسی شبه قاره پاك و هند بسیار ارزش دارند

عالمگیر در دوران سلطنت خود سرپرستی ارباب دانش و ادب هندي و ایرانی مثل ملا شفیعاي   

نعمت خان عالی شیرازي ، عاقل خان  ، روش ضمیر ، فطرت موسوي قمی،)دانشمند خان ( یزدي 

 اعتماد خان برهانپوري، مولانا ،پوري، ملا عبداالله سیالکوتی، سید عبدالقويخوافی، شیخ نظام برهان

  . سید محمد جونپوري، میر عبدالجلیل بلگرامی وغیره کرده است

  :دانشمندان به نام عهد عالمگیري عبارتند از 

  

  :شیخ نظام برهانپوري

بنا به خواهش عالمگیر با او . شیخ نظام برهانپوري یکی از دانشمندان دورة عالمگیري بوده است  

تشریک مساعی بیش از پنجاه نفر از دشمندان بزرگ زمان در مدت هشت سال بزرگترین شاهکار 

پاداش این خدمت خطیر علمی از ه  رسانید و بتمامهاه علمی عهد عالمگیري یعنی فتاوي عالمگیري را ب

   ١. رافراز گردیدطرف عالمگیر ، به لقب مقرب خان و خلعت خاص و نوازشات گوناگون س

شیخ احمد صدیقی معروف به ملاجیو که از استادان معروف عالمگیر بود و : شیخ احمد صدیقی   

رفت در لکهنو به دنیا آمد و همۀ زندگانی خود را در درس از دانشمندان ممتاز آن عصر به شمار می

 تالیف نمود که  شیخ احمد صدیقی کتب زیادي. هـ در گذشت1130و تدریس گذرانید و در سال 

   ٢ .جمله شرح نور الانوار و تفسیر احمدي تا امروز شهرت زیادي دارداز آن

  

  

  

  

  
                                                 

 209، مآثر عالمگیري ، ص 1870 مستعد خان،محمدساقی،-  1
 45ي هند ، ص تذکره علما،1894علی ،احمد، -  2
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  :مولانا سید محمد قنوجی 

از جمله استادان عهد شاهزادگی عالمگیر بود که حتی بعد از رسیدن به مقام سلطنت نیز وي از 

لسفه، ریاضی و فنون مختلف سید محمد قنوجی در علوم ف. نموده استمحضر آنها کسب فیض می

ادبی در زمان خود بی رقیب بوده و در تالیف و تدوین فتاوي عالمگیري شرکت داشته و نیز در 

شد شرکت   سه روز برپا میايمجالس مباحثه و مذارکه علمی عالمگیر که در کاخ سلطنتی هفته

   ١ .کرده استمی

قات عالمگیر رفت و مورد تفقد قرار  هـ در اجمیر به ملا1091مولانا محمد قنوجی در سال 

   ٢.گرفت

  

  :قاضی محب االله بهاري

در بهار متولد شد و در محضر دانشمندان بزرگ عصر مانند ملا قطب الدین شمس   

آبادي کسب فیض نمود و در علوم متداول آن زمان از اقران و معاصرانش گوي سبقت 

عالمگیر در آمد و به عنوان قاضی قاضی محب االله پس از اتمام تحصیلات به خدمت . ربود

هاي زیادي به جاي لکهنو و حیدرآباد اداي وظیفه نمود و در زمینۀ منطق و فلسفه کتاب

سلم العلم ، مسلم الثبوت ، الجواهر الفرد ، رسالۀ : گذاشت که بعضی از آنها عبارت انداز 

بزرگ هندي و ایرانی علاوه بر دانشمندان مذکور در فوق دانشمندانی   .مغالطه عامۀ الورد

مانند شاه عبدالرحیم پدر شاه ولی االله دهلوي ، و مولف ارشاد رحیمیه ، شیخ محمد معصوم 

پسر شیخ احمد سرهندي مجدد الف ثانی و مرشد امپراطور عالمگیر، ملا عبداالله سیالکوتی 

 میرزا روشن ضمیر،) دانشمند خان (پسر ملا عبدالحکیم سیالکوتی، ملا شفیعاي یزدي 

  .کردندعاقل خان خوافی، صفی قزوینی و صدها دانشمند دیگر در این عهد زندگی می

  

  

                                                 
 206تذکره علماي هند ، ص 1894،  علی، احمد-  1
 145 مآثر عالمگیري ، ص 1870مستعد خان،محمدساقی، -  2
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  :شاعر و ادبا در دوره عالمگیري

ترین شعراء در دورة عالمگیر، اشرف مازندرانی، میر محمد ایجاد، اعجاز اکبر آبادي، معروف  

ینش کشمیري، میر جعفر محمد رفیع باذل، ملا جامی بیخودي لاهوري، میرزا عبدالقادر بیدل، ب

خاشع،  نارنولی، جنونی،جویا کشمیري، حقیري، میرزا عنایت االله حارثی جغتایی انصاري حیرت،

خالص اصفهانی، میرزا محمد خلیل، میر محمد زمان راسخ سرهندي، روشن  شکر االله خاکسار،

 صهبایی، طاهر ضمیر، زیب النسا مخفی، سابق اصفهانی، سالم کشمیري، سکندر سروري، عبدالباقی

 اصفهانی، خواجه محمد عاقل، عاقل خان رازي، عبدالرشید شمسی، ملا عبدالحکیم عطا تتوي،

محمد طاهر حسینی کاشانی علوي، غلام علی بن محمد علی دکنی، غنی کشمیري، محمد اکرم 

نی کشمیري، سید احمد کاشفی، میر عبدالرحمن گرامی، لایق غغنیمت کنجاهی، فطرت موسوي، 

محمد افضل سرخوش، محمد کاظم صاحب، محمد  پوري، لطف االله مهندس، ماهر اکبر آبادي،جون

هاشم تسلیم شیرازي، فاضل خان منصف، میر عبدالجلیل  بلگرامی، ناصر علی سرهندي، نعمت خان 

  .اندعالی، میرزا مبارك االله واضع، وحدت، وحشت تهانسري وغیره

ستان که توسط بابر و همایون در این سرزمین کاشته و نهال ادب و فرهنگ تیموریان هند وپاک    

به سعی و کوشش اکبر و جهانگیر رشد کرده و بواسطۀ توجه و علاقۀ فوق العاده ، شاه جهان به 

  .صورت درخت تناوري در آمده بود، در عهد عالمگیر شاخ و برگ بیشتري ببار آورد

بارچگی سیاسی ، جغرافیائی الۀ هند یکدر عهد عالمگیر نخستین بار در تاریخ چندین هزار س    

اي مساعدتر از همیشه براي توسعه و ترویج ادب و فرهنگ تمدن هند و و فرهنگی میسر شد و زمینه

  ایرانی که در دوران درخشان شاهجهانی به اوج قدرت و اعتلاي خود رسیده بود، فراهم گردید و 
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  .دور ترین نقاط این سرزمین پهناور رسیددر نتیجه تمدن درخشان تیموریان پاك و هند به 

که باید و شاید به طوريه هاي مداوم امپراطور عالمگیر نتوانست باگرچه به علت جنگ    

امر نشر فرهنگ و ادب بپردازد، با این همه بر اثر توجه و تشویق و حمایت بعضی از رجال 

زمینۀ شعر و ادب و سایر دورة عالمگیري که در صفحات پیشین به آنها اشاره شده است در 

مظاهر تمدن و فرهنگ از قبیل معماري و نقاشی و موسیقی و امثال آنها آثار برجسته اي از قرن 

  . هـ بجاي مانده است 1118 – 1068

مثلاً در شعر سبک هندي به اوج اعتلاي خود رسید و بزرگترین نمایندگان این سبک مانند   

  . غنی کشمیري به ظهور رسیدندعبدالقادر بیدل ، ناصر علی سرهندي و

  

م خان ، امانت خان ، بهیم سین  احمد یار خان تته ، اسلا:امراي عهد اورنگ زیب عالمگیر

جان راي کهتري، سید حسین امتیاز داس، کاسته، بختاور خان، ذوالفقار خان، راي بندر ابن 

هتري ، وردي خان خالص ، سیف خان فاضل خان ، معز الدین فطرت ، منعم خان ، وامق ک

  . میر عیسی به شمار می روند،خان همت خان

  

  :علماي عهد اورنگ زیب عالمگیر 

احمد سعید حاجی ، احمد صدیقی ، قاضی خلیل الرحمن ،سلیمان منیري ، سید سعد االله سلونی 

بن عبدالشکور ، سید علی اکبر سعد االله خانی ، سید عنایت االله مونگیري ، سید محمد قنوجی ، 

ف الدین لاهوري ، شیخ عبدالعزیز اکبر آبادي ، ملا عبداالله سیالکوتی ، عبدالوهاب قاضی ملا شر

،  قطب الدین برهانپوري ، قطب هانسی ، محمد اکرم لاهوري ، ملا محمد یعقوب ، ملک محب 

  .انداالله بهاري، میر مرتضی واعظ ملتانی ، و شیخ نظام برهانپوري وغیره

شماري در زمینۀ انشاء مانند رقعات عالمگیري هاي بی تر شد و کتابدامنۀ نثر به مراتب وسیع   

رقعات بیدل ، خلاصۀ المکاتیب سبحان راي ، قصه و داستان بدایع العقعول ، قصۀ کامروپ ، 

 ، )مفتاح السرود(خلاصۀ الحکایات در تراجم رامائن ، پارجاتک ، راگ درین ، در موسیقی  

 سخن ، تصوف کلمات الشعراء، مراة الخیال ، آسمان: ذکره مرعفۀ الخنم ، شمس الاصوات ، ت

  لغات عالمگیریه ، اشهر : نغمات العشق رازي ، ارشاد رحیمیه ، کلمات عالیات ، در لغت 
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دستور :  میزان طب ، مجربات اکبري ، مفرح القلوب ، در فن حرب :اللغات ، در طب 

جهانی از صادق خان یزدي ، عمل صالح یا تاریخ شاه: جهانگشائی ، تحفۀ الشجاعت ، در تاریخ 

شاهجهان نامه از محمد صالح کنبوه لاهوري ، تاریخ شاه شجاعی از میر محمد معصوم ، واقعات 

، تاریخ آشام یا فتحیه عبریه از شهاب الدین طالش ) اورنگ زیب آبادي (عالمگیري از خان خوافی 

 العالم از خواجه بختاور خان ، فتوحات محمد کاظم ، مرآة) منشی(، عالمگیر نامه از میرزا 

عالمگیري از بشور داس لب التواریخ هند از راي بندر ابن داس ، خلاصۀ التواریخ از سبحان راي 

  فلسفه ، اخلاق ، فقه ، تفسیر ، حدیث ، دستور زبان ، ریاضت و هايبتالوي ، و بسیاري از زمینه

نهاي با شکوهی مثل مسجد مروارید دهلی ، آرامگاه در معماري و ساختما. امثال آنها در جاي ماند

و مسجد شاهی لاهور به وجود . دلرس بانو، در اورنگ آباد که به نام تاج محل دکن معروف است

در موسیقی و موسیقیدانی مانند شاهزاده محمد اعظم بن عالمگیر ، میرزا سیف خان مولف . آمدند

الموسیقی ، عیوض بیگ مولف رساله موسیقی وغیره ن ، محمد اکبر ارزانی مولف تشریح  پراگ در

  .و نقاشی در این عهد هم پیشرفت کرد. ظهور کردند
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  تاریخ نویسان در عهد عالمگیري

  

اي نداشت ، ولی باز هم در عهد او تاریخ غیر از آن که عالمگیر به تاریخ نویسی علاقه  

  .نویسان نام آور وجود داشتند

  

  :يصادق خان یزد

تاریخ شاهجهانی از صادق خان یزدي که به نام شاهجهان نامه یا پادشاه نامه هم مشهور   

بعد از کناره گیري شاهجهان از تخت سلطنت در حق پسرش اورنگ زیب عالمگیر . است

  .رشتۀ نگارش در آمده استه  بهـ 1068در حدود 

  . این کتاب مشتمل بر تاریخ اختصاصی دورة شاه جهانی است   

 هـ بیان شده 1068 هـ تا 1037ي عهد شاه جهانی از ویک سالهر این کتاب تاریخ سید  

سبک نگارش این . و در خاتمه تذکرة رجال سیاسی دورة شاه جهانی شامل است. است

گونه تصنعات و تکلفات منشیانه و بسیار مساعد با ري از هرتاریخ بسیار ساده و روان و عا

تاریخ شاهجهانی به علت جامعیت و اعتبار و مزایاي . تلوازم اساسی تاریخ نویسی اس

  .گر اهمیت فوق العاده در منابع تاریخ شاه جهان داردید

  

  :شیخ محمد صالح کنبوه لاهوري 

 برادر کوچک شیخ عنایت االله لاهوري »عمل صالح«لاهوري مولف کنبوهصالحشیخ محمد  

صالح غیر از عمل صالح آثار دیگري شیخ محمد   . نویسندة بهار دانش و تاریخ دلگشا است

شیخ محمد صالح. هم در زمینۀ تاریخ و ادب به نام احوال فتح بلخ و بهار سخن داشته است

در تاریخ عمل صالح یا شاه جهان نامه ، تواریخ مورد استفادة خود را ذکر نموده   

 خان ،داحوال شاهزادگی شاه جهان تالیف معتم: عبارتند ازدیگر او است و از منابع 

    تالیفنامهآشنا، پادشاهطاهرنامه تالیف محمدقزوینی، پادشاهامینپادشاه نامه تالیف محمد
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در پادشاه نامه تالیف شیخ عبدالحمید لاهوري ، شاهجهان نامه از طباطبائی یزدي ، محمد وارث ،  

لاهوري استفاده آثار شاه جهانی مولف محمد صادق لاهوري و تاریخ دلگشا از شیخ عنایت االله 

  .کرده است

در آغاز کتاب شرح احوال . موضوع اساسی عمل صالح شرح احوال امپراطور شاه جهان است  

 و در خاتمه کتاب شرح احوال یمختصر دربارة اسلاف شاهجهان از جهانگیر تا امیر تیمور گورکان

  .معارف و رجال عهد شاه جهانی ذکر کرده است

  

  :میر محمد معصوم 

د معصوم بن حسن بن صالح در دورة استانداري شاه شجاع در بنگال در حدود میر محم  

تاریخ هاي یکی از مهمترین کتاب» تاریخ شاه شجاع « .  سال خدمت وي بسر برده است24

که در این کتاب اطلاعاتی دربارة جنگهاي برادر کشی میان پسران امپراطور شاهجهان است 

یخ شاه شجاعی متکلفانه است اما مطالب تاریخی را سبک نویسندگی تار. بیان کرده است

نثر آن ساده و طبیعی و در عین حال متین و استوار . بسیار صریح و روشن بیان کرده است

  . زیر استدر متن نمونه سبک انشاي تاریخ شاه شجاع . است

م حزم چون از طرف لشکر سلطان عبد و حر شاه شجاع بهادر لوازم پاسداري و طلایه و مراس«   

کار دیده را شاید به وقوع نمی رسد واکثر اوقات به و و احتیاط به نوعی که باید و مردم کار آگاه 

   ١ »گشت ها معلوم سلطان سلیمان شکوه میشد و این حقیقتغفلت و عدم آگاهی سپري می

  

  :عاقل خان خوافی اورنگ آبادي

 1026سادات خواف ، در حدود میر علی عسکري معروف به لقب عاقل خان رازي خوافی از   

  .  فوت شدـ ه1108و در سال . هـ در اورنگ آباد هندوستان به دنیا آمد

    

                                                 
 42 میر محمد معصوم، تاریخ شاه شجاعی ، ص -  1
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تولد شاهزاده اورنگ زیب عالمگیر، احوال شاهزادگی اورنگزیب عالمگیر، شرح عملیات   

هاي شاهزاده دارا شکوه علیه شاهزاده اورنگ زیب در دکن ، بیماري شاه جهان و دسیسه کاري

ه شجاع، شاهزاده اورنگ زیب استاندار دکن، و شاهزاد مراد استاندار گجرات، طغیان شجاع دزاشاه

و مراد در بنگال و گجرات و اقدامات آنان بر ضد داراشکوه ، شکست شاه شجاع به دست سلیمان 

شکوه تشکیل اتحادیه نظامی درمیان امپراطور شاه جهان، جنگ ساموگر و شکست و فرار دارا 

 مقابل قواي متفقین ، تسلط شاهزاده اورنگ زیب و شاهزاده مراد بر پایتخت و برکناري شکوه از

امپراطور شاه جهان از تخت ، دستگیري شاهزاده مراد بخش، جلوس اورنگ زیب عالمگیر بر تخت 

ه، شکست و فرار شاه و هـ ، تعقیب شاهزاده سلیمان شکوه پسر دارا شک1068طاوس در سال 

 رد، کی اجمیر و قتل اونزدیشکر عالمگیري، شکست دوم شاهزاده دارا شکوه در شجاع از مقابل ل

 هـ ، قتل شاهزاده مراد بخش ، قتل 1071تسلط شاهزاده محمد سلطان بن عالمگیر بر بنگال به سال 

شاهزاده شجاع در اراکان ، عملیات یکی از فرماندهان اورنگ زیب عالمگیر ، معظم خان معروف به 

 ذکر کرده هـ 1073در آسام ، بیماري وبهبود یافتن امپراطور عالمگیر در ماه صفر به سال میر جمله ، 

  .است

هاي عهد براي روشن کردن وقایع آخرین سال» واقعات عالمگیري « از این رو کتاب   

هاي تاریخ درخشان شاهجهان و اولین پنج سال عهد عالمگیر که از تیره ترین سال

غیر از ین آثار دیگر . اي داردرود ، اهمیت فوق العاده شمار میتیموریان پاك و هند به

  :اندعاقل خان خوافی در زمینۀ نظم و نثر به قرار ذیل

مثنوي مهروماه یا منوهر و مدهو مالت، مثنوي شمع و پروانه، مثنوي مرقع، دیوان   

  .غزلیات، ثمرات الحیات، کشکول، رساله امواج خوبی، نغمات العشق 
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  :ب الدین طالش شها

این کتاب به نام .  است»تاریخ آشام«لقب به شهاب الدین طالش مولف مابن محمد ولی احمد   

  .تاریخ آشام مشتمل بر یک مقدمه ، دو مقاله و یک ضممیه است. فتحیه عبریه هم معروف است

 و عنوانات مطالب  ضمیمه. ضمیمه تاریخ آشام مشتمل بر شرح اقدامات شایسته خان است  

  :عبارت اند 

  . اصلاحات شایسته خان در استان بنگال– 1

   حملات دزدان دریایی پرتغالی به استان بنگال و اقدامات متقابل استاندار بنگال – 2

 تهیه ناوگان و احداث پایگاه دریایی تحت نظارت شایسته خان  ، فتح ناوگان بنگال در دو – 3

ن ، شکست ناوگان اراکان، حملۀ دو جانبۀ بزرگ جنگ دریائی ، توصیف جزیرة سندیب و تسخیر آ

  .امید پسر شایسته خان و ابن الحسن به چاتگاون و تسخیر آن

و این بهیم ناراین راجه بود عالی منش ، عشرت پیشه ، « :  سبک نویسندگی مقدمه تاریخ آشام نمونه

حی بر نداشتی ، صاحب تصرف ، معاشرت اندیش، لب از لب پیاله بر نگرفتی و دست از گردن صرا

پیچیدي و در آغوش خیالش غیر از تمناي صحبت نش جز صداي مغنیان رعنا غدر کاخ دما

ي ، از هواي عیش پرواي ملک نداشت و از هوس عشرت به کار حکومت د دلربا نگنجیقدانروس

   ١» .پرداخت نمی

و ترجمه و چاپ شده  و اردوياي تاریخ آشام به زبان انگلیسی، فرانسبه سبب اهمیت فوق العاده  

  .است

  

  :محمد کاظم ) منشی (میرزا 

مثل پدرش منشی محمد امین قزوینی مولف » عالمگیر نامه « میرزا منشی محمد کاظم نویسندة   

  محمد کاظم علاوه بر . پادشاه نامه از معروفترین انشاء پردازان طراز اول زمان خود بوده است

  

                                                 
 14تاریخ آشام ، ص 1847  شهب الدین طالش ،-  1
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ران بها به نام شاهنامه ، روزنامه ، اخبار حسینیه ، مجموعۀ عالمگیر نامه در نظم و نثر آثارهاي گ

  .انشاي خاص الخاص نوشته است

در مقدمه خلاصۀ احوال . عالمگیر نامه داراي یک مقدمه ، ده فصل و یک خاتمه است  

و سپس تاریخ رسمی اولین ده سال سلطنت امپراطور . شاهزادگی عالمگیر بیان کرده است

و در خاتمۀ کتاب دربارة عادات و  .تسامه در ده فصل تحریر کرده اعالمگیر به طرز سال ن

صفات و اشتغالات امپراطور عالمگیر شرح مفصلی آورده و این قسمت را با ابیات مدیحی 

  :بیت زیر او بسیار معروف است. خود زیبایش داده است

  

  نیست از چاه زنخدان بتان قسمت ما«

  ١»غیر آبی که ز حسرت بدهان می گردد

نویسی از اکبر نامۀ ابوالفضل علامی و شاهجهان نامه عبدالحمید لاهوري کاظم در روش تاریخمحمد

. و سبک انشاي عالمگیر نامه جز در موارد مخصوص بسیار دلنشین و روان است. پیروي کرده است

  :نمونۀ سبک نویسندگی عالمگیر نامه 

اه ، اختر سپهر بلند اختري ، سرور اقلیم شهنشاه ظفر جنود تایید سپاه ، فروغ کوکب حشمت و ج« 

سروري ، دریا دل ابردست ، حق جوي یزدان پرست ، فیروز بخت جوان دولت ، والا همت ، قوي 

صولت ، خورشید راي ، جمشید نظیر ، صبح سیماي مشرق ضمیر ، افتخار افسر و تحت ، سردار 

 ساغر شکن بدمستان ، پنجه تاب دولت و بخت ، دور اندیش پیش بین ، حق منش ، حقیقت آئین ،

   .٢».... دراز دستان ، جهان جان و جان جهان ، قرار زمین و مدار زمان 

عالمگیر نامه از لحاظ ضخامت ارزش فوق العاده اي دارد تعداد اوراق زائد از هزار صفحه 

ن بسیار از مورخان و نویسندگان بعد مثل بختاور خان مولف مرآة العالم ، خوافی خا. است

  موف منتخب اللباب ، مستعد خان ، مولف مآثر عالمگیري مطالب نخستین ده سال دورة

  

  

                                                 
 483،فارسی ادب بعهده اورنگ زیب ، ص 1669  انصاري،دکتر نورالحسن، -  1
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یکی از معاصران محمد کاظم خان است هم در مطالب عالمگیر نامه را  حاتم خان که تا عالمگیر   

   ١ .خلاصه کرده است 

به چاپ رسیده هاي عالمگیر نامه به انگلیسی ترجمه و در تاریخ الیوت و داوسن برخی از قسمت

   ٢. است

 1096سر برد و در سال بخواجه بختاور خان در حدود سی سال در خدمت امپراطور عالمگیر   

امپراطور عالمگیر او را به قدري « بقول مستعد خان،.  از این جهان فانی به عالم جاودانی رفتهـ

 بلکه امامت نماز اش شرکت نموددوست داشت که نه تنها به نفس خویش در مراسم تشییع جنازه

   ٣ .اش را هم شخصاً به عهده داشتجنازه

که یکی از بزرگترین مورخان زمان و مقرب . یکی از معروفترین آثار تاریخی دورة عالمگیر است  

  . به رشته تحریر آورده استهـ 1078ترین ندیمان امپراطور عالمگیر در سال 

خود قبل از سرخوش  سید کبیر علوي، بختاور خان نه فقط مولف و مربی رجال ادبی زمان   

بلکه خود علاوه بر مرآة العالم آثارهاي کثیر به یادگار . عبداللطیف قیصر و مانند آنها بوده است

  . گذاشته است

چهار آئینه تاریخ مختصري مشتمل بر شرح چهار جنگ عالمگیر بر سر جانشینی شاه جهان ، انتخاب 

، بیاض عالم آرا، سواد اعظم، انتخاب )انتخاب نظم (گشا تاریخ الفی، انتخاب دیوان صائب، دل

ترجمه تالیف عربی (حدیقۀ سنایی ، منطق الطیر عطار و مثنوي رومی ، ریاض الاولیاء ، کتاب فتوي 

آرایش ) ترجمه فارسی تالیف ملا محمد ماه دربارة فقه حنفی ( ، خلاصه الخانیه ) قاضی ، ابوبکر 

  )فصل دارد(یش چند پیرایش  و هر نما) باب ( چند نمایش 

  :شرح مطالب مرآة العالم به قرار زیر اند 

  دربارة آفرینش کائنات : مقدمه 

  

  

                                                 
 268،جلد اول ، ص 1879  ریو ، -  1
 )180 – 176 ، ص 7ج ،1961الیوت و داوسن ، (  -  2
 )253عالمگیري ، ص  مآثر 1870 مستعد خان،محمدساقی،-  3
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 ینانبیاء و پیغمبران ، دانشمندان و فیلسوفان ، شاهان پیش: مشتمل بر چهار نمایش  : آرایش اول

   .ایران و شاهان یمن است

 خصایل وشمایل و معجزات حضرت ،صلى الله عليه وسلمشرح احوال پیغمبر اسلام :  نمایش :آرایش دوم

 ، خلفاي راشدین ، ائمه اطهار ، مبشرین ،  صلى الله عليه وسلم ازواج مطهرات و اولاد امجاد پیغمبر  صلى الله عليه وسلممحمد 

صحابه کرام ، تابعین ، مجتهدین اربعه ، قراي سبعۀ قرآن ، محدثین بزرگ مشایخ و صوفیاي جهان 

  .اسلامی ، علماء حکماء و صوفیاي هند

خلفاي بنی امیه ، خلفاي بنو عباس ، خانواده هاي سلطنتی : شت نمایش مشتمل بر ه : آرایش سوم

 – 4 سامانیان ، – 3 صفاریان ، – 2 طاهریان ، – 1( معاصر با خلفاي بنو عباس در یازده پیرایش 

 اتابکان فارس و – 9 خوارزمشاهیان ، – 8 سلجوقیان ، – 7 دیلیمان ، – 6 غوریان ، – 5غزنویان ، 

، سلاطین روم در هشت )  فراختائیان کرمان – 11 اسمعیلیان مغرب و ایران ، – 10، عراق و سوریه 

ین ترك و تاتاري و مغول ، چنگیزخان و اخلافش در هفت ننمود، شرفاي مکه و مدینه ، خوا

 4ش در قبچاق ، ف جوجی خان و اخلا– 3ش ، ف اکتاي خان و اخلا– 2 چنگیز خان ، – 1پیرایش  

 شیبانیان در توران – 6ش در توران ، ف چغتائی خان و اخلا– 5ش در ایران ، فلا هلاکو خان و اخ–

 ملوك – 8 خوانین کاشغر از تغلق تیمور خان ، – 7از شیبک خان تا جلوس عبدالعزیز خان ، 

  .الطوایف ، چهار پیرایش دربارة شرح  چویانیان ، ایلخانیان ، مظفریان و سربداران 

 ابو – 2ش تا سلطان ابو سعید فپنج نمایش به عنوان ، تیموریان و اخلاداراي بر  : آرایش چهارم

   صفویان – 5 آق قوینلو – 4 قراقوینلو – 3الغازي سلطان حسین و اولادش ، 

  :مشتمل بر یک مقدمه و نه باب نمایش به شرح زیر  : آرایش پنجم

:  ین دکن در شش فصل  سلاط– 2شاهان دهلی از شهاب الدین غوري تا سلطان ابراهیم لودهی ، 

 – 6 قطب شاهی – 5 نظامی شاهی ، – 4 عماد شاهی ، – 3 برید شاهی ، – 2 بهمن شاهی ، – 1

   شاهان کشمیر– 9 شاهان جونپور ، – 8 شاهان خاندیش – 7شاهان مالوه ، 
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   جهانگیر ،– 4 اکبر ، – 3 همایون ، – 2 بابر ، – 1:  مشتمل بر پنج نمایش  : آرایش ششم

   شاهجهان – 5 

  داراي سه نمایش   :آرایش هفتم

  هـ 1078 تا هـ 1028 شرح احوال امپراطور عالمگیر از – 1

   خصائل و شمائل و اولاد امجاد و شاهجهان معاصر و حدود سلطنت امپراطور عالمگیر – 2

   مشایخ به نام عهد عالمگیر و علماي معروف عهد تیموریان هند از زمان اکبر تا عالمگیر– 3

  :اتمه خ

  در ذکر شعراي فارسی گوي ایران و هندوستان 

  

  :ایشور داس 

سی سالگی عمر خودش به خدمت قاضی .  چشم در جهان گشادهـ 1066ایشورداس در حدود   

اثر ارزش ترین تواریخ مورخان هندوي به نام فتوحات . شیخ الاسلام به قاضی عبدالوهاب بسر برد 

  . تحریر کردهـ 1101ریخ است در سال ترین تاساسیاعالمگیري که یکی از 

  .فتوحات عالمگیري علاوه بر یک مقدمه ویک خاتمه مشتمل بر هفت باب است  

  

  :راي بندرابن داس

  .  یکی از امراي هند در زمان عالمگیر بوده است» لب التواریخ « مولف داس ن ببندرا  

   ١» به رشتۀ تحریر در آوردهـ 1106خلاصۀ تاریخ هند است که بندرابن در سال » لب التواریخ هند«

و هر باب آن به تاریخ یک قریۀ . این تاریخ شامل یک مقدمه ، یک خاتمه و ده باب است

  .مخصوص با یک خانوادة سلطنتی مخصوص اختصاص دارد

  

  

  

                                                 
 229ص ،1895 ریو ،  -  1
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  :سجان راي بتالوي 

لاصۀ چون زاد و بوم نگارنده خ.  نامیده است» پتاله « سجان راي دربارة تولد خودش صریحاً   

   ١ .لهذا اندکی از احوال آن شهر به تسوید در آوردن لازم دانست.  بتاله استيالتواریخ نسخه دلگشا

در خلاصه التواریخ ، تاریخ عمومی شبه قاره پاك و هند از بدو تاریخ تا نخستین سال جلوس 

  . عالمگیر رقمطرار کرده است

صۀ التواریخ سنن و روایات ، آداب و  مختصري دربارة منابع خلاحدر مقدمه این کتاب بر شر  

رسوم ، فرق و شعب مختلف و کتب مقدس هندویان و اطلاعات جغرافیائی دربارة شبه قاره پاك و 

  . در این کتاب دو قسمت دارد. هند بیان کرده است

قسمت اول دربارة تاریخ راجگان قدیم هند و قسمت دوم تاریخ عهد اسلامی هند به رشتۀ تحریر   

  .ستآورده ا

به انگلیسی  » ٣و هنري الیوت  « ٢سرکار« التواریخ توسط پروفسور هاي پراکنده خلاصۀقسمت

  .ترجمه شده است

 

  :بهیم سین 

 در هـ 1110 در عهد شاهجهان در برهانپور دکن به دنیا آمد در سال هـ 1060بهیم سین در سال   

از طرف لشکر عالمگیري ، از » پنهالا« دوران محاصرة طولانی دژ محکمی در دکن موسوم به 

» شاگتاریخ دل.  به پایه تکمیل رسانیدهـ 1120در سال » تاریخ دلگشا« پیکاري استفاده کرده ، 

مشتمل بر خاطرات شصت سالۀ بهیم سین که بالترتیب تاریخی تدوین شده است و داراي یک 

   ٤ .مقدمه یک متن و خاتمه می باشد

  

  

                                                 
1

 7خلاصه التواریخ ، ص 
2   -  Sarkar,،  India of Aurangzeb  

3   -   History of India P.s 
  الف 371 ص ،،1895 ریو  -  4
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  :شده تاریخ دلگشا با کلمات زیر آغاز 

   ١ ...ستایش و نیایش معبودي را سزد که قالب انسان را از کتم عدم به وجود آورده « 

این کتاب اولین اثر تاریخی بهیم سین است که محتوي همۀ عهد عالمگیري از سال   

و  از این رو حتی بر مآثر عالمگیري تالیف مستعد خان هم . باشدمیهـ 1118 هـ تا 1068

  .تقدم دارد

  

  : اقی مستعد خان محمد س

محمد ساقی مستعد خان دست پرورده مورخ معروف دورة عالمگیري بختاور خان بوده   

تمام  بخدمت بختاور خان در آمد و هـ 1079و در سال .  متولد شدهـ 1061به سال . است

   ٢ .زندگی خود در خدمت وي بسر برد

نام مآثر عالمگیري برشتۀ ترین تاریخ دورة امپراطور عالمگیر را به محمد ساقی جامع  

مؤلف در اثر خود مآثر عالمگیري همه دورة پنجاه ساله امپراطور را از آغاز . تحریر آورده

و در این اغلب وقایع و حوادث را که به چشم خود دیده یا از امراء . کندتا آخر احاطه می

یده ، بیان هم عصر مثل بختاور خان و عنایت االله خان و کلمات طیبات به گوش خود شن

  . شده استهـ 1785ترجمه مآثر تاریخ به زبان انگلیسی در سال . کرده است

  

  :ملا محمد ماه کنجاهی 

ملا محمد کنجاهی ، برادر زادة ملا محمد اکرم کنجاهی و مولف ثواقب المناقب کتابی   

 هـ 1117در عرصۀ هشت سال یعنی » تنقیح الاخبار « بر تاریخ مختصر عمومی عالم به نام 

این تاریخ مشتمل بر یک مقدمه ، هفت و یک .  تا عهد فرخ سیر به پایان رسانیدهـ 1125تا 

خاتمۀ آن بر تذکرة علماء و مشایخ و حکما و شعراي دنیاي اسلام از آغاز تا . خاتمه است

  .  با ترتیب الفبایی تالیف شده استـ  ه1125سال 

                                                 
 445ص  ، 1980:  اته  -  1
 499فارسی ادب بعهد اورنگزیب عالمگیر ، ص  ، 1669انصاري ، نورالحسن ،   -  2
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  :ار آنان به قرار زیر انندعلاوه از این دیگر مورخان و تاریخ نویسان و آث

« محمد هاشم خوافی خان مولف منتخب اللباب ، احمد بیگ خان اصفهانی مولف تاریخ عموي   

 هـ 1079طراز الااخبار ، ملا صفی قزوینی مولف تحفته الاخیار یا قصۀ سلاطین متقدمین در سال 

ب منتخب ، شیخ نوشت، محمد براري امی مولف مجمل مفصل ، عبدالشکور تتوي مولف انتخا

محمد بقا سهانپوري مولف جهان نما، بختار خان اثر تاریخ خصوصی به نام تاریخ هندي به رشته 

سلیمان قزوینی مولف جواهر التواریخ ، شیخ عنایت االله لاهوري مولف تاریخ دلگشا . تحریر آورده 

مولف انتخاب شیخ ملا  محمد زاهد .  به پایان رسیده استهـ 1082 تا هـ 1068در سالهاي 

شاهجهانی ، شیخ رأفت کشمیري مؤلف مآثر اقبال ، حاتم خان مؤلف عالمگیر نامه ، محمد مقیم 

سیالکوتی مولف تاریخ محلی بر سرور ، محمد مفید بافقی مولف جامع مفیدي ، عبدالشکور بن 

 احسن عبدالواسع تتوي تا اثر بر تاریخ مذهبی به نام ذکر الحسین ، محمد کاظم شوستري مولف

السیر ، بهشتی شیرازي مولف تاریخ منظوم آشوب هندوستان ، حقیري کاشانی مولف اورنگ نامه ، 

دهلوي مولف حملۀ حیدري ، ملا توفیق کشمیري مولف احوال کشمیر ) مشهدي (محمد رفیع باذل 

  .وغیره 

  مثنوي نویسی در شبه قاره

  

هاي نام: اندها هم نوشته شدهگعلاوه بر تاریخ نویسی در عهد اورنگزیب مثنوي و فرهن  

  :اندبه قرار زیرها مثنوي

  : مثنوي راماین - 1

 هـ به 1105 – هـ1104بر موضوع اخلاقی، مذهبی و صوفیانه به نام راماین در سال   

  .پایان رسیده است

  :نمونه یی از اشعار آن 

 به بحر سخن طبع شد چون نهنگ  چو در دفتر آخرین بود جنگ

قی سخن در نمودبه صد طمطرا  چو شهنامه این نامه را بر گشود  
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  : مثنوي ظفر نامه- 2

  : بیت است111مثنوي ظفرنامه از گورو گوبند سنگهـ مشتمل بر حدود 

به نام خداوند تیر و تبر«  خداوند تیر و سنان و سپر  

  خداوند اسپان پا در هوا  خداوند مردان جنگ آنها

 مرا چاره سازي به صدق و صفا  ترا تر کتازي به مکر و ریا

  1»به خون برادر بدادي سرشت  تو خاك پدر را به کردار زشت 

  

        

  : مثنوي عشقیۀ پنجاب – 3

در زمان . در این مثنوي قصۀ هیرورانجها در شعر و نثر فارسی بیان کرده است   

هیر و «ان که هیر و رانجها را عنوی یچنادیگر تخلص به اورنگزیب این مثنوي از شاعر 

  . را به نظم سروده است» ماهی

  :نمونه ابیات این مثنوي  به قرار ذیل اند

  

تاکی من و تو طبیب و بیمار« ي مارشوي گزیدهندایم     

 دردا که نه ماهی و نه سالست  یک هفته نهایت این وصالست

 خاتونی کرده اي گدا باش  برخیز ازین وطن جدا باش

مگفتا که به تو اختیار داد  سر رشتۀ کار و بار دادم  

 هر جا که روي تو همراه من   گر سر طلبی تو سرم دهم من 

 ***  

 شادان دل خاص و عام کردم  این قصه همه تمام کردم 

 بر کرسی زر نهادم او را   آرایش نظم دادم او را 

 آزاد ز هندویش کردم   ممتاز به فارسی اش کردم 

                                                 
 561 ، تاریخ ادب فارسی در هند ، ص 1364 آفتاب اصغر ، -  1
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 ساقی ز پی می چنین ناب  کس بود نه پیش ازین پنجاب

 ***  

  

هیر « در زمان شاه جهان زیسته، داستان . سعیدسعیدي که گاهی جامی هم تخلص می کند

  :شاعر خود می گوید . به شعر فارسی ساخت» و رانجها

 در هندي همی نمود عریان   در جامۀ کهنه بود عریان 

 پوشیده ز بنده هیر دلدار  پیراهن نو بنظم گفتار

هیر لباس نظم دادمبا   بر خود در عاشقی گشادم  

  1» پوشیده   لباس     جاودانی  دارم همه زیور معانی

  

  : مثنوي اهل بیتی – 4

آغاز مثنوي اهل بیتی .استمشتمل بر حکایات این مثنوي بر موضوع صوفیانه و اخلاقی   

  :چنین است ،

به هنگام سحر مرغ خوش آواز« 2»ترنم می کند در پردة راز    

  

  : مثنوبی بیغم – 5

 هـ فوت 1132شوامی بهویت راي بیغم مثنوي سرا عهد اورنگزیب بود و حدود در سال   

  : نمونه اشعار بیغم . شد 

آنکه حق خوانند او را خاص و عام«  آنکه االله است نامش در انام  

  او بود یک غنچۀ گلزار من  او بود در سایۀ دیوار من

 این سخن کی باو مردم شود   شود علم حق در علم صوفی گم

 با مریدان داد آخر این سبق  یا بود این آن سخن کان مرد حق

  3»از یقین است این نه از روي گمان  من دو سالم از خداي خود کلان 

                                                 
 55 ، ص  ، داستانهاي عشق پاکستان1340 خواجه عبدالحمید عرفانی ، - 1 

 275 ، فارسی ادب ، ص 1988  احمد ، ادریس ، - 2 

  563 ، تاریخ ادب فارسی، 1377 سبحانی ، توفیق، - 3 



                                                                                                              

 

52...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

  

  : مسعود نامه – 6

 به هـ 1119 آغاز کرد و به مدت یک سال یعنی هـ 1118عارف لاهوري این مثنوي را در سال   

  مسعود نامه مدح محمود غزنوي نوشتعارف .  یان رسیدپا

  .تالیف شده اندبر موضوع تصوف و اخلاق کتب هاي زیر در دورة عالمگیري

ارشاد رحیمیه مولف شاه عبدالرحیم  آداب الذکر از ابو سعید معروف به جعفر محمد خنکواري،

ثمرات الحیات از . کرده استدهلوي ، تحفته الشجاعه که از پسر ارادت خان روح الامین تدوین 

عاقل خان رازي ، دستور جهانگشاي از حاجی خیر االله بن حاجی کرم االله ، دمشق خیال مولف بال 

کرشن ، عروس عرفان از محمد بحري دکنی ، کلمات عالیات از ارادت خان ، کنز الهدایات ، گنج 

  . وغیره از شیخ احمد قادري لکهنويارسعادت از معین الدین ، محرم الاسر

  

  :ها به نام کتب لغت ،دایره المعارف و شرح  

آمدن نامه ترکی از سید حسین ، اشهر اللغات از غلام االله صدیقی هانسوي غزنوي ، برهان قاطع   

بحر اللغات ، تحفتۀ الهند از میرزا خان بن فخرالدین محمد، . از محمد حسین بن خلف تبریزي 

صاید عرفی ، شرح مثنوي معنوي ، شرح مخزن الاسرار ، شرح بوستان ، شرح شرف نامه ، شرح ق

فرهنگ اورنگ شاهی، فرهنگ رشید ، فرهنگ قطبی ، فرهنگ گلستان ، لغات عالمگیري ، لغت 

  ١ .ترکی وغیره معروف اند
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در ادبیات فارسی» کنجاه « اوضاع سیاسی و ادبی   

 

اره هند و پاکستان عالی ترین مقام زبان و فرهنگ و ادبیات فارسی ایران در شبه قبه علاقه 

زیرا که این علاقه اهل پاکستان با زبان و فرهنگ و ادبیات فارسی از قرون  . و منزلت دارد

به علت روابط فرهنگی و سیاسی و تجارتی که در پاکستان و . قبل از اسلام ادامه دارد

سانی قسمتی از  پادشاهان هخامنشی و ساان در دور،داشتهوجود ایران قبل از اسلام 

اما نفوذ زبان فارسی در پاکستان به طور فاحش در اوایل قرن . ایران بودکشور سرزمین جز 

 باورود غزنویان به شبه قاره هند و پاکستان و تاسیس حکومت اسلامی در پاکستان هـپنجم 

 آراي سلطنت شد درترویج زبان راي که سریو سپس هر خانواده. آغازگردیددر اواخر آن 

اما در عهد حکومت مغول این . شتاگذناي فرو و نویسندگان دقیقه ارسی و تشویق شعراف

زبان در شبه قاره پاکستان و هند به اوج کمال رسید و زبان رسمی و علمی و ادبی این 

  .سرزمین گردید

زبان فارسی درپاکستان بالخصوص در پنجاب به اوج قدرت خود رسید و اول کسی که   

 خود را در شعر فارسی اظهار عواطفنویان در این سامان احساسات و بعد از ورود غز

او را جد امجد سخنوران فارسی گویی پاك و هند .  مسعود سعد سلیمان لاهوري بود،نمود

غزگو درین سرزمین متولد شدند و همت شان نبعد از این بسیاري از شعراي . کنندمیشمار 

 هم بازار زبان فارسی درین سامان گرم است و  و هنوزگماشتندفارسی را در ترویج زبان 

» کنجاه« نجاهی در کاورنگزیب عالمگیر که به تخلص غنیمت زمان یکی از شعراي معروف 

میل سوي غرب خیابان پهالیه شهر گجرات در استان پنجاب واقع به که به فاصله هفت 

کردند و درین ده و اجداد غنیمت در عصر مغول از شام مهاجرت اختیار . است، متولد شد

یانگذار این دهکده است نکنجپال ب.  استیه قدیمباین قص. گمنام سکونت اختیار نمودند

این دهکده در سال جلوس راجه بکرم پال .  بود»تور«قوم از که او عمو زاده راجه کهسپال 

درین ) م 754( هـ  137اولاد هاي کهتریان در سال .  بکرمی به وجود آمد810به تاریخ 



                                                                                                              

 

54...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

از بیابان » کلجوورائج لکهی «اما چندین بعد یک قوم دیگر که به نام . ندبودحکمران قه منط  

در معروفترین . وابسته به شغل کشاورزي بودند آنها .تسلط پیدا کرده بودندن قصبه آ، در 

اضی رضی الدین ، مکهن چند قانونگو پسر سنگهـ قمردم این دهکده چوهدري موهن ورائچ ، 

 رام دیال و کرپا رام ن دیوا،فرزندان دیوان محکم دیوان موتی رام. م چند بودندیحکروهره و دیوان 

حویلی دیوان کرما هاي که بالترتیب به نام.  ساخته بودندها استخر وها، گلشن هاساختماندر کنجاه 

سنگهـ  باغ دیوان ، باغ سردار نهال ،والا باغیچۀ بهشت آباد ، باغ دولتی ، گلشن دیوان تومل،پارام

از مطالعه .  بودندهور در اینجا متمکن شدمشعراء ناها در دورة چغتائی. اندچهاچهی معروف شده

 که به نام جیتو قوم جات یشود که در زمان فاتح هندوستان امیر تیمور یک قوممعلوم میکتاب ها 

ء در این ده 1868 سن در . دوباره آباد کرده و رونق بخشیدند از دکن آمدند این قصبه را چورائ

  1 .مسلمان و هند در حدود دو هزار بودندمساکن مردم 

هاي سیاسی و اهمیت تاریخی کنجاه در زمینۀ ادبی هم داراي اهمیت فوق العاده در کنار ارزش  

 هـ 1088(قاضی عبدالنبی . اند و نویسندگان نام آور در این سرزمین ادب پرور زیستهانشاعر. است

. قاضی رضی الدین بن قاضی عبدالنبی مرید حضرت نوشه بود . ضی بوددر کنجاه قا) ء1278/ 

 آثارش به نام شرح .جرات و کنجاه هم مقرر شدگقاضی وزیر آباد بود و بعداً قاضی او نخست 

و اشعارش . نداتذکرة قاضی رضی الدین معروف  و  نوشه ترساله در احوال حضر. قصیدة برده 

  محمد ماه صداقت کنجاه برادر زاده محمد ،شیخ نظر محمد. اند هم درج شده »الاعجاز«در رساله 

اکرم غنیمت کنجاهی ، که نویسنده ثواقب المناقب ، فتحنامه عبدالصمد خان بهادر ساقی نامه مثنوي 

رباعیات آبدار ، . دیوان علی که مشتمل بر هفت هزار بیت » گل صنوبر«ان ، در نثر  تمهتاب و ک

اي به نام مطلع الاسرار در ستایش پیامبر هم و منظومه. متفرقات بودمخمسات رنگین و مجموعه 

 که اول به نام شاهجهان پور معروف بود ، به نام شهاي خودنواب قلعدار خان اراضی. داشته است

هدیه خود مسمات لادلی بیگم بنت عبدالجبار بن عبدالستار بیگ حق و ملک خود را به او همسر 
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 زمین موضع رسول پور متصل بهحد شرقی  جاب محدود به این حدوداستان پنحوط کرد، که م

   . و زمین درویش گوندل مقام موضع صادق پور و فرید وغیره،شهزاده

زمین موضع ملاك وغیره مزارعان موضع حسین محمود زمین به سمت غرب متصل به 

 مقامر دارا موضع رسول پور شهزاده و زمین موضع شاهجهان پور برکیان و زمین وزی

زمین موضع رامپور چوکها و رسول به  جنوبی متصل وددر حد ، وزیررموضع شاهجهان پو

ناله و راه و زمین به صل تحد شمال ممومی در و شارع ع، پور شهزاده وموضع سدهار

فراز  از آن جمله مزارع شاه حسین محمود و فرید مزارع رسول پور خان وغیره و ینشیب

 هـ به 1072 شوال17به تاریخ را  زمین اهان پانصد بیگهه و گونوکیلاحضور تالاب در 

  1. شاهجهان پور هم بود» کنجاه « اسم قدیم پیدا است که  . به کردهخود همسر 
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56...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

   

غنیمت کنجاهیو آثار شرح احوال   

 

: نام   

ل به  می7در کنجاه که به فاصله .   نذر محمد  است لداسم اصلی غنیمت کنجاهی محمد اکرم و

اجداد غنیمت در  عصر مغول از شام .  متولد شد،سوي غرب گجرات بر خیابان پهالیه واقع است

پدرش نذر محمد و عمویش .  گمنام سکونت اختیار نمودنددهکدهو در این . مهاجرت اختیار کردند

گنج دینی و معنوي بهره ور و از مریدان سید العارفین حاجی محمد نوشه علوم شیخ ابو البقا از 

نج بخش بود و صاحب کشف گو پدرش هم خلیفه سید العارفین حاجی محمد نوشه ،. بخش بودند

یک شاعر و نویسنده هم یک برادر زاده او محمد ماه صداقت مولف ثاقب المناقب  .بودو کرامات 

  .نامور بود

 

:ولادت   

 استنباط کرد که او در توانمیدر دست ولی از ماخذ . اختلافاتی وجود دارندتاریخ تولد غنیمت در 

 دربارة تاریخ تولدش بیش از این سندي در دست . پا به عرصۀوجود نهاد،دوم قرن یازدهمنیمه 

ولی . تحصیلات علم و فن نبودکسب نیست محمد اکرم غنیمت کنجاهی از دوران طفلی مایل به 

عطا فضیلت کرامت  و بیرون آورده سید صالح محمد گیلانی وي را از جهالت «  نظر عنایت اًبعد

  .فرمود

 

:تحصیلات   

. غنیمت تحصیلات مقدماتی را از قاضی خوشی محمد نور و قاضی رضی الدین بدست آورد  

 قم آبادي وي مشی و به قول عشق عظ.دست داشته بعمویش قاضی ابوالبقا را سرپرستی وي 

  .گرفتفرا خدمت میر محمد زمان راسخ در سخن را 
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:ت طریقت عبی  

و مثل پدر و عمویش که . غنیمت مرید حضرت سید محمد صالح استقبلاً تذکر داده ام چنانکه   

 سید العارفین حاجی محمد نوشه گنج بخش بوده ، اهر دو اهل سیر و سلوك بودند و ارادت آنها ب

 غوث الاعظم شیخ اکه نسبت وي بارادت و بیعت کرد نیز به یکی از بزرگان دین سید صالح محمد 

میل از چندین این ده در حدود . کردزندگی می» ساده نامی « گیلانی می رسد و در ده عبدالقادر 

  .شهر گجرات به سوي شرق قرار داشت 

 ایشان صحبت داشت در اشعارش عنصري از عرفان بیشتر آشکار است و به همین سبب چونکه با

ح محمد ل سید صاغنیمت دربارة عقیدت و ارادت خودش با. شهرت وي به اوج کمال رسیده است

ی فیض یشاگ در کشور .ذکر کردهم » نیرنگ عشق « را در یک منقبت در مثنوي معروف خود 

به احترام تذکر داده قدر آن غوث اعظم   ز امام عاشقان سید صالح محمد غنیمت کنجاهی ادسرم

و حب دربارة عقیدت . افتادمی به زودي به سجده ،شنیدرا جا و هر وقتی که نامش است که هر 

  . کردذکرغوث الاعظم در مثنوي اینطور 

  

ي ابروي او دادقضا با گوشه  کلید فتح کار مشکل افتاد  

 اجابت از دعا گویان مطلب  به خاك آستان اوست هر شب

١سید چرخ و باز گردیدبوزمین   به رفعتهاي شانش یک نظر دید  

 

   :سرگذشت  

او خودش العادة اي سیاسی و نظامی فوقهدر دورة اورنگزیب عالمگیر به سبب گرفتاري  

اما خوشبختانه پسران علم دوست . توجه داشته باشد پرورش ادباء و اصحاب فضل هنتوانست که ب

شاهزاده اعظم، شاهزاده خانم زیب النساء مخفی، شاهزاده عظیم الشان ،   و با فرهنگ او مثل 

    ، )استاندار کشمیر( سیف خان  شاهزاده معز الدین و امیران ادب پرور و خوش ذوق او مثل
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58...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

بختاور خان مولف مرآة العالم ، احمد یار خان حاکم تته ، ذوالفقار خان ، نواب حفظ االله استاندار   

سند ، عاقل خان استاندار دهلی ، مکرم خان استاندار مولتان و لاهور ، همت خان ، دانشمند خان ، 

خانخانان منعم خان فرماندار جمو، االله وردي خان شکر االله خان ، ارادت خان حاکم اورنگ آباد، 

ناظم اله آباد و امثال آنها با تشویق و حمایت آنان در گوشه و کنار شبه قاره پاك و هند محافل 

علمی و ادبی را همچنان گرم نگهداشتند و علماء و ادبائی مانند عالی شیرازي صفی قزوینی و 

، ) شاهزاده اعظم ( عبدالقادر بیدل ، راسخ سرهندي ) اءشاهزاده خانم زیب النس(اشرف مازندانی  

، محمد )شاهزاده معز الدین ( ، محمد رفیع باذل مشهدي ) شاهزاده عظیم الشان (خالص اصفهانی  

شکر االله ( ، شیر خان مولف مرآة الخیال ) مکرم خان (، غنیمت کنجاهی )دانشمند خان (علی ماهر  

با تشویق و . در ظل حمایت آنان پرورش یافتند) احمد یار خان (میر عبدالجیل بلگرامی  ) خان 

شبه قاره پاکستان و هند محافل علمی و ادبی را همان طور گرم گوشه و کنار حمایت آنان در 

 ، بیدل ، راسخ سرهندي ، محمد علی ماهر ، غنیمت شیرازينگهداشتند و علماء و ادباء مانند عرفی 

غنیمت در عهد . الجلیل بلگرامی در زیر سایه آنان پرورش یافتندکنجاهی ، شیر خان ، میر عبد

این » نیرنگ عشق « اورنگ زیب عالمگیر در لاهور زندگی می کرد بعد از تالیف معروف خود 

هان چنانکه معلوم می شود که در عهد اورنگزیب عالمگیر امراء و پادشا. مثنوي را به نظم آورده بود

در . نددانستمیوسیله معیشت شعراء فقط شعر را . ماحقه نمی شناختند ویژگی کلام شعرا را کدیگر

  .گله اي داشته است  هم عصربسر می بردند غنیمت دربارة قدر ناشناسی ارباب اوضاع تهیدستی 

  

نمی خرند غنیمت ز روي بی قدري« 1»گر هنر این جاابه نرخ خاك فروشم     

    

میان شعراء در آن وقت سرخوش . یدبه سفر دهلی رفت و به خانه سرخوش رسغنیمت 

اش او را سرخوش از قیافه. اي نشستغنیمت سلام کرد و در گوشه. و احباب نشسته بود

دریوزه گري دانست و خواست که وي حاجت خویش مطرح کند تا مقصودش را به 

                                                 
 .35دیوان غنیمت ، ص  ، 1958عزیز ، غلام ربانی ،  -  1
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یکی از رفقاء که سر در رفته بود .  مهر به لب بماندوکند ولی اراضی حصول رسانده او را 

  » اي چه کسی و چرا از سر زمان افتاد« : گفت 

  : غنیمت که در سخن سرایی کمال مهارت را بهم رسانید بود به زودي گفت 

  

  ١»ها در گرهبسته ام چون غنچه سوسن زبان    ها در گرهکرده ام از مهر لب نقد بیان«

 

 موقتی معلو و. و شاعران سرخوش دست به دندان گرفتنداربابان بعد از شنیدن این بیت 

سپس سرخوش از جاي . فی البدیهه گفته است ، باور نکردندرا شد که غنیمت این بیت 

سرخوش براي آزمایش . خود برخاست و به وي معانقه کرد، و به پهلوي خویش جا داد

  .کردیم طبع آزمایی می،پست افتاده است ، دارد« ما بر مصرعی که قافیه و ردیف « : گفت 

  :چنین اند  اشعارش کهغنیمت پس از چند دقیقه غزلی سروده . بگوئید شما هم چیزي 

 

وحشتم پر زور و طاقت زیر دست افتاده است«  
  

ج از خو به کار ما شکست افتاده استوهمچو م  

 همچون خم آتش به گور می برست افتاده است    تا شهید گرم خوبهاي چشم مست کیست 

 هر طرف مینایی می گویی ز دست افتاده است    مشهد یرت شهیدان را زیارت کرده ام 

 همت ارباب دنیا بسکه پست افتاده است    چاه راه خویش گردیدند چون گردابها 

نماندنمناکم طاقت بر خاستن چون گرد   
  

ست افتاده است مست و دخلق می داند که می خور  

 سایه تاك از سرما چون غنیمت کم مباد
  

2 »تاده استکز عدالت همسر زنجیر پست اف  

    ***                                               

بسیار خجل شدند و معذرت مدند و بعد از شنیدن این غزل همه در وجد و حال آ

 در همان  او داشت ،  پیشش نهاد سپس ییلیان سیم که نی  طلاقسرخوش او را . خواستند

  .احترام بودمحفل ادبی و علمی داراي مقام و مورد توجه و 
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:شاعري     

ه منظردر  در شاعري او . اورنگزیب عالمگیر بودعصر نامور رغنیمت کنجاهی یک شاع  

الفاظ موزون و تراکیب . امه خود را نشان داده استتوغیره مهارت طف وااظهار ع و نگاري

کلام غنیمت پر از . کندمجسم مین حسطور انه را به ادل نشین، تصور و تخیل شاعر

غنیمت بر جدت تشبیه و ندرت استعاره و دیگر .  روانی طبعی استووحلاوت فصاحت 

  .صنائع لفظی و معنوي تخیل و مضمون آفرینی مهارت کامل داشت

  

چو رنگین جلوه اومجلس آراست«  ز دلهاي خود این آهنگ برخاست  

1 »قیامت را نشستن اختراع است  که دیدن چشم در راه سماع است   

   :کنیماینطور مشاهده میرا سترس غنیمت کنجاهی دایی ممنظر ندر 

  

خیل مجلس نوجوانی سروسر«   دانیتهي نکزاببه علم عشق   

2 »چو نام خویش در دلها عزیزي  به رنگ فکر خود صاحب تمیزي  

 

:بدیهه گویی  

 که روزي غنیمت در بازار می ،انددر ضمن این گفته. غنیمت شاعر بدیهه گویی هم بود  

وزن « :  پرسید ازونگ به نزدیکش آمد و بدون سلام شراه یک پسر شوخ و رفت که در 

  :دارباعی چیست ؟ غنیمت به او نگاهی کرد و اینطور پاسخ د

  

شیطان پسري پیش من آمد در راه«  پرسید ز من وزن رباعی ناگاه   

3 » الا بااللهةلاحول و لا قو  چون شوخی طبعش را بدیدم گفتم  
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  :نیمتنمونه فرد گویی غ

به پیري جست آه از سینه ام تیر است پنداري« »کمانم حلقه شد چندان که زه گیر است پنداري    

***  

می رود از خویشتن برون برنگ اخگري« »گرم خواهد داشت جاي من اگر خاکستري    

***  

 بود مهتاب در کاشانه ام از شمع خاموشی  زبان در خود کشیدم سینه لبریز تجلی شد

 ***  

نش جاي و دل جاي و سرجاي و خود جايتی  ندارد تیغ او چون من شهید مشهد آراي  

 ***  

 مانده گوي به سرش لیک چوفان پسري  طفل اشکم دهد امروز ز طوفان خبري

 ***  

 که همچو برق در پرواز دارد آتشین بالی  که می گیرد عنان عاشق آشفته احوالی

 ***  

بایدتوبه اول شکست می  می چو لشکرکشی کند بر زهد  

 ***  

زندچون خمش در گور باید کرد جوشی می  صوفی از ذوق می وحدت خروشی می زند  

 ***  

ي گوشی مبادگفتگوهاي ملائم پنبه  حرف ارباب ربا غارتگر هوشی مباد  

 ***  

خواهدعالمی هست که هرکس که دلش می 1»ي دستار و ظفر خان باشدبه شکند گوشه    

  

  : نمونه رباعیات غنیمت  

ي ما زاهد نظري به جانب خانه« ي ماصوفی گزري به طرف می خانه    

ي ما نگر چه فیض است به کاشانهه ب   از دولت شیخ جام روزي   

***                                                     
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 بیت کن مصرع قیامت را  جلوه فرماي سرو قامت را

  1ي سلامت را یافتم کوچه   جگر نهان کردم سر به زخم

ي مااز آب کشی است آب کاشانه ي ما آب خضر است درد می خانه    

ي ما مانند حباب صرف پیمانه  شد آب رخ ما مگر از بحر ازل  

 ***  

ي شوخ تو جنگ و عربده هازهی به غمزه ي تو می کده ها خراب نرگس مستانه    

ي محشر عرصهگرفته روي زمین رنگ 2»ي بی تابی فلک زده ها ز آه و ناله    

  

:عشق و تصوف   

وف و بعد از صحبت سید صالح محمد و ارادت شیخ عبدالقادر جیلانی مضامین تص  

  .عشق در اشعار او نمایان شد

  

 الهی ساز دل را عشق مانوس  به طاقم نه چراغ برق فانوس

3 تکرار جنونمبه یادت بخش    به تلقینش دلی ده پر فنونم  

و در . در غزل زیر نمونه خصوصیات رفعت تخیل ، جدت ادا و ندرت بیان غنیمت است

  .بستن  مضامین نو و بدیع سعی بلیغ به خرج داده است

  

 نفس صبح قیامت دم شمشیر که بود   جلوة برق پر ریخته تیرکه بود 

چیر که بود شوق دل گرم تلاش از پی نخ  عرق سعی مرا ساخته خون ناب کباب  

 چرخ جولان کدة آه تباشیر گه بود   امشب انجم چو سپند سر آتش می سوخت

 چشم این خوش نگهان حلقۀ زنجیر که بود   سینه ام هر نظر آماجگاه تیر قضا است 

 همدم مرغ چمن نالۀ شب گیر که بود   برگ گل کاغذ آتش زده آید به نظر

  ٤ۀ شور جنون حلقۀ زنجیر که بود چشم  گر نه دیوانگی داشت غنیمت امروز
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  : است لفظیغزل زیر داراي صنایع 

 که می روید که و پر باده از خاك شهیدانش  دلی دارم خراب نرگس میخانه سامانش

 خط نیل است بر رخسار آتش دود پییچانش  زبیداد سپند شوخ چشم بس که می ترسد

رد گوشه چشمی به ما بادام پیکانشکه دا  چسان دل می توان برداشتن از ناوك اندازي  

 که شیرین تر بود از لعل معشوقان لب نانش  حدیث عاشقی ها زان شکم پرور چه می پرسی

 که عمري کرده ام شاگردي چشم سخن دانش  غبار سرمه کی گردد حریف شمع گفتارم 

شکه نتوان بست هرگز تهمت خونم به دامان  جهانی شد شهید دست تیغ بی وفا شوخی  

 نظر افتاده چون بر جلوة سرو خرامانش  ز دیوان قیامت انتخاب مصرعی کردم 

بینم به روي دل در معنی غنیمت باز می   1نظرها دوختم از بس که بر چاك گریبانش  

  : اوست مبالغه آراییو این غزلی از نمونه هاي 

ما باشد به رنگ غنچه زبان در دهان    تا شد حدیث عارض جانان بیان ما   

 یاد از هلال عید دهد استخوان ما    از مهر اگر به تربت ما پر تو افگند

ي ابروي کیستم قربان ناز گوشه   عنقا شد است زاغ کمان در زمان ما    

 زنجیر شد چو شمع سخن بر زبان ما    از بس که حرف زلف تو بسیار گفته ام 

اك بود آشیان ما یک  چشم گریه ن   ما بلبلان ز شوق گلی آب گشته ایم   

 آتش زد است گوش چمن را فغان ما    باید به رنگ لاله و گل کرد یک نظر

کنم خود را به یاد خاك درش سجده می   ٢بی جا نرفته است غنیمت گمان ما    

  

  . به کار برده استسوال و جوابدر غزل زیر نمونه صنعت 

از مابلی:ن تمنایی ست ، گفت از م: گفتمش   گفتمش داري لب نوشین چو جان ، گفتا بلی  

از قامتت شور قیامت شد بلند: گفتمش   گفت می آید بلا از عالم بالا بلی    

آشوب طوفان داشت چشمم بی رخت : گفتمش  می آید به گوشم نالۀ دریا بلی: گفت      

خون شد دل دیوانۀ سوداي تو: گفتمش  می بینم بهار لالۀ صحرا بلی: گفت      
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ه غارت دادة خوي توامطاقت ب: گفتمش  نتوان شد حریف شوخ بی پروا بلی: گفت      

می زیبد آئین دو رنگی ها ترا: گفتمش  یک رنگی بود عیب گل رعنا بلی: گفت      

دانسته اي قدر من از اهل سخن : گفتمش  ١می دانم غنیمت من ترا زینها بلی: گفت      

  

  : در غزل زیر سادگی و سلاستنمونه 

پرسی، گشته اي از دل چه میاسیر تن پرستی  پرسیبرون نارفته از خود یک قدم منزل چه می     

باشددرون غنچه با بیرون گل یک رنگ می پرسیبود پیدا ز رنگ چهره حال دل چه می     

خواهینیفشاندي سرشک از دیده جمعیت چه می پرسینکردي دانه ي در خاك از حاصل چه می     

دانی چه میندادي دل به شوخی ذوق سربازي پرسینخوردي زخم تیغ و حالت بسمل چه می     

آیدبه گوشت ناله بی زنجیر مجنونی نمی پرسیي لیلاي این محمل چه میز عزم ناقه     

پرسیمقام و منزل معشوق اي غافل چه می   به هر جا می گذاري بر زمین سر آستان اوست  

:گویدغنیمت دل شهید مصرعه صایب که می 2»پرسییش اي بی درد از قاتل چه میگناه خو«      

  

  : این طور سروده استستایش پیامبر اکرم صلی االله علیه وآله و سلمغنیمت در ابیات زیر 

ي روحانیان طاق خم ابروي تو قبله  اي بهار هشت جنت در عرق از روي تو  

 جلوه گر شد هر کجا سروقد دلجوي تو  زیب طوق بندگی قمري کند جبریل را

ي دل گر نیفروزد ز مهر روي تو خانه   پیراهن یوسف شود دود چراغنکهت  

 در حریم قبله گاه کعبه  کوي تو  می جهد  چون برق از پیشانی دلها سجود

ي ابروي توتا نشد مایل به جنبش گوشه  از کمان چرخ کی جسته است یک تیر قضا  

  پاکت یادگار خوي تو مانده در اصحاب  صدق و عدل است و حیا وجود بی آشوب ریب

 بگزرد گر سوي جنت گیسوي تو  فرصت الحمد گردد تنگ بر خود از عطس

3راه گر یابد غنیمت در سگان کوي تو  قبله گاه آهوي چین می شود از روي فخر  

در غزل زیر موضوع و طرز فکر و اسلوب بیان شاعر و ندرت تشبیهات ، استعارات ، 

  .دهدابهام و تلمیحات که معمول سبک هندي است نشان میقدرت کلام، ابداع ترکیبات و 
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 پریده رنگ از رخ تمنا غبار راهی که می خرامد   رمیده هوش از سر تماشا بدیده ماهی که می خرامد

 غزال چشم جگر شکارش به برگ کاهی که می خرامد   تن نزارم دهد ز مژگان شوخ یادم بهر نگاهی

ردیده است هر سو علم ز فریاد داد خواهان بلند گ  دران بیابان که ما غباریم بادشاهی که می خرامد   

 خبر ندارم درین چمن شوخ کج کلاهی که می خرامد   به قبله رو کرده شوق بلبل به سجده فرسوده ناصیه گل

 بدیده چشمی که جلوه دارد بدل نگاهی که می خرامد   ز شرم لطف نیاز پرور چو آب گشتم شراب گشتم 

اراج شهر دلها خیال مژگان یار برگشت اگر ز ت ي ماصف سپاهی که می خرامدبه عزم شبخون دیده     

 درین چمن ها نسیم بی خود بیاد آهی که می خرامد   به جام گل چون چراغ کم روغن آتش افتاده است امشب

1می خرامدخبر ندارد کسی غنیمت به جلوه گاهی که    نهاده پا بر سر دو عالم گذشت از خود بگام اول  

  

  : غنیمت گنجاهی سرایینمونۀ قصیده 

 می توان از پیکر کرمم چراغ افروختن  بسکه سوزد شعله وارم از تپ محرق بدن 

ي گردیده ام بهر سجود برهمنقبله  اختلاط تپ مرا همرنگ آتش کرده است   

ر پیرهنمی شود خاکسترم برتن چو اخگ  جامه سوز است این تپ و هر لحظه از تاثیر آن   

 چون شود سوي من دل سرد گرم آمدن  لرزه می گیرد سراپاي مرا از بیم او

هاي تپسوزد انگشتی برنگ شمع گرمی  گر طبیبی دست بگذارد بروي نبض من   

 بگذرد گردر دل من یاد برگ نسترن  آتشین داغی نماید باغبان را در نظر

پ خاله گردد غنچه اش طرف چمنآتشین ت  نام گل گر از لبم آید به تقریبی برون   

 بیش ازین اندر غم آتش بخود آتش مزن  اي سمندر جهد کن خود را به آغوشم رسان

 آدم آبی شود ناري به رنگ اهرمن  گر باین گرمی شبی در خواب می بیند مرا

 بر لب یاقوت نامم بگزرد گر در یمین  در ته تپ خاله هاي آتشین گردد نهان

نگشت سیه اخگر شدي ي آهو چو انافه  گر نسیم از من خبر بردي به صحراي ختن  

 می تواند موج آبش سوخت مانند رسن  بر لب دریا حدیث حال من گر بگذرد

ها جام حبابلهآتشین گردد به رنگ لا  گر به دریا می فرستم من بشستن پیرهن  

رق از خوشتنجهد مانند بموج دریا می  افگنم تعویذ تپ را گر به دریا از گلو  

 می گریزد هر نفس هوشم ز سر طاقت ز تن    بسکه تاب گرمی تپ را بخودگم دیده ام 

 شوخی پروانه دارد هر پر بالین من  کرده تا از استخوانم شمع روشن جوش تپ
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 هرکه حرف از من زند داند بخودم آتش زدن  دوستان با من ندانم گرم جوشی چون کنند

خویش عشق تازه باختبعد ازین باید مرا با  همچو چشم یار بیماري شده جزو بدن  

 وز عیادت دوستان هر روز پیشم انجمن  از طبیبان گرد من هر دم گروهی لا علاج

 وز سخن هاي مریضان کلبه ام بیت الحزن  از دواها خانه ام لبریز چون دار الشفا

  ماند است از ارسطو این سخن وان یکی گوید که  آن یکی گوید فلاطون این دوا فرموده است 

 وان دگر در مدح خود لقمان ثانی زمن   آن یکی در لاف حکمت بوعلی را اوستاد

ي هر یک سقیم افتاده همچون طبع خویشنسخه  داروي هر یک برغم یکدگر ناممتحن  

هر رفع زحمت این قوم گر خواهی دواه ب  هر یکی را سر همی باید به هاون کوفتن  

کنند صورت سخنها از علاجم میگر چه در  لیک در معنی کنند اظهار داد خود بمن   

 می شناسم من طبیب دردهاي خویشتن   داوري من حاصل از دار الشفاي دیگر است 

 آن طبیب درد جان جان داروي دل بی سخن  عرض حال خویش خواهم بر جناب شاه کرد

  دافع رنج و محنشافع روز قیامت  حکمت محض الهی رحمت رب العباد

 شاه جان جان جهان مهر زمان ماه زمن   احمد مرسل بنی هاشمی فخر رسل

 معنی او افتخار دست صنع ذوالمنن  صورت او جاي ناز کلک نقاش ازل

ي او هشت جنت در نظري را روضهدیده ي را ز آستانش آب کوثر در دهنبوسه    

ي شمع تجلی پر توشجبریل آشفته روانه عشقی در محبت سوختندارد این پ    

يتا نیاز آرد بدر کاهش سلیمان تحفه  خاتم خود را بصد جا می گذارد مرتهن  

 هیبتش زد بانگ یعنی نیست جاي دم زدن  خواست تا از شوق گردد هم کلام او کلیم 

 کرده تکرار حدیثش همچو طفل نو سخن  روح عیسی خوانده پیش فطرتش درس شفا

يحر دست جودش مایهابر رحمت را ز ب  نرگس عین الیقین را شرع او صحن چمن  

ي صبح قیامت همسر جوش لبنجلوه  هشت در چشم کرم پروردکار لطف او  

 سوخت داغ آرزو را چون نمک صبح وطن  از سفر تا آستان بوسش میسر شد بخلق

 شمع گردد مرهم کافور ناسور لگن  در زمان او که درد بی دوا هرگز نماند

دهدرع او هر جا رواج ملت دین میش  بت شود سنگ شکست رونق کار شمن  

 نور ایمان گردد آتش در دل سنگ و ثن  یاد او گر بگذرد در خاطر ارباب دیر

آید صداغیر صیت شرع بیضایش نمی هاي بت بگوش بت شکن از شکست سنگ    

ي نخل فتنشهسوخت بتیغ آبدارش ری  هم چو عکس شمع سوزانی که می افتد در آب  

 در برش گردد برنگ صبح نورانی کفن  ختم کار هرکه بر نام همایونش شود
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 شد زبان جولانگه رازي که بودش دل وطن  ظاهر و باطن پناها دردکاها شافعا

 باطنم را زحمت جان ظاهرم را رنج تن  عاجزم عاجز که دارد در شکنج دل گداز

ست اي طبیبی مهربان رحمی که جانم کرده ا   دود عصیان در ضمیر و آتش تپ در بدن  

 دشمنی دارم به باطن بایدش گردن زدن  آتشی دارم به ظاهر کشتن او آرزوست

 پیش ازین نتوان زبان گستاخ کردن در سخن   لا علاج این التماس آمد بتقریر آشنا

ها از سننتا بود عرض درودت بر زبان  در طریق ملت اسلامیان اهل دین   

ت حق در تو و بر آل و اصحاب تو بادرحم 1وز غنیمت صد درود نو بران پاك انجمن    

   

  :غنیمت در منقبت حضرت غوث الاعظم می گوید

ي جان شاه گیلانیمن و خاك جناب قبله  که می بازد به نامش اسم اعظم عشق پنهانی   

پنهانیبود میدان رقص سجده هاي شوق    شهنشاهی که بر یاد جنابش پاك باران را  

 بود او جوهر اول بود مطلوب گر ثانی   خرد در اختیار ذات او برهان نمی خواهد

 برنگ مردمک گردید داغ سینه نورانی   خیالش هر که را عرض تجلی کرد در خاطر

 ز خاتم داشت طوق بندگی دست سلیمانی   دران کشور که زور قدرت او جلوه گر می شد

 که بود از انتخاب خویش نازان عشق سبحانی    معشوقیهنوزش در پس صد پرده پنهان شور

ي دلها صداي کوس سلطانیشکست شیشه   بود در بارگاهش بندگان شوق پرور را  

 نظر گم کردگان گوئیند رفت از عالم فانی   نقاب افگنده بر رخ یوسف ما جلوه ها دارد 

ي ارشاد او گر در چمن روزيصبا از نسخه کرار سبق خوانی شود بهر افادت گرم ت     

2دل هر غنچه روشن بیند از نور خدا دانی   لب هر برگ گل را ترجمان معرفت یابد  

 

:فرزندان غنیمت کنجاهی   

کنجاهی مولاناصالح. دمکنجاهی معلومات زیادي بدست نیادربارة فرزندان غنیمت  

دیوان بدر و  بود نبیرة او میان شیخ احمد در علم هم کامل.  استهکردنبیرة او ذکر پیرامون 

  3» داد را از حافظه درس میچاچ 

                                                 
 297 -  291 ، دیوان غنیمت ، ص 1958 عزیز غلام ربانی ، -  1
 312 ، دیوان غنیمت ، ص 1958  عزیز غلام ربانی ،-  2
 33 ، ص  الاولیاء  ، سلسلۀ1851 کنجاهی ، محمد صالح  ، -  3



                                                                                                              

 

68...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

    

:وفات   

ق نوشته است و  . هـ 1110  را سال وفاتش1اته. در تاریخ وفات غنیمت اختلاف است   

به طور کلی گفته . ق درج کرده است. هـ 1107  راسال در گذشت غنیمت کنجاهی» 2ریو«

دربارة احوال درگذشت غنیمت . استق .هـ 1110 تا 1096می شود که سال وفاتش میان 

  . کنجاهی برادر زادة اش محمد ماه صداقت این طور رقمطراز است

وقتی به هوش . در راه او بی هوش بود. آورد وقتی او غنیمت را از لاهور به کنجاه می« 

من به حضور پیر سید محمد صالح گیلانی رفتم و یک قصیده عرضه » : آمد با من گفت 

 3.ود و مرا خلعتی بخشید قبول فرماوکردم 

 

  :آرامگاه

نود و روهتاسی قرار دارد که کلانتري آنزمان منظورعلی» باغ دیوان « مدفن غنیمت در کنار 

  .مار کردعااز سر نو  سال پیش قبرش را ) 93(سه 

  

  :کراماتش 

 سید صالح محمد و ارادت و عقیدت با غوثهمنشینی با ام که غنیمت بعد از چنانکه ذکر کرده  

به این علت مردمان کنجاه او را پیر خود . دکرو اطوار صوفیانه رشد  او عاداتسرشت الاعظم در 

اعتقاد مردم . کرامات گوناگونی هم به وي منسوب کرده اند. گذاشتنداحترام میبه او شمردند و می

شاعر بر مزارش مجاورت به بعد از چهل روز . کند که شاعر بشوددارند که اگر کسی خواهش می

  . شودخورد عاقل میه که به سوي شمال مزار غنیمت است ، برا و کسانیکه برگ درختی . شودمی

  

  

  

                                                 
1 - Ethe, Hermani, , 1980, p -844  
2 - Riev, Charles, 1879 ,  700 / 2  

  ، حصه دوم 3شریف التواریخ ، ج  ، 1390نوشاهی ، عارف ،  -  3
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  : مجاوران و تشکیل عرس سالیانه 

یکی نواب مکرم خان والی ملتان ، دیگري . اندشدهغنیمت کنجاهی دو نفر ذکر مجاوران دربارة   

 برگزارماه خرداد رسی به روز آخرین پنجشنبه    بر سر مزارش ع.میرزا ارتق بیگ فوجدار سیالکوت

  .شودمی

  

  : کنجاهیآثار غنیمت 

  :آثار چاپی و غیر چاپی غنیمت کنجاهی به شرح زیر است   

   دیوان غنیمت ، – 4 رقعات غنیمت ، – 3مثنوي گلزار محبت ،  – 2ساقی نامه ،  – 1

  مثنوي نیرنگ عشق  -  5

 

  :ساقی نامه

 1652 دارد ، در اندیا آفس لائبریري ، زیر شماره ته با ساقی نامه مشابهیک مثنوي مجهول الاسم ک

در آغاز و انجام مثنوي  نوشته . است» غنیمت « مولف این مثنوي »   ایته «طبق گفته . موجود است

  .شده است

 قدح گلرنگ می ، مطرب هزار است  بیا ساقی که فصل نوبهار است

١ است و تمام است و تمام است تمام  چه حاصل نکهت از طول کلامست  

  

  :مثنوي گلزار محبت 

یک نسخه خطی این مثنوي در کتابخانه شخصی شیخ کرامت االله گجراتی موجود است که مشتمل 

  . سطر نوشته است13 برگ و بر هر صفحه 44بر 

  :آغاز مثنوي 

  ٢»طاقم نه چراغ برق مانوسه ب        الهی ساز دل را عشق مانوس «

                                                 
 183،  ص   ، پنجاب مین فارسی ادب2009 محمد صابر ، -  1
 13 ، پاکستان مین فارسی ادب ،  ص 2009 نجم الرشید ، -  2



                                                                                                              

 

70...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

    

حمد باري ، نعت رسول ، مدح غوث الاعظم ، مرشد سید صالح  : گلزار محبت عنوانات مثنوي

  .دح فرخ سیر ، عشق ،  توصیف پنجابمحمد نوشاهی ، م

 

هدایت پر توي افکن به جانم «  تجلی مغز کن هر استخوانم  

 ز سوز دل چو شمعم زندگی ده  سراپا تن گداز بندگی ده 

1 » دلی ده پر فنونمبه تلقینش  به یادت بخش تکرار جنونم  

  

  :نمونه ابیات حمد باري تعالی 

عاجز حمدش شده نطق و رقم «  لیک به ترك نگذارده قلم  

 ***  

  »مسیحایی کند با مرده جانم  به نام آنکه نامش در جنانم 

  

  :در نعت رسول می نویسد 

از شرف نعمت شه مرسلین«  طایر معنی شده روح الامین  

 ***  

2»که شد ابیات نظمم ابر رحمت    امشب سر فکرت ندانم چیست  

  

  :در منقبت غوث اعظم گفته است 

منقبت غوث زمان قطب دین «  راه سخن شد به سخن آفرین   

 ***  

3 »که شد شمع ره ایمان کامل  به رشد کیست فکر افروزي دل   

  

                                                 
 1 ، مثنوي گلزار محبت ، ص 2005  نوشاهی ، عارف ، -  1
 7  همان ، ص -  2
 12  همان ،  ، ص -  3
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  :در مدح سید صالح محمد نوشاهی 

هست دم پیر طریقت پناه «   را نفس صبح گاهغنچۀ دل  

 ***  

 به پاي خویش بر آتش خراسان  الا اي چرب پهلو شمع سامان 

 چراغ راه بطلان زنده کردي  رخ از تن پروري تابنده کردي

 هلاك خویش را بالیدن از چیست  به انگیز هوا پیچیدن از چیست 

ها ناز بی جا است غرور سرکشی  که این نخل از زمین بی بري خاست  

د این نقش کافر کفر و آیین بو  فرنگی شیوة غارت گر دین   

 دماغت گنده دارد دیو مردار  ز سر اندیشۀ دنیا برون آر

 نجات خویش را راهی گزین کن   یکی عزم از پی تکمیل دین کن 

 ز آب اشک شو آرایش تن   به صابون ریاضت هایی روشن 

  تسخیردم پیرش بود افسون  کمند صید مقصد نیست تدبیر

 به ذوق و معرفت باشد رسیدن  ز خاك آستانش بوسه چیدن

 چو نام خویشتن پیر ستوده  صفات عشق از دانش نموده

 بسر بر چتر ظل غوث اعظم   نشان شاهی فقرش مسلم 

 به رویش باز کرده چشم خود حق  عیان از چهره نور حسن مطلق

غۀ االله شده پر تو فشانی صب  ز اوج معرفت روشن رخش ماه   

 قنادیل چراغ نور ملت   بود چشمش بر اهل بصیرت 

 رگ فرعون شیطانی بریده  خمیده قامتش تیغ کشیده 

 به دستش نفس کافر دستگیر است   به هر کس همت وي دستگیر است 

 زمین مزرع حاصل یقین شد  به هر جا آن خضر بی ره گزین شد 

را شکسته سرمار ضلالت   عصاي او  هدایت رنگ بسته   

 در اعضا جوش رقص خون منصور  شده صهبایی ارشادش به مخمور



                                                                                                              

 

72...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

 کمان خویشتن را سوخت حلاج  خدنگ رشدش آمد چون به آماج

 شکار انداز تخچیر مهمات   کمان ابرو از تیر اشارات

 نموده تازه صد کشت امانی  دعایش ابر فیض جاودانی

  از خار تقلیدبري گلزار او  نشانده دلگشا باغی ز توحید

 حلاوت ریز کام ذوق توفیق  درختانش همه پر بار تحقیق

 که از انگور تاك او چکیده  می منصور چون نبود رسیده

 نشست آورد بر شاخ مقامات  نواهاي طیورش نفی و اثبات

 طریقت جوي شیر روح پرور  شریعت هست جوي آب کوثر

  خرمی مهدکه کرده جنبشش را  حقیقت نهر خیر معرفت شهد

 ز یاد آب زمزم دم فرو برد  ز آب چاه او هر کس دمی خورد

 به خورشید قیامت لب تر آید  دهان بر که زو جرعه رباید 

 به هر رگ جوش ذکر هو فتادي  نگاه فیض چون بر دل گشادي

 زبان از ذکر هوي گشت هر مو  زدي چون در توجه نعرة هو 

  خورشیدي شدي هر ذره معروفبه  چو می کردي به ذکر اره مشغوف

 شدي دمساز آواز دم نی  ز مغز استخوانها تارگ و پی

 به خواب راحتی در مهد تربت  چو شد آن حق خلیلی عشق ملت 

 به اولاد گرامی چشم بد دور  هدایت کعبۀ او باد معمور

»هی فتاد آن کعبۀ عشق « بگفتا   خرد تاریخ سالش از ره صدق  

بی حجابیبیا ساقی به رشد   بر آر از ابر شیشۀ آفتابی  

1 »به مدحت پردة شان شهنشاه  مگر از پر تو عکس اش برم راه   

  

  

  

  

                                                 
 28 - 20 ، مثنوي گلزار محبت ، ص 2005  نوشاهی ، عارف ، -  1
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  :در مدح فرخ سیر 

فیض مدیح شه فرخ سیر«  راند به بحر سخن آب گهر  

***  

عبیر حبیب فخر سلطنت راست «  غبار آستان خسرو ماست  

ر دراز است درازي سخن عم  ثنایش بس خرد را دلنواز است   

 پناه دین معین الدین محمد   شهی فرخ فزاي شرح احمد

 بقایش بخت دین را روشن اختر  شهی رونق سیر فرخنده گوهر

 به دست داد او گیتی ستانی  به بزم و رزم عالمگیر ثانی

 بخواند اسم او چون اسم اعظم   به فتح ملک داراي معظم 

  1 »عیش او خون امل شدشراب   به بزم فیض در عالم مثل شد 

  

  .غنیمت در مثنوي گلزار محبت ستایش پنجاب را هم این طور مطرح کرده است

  :نمونه ابیات درج ذیل است 

شرف دارد به هفت اقلیم پنجاب«  چو در هفت اختران مهر جهان تاب  

 مخالف چون توان کردن خیالی  هواي اوست روح اعتدالی

ه او بهار چشم ایجادنگا  کمان عالمی از خاکش آباد  

 زمین فیض کوثر کرده سیراب  به آبش چشمۀ آینه بی تاب 

 یکایک شمس تبریز ولایت   فزون تر از نجوم اهل هدایت

 به بال شقو یک پرواز جان کن  یکی سیر از براي امتحان کن 

 به مقصد از سراغ بوسه کن ره   ز خاك مرقد حاجی نوشه 

ن ز دانش پروري هر فرد انسا  بود مجموعۀ دانش پرستان  

 علوم مولوي عبدالحکیم است   بدین معنی که برهان قویم است 

2 »رساند حل مشکل ها به توضیح  به متن و شرح هر علمی ز تصریح  

                                                 
 25 - 21 ، مثنوي گلزار محبت  ، ص 2005 نوشاهی ، عارف ، -  1
 28 -  20 همان  ، ص -  2
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  انتخاب از مثنوي گلزار محبت

 

چنین گویندگان فرخنده طالع«  ز به روزیش فرمان بنده طالع  

 نسیم خرمی دل غنچه بگشاد  چو از عقد پسر شد خاطرش شاد

 صداي کوس شد عشرت پر و بال  به صبح روز معهود نکوفال

 همی گفتی نیم جز خرمی ساز  نی از اوج طرب آهنگ پرواز

 که مد العیش نفخ الروح فیها  نوا کردي نفیر از خوش دمیها

 ز حسن صوت بودش سرخرویی  ز بس رنگین صدا شد دف تو گویی

بس سازها مست رسد از جوش طرب   نوا از تارها بی زخمه می جست  

 به خویشان شد صلایی بر آیادي  مهیا گشت صد گون جشن شادي

 ز لذت چاشنیها را نمک سا  به رنگ و بو بهشت آرزوها

 تن گل را چوشبنم شست و شو خواست  چو بزم خوان یغما را بیاراست 

ید غسالبه آب روي خود گرد  به تردستی سبو پر کرد اقبال  

 غبار خاطر جان پدر شست  نمی گویم که اندام پسر شست 

 طبق شد چون فلک طشت پر اختر  ز تبنول وي از بس تنکۀ زر

 لباس جلوه بر مه تنگ گردید  شهانه خلعتی در بر بپوشید

 چو در تار شعاعی مهر انور   به رنگین سپهره روي منور

وخی خود مقرعه ریزکه بودش ش  سواري شد به رهواري سبک خیز  

 در اخر جا که سنبل چریده  ز خیل مادیان برگزیده

 ز رنگ برگ گل گشته حنایی  نسیم گلشن سرعت گرایی 

 جواب روشن بیت تجلی  به جلوه خانۀ زین کرد یعنی

 ز خون شوخی چشم پري ها  رفیقان جمله مست می خوري ها 

ه گلزارتماشا را ز خنده گرد  لباس زعفرانی رنگ سرشار  

 به پشت باد پایان شعله کاري  یکایک کرده از چابک سواري

 به خرمن سوزي برق آتش تیز  به گرمی توسنان صر صر انگیز

 قضا را عرصه بر عالم گشایی  ز ناخن دیده کم بر تیز پایی

 پریده در هواي اوج بازي  به بال آتشین گرم تازي
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  پریهاخجالت نامۀ بال  ز نقش پا نموده آشکارا

 شکار دام حیرت می شد آهو  چو کردندي به صحرا تگ و پو

 به دور سم نموده نقطه عالم  ز سر تا پا شده سرعت مجسم

 به گامی راه محشر می نوشتند  اگر از خوش عنانی می گذشتند

 ورق ابرو قلم شد برق جولان  به ثبت وصف این خوش باد پایان

ه هر گامی در افشان گشته دلخواهب  تماشایی سپر شد جمله آن راه   

 چراغ طالع انجم فروزان   شبانگه شد ز مشعلهاي تابان

 ز داغ پر تو او تاب مه سوخت  به هر سو شمع در فانوس افروخت

 فروغ پر تو او کرده شب روز  شده سوزان به هر جانب شب افروز

 شنیدم سوخت نیمه دامن ماه  هوایی جوش زد چون آتشین آه

 قیامت شد کواکب بر زمین ریخت   تا فلک شوري بر انگیختزچبه

 ز سر افکنده چادر، شد گریزان  ز بیم دیو آتش برق لرزان

 سراپا سوخت دودش بر هوا جست  ز چرخی دیده تب فیل سیه مست 

 به غوطه رفت اندر دلو مهتاب  ز فانوس مقدم دیده بس تاب

داغ چمن سوزبهار گلشن   شکفت از آتشین باغ دل افروز  

 ز شوخی در هوا آتش فکنده  چو طفل شوخ ناري برق خنده 

 هوا آینۀ بخت سمندر  ز آتش بازي لنگورو چادر

 سراپا دودمان نطقب سوزه  به وصف جمله گر طبعم فروزد

 ظریف اقوال یعنی پر لطایف  به رقص آمد طوایف در طوایف

اهادو بالا کرد بیداد جف  به حسن چهرة لطف اداها  

 به خون دعوي خورشید تردست  ز کف هاي نگارین حنابست

 کز آهنگ نوازش کرده غارت  ندانم تا چه سحر آورد عادت

 به روم و مصر کرده تر کتازي  پی غارت به ساز زنگ بازي

 شکست ورع را کرده دلی سنگ  بیا زنگولۀ بیداد آهنگ

از جابه انگیز قیامت جسته   به گاه رقص کرده فتنه برپا  

 غرور زهد را سنگی شکسته  به پا کوبی به خون توبه جسته

 فرو گشته چراغ عقل روشن  چو صر صر وقت چرخ از باده دامن

 نیاز دست بردش نقد پرهیز  اداي دست افشانی دلاویز
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 نشستن چیده بزم دلفروزي  ستادن شمع راه خانه سوزي

  فتنه بر پانموده هر قدم صد  به رفتن رهبر دل رفتن از جا

 به یک حرکت بسی شیرین ادایی  به انداز بلند دل ربایی

 به شام زلف مه را تب کشیده  به ضرب زنگ بر غارت دویده

 ز صاحب دولتی گشته درم گیر  کشیده قامتی مانند شمشیر

 هلال آسا به پیشش کرده خم پشت  چو کوکب هر کرا زر دید در مشت

ه عشرت دوستان الفت گزیده ب  ز همت دشمنان نفرت گزیده  

 شده جویاي ایشان زر به دستی  به عالم هر کجا شادي پرستی

 مغنی کرده راه خرمی طی  به ساز شادي از عود و دف و نی

 دگر گونه بناي بی غمی شد  به شهر و کو اساس خرمی شد

 رسید آرام در پاي رسیدن  ز شادي خانه همچو چشم دیدن

سپان هلال نعل و ماه سم ا  شد از سیارگی ثابت نمایان  

 تعلق کرد هر یک را دلاسا  به استقبال آمد صد مدارا

 فرود آمد به صد ناز جوانی  ز مرکب شهسوار کامرانی

 جماعت در جماعت، خیل در خیل  سراسر آن برات فرخمی میل

 فرو گسترده فرش دلگشایی  نزول آورده در گلشن سرایی

و بنشستبه جاي خویشتن هر یک چ  خوش آمد بهر دلداري کمر بست  

 به دل ها کرد جا آسودگیها  میسر گشت هرگونه تمنا

 نشاط آرزو عید تمنا  به نزل شادیانه رفت ایما

 ز رخت لطف طرح سفره نوشد  به آب گرم مهري دستشو شد 

 نمک ریزي حلاوت گاري جان  فرود آمد ز شیرینی بسی خوان

میده چو قرص خور بسی نانها ز  به دندان کواکب نارسیده   

 به گوش قاشق از چربی سخن ریز  فراوان کاسه هاي قلیه لبریز

 وفورش کره راه شکوه بس تنگ  پلاها چرب و نرم و رنگ در رنگ

 دوبالا رفت لذت رونق کار  ز شیرین اطعمه و از چاشنی دار

 ولی شد هر طرف بر خشکه نایاب  ز شیره روغن آمد گرچه سیلاب

 و لیکن صحبتش شد باپلا راست  به قلیه خواست طبع آمیزش ماست

 به بال موج روغن کرده پرواز  به هر جانب کباب ماهی وقار



  

 

  77                                                                                                                                                 
 

ف 
ش

 ک
یر

س
تف

د
 ع

 و
ار

سر
لا

ا
 ة

ار
بر

لا
ا

 چو قمري با نمک خواند آیت ذوق  تذرو کشته بریانی شوق

 ظروف تر دماغی کرده سرساز  گلاب آمیز شربتهاي بسیار

  سفره نور دیدفراغت آمد و  ز ما کولات سیري دست پیچید

 زبان در شک رمنعم رفت بی خویش  نمک آورد شور معذرت پیش

هاي بسیارچو گونه گونه نعمت  حدیث دست شستن یافت تکرار  

 دهن گل غنچه شد از برگ تنبول  به رخ رنگ نشاط آورد ماکول

 کله بر سر چو نرگس شد کج آیین  چو شد مخمور چشم از خواب سنگین

دل شد که و مه به رخت خواب خوش  زبان افکنده بستر از پی ره   

 تن آن نو عروس از آب گوهر  و زین سو شست مشاط سبکتر

ها پستز رنگ دلفریبی نقش  به حسن آرایش آن صنع تردست  

 شد از ابر سیه رخشان رگ برق  تو پنداري به مشکین موي از فرق

  موزونبه موي عنبرین صد نقش  به دست سحر کرد از رنگ افزون

 سمن برگی شده بالاله همدست  به دست و پاي او رنگ حنا بست

 زبان طعنه بر قوس قزح تر  ز وسمعه کرده ابروي معتبر

 ضمان فتنه شد بر خون آهو  ز سرمه شوخی آن چشم جادو

 سر بادام را شد سرمه اش سنگ  ز تبیهش شده از بس که دلتنگ

  دور قمر انجم فروزانچو بر  به حلقه بینی اش درهاي تابان 

 به گلزار رخش شبنم هویدا  غلط کز آبداري بود پیدا

 به شبنم لیسی آورده فرو سر  سیه مار دو زلف آن سمن بر

 ز دور حسن او هرگز عیان ساخت  به رخسارش نه مشکین خال پرداخت

 ز گوشش داد گل را گوشمالی  فزود از گوشوارش بس کمالی

رهبه گاه صنعت آن گوشوا  زر خود کرد زر گر پاره پاره  

 کشیده رخت تاب مهر انور  لباسی نو عروسی زیب و زبر

 به سوداي جگر خواري سیه ساخت  نه بر دندان ز مسی گونه پرداخت

 فداي هیکل او قالب او دل  به بر آویختش زرین حمایل

 نگارین دست او را پاره شد ماه  جگر بس خورد تا بر حسب دلخواه

تافتور از پنجۀ خورشید میبه ز  ز بازو بند دست دیگر یافت  

  تروز انگشت هلالی شد فر  چو در ابهام کرد آینۀ زر
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 خدنگ حسن از حلقه بر آورده  چو انگشتر به انگشتش در آورد

 ز سیمین شمع ساقش شعله آیین  نمود از پاي او خلخال زرین

لوسیبه حسنش رنگ بست چاپ  چو شد آرایش زیب عروسی  

 زبان ابرویش ایما بیان شد  شنیدم کار دانی ترجمان شد

 مراد خاطر خود را ببیند  که بلبیل جا به پیش گل گزیند

 به بال شوق شد پروانه بر شمع  به اقبال سخن برخاست از جمع

 چو طوطی شد به سوي شکرستان  روان برخاست زان خرم گلستان

ذرة خاکش پري بودفداي   رسید آنجا که بزم دلبري بود  

 ز شرم خشتها آینه شد آب  شده از حسن خوبان بس صفایاب

 به یک شیشه دو صد خیل پریها  به یک بتخانه صد بت جلوه آرا

 به صد حیرت پري دیوانه گردید  چو در آینه روي ماه خور دید

 نیاید از نزاکت در خیالی  چگویم با توزان حسن جمالی

یماگشاده مشت آن خورشید س  به دستش داد نقد عمر خود را  

 گذشت آن شب به عیش بیکرانه  به آداب و رسوم شادیانه

 عنان شب ز دست مه رها شد  رسوم نو عروسی تا بجا شد

 وفاي طالع آمد جلوه فرما  بیا ساقی تویی چون یار با ما

 عروس مدعا یا بم در آغوش  بده جامی که از عشرت زنم جوش

درمان بودمرگ پی وصل چو   مرگ مگو، زندگی جان بود  

ریخت) اي(حریفی کین می از میخانه ریخت) اي(ز درد ته نشین پیمانه    

 تنی چند از تبار آن جمیله   که هفتم روز بر رسم قبیله 

 به طرز تحفه پیشش وا کشیدند  به انواع نفایس وا رسیدند

تمنابه زیب نو عروسان خوش   ز حد افزون قماش و سلک درها  

 علاج درد از خود رفتن هوش  ز مهر مادري صد حقه نوش

 به ضرب غم دلش را مومیایی  ز سنگین مهرهاي دلربایی

 دعاي حرز بازوي روانش  ز همزادان الفت پیروانش

 زبان شد در ظرافتها گهر ریز  چو تمهید ظرایف شد دل آویز

صتشکر افشاند لب در عرض رخ  دهان شکر شیرین شد ز نعمت  

 به طاق خانه بخشد روشنایی  که دیگر آن چراغ دلربایی
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 شده یاقوتی ضعف شکیبش  نوید رخصت ماواي دلکش

 پر مشتاق جانش کرد رفتن  عنان دل کشیدش شوق متوطن

 دلش گفت الوداع اي قوم دلریش  به خسر و شوهر و خوشدامن خویش

لمیچه محمل دلکشی لیلی س  به محمل آمد آن دلرفته از جا  

 اداي ابروي بیت سویدا  مرا از حسب حالش کرد ایما

 سوي جنت ارم گم کرده طاووس  که گویا می رود بی داغ افسوس

 قضا جاي دگر منزل گزین شد  به شوق موطن از محمل نشین شد

 قیامت کرد بر مه گرد خجلت  روان کردند محمل را به سرعت

ر خون می گذشتندبه روي بحر پ  نگویم راه صحرا می نوشتند  

 سوادش را خط آرام دیدند  چو پیرامون شهر خود رسیدند

 سوي آرام خاطرهاش ره بود  فقیري را سر ره تکیه گه بود

هانشستند از پی آسودگی  نشانده محملش در گوشه آنجا  

 که بود آن سر زمین آفت شان   و لیکن بیخبر از راز پنهان

  یک سو پردة محمل بر افکندز  به تقریب آن عروس مرگ دلبند

 به جانش ماتم نو کرده شوري  ز گورستان نمودش تازه گوري

 که بر جانم لحد شد تنگی زیست  به دایه گفت کین گور نوي کیست؟

 شنیدن گشت مرگ ناگهانی  به گفتندش که گور آن فلانی

 به دست هجر خون افشردة خویش  چو دانست آن نشان مردة خویش

دن جان جذب پنجه زدش در گر  ز دل تنگیش محمل شد شکنجه  

 شکافی شد به تربت، درمیان جست  ز محمل با دو صد شور و فغان جست

 صدف گوهر ربا گردید، لب بست  درون رفت و شکافی باز پیوست

 چنان کز وصل یار آغوش باهم  درون رفت و شکافی شد فراهم 

مچون زخم گردابز چشم وهم ه  درون رفت و شکافی گشت نایاب  

 که خورشیدي به مغرب اندر آمد  ز جان همرهان شوري بر آمد

 زگین اختر بد فال ایشان   چه گویم تا چه شد احوال ایشان 

 ز باران سرشک آورد طوفان  رگ ابر سیه گردید مژگان

 پدر را عمر فرسا شیون زهر  خبر بر جان مادر شد اجل قهر

هابه خویشان شد گران پیوند آن  نفس شد رشتۀ تار کفن ها   
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 تموجها حباب چرخ بشکست   ز خونین گریه سیلی تا فلک جست

 قیامت شد گداز خجلت آه   تظلم ریخت بر دل درد جانگاه 

 به جاي اشک شبنم شد شرر بار  هوا از دود دلها سوخت یکبار

طاقت باختن کرد) و(که و مه تاب  به نیک و بد تعجب تاختن کرد  

شهري ارکان دولتهجوم   به تربت کرد غوغاي قیامت  

تربت کافتندش) ه(کلند آورد   به عاشق گشته یک تن یافتندش  

 ز رنگ حیرت تعیین تدبیر  نمایان نیمۀ تن نقش تذکیر

 ز تشخیص خرد طرحش فزون تر  به تأنیئش علم آن نیمه دیگر

 نبرد عشق او بیخود دلی باخت  فنا نقشی بدین صورت بپرداخت

 چو نقاشی که ناصر قصه اش گفت   به نقش مهر او بی تاب بنشست

 تو گویی شکر و گل ، گلشکر شد  ز نقش هر دو تمثالی دگر شد

 فزون از پختن سوداي هر خام  رسیده روغن صاف از دو بادام 

 که از هر عضو شد آینه پیدا  تحیر آن قدر شد جلوه آرا

 که دانش راب گشت و عقل شد سنگ  به شهر و خانه حیرت ریخت این رنگ

 سراپا ز امتزاج خویش حیران  عناصر از طبایع شد پریشان 

 چو خون مرده آتش رفت از تاب  غبار کوچۀ حیرت شده آب

 شتاب باد سنگ دامن خویش  خراب سیل حیرت خاك دلریش

 مناسب خواند بیتی عارف جام  به ختم کار آن نیکو سر انجام 

ن را رایگان دادنپنداري که جا« »فروغ روز جانان دید جان داد    

 چه می دانی رموز عشق بی کیف  تواي ناخورده می زین جام صد حیف

 خلیل آسا کند گلزار آتش  کرامت هاي عشق و معجزاتش

 کند در ابر برق نبض خارا  شود تسکین او چون صحه پیرا

زشود اکسیر جذب آب از ری  کمال او چو گردد کیمیا ریز  

 شمیم پیرهن بر چشم یعقوب  به بویش چاره ساز درد محبوب

 از آن سر معانی دور گشتی  ز خود بینی به خود مغرور گشتی

 برهنه تن بدید آنجا سه کس را  به حاجت شد غریبی سوي دریا

هم به دریا غسل می کردند با  نه شرمی از خدا، نی از کسی غم  

شرم از بر وا کشیده لباس   همه از شهر رسوایی رسیده  
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 ز عریانی شده در لوت دیگر  به شست و شوي جسم از پاي تا سر

اي نیست؟مگر خود محتسب یا قاضی  تعجب کرد کاینجا را چه حالیست  

اي نکو کیش: به نزدش شد، یکی ، گفت   نهاده دست بر عورت پس و پیش  

ت چیست؟خصومت باکه داري، دعوی  که اینک قاضیم، گو مقصدت چیست؟  

دیدنت مقصود من بود: بگفتا  ترا دیدم ز مطلب بند بگشود  

 به خلوت برده دلبر گشت یکرنگ  بیا ساقی بیا کز عشق نیرنک

» بهم آغوشیش نیکو سرانجام  بده جامی که باشم مست آرام   

  

  اختتام مثنوي

  »کاتب او گفت علیه السلام          گفت غنیمت سخن دلی تمام «

***  

  ١»ادیکه کاتب را به الحمد کند         ت ایزد آن کسی باد غریق رحم«

 

:رقعات غنیمت   

 که در یک بیاض و انشاهاي مولفان نددر آثار غنیمت کنجاهی سیزده رقعات هم موجود ا

  :نمونه یک رقعه  .عبارت رقعات منشیانه ، دقیق و پر تکلف است. انددیگر درج شده

داشت ، دست در تاخیر بر اهل تقدیم گران میمحمد اکرم که در بادیه کورنش تحمل «   

خواست، ه غیر از خاك آن آستان صندلی نمیاي کناصیه. بغل کشیدة مهجوري است

گرفتار درد سرهاست لبی که جز دست بوس گرامی لذتی نفهمیده، زهرهاي مهاجرت 

می به هر چند از یمن توجهات سامی با دو سه برادر در سرکار عالی متعالی التزا» چشیده

  ٢.هم رسیده و وجهی که از مرجع و مآب خود چشم نداشت، مقرر گردیده 

 

  :هاي از رسائل غنیمت به قرار زیر می باشدنمونه
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82...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

  

  رقعه پنجم نمونه 

 

بر سر آنم که گر ز دست بر آید« »دست به کاري زنم که غصه سرآید    

  

ف بندش دستار خواجه اي چند در تعریامروز طبع معنی اندوز بر سر آن است که فقره

خاصه، چون پاي فرمایش . یادگار نگاشته، سرپوش از دیگ سراپا جوش خیال برداشته آید

آن سرو سر کردة ارباب دانش و بینش درمیان آمده، ناچار فکر سرانجام این کار، ریشۀ 

محبت در دل دوانیده، امید که لحظه اي نظر تعمق را کار فرماي انصاف گردانیده سرسري 

  .اهند گذاشتنخو

  

ام بندش دستاري را بنده«  که دلم وا شده از دیدن او   

 شیوة بستن و پیچیدن او  از که آموخته باشی یارب

»گرد خود این همه گردیدن او  به سر خویش کزین بندش هاست  

  

بندد تا دیده و دانسته به غرور آن برسد، سوسمار بخندد و بستنش با عهد خواجه دستار می

هان همسر پیچیدنش با پیچش طبع نادر برابر به رنگ کلاه غنچه تا نسیمی بر سرش کج کلا

وزیده، باتر و پریشان گردیده، بسان طبع نازك مزاجان به زور خنده چون گل از هم 

پاشیده، باطنش مانند فکر ناقص طبعان سراسر هیچ، ظاهر بین بر منوال کارهاي جهان پیچ 

زند و طناب پلنگ از مشابهتش بر تار زلف ش چرخ مییچ ، رسن دولاب از تناسبپدر 

  .گیردمشکین آهو می

بی ادبی . است چون بند ازار ، نی ، نی تمیز بست و گشادش توأم افتادهگستاخی     

نظر بر دوکان رسن . است یا گشادهتوانم کرد که خواجه دستار بستهاست، تمیز نمی

  .اندیده آوردهفروشان در جنگ است که دستار خواجۀ مرا دزد
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تکلف . ایدنام کرده» سله مار« خدمتکار به افسون گران در پیچش که چیرة صاحب مرا   

بر طرف ، مضمون شاعر نو تلاش است که چست نبسته یا نقش محبت بی وفایان است که 

  .درست ننشسته

هرکه دستار خواجه ام را دید«  معنی پیچش شکم فهمید  

  »سپر دفع کفش و پیزار است   فهم کردش غلط که دستار است

  ١ .قصه مختصر ، زیاد برین تار و پود، سخن دراز کردن از ادب دور است

  

   رقعۀ هفتم  نمونه 

 مسودة ذمحمد اکرم غنیمت ـ که از راستی اعتقاد براي خود خامه تراشیده و صفحۀ سینه را کاغ

ت نقل مکتوب است و مهر ادب هاي خدمت از پیچ و تاب مهاجردر جدایی. نیاز نامه گردانیده

  دارد ،تا قلم به آهنگ ترتیب عریضه بر می.لبش در رنگ نامه معنون،مطلوببر

باین ساز و برگ به . رود از خود می. بردشود و تا نام قاصد به توقع ارسال مراسله میرحظ مید

و  اند ساختتومی تواند پرداخت ؟ خط بندگی آن جناب است که دست آویزتحریر عریضه که می

در حاشیۀ آن به امید اصلاح غزلی چند ، که به تازگی از دل به زبان آمده ، نگاشته نذر حواشی 

  ٢.محفل فیض منزل می نماید

  

   رقعۀ نهمنمونه 

دیدة باطن مهر مواطن آن کلیم طور معانی بلند و شیداي شعله دیدار نظاره پسند مشرق 

   !.انوار بی شمار باد

 محبت منزل ، سوخته آتش شوق تجلی است و چشم انتظار دوختۀ چندگاه است که دل  

بر رأي روشن، پر تو افگن خواهد بود که اجزاي اشعار تجلی براي نقل . حصول تسلی

اعاده  ضامن اعتبار – که چون صبح صادق بر همه روشن است –گرفته بودند و نام خود را 
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84...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

لن « افل و نامهربانی به زبان بی زبانی پیغام تا دو سال در جواب رقعه هاي تقاضا از روي تغ. داده

را به معنی ـ واپس ندادن »  اعاده « همانا در فرهنگ اعتقاد آن تازه تلاش، لغت . فرستاده اند» ترانی 

این را . ترجمه کرده اند» بی وفایی« را به » وعده« اند و در کتاب الاستعداد آن نو طرح لفظ آورده» 

اند؟ بردن یک مضمون را عیب انگاشته اند، ربودن دیوان ها را کی معذور داشتهاند که هرگاه نفهمیده

رسم کجاست که نسخه را ببرند و نام صاحب نسخه را نبرند؟ و فتواي کیست که دیوان را یاد 

گیرند و صاحب دیوان را فرموش کنند ؟ اگر اشعار مردم بردن را تردد معنی بیگانه قرار داده اند، بی 

فرمان . اند، لا یعنی استو اگر کتب دیگران را از خود دانستن ، اتحاد معنوي شمردهمعنی است 

روایان قلمرو سخن، زادة طبع مردم را به پسر خواندگی گرفتن قبول ندارند و رنگین تلاشان نادرة 

از آن جا که شوق غالب . شمارندفن، دایگی فرزندان نجیب معنوي دیگران را عیب خود می

توقع که اجزاي مذکوره را بفرستند و . نماید حرف طلب مکرر به زبان می آیدضا میفرمایش تقا

اي هاي عاریۀ اعزه پریشان نکنند، که مجموعهخانه ، به نسخهاز تردد جمع کردن کتاب) را(خاطر 

  . زیاده چه تصدیع دهد. بهتر از خاطر جمع نخواهند یافت

  

  :مصرع 

  ١ .نلب بستن است اکنون مضمون تازه بست

  

  رقعه یازدهم نمونه 

گشاد، رزاق  تواندتا آسمان کاسۀ واژون سفرة ارباب همت را به هفت طبق زمین می  

  !جهانیان کام و دهان آن خوان سالار احسان را از نمک چش طعام خود محظوظ دارد

سوخته جانان را بادة بی هوشی و افسرده دلان را مایۀ گرم جوشی یعنی آش با دست و   

تر دست در گرم سازي آن داد آتش بازي داده و سفره چین ر پرخاش که مطبخیدهن، د

ناقص خود، کمال  به گمان. گرم جوش به سهو، پیالۀ آن منقل آتش به هر کس ابلاغ داشته
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. بودند، هنگامه افروز آتش پرستی گردیداي براي یاران ترتیب دادهفطرت انگاشته ، مضحکه

  .مردم زدن دیوانگی استخوش طبعی نیست، اما آتش به 

گرمی این آش موي چینی . توان گفت، لیکن سوختن مسلمانان از دین بیگانگی استمزاج نمی  

را به هم کاسگی موي آتش دیده تپیده، سوختن اشتهاي خان طبعان ، یک طرف آتش از چوب 

ام شراب حریص طعام درین مقام با عاشقان ناکام در جگر سوختگی به یک ج. قاشق بلند گردیده

خورده کامیاب این آب سیه تاب فرشتۀ اعمال نویس خود را در حساب مرغ کباب شمرده، مرغ 

تصویر پیالۀ چینی از بیم حرارت او بیقرار پریدن و لب خاموش کاسۀ سفالین از ترس سوختن او 

 اش دوکانها از حرف قطرهاش داغ تبخاله جوشی و دهنها از نام جرعهلب. گرم فریاد کشیدن

حرام خواران را اگر جهنم جزا است، خورندة این وجه حلال در آتش چرا است ؟ . شعله فروشی

خو کردة ماهیچه اش . هر که یک قطره ازین آش چشیده ، باطن خویش را به افروختگی تنور دیده

. تواند ساختتواند انداخت و آتش به خود زده، آش خود را زود کباب میدست به برق دلبر می

بهتر آن است ذائقه را ازین گفتگو به سمندر . توان نمودکر این نعمت به زبان سوخته ادا نمیچون ش

سوخته را درینجالب بلند شدن دشوار است و گرنه کامیاب این نعمت . مزاجی ترغیب بباید فرمود

  .را به دعاي دولت عالی در سقف فلک، آتش زدن چه قدر کار است

  

ززین سخن خویش را به غصه مسو«   1 »شکر نعمت بقدر نعمت هاست  

  

   رقعۀ دوازدهمنمونه 

  

اي بهار آرزو سیماي تو«  در سر هر بلبلی سوداي تو  

»حرف دیدار بهار آراي تو  بلبلان دارند با هم در چمن   

این بلبلی است که شاهباز بلند پرواز اندیشه به گردش نرسیده و طایر ذي بال خیال ، به   

شاخ گل به دستاري نسیم رو به آستانه اش کورنش و . او نگردیدهگرد آشیان فلک شأن 

. زند تسلیم می کند و غنچۀ گلشن عشق بلند رسانیده، با دل پر خون ، لاف محبت او می
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86...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

گرم . سبز ته گلگون هند پیش او رنگی ندارد. شمارداگرچه خود را از جمله عشاق سرمست می

قفس در زده و شوخ طبعی است که پیش از میعاد، خویی است که از شعلۀ آواز، آتش به چوب 

کند و در مکتب سخن تخلص می» فغانی« در بزم رنگین نوایان . بیضه را شکسته ، جلوه گر شده

. داندو گلشن راز را از مصنفات خود می. خواندکتاب گلستان را از بر می. نام دارد» نوایی « سرایان 

از بی باکی . ه و هنگام زبردستی حریف خود را عنقا شمرده در حالت مستی ، بط باد را کباب  کرد

اگرچه کابلی . خاطرش مایل بر دست تابی صیاد است و از فارغ بالی طبعش از قید آب و دانه آزاد

پابند رشتۀ . هر چند زابلی نیست، لیکن رستم هزار دستان است. نیست ، اما فارسی زبان است 

-  و گرفتار دام الفت اگر نبود، چون هوش ، تماشاي خود میاخلاص اگر نباشد ، زنجیر می گلسد

اي است جهت بریدن اي است بر دامن مدعیان خوش آهنگی و هر پرش، دشنههر بالش طپانچه. برد

در هنگامۀ زور آزمایی اگر پاي استقامت افشرده، مانند چکس تا کمر پا . زبان دعوي بلبلان جنگی 

یف کشی تا آستین مالیده ، خاك را از خون همرنگ چمن به زمین فرو برده و در معرکۀ حر

باب بر هم زدن ستیزش ، سامان بر هم زدن صفوف اعداء ، چهچهه هنگام آویزش، . گردانیده است

رجز خوانی یلان بی محابا جنگانش مژگان خوبان را کج بحث دانسته ، الزام ها داده و منقارش 

اش از خون بلبلان تیز چنگ حنایی است و بال جهپن. چون نشتر فصاد، رگ گردن حریف گشاده 

  .عدو مالش در حریف مالی ، دفتر خود ستایی

    نظم                                              

رفت طاووس از سر حسن ادب«  گفت کاین گلزار وقف روي اوست   

 یعنی از کمتر سگان کوي اوست  قمري آمد طوق در گردن ز عجز

میر صاحب از ادبعندلیب  »طوطی صاحب سلامت کوي اوست    

کرد و گاهی از گاهی به مقتضاي غیرت، جهت گوشمال مینا ارادة تسخیر بنگاله می  

به موجب التماس . آوردرشک شهرت ، فکر بیضه در کلاه شکستن طوطی هند به خاطر می

بلبلان . شریف آوردهگویان به سیر آن دیار ت» هل من مبارز« فقیر عفو تقصیر هر دو کرده 

  آن نواح اگر از هیبت نگریخته باشند، استمالت خواهند فرمود که فقیر پیش آن عذر پذیر
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چون . آرد سفارش بسیار کرد و کلیه این که از عالی همتی به حریف زبون سر به هم نمی

د تنبیه عنادل کابل مرکزو خاطر دارد، پیشکشی بر ذمۀ شکسته بالان آنجا قرار داده، زو

  . مظفر و منصور خواهد برگشت 

  فرد                                                                         

وه چه بلبل غنچه می بوسد زمینش از نیاز« 1»گل به صد رنگین زبانی می کند تحسین او    

  

   رقعه نوزدهمنمونه 

. رفتار چندین آلام دوریستغنیمتی که تاب یک لحظه توقف در حصول مجري نداشت، گ  

پنداشت، دست در بغل محمد اکرمی که در تأدیه کورنش، تحمل تأخیر بر اهل تقدیم گران می

خواست، گرفتار درد اي که غیر از خاك آن آستان، صندلی نمیناصیه. کشیدة مهجوریست

د از سرهاست و لبی که جز دست بوس گرامی، لذتی نفهمیده، زهرهاي مهاجرت چشیده هر چن

یمن توجهات سامی با دو سه برادر در سرکار عالی متعالی التزامی به هم رسیده و وجهی که از 

  .خاطر خود کردة لطف و کرم تسلی آشنا است. مرجع و مآب خود چشم نداشت، مقرر گردیده

  

به اینها کی رود از سر خمار صحبت دوشم« »که تا وقت سحر بوداست مهتابی در آغوشم    

  

  . ت از خدمت فیض موهبت ، به تقریبات دو دفعه سیر اتک اتفاق افتادبعد رخص

  فرد

  یک لب بامی ندیدم من که افغانی نداشت

کرد، فراخی اشک اندوه در مکانی که کثرت بادة عیش افزا، جا بر هوش تنگ می  

کند و در محلی که صداي عشرت بخشاي  رباب و مایگان، آب در گل محنت و غم می

شود  منظر که از پرتو ناله و آه حسرت نصیبان ورد گوش می. شد آشوب میمردنگ سامعه

- نمود، مظهر سیاه رویان دیگدان به دل است و خانهخورشید طلعتان تجلی پذیر  تماشا می

کوبند که کشید، سرها به سنگ می که از یمن بولاق زیبان  حلقه در گوش فردوس میاي
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درستی عمل به . زنند که تال مردنگ است میمیننغمۀ خوش آهنگ است  و دست ها بر ز

کند و روانی حکم به مرتبه ایست که آواز دستک از خانه حدي است که موم، نقش خاتم قبول نمی

آید که رود نمکی اگر مانده درکان ملاحت میرزایی میرزا سعادت یار بیگ به نظر در میبیرون نمی

هاي گذشته را به امتلاء تبدیل حضرت قاضی فاقهجناب . کندها را تازه میزخم حسرت جدایی

آب دریا آن قدر بر خاطرها سرد است که اگر خورنده اش بعد یک هفته نام مردي تواند . دهندمی

هاي ملاحان جلالیه را سنگی نمانده و مسافري بر دریا نرسیده که پیش سنگ دل. برد  مرد است 

 سکنۀ این دیار انحراف تمام به هم رسانیده ، الا فدوي کلیه این که . کشتی امید بر خشکی  نرانده

   ١ .عمرت دراز ، تصدیعت کم. که بر جادة بندگی و اخلاص به همان طریق ثابت قدم مانده 

  

  :دیوان غنیمت 

 1337 میلادي بمطابق 1908دیوان غنیمت به سعی و کوشش پرفسور غلام ربانی عزیز به سال   

در این اثر پرفسور غلام ربانی عزیز غزلیات . پ رسیده استشمسی در اکادمی پنجابی به چا

 منقبت ، یک قصیده نامکمل و دوازده رباعی 2 نعت ، 2 غزل ، 323غنیمت کنجاهی مشتمل بر 

. پرفسور عزیز فهرست غزلیات را به ترتیب الفبایی مصراع اولین مطالع غزلیات نوشته است. است

یهات و استعارات ، قدرت کلام ، ابداع ترکیبات ، اغراق و در این دیوان روش سبک هندي مثلاً تشب

 که دربیان خیال و معلوم می شود»دیوان غنیمت «بعد از خواندن  . شودابهام و تلمیحات دیده می

  .فکر فضاي پهناور و بیکران بسیار مهارت داشته است

  

هر کس که شنیده است افسانه ي ما«  سوزد دل او به حال پروانه ي ما  

ز بسکه بسوخت اشتهایش در عشقا ي ماجز سنگ نخورده هیچ دیوانه    

ي مااز آب کشی است آب کاشانه ي ماآب خضر است در می خانه    
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1 »ي مامانند حباب صرف پیمانه  شهد آب رخ ما مگر از بحر ازل  

***  
  

 :دیگرغزل نمونه 

نگردد قطع هرگز جاه عشق از دویدنها« د این راه چون ناك از بریدنهاکه میبالد بخو    

 کبابم شور بلبل داشت هنگام چکیدنها  گل روي تو امشب بسکه میزد آتشم در دل 

هاي کهنه دل دارد تماشايغیاد داه ب  بو طاوس را سیر چمن برگشته دیدنها  

گویدنسیم باغ حرفی گرمی شوق که می  که گل را آتش افتادست در گوش از شنیدنها  

ي صیادست دامی بهر گیرايهاتغافل  در انداز رمیدنهاست سامان رسیدنها  

آیدز خود بردن مراد ز شوخی چشم تو می  که موج باده باشد هوش را بال پریدنها  

 نفس بر خویش دزد صبح هنگام دویدنها  مبادا بخت عشاقت ز خواب ناز برخیزد

امیدي که خواهد جلوه گر شد آتشین رويه ب 2 »پیدنهاتت در گره دارد شنید ما غنیم    
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  مناظرة گل و نرگس

را هم ذکر » مناظره گل و نرگس « عارف نوشاهی در رسائل غنیمت یک مناظره به نام 

  .است » غنیمت کنجاهی « که مولف این مناظره . کرده است

   :نمونه مناظره گل و نرگس 

  

  بسم االله الرحمان الرحیم

 که مصحف گل را براي دل سی پارة بلبل پرداخته و دیدة نرگس را منظور بعد از حمد ایزدي ،  

- گشاد، در یک دم از چشم بلبل میگل اگر بی امرش دهن به خنده می. نظر اولی الابصار ساخته

  .دید، در طرفۀ العین چشم زخمش می رسیدنرگس اگر به حکمش به تماشاگاه چمن می. افتاد

اش خود را به آبرو رسانیده و نرگس است که گل از عرق جبههاداي درود سروري را سزاوار   

  .بی سرمۀ خاك درش از نور نظر محروم مانده

دارد که روزي در ایام غنیمت مستمند، بر ضمیر منیر تماشیان گلشن دانش و بینش، معروض می  

الم خود ستایی از آنجا که ع. بهار، زمان اعتدال لیل ونهار، به جانب گل و گلزار گذار افتاده بود

- خواهد که حرف خود را آب دهد و دیگري را تر سازد، گل بر نرگس میهاست و هر یکی می

  .دیدخندید و نرگس به گل به چشم زخم می

. گل به خود ستایی دهن باز کرد و گفت که من سرخ روي لشکر بهارم و سر دفتر روزگارم  

ا به بوي من در تگ و تاز است و عندلیب از صب. خنده رویم گشاده جبین ، شکفته طبعم نازك آیین

بلبل . برند ام را دست به دست میدهند و دستهمردم مرا بر سر خود جاي می. من بلند پرواز است

در جست و جوي من گل رخان از من رخ نمایند و گل . به هزار زبان داستان مثل شبنم قطره زنان

. لدادة من است و اگر سرو است از پا افتادة مناگر گل رواست ، د. عذاران از من چهره گشایند
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دیوانگان را با چوب جوف علاج . ام دلبري است منبر به گلگون و رنگش چون غنچه پر خون غنچه

می خوانند و » گلستان « باغ را به جهت من . شنومکنم و گفتگوي طنبور به گوش رغبت میمی

گشاده . نمایمهمین که مهرورزي همچو صبح می. دداننمی» باب گلستان «دروازه اش را براي من  

قدر مرا استعاره . نشینمبینم ، به شکفته رویی مینفسی مانند صبا می گیرم و به این که همپیشانی می

نافه اگر پیش نکهت من دم . خوانندمی» مصحف گل « دانند و مرا از روي شأن پردازان خوب می

بویی که نه از من برآید، چون .  گلستانم خواند، ناسزا استزند، از خطا است ، بلبل اگر حکایت

گلبدن . گلی که خردمن گل کند یا گل چشم است یا گل داغ. بوي گل چراغ ، مردم از او بد دماغ

شرح . نامی من لباس عزت پوشیده و بلبل چشم از نسبت بلبلم در جهان روشن گردیده از هم

چون شعرا نام مرا .  پیدا استامهارستان از صفحات چهرهگلشن راز  از من هویدا است و حکایات ب

- اي که مضمون رنگینم تضمین مینمایند و در قطعهآرند ، زمین سخن را گلزار میدر ردیف می

خود را . ام  و در چشم تماشایان جاي گزیدهامگلزار خلیل را دیده. انگارندنمایند، قطعۀ بهشتش می

گل داغ که از جنس . و محنت خود براي راحت دیگران اختیار کرده ام براي گلاب در آتش افشرده

از بس که نکهت . من نیست ، بی آب است و گل چراغ که از باغ من نیست ، در تب و تاب است

- همچون نرگس ، چندان به راه من نشسته. آیدام نافه می گشاید ، مشک در خاطر عاطرم نمیغنچه

شاهد » گل و مل « لفظ . ورد زبان می پرستانم. اغ هواي من دل بستهاند و همچون لاله ، هزاران به د

  .است

  

آنم که مرا زمین جنت وطن است «  بر کون و مکان خاطر من خنده زن است   

»گر صبح دم از باد فروشان من است  نشکفت که در هواي مدحت گریم  

  

فت و گفت که اي هرزه گل چون گفتگوي خود به شکفته طبعی به آخر رسانید، نرگس بر آش  

  . دورنگی شیوة تست و تنگ ظرفی آیین تو. خنده دهن دریدگی بگذار و لب از خود ثنایی بربند
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از تو هیچ بوي وفا گل نکرده و دم از . بی وفایی تو در افواه افتاده است . روي تو یکسان نیست 

اگرچه گوشی . اسر خاريو اگرچه گلی ، اما سر. همدمی می زنی و سرو برگ الفت به کسی نداري

برند و مردم ترا بسته می. ریزند کشند و آبرویت میعرقت می. ، لیکن گفتۀ کس به گوش نمی آري

گردي؟ به هنوز تر نمی. شويگذاري و تر دامن میها میبا شبنم شب. دهندباغبانان ترا بسته می

- ون ممسکان در گرة غنچه میگاهی زر چ. کنی و بر سر دیگران پرواز می نماییعندلیب نزاع می

اي ، هنوز خود را در پردگی و هزار یار کرده. خندي بندي و گاهی از خود پرستی بر گلستان می

. ماند خنده ات جز یکدم نمی. دانیخندي ، هنوز خود را پرده نشین میو با هر کس می. خوانیمی

- گریبانت پاره می. دهد ترا برباد میصبا. زندصبح بر تو خنده می. پردرنگ رخت به وزیدن باد می

سوسن به ده . آیدشبنم را بر حال پریشان تو گریه می. آرندکنند و به رسوایی از گلستان بیرون می

سامع نصیب تو نشده و . کنیدعوي استماع می. گوش تو کر است. گشاید زبان به دشنام تو می

چراغ گل .ت و دست گلچین از دست تو افگار دل باغبان از تو پرخار اس. زنیلاف معنی نیوشی می

بلبل از دست تو فریاد کنان می . نامی است و گل داغ را با تو دوست کامی شده را به تو نسبت هم

شوي و راز دل به از تنگ ظرفی بی نسیمی باد وا می. شودگردد و گاهی از بلاي تو فارغ البال نمی

آیی و شو که همچون گل چشم به دیدة من خوش نمیاز پیش چشم من دور . نهییکدم بر ملاء می

« کرده اند و ترا استعاره به » چشم « مرا استعاره به . آییاز نظرم بیرون رو که به نظر من خوب نمی

  .و کار من دیدن است و کار تو شنیدن» گوش 

  مصرع

  شنیده کی بود مانند دیده؟

  

  اعیرب                                             

آنی که نداري دل فریاد نیوش «  از دست تو بلبل افتاده به خروش  

»بشنو سخنم ، پنبه برون آر ز گوش  هرگز نکنی گوش به فریاد کسی  
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ورد من است و » هو البصیر« من اهل بهشتم صاحب بصیرت، والا نظرم نور دیدة مردمیت، اسم   

عین . م و همچشم دیده وران رو به کارممنظور نظر اولی الابصار. زر جعفري دست پروردة من

والا نظران چون یاد من می کنند عینه عین االله . امام و حکمت العین را خواندهالیقین به هم رسانیده

چشم از نسبت . رانندبر زبان می» چشمش مرساد« نمایند، دیده وران چون ذکر من می. می خوانند

کشند، زمین او نرگس زار اي که نام مرا در ردیف میدر قصیده. آب از شوق چشم من. رودمن می

ام و چشم مردم دیدة اهل بینش. نمایند، بحرش آبدار استاست و در غزلی که اسم مرا قافیه می

نگارند و اهل  بصیرت می» نور چشم « نویسند، روشن رایان چون کتابت به من می. چراغ آفرینش

ام و دیوان نظیري اشعار عینی را مطالعه کرده. نویسندمی» نی العیوةقر«نگارند، چون نامه به من می

. هر که منظور نظرم گردیده، دیده ور است و آن که مشهود خاطرم گشته، والا نظر است. ام خوانده

اي که به چشم من قبول نیامده، سیه بخت گردیده و سرمه دان که به کار من نرسیده در چشم سرمه

 که منظور پرست من نیست از کور سوادي هیچ نخوانده و مردم دیده طفل اشک. خود میل کشیده

کجا دیده وري که چشم من ندارد و کجا والا . که از نظرم دور افتاده در لباس ماتم زدگان مانده

منت بر دیده . نظري که در راه من چشم انتظار چار داشته؟ باغبان از حصول خدمت من آب گشت

ام به خواب در دیده. ه ظاهر است و بیداري دایمی من بر همه باهردوربینی من بر هم. گذاشته 

  .خواب هم نرسیده و عینک چشم مرا در خیال هم ندیده

  

  رباعی                                            

آنم که هر آن کس که مرا منظور است «  از چشم بد جهان حاسد دور است   

»سوگند که چون دیدة روزن کور است  چشمی که نه منظور  نظر گشت مرا  

  

نرگس وقتی که از دوبینی حرف خود را آب داد،گل بار دگر بر آشفت و گفت که اي دریده   

آخر چشمی . جز خود را نبینی و نظر انصاف کسی نداري! و اي کور باطن نابینا! چشم بی حیا

در شیوة بی حیایی این قدر پوشی؟ گویم؟ دیده و دانسته چشم چرا میداري، ببین که من چه می

کنی به آشنا و بیگانه نظر باز می. چرا می کوشی؟ چشمت خالی از نور است و دیده وري از تو دور
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اي و از دولت کور چون گل چشم از نور نظر بی نصیب مانده. زنیو باکش مکش چشمک می

باد خزان . ن بر آمده دیدمشنیدم، الحال ترا از زمیاي؟ کور مادر زادي که میسوداي حرفی نخوانده

نمی . آريگذاري و چشم از شرم بر نمیهنوز خیره چشمی نمی. اندازدآید، خاك در چشمت میمی

از . دلت  هیچ از خود بینی ترك نپذیرفته . چشمت در سرجا گزیده. بینی که قیامت نزدیک رسیده

به تحریر کاري نیست و قلمت را . مردمی نصیبی داري و خود را که از اهل بصیرت می شماري

خالی از چشم زخم نیستی، اینک دریدگی چشم تو ظاهر و . سرمۀ بینش را به دیده ات باري نه

خاك . الهی کور ترشوي . یرقان در چشم داري، خود را همچشم معشوقان می انگاري. شاهد است

در . ی دیدتواناز حسد به سوي من نمی. هیچ کس را از تو چشم مردمی نیست. در چشمت افتد

گویم ؟ مال و دیده را وا کن و نظري به من افکن که چه میه چشمی ب. افتمنظرت همچو گل می

گل چون در چشمت خواهد افتاد، کور خواهی شد و . ترا با من چه نسبت ؟ من گلم و تو چشم

  پوش و گرنه گریه خواهی ه بعد از این چشم ب. کوري نسبت من خواهد شد

  

  رباعی                                             

آنی که نشد چشم تو هرگز بیدار «  گردیده ز چشم زخم چشمت افگار  

»اي چشم دریده ، بی حیایی بگذار  زنهار که باز خیره چشمی نکنی  

  

نامه . آخر الامر ، هر دو به نامه رجوع کردند تا هر کرا او ترجیح دهد، دیگري تابع او باشد

هیچ یکی را . من از طینت شما خوب واقفم.  دو تربیت کردة من هستیدگفت که شما هر

  .با یکدیگر صلح بکنید و عداوت را بگذارید. توانم دادترجیح نمی

گل خندان کنان . القصه ، گل از هرزه درایی گذشت و نرگس از شوخ چشمی باز آمد  

  ١ .چشمش را بوسه داد و نرگس انگشت منت بردیده نهاد
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   :نیرنگ عشق مثنوي 

غنیمت کنجاهی به نام نیرنگ عشق یک مثنوي هم سرود به سبب این مثنوي شهرتش به 

» یوسف و زلیخا« بیت و وزن مثنوي خودش را در تتبع مثنوي جامی . اوج کمال رسید

  .نوشته است

  .  او اشعار مثنوي یوسف و زلیخا هم در مثنوي خودش درج کرده است

  

  ١»گلی از روضۀ جاوید بنما          الهی غنچۀ امید بکشا«

کند و طرز در این مثنوي غنیمت قصۀ عزیز و شاهد را به نحو بسیار ساده روان بیان می

و شهرت غنیمت کنجاهی به سبب   .سازدبیان شیرین و عام فهم او خواننده را مجذوب می

ي این هاشیرین بیانی و موضوعات عرفانی از ویژگی. احساسات دقیق . همین مثنوي است 

. استقرار داده وي در این مثنوي عشق مجازي را زینۀ عشق حقیقی . باشدمثنوي می

نشانگر اهمیت این مثنوي . شودهاي یازدهم و دوازدهم یافته میي متعدد که در قرنهانسخه

  نمونه ابیات سوز عشق به وقت دعا.است

  

دلی ده سر بسر عشق و همه سوز«  سرشک دیدة داغ دل افروز  

»ز گرمی محبت آزر آباد   ده مسکن عشق ستم زاددلی  
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   مثنوي نیرنگ عشق سبک نگارش

  . غنیمت کنجاهی شاعر سبک هندي دورة پادشاهی اورنگزیب عالمگیر است

.  ، سبک عراقی دچار تحولی گردیدهـپس از حافظ شیرازي ، در پایان قرن هشتم و اوایل قرن نهم 

غزل عاشقانه سرودند و . راء به تقلید سرایندگان پیشین پرداختندغزل سرائی از رونق افتاد و شع

. سرایی کردند و از غزلیات سعدي و حافظ استقبال کردنددهیبدون داشتن ممدوح ، مدحیه و قص

در قصائد مضامین دقیق و خیالی . مدحیه سرایان به تقلید از انوري ، ظهیر فاریابی ، پیروي کردند

د الفاظ بی اندازه ساده، عامیانه و مضامین اشعار دقیق و باریک را شامل و در ابیات خو. ساختند 

 غنیمت از شاعران معروف سبک هندي صائب تبریزي، ناصر علی سرهندي، فغانی شیرازي ، .کردند

  .و قاسم دیوانه پیروي کرده است، عبدالرحمان جامی نظیري نیشابوري 

زیرا در طول . قاره پاك و هند بی مثل استاورنگزیب عالمگیر در تاریخ پنجاه ساله شبه   

که در قرنهاي . اي رسیدامپراطوري ، امپراطوري وسیع تیموریان هند از حیث وسعت به درجه

اورنگزیب دوبار بر . متمادي ، از آن تاریخ تا اعتلاي انگلیسی ها سرزمین هند مثل آنرا ندیده بود

 را امپراطور هند اعلام کرد  بلافاصله  وقتی خودهـ1069تخت سلطنت جلوس نمود و در سال 

  .مشغول عملی ساختن نقشۀ فتوحات اجداد خود گردید

شعر فارسی در پاك و هند از عهد اورنگ زیب عالمگیر رو به زوال بود و سبب این زوال 

 اوضاع سیاسی و ههاي زیاد بزیرا که به سبب مشغولیت.  گذارند میپذیري به دوش اورنگزیب

 هايبی اعتناییاین ولی باوجود . کردندنمیشعراء و ادباء به هان این دوره اعتنایی اجتماعی پادشا

  .و بهترین آثار ادبی به وجود آمد. روشن ماندپاك و هند اورنگزیب عالمگیر شمع شعر فارسی در 

 اظهار هنر براي .شاعران به دربارهاي امراء و وزراء شاهی پیوسته نبودنداز تعداد زیادي   

 می فقر و تهیدستی و شاعران به حالت . بخشیدند ازار شعر و سخن را رونق میخویش ب

 در آن زمان دهلی مرکز شعري بود و شعراء مثل وحیدقزوینی ،عرفی شیرازي ، .زیستند

. صائب تبریزي ، بیدل ، قاسم دیوانه وغیره در هندوستان فارسی را رواج و رونق دادند

سرهندي  غنی کشمیري ، راسخ ،مد علی رائج سیالکوتی مثل محان دیگر علاوه ازین شعرا
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 ماهر اکبر آبادي ، بینش کشمیري ، بیخود لاهوري ، بختاور محمد علیسرهندي ، علی و ناصر 

خان، منشی محمد کاظم ، شیخ محمد صالح مولف عمل صالح ، شیخ عنایت االله مولف تاریخ 

وقائع حیدرآباد، باذل مشهدي ، عاقل خان دلگشا ، جویا تبریزي ، نعمت خان عالی شیرازي مولف 

خوافی مؤلف واقعات عالمگیري ، فطرت موسوي قمی ، خالص اصفهانی ، نصیبی بلخی ، اشرف 

طور کلی گویندگان قرن دهم و یازدهم در ه ب .مازندرانی وغیره شعراء و ادباء سبک هندي بودند

کنجاهی که عاشق پیران طریقت خود غنیمت . ایران و خارج از ایران همه پیرو سبک هندي بودند

را به جزئیات وصف نمود ها باریک بینیو انسانی و احساسات نازك و لطیف عواطف  غنیمت ،بود

طریق ه بیان کرده و ازین عهده هم بنها را آکرد در آثار خود میمحسوس دقیقاً عشاق را عواطف و 

 »یوسف و زلیخا«ي مثنوي جامی  را در پیرو»مثنوي نیرنگ عشق« غنمیت .برآمده است احسن 

  . سبک نگارش این مثنوي سبک هندي است. سروده است 

  :نمونه اشعار مثنوي نیرنگ عشق

نشست و روي دل از شکوه پیچید«  خموشی ترجمان شکر گردید  

 بدین صورت که گفتم یافت انجام  چو احوال عزیز نیک فرجام 

ولوي یاددو مصرع از کلام م  مرا آمد ز روي حسن ارشاد  

متاب از عشق رو گرچه مجازیست«  1»که آن بهر حقیقت کار سازیست     
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  معاصران غنیمت کنجاهی

  . غنیمت بودندمعاصرشاعران ذیل   

ق کشن چند اخلاص، .  هـ 1132 – 1055بیدل ،  مولف کلمات الشعراء ،محمد افضل سرخوش

ناصر ، ح محمد ، محمد ماه صداقت نوشاهیسید صال: کلیم ، مولانا سراج الدین علی خان آرزو

بابا فغانی شیرازي ، جلال )  هـ 1085وفات  (هوفات قاسم دیوان(شمیري اعلی سرهندي، غنی ک

  . اسیري وغیره 

غنیمت در دیوان خود دربار  . در اشعار خویش یاد کرده استدیگر را  شخصیاتی وغنیمت شاعران 

  .بیان کرده است نثر  و در اشعار خویش هم .تتبع شعراء گوناگون آن زمان کرده است

  بیدل                                                                              

حرص قانع نیست بیدل ورنه اسباب جهان«  
  

1 » در کار نیستاًآنچه ما در کار داریم اکثر  

                            غنیمت                                                   

  .غنیمت این مضمون را این طور بیان کرده است 

  حرصی از آن شکوه می کنی شب و روزدتوصی«
  

2»ستی دگر ۀ کار تو دانةوگرنه عقد  

  

  بیدل                                                                             

ي درکار نیست مست عرفان را شراب دیگر«  جز طواف خویش دور ساغري در کار نیست  

 تا شکست رنگ باشد شهپري درکار نیست  سعی پردازت چو بوي گل گر از خود رفتن است 

ي اقبال ماستسوختن چون شمع اوج پایه  داغ منظور است اینجا اختري درکار نیست  

ي دندان نماست صبح را اظهار شبنم خنده ا چشم تري در کار نیست سینه چاك شوق ر    

ي وارستگی است خفت و تمکین حجاب نشه  بحر اگر باشی حباب و گوهري در کار نیست   

ي زلفت نباشد گومباششانه گر مشاطه  دفتر آشفتگی را مسطري در کار نیست  

 حسن چون سرشار باشد زیوري در کار نیست  آتش خورشید را نبود کواکب جز سپند

ه سعی جهان خوابیده است ها در پردشعله  گر نفس سوزد کسی آتشگري درکار نیست  
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کشداضطراب دل زهر مویم چکیدن می  چون رگ ابر بهارم نشتري در کار نیست  

 تاتوانی ناله کن کرو فري در کار نیست  عالم عجز است اینجا جاه کو شوکت کدام

  بام و منظري در کار نیستدر تغافل خانه،  خشت بنیاد تو بر هم چیدن مژگان بس است 

 درد دل را بنده ام دردسري درکار نیست   زهد وتقوي هم خوش است اما تکلف بر طرف

  1»آنچه ما در کار داریم اکثري در کار نیست  حرص قانع نیست بیدل ورنه از ساز معاش

  

  غنیمت

ي دگر است حدیث اهل محبت فسانه« ي دگر است صداي ریختن خون ترانه    

ي زردي نهفته در ته گرد عشق چهرهز حشم گنج شاناسان خزانه دگر است ه ب    

ي دل هر خسی ز دولت عشقنیافت بهره ي دگر است هماي شوق تو در آشیانه    

کنی شب و روزتو چند حرصی ازان شکوه می ي دگر استوگرنه عقده کار تو دانه    

ي دگر است  ما شمع خانهيچراغ کشته  ز غیر دیده چو بستیم یار را دیدیم  

ي دگر است همیشه ریش تو در دست شانه  ز وضع خوي تو زاهد به حیرتم که چرا  

ي خلوت برون غنیمت وارمیا ز گوشه   2»ي دگر استکه دور ساغر مستان زمانه  

   جامی                                                                             

ي را ضیق النفس هر زندهدرو« ي رانشمین هربه مرگ ارزنده    

 نه راه روشن و نی منفذ باد  درون کشاده دست از صنع اوستاد

 ندیده عزه صبحش سفیدي  درش بسته به قفل ناامیدي

 زمینش کشت زار هر بلایی  هوایش مایه بخش هر و بایی

ر متاع ساکنانش غل و زنجی  سیاه و تنگ چون قارورة قیر  

3 »گریزان زندگان از وي به فرسنگ  چوگور ظلم جویان تیره و تنگ  

  غنیمت                                                                        

چو بخت دشمنان تاریک و تیره «  تعفن تا به سقف او ذخیره  

 تبه چون حال مظلومان برونش  سیه چون باطن ظالم درونش

زن دهان بکشاده ماريمگو رو  درش در کهنه گور افتاده غاري  
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 چو شاهد نازنینی با په زنجیر   دران محنت سرا جاي نفس گیر

1»ز گردش ساکن او زنده در گور  چه زندانی به تنگی چون دل مور  

 

  .مثلاً مولاناجامی مثنوي یوسف و زلیخا را با این ابیات آغاز کرده است

   :نمونه اشعار جامی

 
الهی غنچۀ امید بگشاي «  گلی از روضۀ جاوید بنماي  

 وز این گل عطر پرور کن دماغم  بخندان از لب آن غنچه باغم

 به نعمتهاي خویشم کن شناسا  درین محضر اي بی مواسا

2 »زبانم را ستایش پیشه گردان  ضمیرم را سپاس اندیشه گردان  

  

  .ست و غنیمت در مثنوي خود بیت جامی را نقل کرده ا

الهی غنچۀ امید بگشا« 3 »گلی از روضه جاوید بنما    

  

نخل بیان فضیلت عشق و شاخچه آغاز سبب نظم « غنیمت بیت دیگر جامی را به عنوان

  .را هم در اثر خود نقل کرده است» کتاب به آن پیوستن 

بسا مرغان خوش پیکر که هستند«  که خلق از ذکر ایشان لب ببستند  

افسانه گویندچو اهل دل ز عشق   حدیث بلبل و پروانه گویند  

 همین عشقت دهد از خود رهایی  به گیتی گرچه صد کار آزمایی 

4 »که آن بهر حقیقی کار سازیست  متاب از عشق رو گر خود مجازیست  

  :گفته غنیمت

نشست و روي دل از شکوه پیچید«  خموشی ترجمان شکر گردید  

صورت که گفتم یافت انجامبدین   چو احوال عزیز نیک فرجام   
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 دو مصرع از کلام مولوي یاد  مرا آمد ز روي حسن ارشاد

متاب از عشق رو گرچه مجازیست«  1»که آن بهر حقیقت کار سازیست     

  دیوانه                                                                       

چنین گر آتشین سیلاب اشکم باشتاب  آید«  زمین خانه ام نازك تر از بام حباب آید  

 کشایی چون سرمکتوب ما بوي کباب آید  نباشد خالی از دور جگر پیغام مشتاقان

 مرا با یاد او آسوده نگذارند یک ساعت
 رودگر آفتاب از خانۀ من ماهتاب آید 

2 »کنم در کوه اگر فریاد از دریا جواب آید  ز تاثیر فغان آتش بر عکس شد کارم  

                                                                          غنیمت 

شبی کز یاد چشم مست او دل کامیاب آید«  چو نام خویش گیرم از دهن بوي شراب آید  

ي انعام دیدنهاکند گر بر لب جو جلوه  هوا نور نظر گردیده در چشم حباب آید  

ام گوییز جام اتحاد عالمی می خورده   
 

 دل هر کس که می سوزد ز من بوي کباب آید

 به کهساري که از شوق گل روي تو می گردم
 

3»اگر سازند میناي زسنگش بر گلاب آید  

  

:ناصر  

سرهندي شاعر هم عصر غنیمت کنجاهی با تصحیح اي از طرز شعر گویی ناصرعلینمونه  

  .شمیهاحسنانتقادي دیوان ناصر علی سرهندي از دکتر رشیده

 

یار در آغوش دل می جوشد و دورم هنوز«  صد تجلی ساقی بزم است و مخمورم هنوز  

اگرچه یک وادي خرابم کرده است» لن ترانی«  می کند کاشانه رنگین آتش طورم هنوز  

م هنوزردام دارد در غبار سینه ناسو  شوخی بویش صبا را از طپیدن کشت چون  

ه شدشیشه دل رفت از دستم نمی دانم چ  بزم لبریز است از فریاد منصورم هنوز  

 بال چون پروانه ام باز است مجبورم هنوز  نیست بیرون یک عنان از قبضۀ فرمان عشق

 می خلد در پردة دل نیش زنبورم هنوز  عمرها شد تا چون موم از شهد دور افتاده ام

لجورم هنوزخاك بر سر می فشام شام د  رفت گرد سایه از فرش جهان سیلاب صبح   

                                                 
 54 ، مثنوي غنیمت ، ص 1258  رستم میرزا بیگ ، -  1
 32ص  ، 1948قاسم  ،  دیوان   -  2
 127دیوان غنیمت ،  ص  ، 1958عزیز ، غلام ربانی ،  -  3



                                                                                                              

 

102...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

 از وصال کعبه چون سنگ نشان دورم هنوز  در سفر هر چند چون ریگ روان عمرم گذشت

 کوه گر در ریشۀ تاك است انگورم هنوز  بادة پیمانه ریز لاله از جام من است 

1 »یوسفم رسواي عالم گشت مستورم هنوز  چاك پیراهن قسم بر پاکی من میخورد  

غنیمت                                                                         

م کرده استبحسرت دیوار قاتل بسکه آ« 2هنوز می تراود شکوه ي او از لب گورم     

اغم کرد و رفتدنکهت زلف که مشک افشان    
 در طواف خویش گردان است ناسورم هنوز

  تیغ نگاهش را شناختۀ کشتیمی توان
 

  مخمورم هنوزحلق بسمل می نماید چشم 

 رساتی ها می کشد تا دار منصورم هنوز  توتیاي دیده گرداب شد خاکسترم 

ي صبح قیامت شد سفید از انتظاردیده  سرمه ریزد چشم انجم شام دیجورم هنوز  

 آسمان بوسه زمین عجز را دورم هنوز  گرچه مشت خاك من از ناله ام برباد رفت 

3»در خیال خود غنیمت راز مستورم هنوز   من طرح صحراي قیامت کرد عشق از خاك  

 

   :میرزا عبدالقادر بیدل 

 ابو المعالی میرزا عبدالقادر فرزند عبدالخالق عظیم آبادي از طایفۀ ترکان چغتایی  برلاس است  

در عهد اورنگزیب . رودشمار میه که یکی از شاعران فارسی معروف شبه قاره هند و پاکستان ب

وي در شعرفارسی سبک .  هـ در گذشت 1133در سال . ه اوج کمال رسیدعالمگیر شهرتش ب

هاي عرفان ، طلسم حیرت ، چهار در آثارش کلیات بیدل ، مثنوي. رده استکهندي را اختیار 

 را در اشعار خود مطرح کرده او غنیمت در تتبع و پیروي . اندعنصر ، رقعات بیدل معروف

  .است

  

  :دل نمونۀ سبک هندي در کلیات بی

دوش چون نی سطر دردي می چکید از خامه ام « ام ها خواهد پر افشاند از گشاد نامهناله    

دار هوش نیستشمع را جز سوختن آینه امهي گوشست یکسر سوز این هنگامپنبه    

هاي نازتا به کی باشد هوس محو کشا کش امي رد و قبول عامهداغ کرد اندیشه    

                                                 
 160 - 159 دیوان ناصر علی سرهندي ، ص  ، 2005شیده حسن ،  هاشمی ، ر-  1
 183دیوان غنیمت ،  ص  1958عزیز ، غلام ربانی ،  -  2
 183، ص همان  -  3
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از دهر نیست قدر دانی در بساط امتی امورنه من در مکتب بی دانشی علامه    

اممی دهد زاهد فریب عصمت عمامه  پیش من نه آمسان پشمی ندارد در کلاه   

ام فکر معینهاي نازك کرد نال خامه  لوح ، مکان در خور بالیدن نطقم نبود  

ام بیشتر چون صبح رنگ خاك دارد جامه  تا به کی پوشد نفس عریان تنهاي مرا  

یدل از یوسف دماغ بی نیاز من پر استب 1»امانفعال بوي پیراهن ندارد شانه    

  را از این ابیات آغاز کرد» مثنوي عرفان « عبدالقادر بیدل 

عقل و حسن، سمع و بصر، جان و جسد«  همه عشق است هو االله احد  

 آنقدر خون که رنگ عالم ریخت  عشق از مشت خاك آدم ریخت

لی ادراك چیست آدم تج  یعنی آن فهم معنی لولاك  

 الف افتاده علت دم او  احدیت بناي محکم او

 که در او حد وحدت است تمام  دال  او مغز اول و انجام

 این بود لفظ معنی آدم  میم آن ختم خلقت عالم

 جوش بیتابی حقیقت اوست  قلزم کاینات و هرچه در اوست

معنی اش وجود و عدمصورت و   ظاهر و باطنش حدوث و قدم  

 باطن آنجا که او شکست نفس  ظاهر آن جلوه کو دماند هوس

 نفس او دلیل کن فیکون  هوس او ارادت بیچون

 عرضش رنگ عالم محسوس  جوهرش معنی عقول و نفوس

 بال این نه تذرو را پرواز  ساز این هفت پرده را آواز

 گلفروش تجدد امثال  نو بهاري به عرض رنگ کمال

 بوي در پرده اش حقیقت ذات  رنگ گل کرده اش جهان صفات

 بلبل ایجاد صد هزار آهنگ  باغ تجدیدش از تلاطم رنگ 

 خیل طاووس مرغزار خیال  فطرتش در تموج احوال

 رم و آرام اعتباري او  راحت دهر و بیقراري او 

 دشت و در ریخت رنگ آثارش  به جنون زد خیال اظهارش

له اش بنشتداغ واري ز شع 2 »ي تسلی بست خاك آیینه    

  

                                                 
 530 ، کلیات بیدل ، ص 1376اکبر ، بهداروند ،  -  1

 9  همان  ، ص - 2 



                                                                                                              

 

104...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

    :جامی  

 نقشبندیه تاز پیروان طریق)  هـ 868وفات هـ  817 تولدسال ( نور الدین عبدالرحمان جامی   

 مثنوي هفت اورنگ مشتمل بر هفت کتاب سلسلۀ به زبان فارسی به ناممنثور آثار منظوم و . بود

 و مجنون ، بهارستان ، خردنامه اسکندري ، سلامان الذهب، تحفۀ الاحرار ، یوسف و زلیخا، لیلی

علاوه ازین دیوان اول دیوان ثانی دیوان ثالث و منظومۀ اصغر هم در آثار جامی . و ابسال است

  . نمونه ابیات مثنوي هفت اورنگ.اندشامل

  

محمد کش قلم چون نامور ساخت «  ز میمش حلقۀ طوق کمر ساخت   

 ازان سر حلقۀ ملک و ملک شد   خط لوح عدم زان حرف حک شد

 خرد با جمله دانش حاش الله  تواند شد ز سر حالش آگه

 مثمن روزنی از هشت گلشن   درین دیر مسدس زوست روشن 

 سر دین پروران شد پایمالش  چو پاي آراست از خلخال دالش

 ***  

 بر او نگرفته نامی پیش دستی  چه نام است این که در دیوان هستی

آیددل و جانم ز لذت پر بر   چون ز وي حرفی سرایدزبانم  

 مکر متر بود از هرچه باشد  چو نام اینست نام آور چه باشد

 مکر متر ویست از هر مکرم  مکرم شد ز عالم نسل آدم

1»ز خیل انبیا سالاریش داد  خدا بر سروران سرداریش داد  

 

ود که غنیمت مثنوي نامور خودش را از شاش یوسف و زلیخا معلوم میبعد از خواندن مثنوي 

هم نقل را ش اشعار جامی یو در مثنوي خو. لحاظ وزن و هیئت به تتبع یوسف و زلیخا نوشته است

  .کرده است

  

حقیقت نشه مست فیض جامی«  چنین دادست داد خوش کلامی  

2 »شیدنچنیاري جرعۀ معنی   که بی جام می صورت کشیدن  

                                                 
 25 - 24 ، مثنوي هفت اورنگ ، ص 1378  جامی ، نورالدین عبدالرحمان ، - 1 
  13 ، مثنوي غنیمت ، ص 1258 میرزا ، رستم بیگ ،  -  2
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  :قاسم دیوانه 

هاي شگفته و هاي باریک و خیالدیوانه مضمون  .وانه شاگرد مرزا صائب بودقاسم دی  

دیوان مختصري وي داراي . او مثل سرودگان هم عصرش به هند رفت. تازه بسیار دارد

  . بیت است 2800که مشتمل بر . گیرد غزل، رباعی ، مفردات را در بر می

که دیوان قاسم دیوانه و غنیمت را شود دیده میهمپائیگی  آنقدردر کلام غنیمت و قاسم 

  .رسدلب به نظر میار بخوانیم مثل یک جان ودو قاگبدون تخلص 

  

:ناصر    

و . است .  هـ 1047سرهندي در سرهند به دنیا آمد و سن تولدش در حدود علیناصر  

ناصر علی سرهندي هم مثل غنیمت کنجاهی شاگرد . ق است.  هـ 1108  اوسال در گذشت

و » مخمورم هنوز« ناصر علی سرهندي به قافیه و ردیف . رود شمار میه سرخوش ب

و غنیمت در همین قافیه و ردیف . ناسورم هنوز در غزل خود شانزده شعر سروده است

سرهندي به شرح آثار چاپی و غیر چاپی ناصرعلی .  ابیات است سرود10غزلی که داراي 

  :زیر است 

  تر اول ،دیوان ناصر علی سرهندي ، مثنوي دف

  برخی از نوشته هاي نثري) سه دفتر ( مثنوي هاي مختصر 

  »عین الحیوة « مجموعه اي از اشعار متفرق به نام 

  

  : غنی کشمیري 

ترین شاعر ملا محمد غنی کشمیري یکی از شاعران نامور آخرین دورة عهد شاهجهان و بزرگ

حصیلات از محسن فانی شعر و سخن در کشمیر به دنیا آمد و پس از ت. اوایل زمان عالمگیر بود

اش را در کشمیر بسر کرد که در آن زمان محل تجمع شاعران وي قسمت اعظم زندگانی. آموخت

از دیگر شعراي معاصرش . بزرگ مانند صائب تبریزي ، کلیم کاشانی ، قدسی مشهدي وغیره بود



                                                                                                              

 

106...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

 1079وي در سال . تفطرت موسوي قمی او را در ردیف سه شاعر بزرگ هندوستان قرار داده اس

اي از باریک بینی و دقت خیال  در کشمیر درگذشت دیوانش شامل غزلهایی است که نمونههـ

  .ست

  

  :محمد افضل سرخوش

 سرخوش در .محمد افضل سرخوش از سخنوران و نویسندگان عهد عالمگیر بوده است

در سال  هـ در کشمیر متولد شد و در عهد عالمگیر به اوج شهرت رسید و 1054سال 

از آثار شعري و نثري علاوه بر دیوان و کلمات الشعراء مثنوي نور .  هـ فوت شد1124

  .علی در تتبع رومی و روایح در تقلید لوایح جامی بسیار معروف است

اگرچه در نظم و نثر آثار متعددي به جاي گذاشته است ولی عهده شهرتش مدیون   

عصر در عهد حوال شاعران فارسی هماي مشتمل بر اکلمات الشعرا است که تذکره

جهانگیر و مخصوصاً دربارة سخنوران معاصر  پادشاه اخیر الذکر اطلاعات اصیل و دست 

  .دهد و هم عصر غنیمت کنجاهی استاول به دست می

سرخوش درباره سبب تالیف کلمات الشعراء بعد از حمد ونعت  این طور مطرح کرده   

  .است

ابتداء از . اندنی که بیشتر به تالیف و ترتیب تذکره شعرا پرداختهپوشیده نماند که عزیزا«   

اند، اکثر تواریخ و احوال و اشعار حکیم رودکی کرده تا سخنوران عهد خویش رسانیده

تذکره تا زمان اکبر ختم گردیده، در مرقوم ، به خاطر  گذشت که از روي یک دیگر سواد 

  :برداشتن و نقل نویسی کردن لطفی ندارد

مکرر گرچه سحر آمیز باشد«   1 »طبیعت را ملال انگیز باشد  

  

سرخوش دربارة غنیمت کنجاهی در اثر خود ذکر کرده است که وي از خاکیان هند بوده 

و مثنوي نیز فکر کرده نمونه چند بیت . دیوانی مختصري دارد. طبع درست ذهن رسا داشت

  .زیر از زادهاي طبع اوست 

                                                 
 xiii ، کلمات الشعراء ، ص 1942  دوست ، -  1



  

 

  107                                                                                                                                                 
 

ف 
ش

 ک
یر

س
تف

د
 ع

 و
ار

سر
لا

ا
 ة

ار
بر

لا
ا

  

 که می بالد بخود این راه چون تاك از پریدنها   عشق از دویدنهانگردد قطع هرگز جادة«

هاي کهنه دل دارد تماشاییبیاد داغ  بود طاوس را سیر چمن برگشته دیدنها  

 جست برق شوق از موسی و شمع طور شد   نیست غیر از گرمی الفت چراغ بزم وصل

کرد مهمانم که بودگرمی مجلس کبابم   سوخت دل از آتش بیداد در جانم که بود   

 ز چوب گل نمی آید علاجم چوب بادامی  جنونم کرد گل از گردش چشمم در آلامی

 غبار خاطر آخر توتیاي دیدة دل شد  ز خلق آزرده گشتم دیدنش در خویش حاصل شد

 همچو موج از خود بکار من شکست افتاده است  وحشتم پر شور ، طاقت زیر دست افتاده است 

هاش گردیدند چون گردابچاه راه خوی  همت ارباب دنیا بسکه پست افتاده است   

 خلق میداند که می خورد است و مست افتاده است  طاقت برخواستن چون کرد نمناکم نماند

گرد خویش چو گرداب دیدة ترماه ب  نظر روي که شد آشنا که می گردد  

ها در گره کرده ام از مهر لب نقد بیان   1»ها در گرهنچۀ سوسن زبانام چون غبسته  

 

  :صائب تبریزي 

- مولانا میرزا محمد علی صائب تبریزي از مشاهیر شعراي بزرگ و صاحب مکتب ایران به شمار می

صائب تبریزي در عهد شاه جهان در دوران جوانی به هند آمد، و مقام عالی در دربار شاه . رود 

ت در تتبع صائب در مقطع خود اینطور ذکر کرده اما بعد از شش سال به اصفهان برگش. جهان یافت

  .است

گر دلی داري غنیمت پند صائب گوش کن «  حفظ دولت در پریشان کردن سیم وزر است   

ي ابروي هر مصراعغنیمت از زبان گوشه 2»براي میرزا صائب جواب ساکنی دارم    

  

  :گفته صائب. ودهم سر» چه می پرسی« غنیمت در تتبع صائب تبریزي یک غزل در ردیف 

  

پرسیز عاشق حرف درد و داغ پرس از دل چه می« پرسیحدیث راه بسیار ست از منزل چه می    

پرسیسر انجام نسیم از سرود یا در گل چه می  خداوندا دل آواره ها را چه پیش آمد  

                                                 
 141 -  140 ، کلمات الشعراء ، ص 1942  دوست ، -  1
  ، دیوان غنیمت ، ص گو1958 عزیز ، غلام ربانی ، -  2



                                                                                                              

 

108...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

داندحساب موج دریا را بیابانی چه می برسیصفاي عشق را از مردم غافل چه می    

سوزدز گرمی خاکستر پروانه میسپند ا پرسیز روي آتشین شمع این محفل چه می    

پرسیز من احوال این دریاي بی ساحل چه می  محیط قطره نتواند شدن چشم حباب من   

1»پرسیسراغ کعبه مقصود ز اهل دل چه می  تو گر خود یک قدم هرگز برون ننهاده اي صائب  

  

  :گفته غنیمت کنجاهی 

  

پرسیرستی گشته اي از دل چه میامیرتن پ« پرسیبرون نارفته از خود یک قدم منزل چه می    

باشددرون غنچه با بیرون گل یک رنگ می پرسیبود پیدا ز رنگ چهره حال دل چه می    

پرسیي در خاك از حاصل چه مینکردي دانه  نیفشاندي سرشک از دیده جمعیت چه معنی خواهی  

دانیربازي چه میندادي دل به شوخی ذوق س پرسینخوردي زخم تیغ و حالت بسمل چه می    

آیدي زنجیر مجنونی نمیبه گوشت ناله پرسیي لیلاي این محمل چه میز عزم ناقه    

پرسیمقام و منزل معشوق اي غافل چه می  به هر جا میگذاري بر زمین سر آستان اوست  

گویدي صائب که میغنیمت دل شهید مصرعه 2»پرسیمی خویش اي بی داد از قاتل چه گناه«    

  

  :بابا فغانی 

.  درگذشت 925بابا فغانی به سال . رود بابا فغانی از موجد سبک هندي به شمار می

  .سرود» تلخ « غنیمت در تتبع بابا فغانی یک غزل در ردیف 

  
تاکی به زیر چشم کشیدن شراب تلخ «  شیرین نمی شود دهن مار آب تلخ   

خواستیم و تو دشنام می دهیما بوسه   شیرین نماید از لب شیرین جواب تلخ  

 از دیده نقل شور و ز دل ها کباب تلخ   عشاق راست در پی هر ساغر فراق

 که این چه زندگی بود و خورد و خواب تلخ  شب جام بی خودي و سحر زهر نیستی

لاب تلخي گریان گاز کاسه هاي دیده  درد دلم ز بی خودي غم برون دهد  

3 »در آب شور به ورق این کتاب تلخ  از دل سواد صبر فغانی ز گریه شست  
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  غنیمت                                                                    

دوش از لب پیاله به جاي شراب تلخ «  بی لعل دلکش تو کشیدم عتاب تلخ   

ه نگزري ز نمد چون شراب تلختا آنک  صوفی ز درد کینه دلت صاف کی شود   

ي فرهاد سر کند عبرت اگر فسانه ي پرویز خواب تلخشیرین شود به دیده    

 ریزد برون ز دیدة بلبل گلاب تلخ   آید به سیر باغ به این زهر چشم اگر

1 »شرط ادب نبود غنیمت جواب تلخ  آنجا که حرف صائب شیرین سخن رود  

  :نظیري نیشابوري

در کودکی شعر گویی . ه تخلص نظیري و نظیري مشهدي در نیشابور به دنیا آمدمحمد حسین ب  

در زمان . در جوانی آوازة شهرت وي در خراسان پیچید و به شهرهاي عراق رسید. را آغاز کرد

نظیري به دست آوردن تخلص نظیري . کردنطیري شاعر دیگر به نام نظیري مشهدي زندگی می

غنیمت کنجاهی تحت تاثیر نظیري . و دهد و نظیري مشهدي نظیر شدمشهدي ده هزار اسکناس به ا

  :در ردیف میم غزلی هم سرود

   نظیري                                                                     

ساقی به زحمت آمده ام تا به پاي خم«  یک کاسه می بیار وگر نیست لاي خم  

د باطن ز کسب معرفتم به نمی شو  تبدیل خلق می کنم از کیمیاي خم  

ام ز خلاف فلک بخراز یک پیاله  کز سر برون شدم چو می از تنگناي خم  

 کافیست یک کرشمه ساقی به جاي خم  گر خم شکست محتسبم غم نمی خورم

 یا زیر گل شویم نهان با فداي خم  تا هست باغ و می کده از غم پناه هست 

می فروشچشمم غنی شد از کرم پیر   طبعم کریم شد ز دم دل گشاي خم  

ي دیگر وراي خمنوشم می از قرابه  مستی من ز جنس حریفان دور نیست   

2»گردون صلاي جام زند من صلاي خم  پیمانگی کند فلکم مهر قطرگی   

         غنیمت                                                                

گوش دل ما صداي خمگر بشنوي به «  سر بر نگیري از در دولت سراي خم  

   

 دست سبوي و گردن مینا و پاي خم  بوسیدنی است همچو لب جام در بهار

                                                 
 101 همان  ، ص -  1
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110...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

 شد ته نشین خاطر زاهد چولاي خم  امشب رطوبتی است هوا را که زهد خشک 

 روزي که می نمود ارادت به پاي خم  می بود خاك را به فلک سر ز افتخار

یاد چشم مست تو لبریز باده ام از   مستانه می روم که نشینم به جاي خم  

 بیگانه می شود ز خرد آشناي خم  برعکس روزگار فلاطون به عهد ما 

1 »بیمار چشم یار بدار لشقاي خم  سر ناورد فرو چو غنیمت به هیچ رو  

  

  :جلال اسیر 

. گرد مولانا فصیحی هروي استشا. جلال اسیر ولد میرزا مومن از سادات هندوستان است  

شود که با میرزا صایب هم طرح بود و او را با بسیار بزرگی چنانکه از بعضی مقاطیع او دریافت می

کلیات جلال اسیر تقریباً بیست هزار بیت دارد و دیوان اسیر مشمل بر قصاید ، . یاد کرده است 

  .این شاعر غزل هم سروده استغنیمت کنجاهی تتبیع و پیروي . مثنوي ، غزل و رباعی است

  جلال اسیر                                                                    

ي ماشیشه بر خاره به صد رنگ پیشه« ي مابیستون معدن الماس جنگ تیشه    

ي ماوقت آن است که گل بانگ زند شیشه  سنگ طفلان چه خوش آینده بهاري دارد  

زنجیر ببار آمده ایم از گل نالۀ  ي ما مگر ابریشم این ساز بود ریشه    

ي دل خون تمنا و هنوزسوخت در پرده ي ماسبزه رنگین دمد از گلشن اندیشه    

ي ماي آهو شمرد بیشهشیر را سایه  گردش چشم تو صیادي دیگر دارد   

2»ي ماشهمی خورد سنگ قسم ها به سر شی  گشته از بسکه به دشمن دل ما صاف اسیر  

         غنیمت                                                                

اندران سوخته کهسار که ماکوه کنیم « ي ماچشمه اي نیست به جز آب دم تیشه    

ي ماسرکه رنگی بشود پیرهن شیشه  زاهد این روي ترش کر به خرابات رود   

یشنخل صحراي جنونیم ز بیتابی خو ي مادر فغانست چو زنجیر رگ و ریشه    

   

   

ي ناز دگر است ي جلوههر نیاز آئینه ي مابسکه لبریز خیالت شده اندیشه    
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ي مابسکه مست آمده صیاد ستم پیشه ي ماهمسر گردن میناست نی بیشه    

جز از طفل سرشکه در نظر نیست غنیمت ب 1»ي مادلبر زنگ زداي دل غم پیشه    

  

  :مد ماه صداقت کنجاهی مح

در کابل متولد شد و . محمد ماه صداقت کنجاهی مؤلف ثواقب المناقب برادر زاده غنیمت بود   

و در دهلی . و درین جهان چهره در نقاب خاك نهفته است. در پنجاب در ده کنجاه  نشونما نموده 

صداقت . اخت نشمین گزید و براي درس و تدریس به شرکت در مجالس شعراء و ادبا پرد

کنجاهی از سلسله دوران طریقه مبارك نوشاهیه قادریه است که ایام زندگی را در این راه صرف 

وي به وقتی که با شیخ بزرگوار عبدالرحمن قادري دهلوي مرید پیر محمد سپیار خلیفه . نموده

  .حاجی محمد نوشه گنج بخش دست ارادت داشت

انواع . ي آمده که بیشتر سروده صداقت ماه کنجاهی استدر ثواقب المناقب همچنین اشعار بسیار  

  .گیردبر می شعر مثل مفردات ، رباعیات، قطعات ، غزلیات، مثنویات، قصائد و مرثیه ها را در

  

  ونه مناجات ثواقب المناقب نم

بحق شاه لولاك! خداوندا «  ادا فهم رموز ما عرفناك  

حق غوث اعظم قبلۀ رازه ب اعجازچراغ دودمان مشق     

حق اتصال این دو کوکبه ب  که شد نورنگ روح هر دو قالب   

حق مرشد صاحب کرامته ب   وقت استقامتجامام پن  

 نمک پرورد شور محشر ذوق  که می خواهم دل مجموعۀ شوق

 کباب لذت دلسوزیم کن  می سرجوش وحدت روزیم کن

ندازاها میشهر تن پرستیه ب  سواد اعظم فقرم وطن ساز  

لید قفل دلتنگی عطا کن ک  بهار باغ بی رنگی عطا کن   

 دمی سردي که دود این چراغ ست   بده دردي که درمانش زداغ ست

 غلام عشق مادر زاد گردان   زبند تن دلم آزاد گردان
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112...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

 ز طفل اشک خود بی دست و پاتر  دلی از آه بسمل نارساتر

رده دلم در پنجۀ خود ریش ک  سگ نفسم شکار خویش کرده  

!سراپا گشته ام افگار یارب !دست او مرا مگذار یاربه ب    

 شکار دانۀ بی دام او شد  ازان دیوي که آدم رام او شد 

حفظ خود نگاهم دار یاربه ب  ندارم تاب این آزار یارب  

جامم ریز وقت نزع جانکاه ه ب   1 »می لا تقنطوا من رحمۀ االله  

  :قب المناقب  از ثواعشقنمونه و ابیات درباره 

عشق زین گونه جوشها دارد « ها داردغارت رخت هوش    

 بی خودي باغبار درگاهش  سینۀ چاك جاده راهش

 ***  

بدل مضمون عشقت گر زنده جوش«  دو عالم را کند بیت فراموش  

 پري فرش است در کاشانۀ ما  رسا شد حیرت دیوانۀ ما 

چشم از اشک خون جا بر نظر تنگه ب 2»تب خانۀ طفلان گل رنگچو مک    

  

  

  :اتنمونه قطع

آن حالاوت نماند در صحبت«  گشت حلواي آشتی شکر آب  

پالیکشه شور مستی و هم ب 3بی مزه گشت چون نمک به شراب     

 ***  

 شیشه چون شیشه ساعت شده لبریز غبار  نامی کهنه چو تقویم کهن رفت ز جام 

4»ک جوش زد از باده برنگ لب یارکه نم  محتسب رسته ز تشویش شکست خم می  

  

  مفردات                                                                       

                                                 
 71 -  70 ، ص  ، ثواقب المناقب1346نوشاهی ، شرافت ،   -  1

 185ثواقب المناقب ، ص  ،1346نوشاهی ، شرافت ،   - 2 
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  :کنجاهینمونه مفردات گفته به صداقت

دخل بجا به فکر صداقت چه ره برد«  طرح شکست سد سکندر قیامت است   

 *  

پیش رفته شفیع قیامت است کاین طفل   ما را امید عفو ز اشک ندامت است   

 ***  

کند آئینه ماراغبار سرمه روشن می  خموشی می دهد رنگی تجلی سینه مارا  

 ***  

گرد سرمه روشن می کنم آیینه خود را ه ب  صفائی بخشم از درد خموشی سینۀ خود را   

 ***  

  جوهرو آئینه باشد ذره خورشید ما  بر نمی تابد جدائی صحبت جاوید ما 

 ***  

 بود فانوس خیالی بیضۀ طاووس ما  وجد رقص کهنه دارد طبع غم مأنوس ما 

 ***  

شد آبدر آفتابۀ خورشید گرم می  بی ضیافت آن دست شسته از اسباب   

 ***  

 ترا برده خواب و مرا برده آب  تو غافل من از چشم گریان خراب

 ***  

١»ه باریک است از هر ذره اي تا آفتابرا  برق وحدت را نگردد جلوة کثرت نقاب  

                                               

  

  

  

  

  

  ادب

  :نمونه ابیات بر موضوع ادب 
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114...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

ادب بسم االله قرآن عشق است «  ادب سرنامۀ فرمان عشق است  

 مور در جاي خود سلیمان است   وطن امن و امان ایمان است 

 ***  

ان است آن که ازتخم سبز بخت«  جلوة فیض او بدینسان است   

 ***  

 گر سراپا فیض خواهد بود دشمن ، دشمن است   آب حیوان نیز در سوداي آتش کشتن است 

 ***  

 حلقۀ بینی او عینک نظاره کیست   نگهش مرهم داغ دل صد پاره کیست 

 ***  

 فی الحقیقت از عذاب النار رست   هم چو شمع کشته آن ظلمت پرست 

 ***  

 چون دست زر شمار بروز سیه نشست   برباد داد دولت و بر خاك ره نشست 

 ***  

 شاخ آهو را گلی برگی برین در کار نیست   بینوائی پیشه باشد سر به صحرا داده را 

 ***  

 آب گوهر به موج کار نداشت   طاقت احتمال بار نداشت 

 ***  

ددسبکروحی که داغ عشق شمع محفلش گر  چو فانوس خیالی عالمی گرد دلش گردد  

 ***  

 ماه نو ناخنۀ دیدة گردون گردد  دود آهم چو برون از دل پرخون گردد

 ***  

 اگر بدیده خود جا دهیش جا دارد  کسی که سوخته عشقش برنگ سرمۀ طور

 ***  

  جدا داردیک محفل چو اوراق طلا از همه ب  عزیزان را فلک در کوفت از مشق جفا دارد

 ***  

بالد لیلی سرمه به صد ناز به خود می  که سیه خانه ازان چشم فسون گردارد  

 ***  
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1»که چون فانوس گردان لشکري در آستین دارد  دل روشن چه غم از دشمن چین بر جبین دارد  

  

  :) رحمه االله علیه (جیلانی عبدالقادردر ستایش شیخ

صداقت کیست؟ صید دام ناسوت«  که گوید وصف آن شهباز لاهوت  

2 »بلوح عالم بالا نوشته  فرشته مدح آن قدسی سرشته   

  

  در ستایش نوشه                                                        

اي رخت ماه و ساعدت ماهی«  دهنت خاتم یداللهی  

 شیر نر پاسبان درگاهت  چشم خوبت بخوابت افسانه

طن جدا شده ايچه راه از وه ب  از چه ویرانه آشنا شده اي   

 مهرة کهرباي صحرایم  منکه بهر چرا درین جایم

3 »خشک گشته چو کاه صحرائی  تو ز بهر چرا درین جائی   

                                                   *** 

خوبناکیهاي آن چشم سیاه! اي سپاهی «   نگاهکن نیام مخملین از بهر شمشیر  

ي بی آب در عشق تو ماه اي طبان چون ماهی  دار در ابر نیام آن برق تیغ آبدار  

 گربخون سگ کنی شمشیر تر باشد گناه  اي که آهوي حرم قربان عید روي تست

 نیک و بد را به که دارد چون حصار اندر پناه  آنکه باشد گنبد گردون بلا گردان او

4»خود بخود مانند خون مرده گردد روسیاه   رشکدشمن فاسد مزاج از نشتر سوداي  

  

  :نمونه ابیات به صنعت منقوط

شیخ شب خیز پیش بینش بینی«  فیض غیبی نقش جبینش بینی  

   

 بی تیغ زنی تحت نشینش  بینی   بیچین جبین زینت زیبش بینی
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116...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

 ***  

 چینی تختی ز فیض بیغش بیزش  بینی زین جنیت شب خیزش

بشض پشت شقیبی جنبش نبض غض  نقش شفقی ز شق تیغ تیزش  

 ***  

 کز درد تهیست باده انجامش  در باب سیه مستی خط جامش

 این نافه که شد دوات چینی نامش  بر حاشیه اش ختامها مسک نوشت 

 ***  

 هر یک شده صید جذبه احسانش  از دولت حسن خلق بی پایانش

جبهه تابانشچینی نبود ب  اوراق طلا را خط مسطر نکنند  

 ***  

 یافت ذوق می دو سالۀ خویش  دید محو صفا پیالۀ خویش

 مو بمویش زبان نالۀ خویش   گشت مانند چینی مو دار

 ***  

 گردیده خمیر مایه چندین رنگ  چون صبح بهار چاك هاي دل تنگ

 چون بیضۀ طاووس طلسم نیرنگ  اي غنچه که باغ درگردن اوست بود 

 ***  

 شبنم نگه صبح بهار کفنم    شگوفه زار کفنم نظارگی

1»هرموي سفید بود و تار کفنم   هنگامه صد مرگ ضعیفی دارد   

  :دربارة طریقه قادریه                                                            

این سلسله سر مشق سه مستان است«  برهم زن زور رستم دستان است  

و جهان پر گشته از غلغل او هر د  زنجیر در خداي گر هست آن است   

 ***  

از بسکه کلاه ترك سرمایۀ ماست «  خورشید برنگ صبح در سایۀ ماست   

 این قادري فقر که پیرایۀ ماست   برهم زده نقش بندي و هر دو رنگ

 میم دهنش سکته جاي خطرست   در مصحف روي او که وقف نظرست 

وت ست لعل لب او بحسن خط یاق  در فن حدیث لیک ابن الحجرست  

 ***  
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 پروانۀ روشنایی آفاق است   این دوده چراغ محفل نه طاق است 

بحر شور استغراق است ه پیوسته ب  مانند سواد اعظم هندوستان   

 ***  

 باجام جهان نماي جم همسنگ است   هر چند که بزم گاه وحدت تنگ است 

  1»بی رنگی او نمونۀ هر رنگ است  آئینه که هست ساده پر کاري

***                                                                          

قرآن، رمضان و ماه نوشسۀ نور«  هر روز چو سیپاره برکت معمور  

2»جاي اسم اعظم مستوره گردید ب  با این همه فیض لیلۀ القدر دران   

                       ***                                                    

  نمونه شعر صنعت غیر منقوط                                                     

اي بیاد طره ات دلها پریشان مجمعی« 3 »از بیاض گردنت صبح قیامت مطلعی    

  

  )صداقت کنجاهی (در احول خود 

ن موراي گره در سینه چو: صداقت «  بزیر گرد کلفت زنده در گور  

 سگ نفس تو در خواب سحرگاه   نشد از دزد شیطان هیچ آگاه

 بود فوت نمازت مرگ دشمن   غم دین نیست از بس سینه مسکن 

ذوقی در شکست روزه تیاره ب  که گویا بشکند پرهیز بیمار  

 که در صورت پرستی سومنات است   خراب آباد دنیا بی ثبات است 

 ازین بت خانۀ صورت برون تاز  به بیت االله معنی کرده پرواز

 ز سوداي بتان خود را نگهدار  اگر بادرد دین داري سروکار

 چه لازم مار بر گنج شهیدان  مشو وابسته از زلف پریشان 

 چو طفل اشک آزادي طلب کن  ز مشق فکر خط خود را ادب کن 

ا را تنگ تاریک مکن بزم صف  بوصف خال تاکی فکر باریک؟  

 که این کنجد ندارد بوي روغن   چه سان گردد چراغ فکر روشن

 مشو محو بیان فتنه جویان   مکن وصف دهان خوبرویان 

 سواد اعظم معنی وطن ساز  ز فکر هیچ در هیچت برون تاز
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118...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

 چه لازم فکر خواب چشم بیمار  بر آور سر ز جیب بخت بیدار

 علاجی کن اگر طبعت سلیم است   سراپا نسخۀ هوشت سقیم است 

 حدیث چشم کن خواب فراموش  بیفگن حرف کاکل در  پس گوش

 پر طوطی مگس ران شکر کن   هوس با عشق حق از دل بدر کن 

 بود تیري که پیکانی ندارد  ز دل تا ناله سامانی ندارد

 شگون دارد شکست قفل گنج است   بهار غنچۀ دل درد و رنج است 

صفا تمثال باشددل نالان   که ساق عرش را خلخال باشد  

 بپاي طالع بیدار رفتم   شبی در خلوت دلدار رفتم 

 دل من بود در بر خلعت ناز  نگه کردم دران کاشانۀ راز

 سري تا هست سامان وجودي  ندارد برق هستی ها وجودي

 نیازي، گریه ئی ، آهی، نگاهی  ز چاك دل طلوع صبح گاهی

تبخاله کافی است لبت را بخیۀ   لب زخم جگر در ناله وافی ست   

این تیزاب طرح کیمیا کن ه ب  دلت را زخمی تیغ فنا کن   

 چه لازم کعبه گردد، دیر گردد  چرا دل جلوه گاه غیر گردد

 چه فکر سبزة بیگانه داري  بهار بی خزان در خانه داري

 نگردد نقش پا محتاج پرواز  نباشد خاکساري زیب دمساز

 کجا آئینه زانو کشد زنگ  دل حیرت پرستان نشکند رنگ

بهاي عندلیب است زر گل خون  بهار جلوة حسنم نصیب است   

 چو شمعم از رگ گردن چه باك است   فروغ نور آن خورشید پاك است 

 کبوتر بازي از چشم پریده   کنم چون طفل اشک درد دیده 

ه ام در سرمه دان ست جواهر سرم  کواکب در شب تارم نهان ست   

 فلک دود چرا مرده دیدم   جهان یک بزم برهم خورده دیدم 

 نفس زنگ است بر آئینه دل  اگر دردي نخارد سینۀ دل

 غبار تودة طوفان عشق است   دو عالم بیتی از دیوان عشق است 

پیچد چو طومارز اشک و آه می  بود سنگ فلاخن مهرة مار  

ارم رسا  افتاد چشم اشک ب کند ابر از غبارمتیمم می    

 کباب آتش یاقوت دل شد   تنم از بی قراري مضمحل شد

 که در طور است پنهان ریشۀ من   مخور غم از شکست شیشۀ من 
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 نسیم گلشنم باد چراغ است   رگ بوي گلم موي دماغ است 

 نفس بر لب دم شمشیر گردد  نگه در چشم حیران تیر گردد

فتنه انگیزشود از شور اشک   بیاض دیده در چشمم نمک ریز  

 مرید تودة طوفان دستار  تو اي سر حلقۀ قوم ریاکار

بال دیگران پرواز دارد ه ب  دلت گر بر مریدان ناز دارد   

 دود در مغز قارون ریشۀ تو  کند غور طمع اندیشۀ تو

چشم خود مده جا این خسان راه ب  مکن آئینه داري ناکسان را  

ل ندارد کار باکسفنا مائ  چراغ کشته باشد فارغ از خس  

خیزد ز آتش دود در سنگنمی  نباشد گنج خلوت کلفت آهنگ  

 ز بیت االله بت مهجور گردان   هواي  نفس از دل دور گردان 

رنگ نامۀ خود روسیاهم ه ب  سخن کوته که بس عصیان پناهم   

  1»دارمکه گردد ابر رحمت پرده   ولی از فضل حق امیدوارم 

  

  به صنعت واسع الشفتین

دارد درد و آزار درازداراي زر«  و از داور دادار رود دور دراز  

 ***  

 چون بچۀ قلمدان در برگرفت تنگش   افگند تا نگاهی بر روي لاله رنگش

 ***  

 که زمزم شد ز اشک شور من چاه زنخدانش   نیازم را بود حق نمک بر ناز پنهانش

 ***  

دوشک از دست این جفا همهر ی  شد چو جلد کتاب کاغذ پوش  

 ***  

 شود بالین پر قمري ز آشوب تمنایش  فتد چون سبزة خوابیده سرو ناز در پایش

 ***  

 تپد نقش قدم چون ماهی بی آب در کویش  من و شوخی که دلها شد کباب از گرمی خویش

 ***  

  شیشه می خون ما بگردن خویشبود چو  شهید عشق به فکر دوئی نه پردازد
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120...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

 ***  

 چو چشم مشق پریدن کنم به خانۀ خویش  قدم برون نه نهادم ز آشیانۀ خویش

 ***  

 شب معراج شانه گیسویش  صبح امید آئینه رویش

 ***  

 هم چو تعویذ محبت پر پروانۀ عشق  شمع در موم گرفته است به کاشانۀ عشق

 ***  

ام  دزدیدهنو بهار جلوة پنهان او ام بیضۀ طاووس خواهد شد بیاض دیده    

 ***  

ام تا نسمی در گلستان چراغان دیده   1»امگشتن ارزان زندگانی بیدماغان دیده  

  

  :قاسم مشهدي 

تبریزي دیوانه از شاگردان صائبمحمدقاسم مشهدي متخلص به قاسم و مشهور به قاسم  

  .چنانکه خود گفته است: است

  ل به شاگردي من فخر کندسزد ار عق«

  »قاسم امروز که صائب بود استاد مرا

  اش باشدباعث اشتهارش به دیوانگی ظاهراً باید اشعار مست و سخیف و معما گونه

  :ولی قلی بیگ شاملوي هروي گوید

که عندلیب نطق . دیگر سودا زده عشق جناب ایزدي بندگان مولانا قاسم مشهدي است  

مدتها در دار السلطنه اصفهان نقد .  از بی نظیران روزگار استسخن آفرینش در غزلسرایی

عمرش صرف شعر و شاعري شده ابیات مدونش شاید که هفت هزار بیت باشد ، در اواخر 

حال  عازم دربار هندوستان گردیده در بین راه در ولایت حیدرآباد وفات یافته، مدفنش در 

  .همان دیار است

مد قاسم از مشهدي مقدس است، در بدو حال به اصفهان ملا مح: نویسد نظرآبادي می  

آمده دیگر آرزوي وطن نکرده در مدرسه به تحصیل مشغول شد ، اما به مقتضاي هوا و 
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هاي نامناسب شده ، در ترتیب نظم خیالش نهایت مصاحبت بعضی از ایراد ، متوجه حرکت

  . فوت شد )دهلی ( کرده ، او در جهان آباد غرابت دارد، قاسم تخلص می

  :شاهنواز خان خوافی نوشته است   

به مقتضاي جوانی و شورشی که در سر داشت به هواپرستی افتاد، و چون اسباب عیش 

در هندوستان بیشتر آماده و مهیات است ، در . نفسانی که عمدة آن عدم تعرض غیر است

   ١.اینجا رسیده در دارالخلافه شاهجهان آباد در ما من خاموشان منزل گزید

در سفینۀ خوشگو سال وفاتش هزار و هشتاد و پنج ذکر شده و دیوان مختصري از وي   

 ع ، به چاپ سنگی انتشار یافته 1890 هـ و 1877ق .  هـ 1294سه بار در لکهنو در سال  

  .است

نیز نسخه از هشت ) 2480 – 2479 / 2329 : 3( در فهرست نسخه هاي خطی فارسی 

  .است دیوان وي نشان داده شده 

  :از منتخبات اشعار اوست 

شبکی به کنج خلوت، اگرم دهی اجازت«  بمکم چنان لبت را ، که در و سخن نماند  

 *  

 از گرم روي ، آهوي این دشت کبابست  در سینه دل ما ز طپش در تب و تابست 

 *  

 سخن را تنگ در آغوش دارم   نه خاموشم لب ار خاموش دارم 

 *  

تشنه لب  بزم حضورستهر کس که دلش   از چشمۀ کوثر نخورد آب  که شورست   

 *  

  2 »بر سر ما برف می بارد ز آه سردما  گرمی هندوستان کی می رسد در گرد ما 

 

  : غنیمت کنجاهیذوق سیاحت 
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122...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

نداشتن توشۀ و تهیدستی  متاسفانه به سبب شتغنیمت ذوق سیر وسیاحت هم دا    

شد  و میور ذا فقط در کلام و اشعار خود از این ذوق بهره ل.بود راه از سیاحت محروم می

طور احت کشورهاي گوناگون مثل کابل ، کاشمر ، بغداد، وغیره بالترتیب اینیدربارة س

  .سروده است 

دوري یوسف نه تنها بود بر یعقوب رنج«  
  

  دارد گریه با صد دیده ي دولاب ازوهچا

 شوق فائز می کند تکلیف سیر کابلم 
  

ي ما عرصه ي سرخاب ازو غنیمت دیدهشد  

 دلت سرسبزي کشت تمنا گر هوس دارد
  

اش فداي خاکساران کنبه رنگ دانه  

ستیي هر شوخ رعنایبهار آشوب جنت جلوه  
  

 دلی داري غنیمت نذر کشمیري نگاران کن

  خویشي اي پسر دست حمایت بکش از کشته 
  

 که بهم پنجگنی سیلی استاد رود

  که غنیمت ز سر عجز و نیازندمااي خوش 
  

  1 »سر قدم کرده بطوف شه بغداد رود

 

  :جایگاه غنیمت کنجاهی در ادبیات فارسی

خاصی از علاقه و دارد شهرت » نیرنگ عشق « کنجاهی که به نام غنیمتاگرچه مثنوي  

کنجاهی مورد غنیمت بود ولی غیر ازین محبوبیت و جذابیت و ارزش محمداکرمخورداربر

 آفتاب لکهنوي نویسنده تذکره ریاض .حداعلی رسیده بود معاصرانش و متاخران ، به نظر

که مثنوي » لاهوري کنجاهی«  را ويهاي غنیمت در اثر خودش العارفین دربارة ویژگی

  2 .توصیف کرده است اوست ترشحه قلم » شاهد و عزیز

 

  

  

  

  :دکتر  سبحانیظر ن

                                                 
 241دیوان غنیمت ، ص  ، 1958عزیز ، غلام ربانی ،  -  1
 63تذکره ریاض العارفین ، ص  ، 1397آفتاب راي لکهنوي ،  -  2
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.  بود و در کنجاه به دنیا آمدابذر محمد از مردم پنجمولانا محمد اکرم غنیمت پسر شیخ ن«   

 و .او بلند پایه تر است دیگر اشعار مثنوي وي از . اندگاهی خاورشناسان او را هموطن نظامی دانسته

 شتمثنوي غنیمت در زمان خود آنقدر مقبولیتی دا. در غزل ناصر علی سرهندي را می پسندیداو 

  1 .که دیگر هیچ مثنوي نیافته بود

درباره شان نامور عهد اورنگزیب عالمگیر در اثر خودان  مولانا غنیمت کنجاهی وشاعرانمعاصر

  .ندغنیمت کنجاهی اینطور ستایش کرده ا

  2 .شت ، دیوانی مختصر دارد مثنوي هم فکر کرده است ا ، طبع درست دهغنیمت از خاکیان هند بود« 

اف استان پنجاب ، از ارادت مندان شیخ محمد اکرم غنیمت تخلص متوطن قصبه کنجاه مض

از و استفاده . حضرت غوث الاعظم و مشق اشعار خودش را نزد میر محمد زمان راسخ می گذرانید

  3 .دیوان مختصر او یادگار است. نمودفن شعر می

  : نویسد مولانا حسین علی خان می

اش به مثنوي.  مزاج بودبسیار خوش خلق و رنگین. غنیمت محمد اکرم در قصبه کنجاه متولد شد «

  4 .عشق در عصر عالمگیري تالیف کرد نام نیرنگ

سید شریف احمد شرافت نوشاهی در کتاب معروف خودش به نام شریف التواریخ ؛ ج سوم ، 

قول مولانا محمد صالح کنجاهی از کتابش سلسلۀ الاولیاء دربارة ارزش غنیمت نقل از حصه دوم 

  .کرده است

که مثنوي غنیمت یعنی نیرنگ . مت مرحوم در شعر کمال دسترس داشتحضرت محمد اکرم غنی

  .عشق و دیوان غنیمت از تصانیف اوست 

خواجه محمد   القیومی رکن دوم ، ۀروضخواجه ابوالفیض کمال الدین در در تالیفات غیر ازین 

ب ، سوم ، سید احمد علی هاشمی سندیلوي مولف مخزن الغرای نقشبند هم در روضۀ القیوم رکن

مولانا میر حسین دوست مولف تذکره حسینی ، مفتی غلام سرور لاهوري نویسنده مخزن پنجاب ، 

فارسی کا نیا نصاب ، حصه  شیخ اکرام الحق مصنف شعرا العجم ، سید وزیر الحسن عابدي کتاب

                                                 
 548 - 547ص تاریخ ادب فارسی در هند ،  ، نگاهی به 1377سبحانی ، توفیق ،  -  1
 82 تذکره کلمات الشعراء،  ص ، 1942دوست ،  -  2
 183ص  ، همبشه بهار ، 1724 کشن چند اخلاص ،  -  3
 395نشتر عشق ،  ص  ، 1234عظیم آبادي ، مولانا حسین علی خان ،  -  4
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مد سنز لمتید، دکتر مهر نور محایند دوم ، کتاب اردو انسائیکلوپیدیا ، نیا ایدیش مطبوع فیروز   

 ، حسن انوشه مولف  ایرانی ادبمصحح مجمع النفائیس ، دکتر ظهور الدین احمد برصغیر مین

دانشنامه ادب فارسی در شبه قاره ، دکتر محمد صابر مولف پنجاب مین فارسی ادب ، خیام پور 

ی ، طنویسنده فرهنگ سخنوران ، دکتر محمد حسین تسبیحی مولف فهرست الفبایی نسخه هاي خ

 دهخدا نویسنده لغت نامه دهخدا، سرهنگ خواجه عبدالرشید نویسنده تذکره شعراي علی اکبر

دیوان ناصر علی سرهندي وغیره ذکر غنیمت انتقادي دکتر رشیده حسن هاشمی ، تصحیح پنجاب ، 

  .رسدبه نظر میکنجاهی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم االله الرحمـن الرحیم
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 حمد باري تعالی

 

خیالان  نام شاهد نازك ١به «     حالان٢عزیز خاطر آشفته   

     جوش انا الشرق ٣دل هر ذره  در   ز مهرش سینه ها جولانگه برق

    او ٧ ها شوخی پروانه ٦تپش    او٥ خانه ٤جگر سوزي چراغ 

   شکست رنگ ها مهتاب بامش   عشق خود مقامش٩ مستان ٨دل 
ز مژگان بتان در چنگل باز  شکار آهو رم خوردة ناز   

   ناخوانده زیب آشوب یارب  کشیده انتظار یار تا شب

   چنین برداشت آهنگ شرر بار  چو خالی دیده بزم از جلوة یار

   که جان کشتگانش در قفا رفت  که یارب آن شکار افگن کجا رفت 

   که به من بیقراري کرد منزل  نمیدانم چه شد آرام این دل

ه در طوفان طرازيسرشک دید  نفس در سینه گرم شعله بازي    

   کهن زخم جگر گرم تراوش  ز داغ نیم بجوشید کاوش

   روان گردید چون مجنون به صحرا  دهن لبریز حرف حیرت انشا

   دهان تلخ کامش شسته ذهر  برون آمد چو آه از سینۀ شهر

   همان خیل وحشم بودش و بال  اگرچه بر دلش گردید احوال

     

     

     

                                                 
 این مصرع با اعراب نوشته شده است بنام شاهد نازك .  گا-  1
  گا، گب ، گه اشفته -  2
 وجوش:  گا، گو -  3
 - روشن شدن/  خورشید 
 چراغان :  گز -  4
 خانۀ او : ا ، گه  گ-  5
 طپشها:  گز ، گح -  6
 پروانه :  گح -  7
 مصرع این طور دل مشتاق عشق شکست نوشته شده است :  گا ، گه -  8
 مشتاق :  گه -  9
  -این ابیات فقط در نسخه گح موجوداند . 



                                                                                                              

 

126...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

     

     

صحرایی در آمد آن جگر خونبه  ل کردش روح مجنوناکه استقب      

   نیستان در نظرها از نی تیر  به صحرا لاله زار از خون نخچیر

   ز موج سبزه اش در هر طرف دام  شکار اندیش فارغ ز آرام 

   ته هر خار بن جوئی روانش  چو مژگان و سر شک عاشقانش 

چشم دشت گردانش نمایان ه ب زه شوخیهاي مژگان ز نوك سب      

   غلام یوسف گم گشته خویش  درین صحرا همین گردید دلریش

   گروهی سینه چاك و گریه سرشار  که ناگه شد دم صبحی نمودار

آهنگ تظلم جمله نالانه ب افغان از کف بیداد افغانه ب      

   گروهی غارت آئین بی محابا  که امشب زد شبخون برده ما 

انه خویششده پیر و جوان بیگ    اسیر ظلم قوم ناحق اندیش  

   نخستین از کف آنقوم رستیم   درین صحرا همین چندین که هستیم 

   ده ما بوده است امشب مقامش  گل اندام که شاهد بود نامش

   چو بلبل با درون خسته بردند  به رنگ دسته گل بسته بردند

اده بیهوشعزیز از بیدلی افت  چو صوتی این چنین پیچیده در کوش    

   شنیدن زحمت و مردن دوا شد  چون غم نغمه اش گوش آشنا شد

   ز دل سر کرد صد آه الم ناك  سرش برداشت بیتابی چو از خاك

   مبارکباد عید جان فشانی  به یاران گفت با صد ناتوانی

   به قربان سر صد مرگ ناگاه   چو عمرست این در از روي آن ماه 

ختنهاعلاجی هست غیر از تا    سري در راه شاهد باختنها  

   سوي شهر غنیم آمد جلو ریز  همین گفت و به گوشش کرد مهمیز

   به مرگ خویش راضی گشته چند  دوان همراه او یاران دلبند

افغان شد خبرها ه ازین نازش ب    شکستن کرد و ستی در گره  

   به رنگ خوبان سست بسته   سراپا آن کمرهاي شکسته 

د ز شهر خویش بیرون غنیم آم    به عزم جنگ فوج کشته خون   

   چو برق بی امان بازان   سپر بردوش  و در کف تیغ تازان 
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   کاسۀ سر هیچ مغفر  نبوده بر سر آن قوم بی سر 

   سپاهی چون صف مژگان نمودند  ز کج بازي بخت آگاه نبودند

    پاره جوشنبغیر از جامۀ صد  ندیده هیچکس ز انجمع برتن 

   چراغان دیده شد در خانه چشم  به شوقش رخت دل دیوانه چشم

    دانها به زخم گل شکسته ٣نمک    بسته ٢ شور بلبل رنگ ١به یادش 

ي خورشید جوشید ز خاکش چشمه٤  به هر کس فیض مهرش یک نظر دید    

ل     جام است ٧ او را شکست شیشه ٦می    مجروح عشقش را مقام است ٥د
براي مستی دیوانه او ٨    بود چشم بتان میخانه او  

ه٩نسیم      است ١٢ عشقش زرد ١١گل گلزار    سرد است ١٠ بوستانش آ

١٤ جسته ١٣غبار کاروان اش رنگ      دلهاي شکسته ١٦ بانگ ١٥جرسها   

    جویبارش٢١ خون طلاطم ٢٠سر شک    بهارش١٩ جگر رنگین ١٨ زخم ١٧گل 

     

     
                                                 

 بیادش گز بیا:  گا -  1
 زخم :  گب -  2
 نمک دانهاي بزخم :  گه -  3
 نداردمصرع دوم موجود :  گز -  4
 نوشته شده است » دل « فقط :  گز -  5
 فقط می نوشته شده است  : می دور او شکسته ، و گز :  گه -  6
 شسته :  گه -  7
 .وجود است » براي مستی « فقط :  گز -  8
 نسیم :  گا-  9

 اه : آه و گه :  گا-  10
 گلزار :  گا -  11
 زرد:  گا-  12
 رنگ:  گا-  13
 جسته :  گا-  14
 جرسهاي:  گز -  15
 بانک :  گا -  16
 کل:  گا-  17
 زخم:  گا-  18
 رنگ:  گد -  19
 سرشک:  گا-  20
 تلاطم :  گا-  21
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ر ن و مدهوش او مجنو١خرد در فک     در آغوش٣ سجده اش لیلی ٢جبین از   

    دل دریاي رحمت ٨ اهل ٧به چشم    الفت ٦ جوش ٥ شوق او سرشک ٤به 

   بیابان در بیابان آهوي لنگ   ز کهنش مانده حیران عقل و فرهنگ

   رسیدن در نخستین کام عاجز   دانش کام عاجز٩به راهش درك 

ا  جان ه١١ او برون از وهم ١٠نشان      کیست کاید در گمان ها ١٢یقین   

    جاي پري در شیشه دارد ١٥مگس    او اندیشه دارد ١٤ کز غیر ١٣دلی 

م   ترك غیر او حسنش چهره بنمود١٦ز      او بود ١٧صداي بت شکستن نا

ی     سر بسر جوش ١٩مناجاتی زنامش    ز جامش مست و مدهوش١٨خرابات

ضغنیمت دان غن    انجاح آمال٢١ عاشق ٢٠قبولش      احوال٢٢یمت عر

ی ٢٤ گر هوس داري ز حاجات ٢٣ردای » مناجاتی مناجاتی مناجات      

                                                 
 فکر:  گا -  1
  گج در-  2
 لیلی:  گا-  3
 بشوق:  گا-  4
 سرشک :  گا-  5
 جوش:  گا -  6
 بجشم:  گا-  7
 آهل:  گا -  8
 و اضافی است : درک و گھ :  گا-  9

  این حرف پاره شده :نشان و گج بیت موجود ندارد و گز  :  گا -  10
 وهم:  گا -  11
 نوشته شده است» خود«یقین و گد قبل از یقین :  گا-  12
 دل و گز پاره شد:  گب -  13
 غیر:  گا -  14
 مکس:  گا -  15
 در حاشیه سمت راست نوشته شده است و گز گد برگ پاره شده : ز ترك و گج :  گا-  16
 در در متن وجود ندارد:  گا -  17
 ده برگ پاره ش: گز -  18
 نامس: گد -  19
 پاره شده :  گز -  20
  گا عاشق انجاح و گدا الحاح-  21
 عرض: گا   -  22
 و گز پاره شده . رواي :  گا -  23
 بحاجات :  گد و گه -  24
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  ي چند در خواهش دل دردمند بر آستان قاضی الحاجاتناله

  

   چشم آباد ترکن ٢سر شک آباد    از غمت خون در جگر کن ١الهی «

   کار است٤نمی دانم که عشقت در چه    از افسردگی ها در قرار است٣دل 

        و     شعله     دیر چراغ     خانقاه   عشق جگر سیر٦ آتش ٥الهی 

   بهاي جوش آتش ٨دلی ده خون    افسرده را از سینه برکش٧دلی 

ده سر بسر عشق و همه سوز٩ دلی ک   ه١٠سر ش غ١١ دید    دل افروز١٢ و دا

   خویش ١٤به رنگ لاله داغ آتش    چون غنچه الفت خانه ریش١٣دلی 

   آباد١٧ز گرمی محبت آزر ١٦   ستم زاد١٥ده مسکن عشق دلی 

   ٢٠ ]تپیدن[ سرجوش ١٩دلی چون شعله    چون قطره لبریز چکیدن ١٨دلی 

   شکسته ]  بلبل ١  خاطر[دلی چون  دلی ده همچو گل در خون نشسته 
                                                 

 الهی :  گا -  1
  گا آباد ز-  2
  گج دلی و گز دلم و گح دلم ز  -  3
 چکار :  گا -  4
 آلهی ز آتش عشق:  گا-  5
 اتش :  گه -  6
  -اه آرامگ 
 دل :  گا-  7
 چون : خونیهاي جوش و گب :  گا-  8
 دل:  گج -  9

 سرشک و گز برگ پاره شده :  گا-  10
 وجود ندارد: گب  -  11
 داغ:  گا-  12
 دلی:  گج -  13
 آتش:  گا-  14
 ستمزاد: الم و گا:  گج -  15
  گا وجود ندارد-  16
 گه آذر آباد اما در گز این کلمات پاره شده .-  17
 دل:  گه -  18
 کلمات پاره شده است» دلی چون«بعد از : لاه و گز  :  گد-  19
 »طپیدن«اشتباه کتابت است : گیا و گد:  گا-  20
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   در بر ٤ ] آه [٣قیامت زادهاي    محشر٢دلی پرورده آغوش

   روي آتش چشم بد دور ٦ ] سپند [   آرام مهجور٥دلی از  لذت 
١٠ن  نازك نهالا٩فداي جلوه    غزالان ٨دلی دیوانه وحشی ٧   

ی ی١١دل    بلبل و پروانه یعنی١٣حریف    ١٢ بینا ز صورت حسن معن

   ١٤سخن پرداز عشق فتنه انداز   دلی ده بر لب زخمش صد آواز

سینۀ ریشچو بوي گل برون از    بی خویش١٧ مست و١٦ از من بر آور١٥مرا   

ي  خیالم را به معنی رهبري کن     کن ١٨ز شوخی مصرعم بال پر

    ٢٢ ]نمک سا ([ قلم گردد٢١کز و زخم    ٢٠ ]  افزا [ آن قدر در شعرم١٩ملاحت 

      

      

      

                                                                                                                                                          
 است) دلی چون آمده ( فقط : و گز » خاطر بلبل« این طور نوشته شده است :  گا-  1
 آغوش محشر:  گا -  2
 . بعد از قیامت زاد برگ آسیب شده است:  گز -  3
 .آمده است) اه : ( گه -  4
 لذت:  گا-  5
 - گج بیت ننوشته . 
 شنیدي:  گز -  6
 .فقط کلمه دلی وجود دارد مانده بیتی آسب شده است :  گد-  7
 چشم:  گ -  8
 کلمه پاره شده :  گز -  9

 .آمده است» خیالان« :  گب ، گج ، گه -  10
 دل بینائی :  گه -  11
 یعنی:  گج -  12
 حریف زیر اضافی است :  گا -  13
 آغاز:  گج -  14
 ...مرا رزمن :  گج -  15
 اور:   گا -  16
 وجود ندادر ، گا پیخویش» و « :  گز -  17
 بال پري کن:  گا-  18
 شجاعت:  گه -  19
 .آمده است ) افزاي: ( گج ، گد ، گز -  20
 زخم دل:  گا -  21
 .آمده است» نمک ساي «گد ، گز :  گج -  22
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   شاهد مطلب هم آغوش٢شوم با    خطا پوش١عزیزم ساز از لطف 

پناهم  کی عصیان ٤نویسد تا به    واقف خیل گناهم ٣الهی    

٧که یابم از کف عصیان نجاتی    ٦ کن کرم مضمون براتی ٥کرامت    

ه   تا غفور اسمت شنیدم ٨الهی     شادي مرگ دیدم١٠ را مست ٩گنا

   کی وصف خدوخال١٢نویسند تا به    خامه شوریده احوال١١الهی 
١٥ پیامبر ١٤ز فیض لذت نعمت ١٣   زبان را ساز موج آب کوثر  

نه خودبیا اي ساقی میخا   که محتاجم به یک پیمانه جود  

»غفورست غفورست غفورست  بده جامی که فضلش را وفورست    

                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 لطف:  گا -  1
  شاهد-  2
 پاره شده : الهی ، گز :  گا-  3
 یکی : کب  -  4
 پاره شده »  کرامت « :   گز -  5
 براتـ :  گا -  6
 نجاتـ :  گا -  7
 .ورق پاره شده است :   گز-  8
 گنه:   گج -  9

 مست شادي:   گا -  10
 پاره شده :  گز -  11
 »بکلی«اشتباه کتابت است:  گه -  12
 برگ پاره شده :  گز -  13
 آمده است) رحمت(و نسخه گد » نعت « :  گا -  14
 .آمده است» پیمبر«گج ، گه، گد، گو : گا  -  15
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  )ص (نعت سرور کاینات

  

٢ است ١جبینم سجده مشاق جناب « ٥ است ٤ آفتاب٣کز و هر ذره گردد       

   سید عالم و معنی را سر عرش گذرانیدن    کمال رسانیدنسخن و به معرج

    ایمان ١١ نور ١٠چراغ آفرینش     جان ٩ کعبه ٨ دل ٧ قبلۀ ٦جناب 

م١٤    ممتاز عالم ١٣ سرور ١٢جناب  ١٥جناب شان عزت فخر آد    

١٩موبد ١٨رحم ١٧ظهور جلوه     مهبط فیض مخلد١٦جناب     

ف یزدان حق لط٢١محمد رحمت     شاهد دین جان ایمان٢٠محمد     

      

      

      

      
                                                 

 جنابی: گز :  گا؛ گب ؛ گه -  1
 ننوشته گد :  گح -  2
 گب درخشان :  گردي -  3
 آفتابی. گج ، گز :  گا -  4
 اضافی است» گج«  این بیت در نسخه -  5
 جنابی: کب ؛ گح :  گا-  6
 قبلۀ:  گا -  7
 دین :  گد -  8
  کعبه االله: نور ایمان ، گا :  گب -  9

  گه افرینش -  10
 کعبه ، گح روح:  گب -  11
 جنابی:  گب ، گح -  12
 سروري :  گب -  13
  گا ، گب ، جنابی-  14
 ادم:  گه -  15
 جنابی:  گب -  16
 جلوة:  گا -  17
 جسم:  گد -  18
 تاخوانده: جوابد ؛ گد :  گج -  19
 شاه :  گج -  20
 نور: برگ آسیب شده ، گه » محمد رحمت« بعد از :  گز -  21
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    خاکی زکویش٤ بهشت نه فلک ٣    جنت رنگ و بویش٢بهار هشت ١

    نور دیده٦ عدم را    سایه   او     از هستی او آفریده٥ابد 

    افلاك١١ سر بر ١٠ از آستانش ٩سجود    خاك٨ از جناب او سر ٧فلک سا 
خ    شود چون آستانش قبله آرا١٢     سجده فرسا گردد١٣جبین چر

ي ق١٥قدر ایما     دل او١٤فضاي حق رضا جو     ابرو١٦ پرست طا

    عصیان کند ناز١٨سزد گر رحمت از    کند باز١٧چو در حرف شفاعت لب

   جوابش گفت عین االله بدیده     زیر لب رسیده ١٩سوالش تا به 

   شنیدن تا لب استقبال او کرد   دعایش عرض مطلب آرزو کرد

داگر تیر قضا صافی کش د٢١کمان ابرویش     است ٢٠ا     ست٢٢ را خانه زا

      

      

                                                 
 بهاي: د  گ-  1
 هفت:  گج -  2
 شرشت:  گا -  3
 برگ پاره شده « بعد از بهشت نه فلک :  گز -  4
 ازل:  گج -  5
 عدم ز سایه برگ پاره شده : گز » عدم ز سایه « بعد از -  6
 فلک را :  گد -  7
 بسر:  گد -  8
 سجودش:  گج -  9

  گز بعد از سجود از برگ آسیب شده -  10
 با:  گد -  11
  –تانش قبله آرا چون آس:  گب -  12
 فلک: جیبی عرش گیر وجهه فرسا ، گز پاره شده، گه " گب   -  13
 جوینی: گه -  14
 ایمان :  گج -  15
 برگ پاره شده :  گز -  16
 کشید:  گه -  17
 برق آسیب شد: وجود ندارد گز :  گج -  18
 بزیر لب:  گا-  19
 نهاد است:  گز -  20
 ابرویش:  گه -  21
 رواست:  گه -  22
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د    دمساز٢ گشته ١زبانی کو به نعتش  ٤ گر بر لب عیسی کند ناز ٣سر    

    خلد عندلیب است ٦بهار هفت ٥   فغانم را شنیدن گر نصیب است 

   جهان را جان و جان را چاره ساز   پناه امتا عاجز نوازا

    هنگام گفتن زخم خون است٧دهن    نیارم گفت حال دل که چون است

١٠ بتخانه در آغوزش دارد ٩دلم     دارد٨هوس از بسکه هر سو جوش    

١١گرفتارم گرفتارم گرفتارم    به دست نفس کافر کیش خونخوار    

   رهایی یا نبی االله رهایی    کافر ماجرایی١٢اسیرم کرد 

و رتو باشی کعبه و من دیر سای    من غیر زایر١٣تو باشی قبله     

   مسلمان کن مسلمان کن مسلمان    از روي ایمان١٥ جان جان١٤مرا اي

   که گردد فخر آمرزش گناهم   عجب نبود ز لطف دین پناهم
   حصول مدعا موقف آنجاست    فرداست١٧ شنیدم وعده اي دیدار١٦

ه   ازین حرفم دل و جان درگدازست     دور و دراز است١٨قیامت بس را

      

      

      

                                                 
 وصفش:  گج -  1
 کشت:  گج -  2
  گب ، گه، سزد-  3
 باز:  گا-  4
 وجود ندارد: مفت گح : خلد هفت گا : گد :  گب -  5
 است اي:  گد -  6
 دهان ، از بیت اول تا چهار براین صفحه در نسخه گا وجود نداشت:  گه -  7
 جوشدار:  گب -  8
 دل:  گج -  9

 ارد:  گه -  10
 گرفتار: گح : گو گز : گب ، گد، گه -  11
 کرده : گج  -  12
 وجود ندارد:  گز -  13
 ایجان:  گب -  14
 گه ؛ گز داروي گج جان و روي:  گب -  15
 شنیدن :  گب -  16
 دیدار:  گب -  17
 راهی: گز -  18
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   سرت گردم قیامت جلوه گر ساز    و پسر افراز١ه سرو خوبه باغ جلو

٢اسیر طرز و انداز جلالم      حسب حالم٣که خواند از شوق بیتی   

    کن وعده امروز و فردا٤یکی    برافگن پرده از رخ بیمحابا

ي دیدار سایلغنیمت جلوه ر٥    تست یک دل٦به مهر چار یا    

    درشان غنیمت ٧ ز رحمت آیه   بیا ساقی بیا جان غنیمت 

»که فیض متصل بسیار زیباست   پیا پی بخش جام بی کم وکاست    

                                                            

***                                                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 سرو قد:  گب -  1
 خلالم :  گب -  2
 بیت:  گچ -  3
  -بی تکلف  
 .غنیمت جلوه دیدار رسائل گز؛ گه امروز فردا آمده است:  گج یکجا ، گو -  4
 به مدح :  گو -  5
 یکی کن وعده امروز و فردا: یاري گو :  گز -  6
 آیت:  گه آیت ؛ گز -  7
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  )رح(در منقبت غوث الاعظم 

  

م غوث اعظمغنیمت اي غلا«    فداي نام پاك قطب عالم  

ي٢ کز لبت ١حدیثی  ٣ دارد نمود ش       سجودي٤شنیدن کرد از دور

    است ٧ و هر قطره دریا دستگاه ٦کز    مدح شاه دین پناه است٥همانا 

ح ن   او دلم شد فکرت اندیش٨به مد     گشتن مرید طالع خویش٩توا

ي جان  آن قبله١٠شده نامولد  دحریم کعبه       عشق گیلان ١١ ورز

ن   اولا حیدر١٢گرامی گوهر  ١٥ پیمبر ١٤ و آئین ١٣ستون دی    

    با عجاز١٧ زد پهلو کراماتش ١٦که   ز ایجادش فضا بر خود کند ناز

    باده نفی غیر می کرد ١٨زلاي    معنی گر یاد او در دیر می کرد

      

      

      

      

      

                                                 
 حدیث: گچ  -  1
 کتب:  گز -  2
 نموي:  گب -  3
 دورشن:  گا -  4
 همان : گز -  5
 آمده است » رخشان آفتاب است .... «: گب -  6
 دستکاه: گز :  گا -  7
 بمدح :  گا -  8
 تو نکشتن ، گج کشتن :  گب -  9

 مولدان :  گا -  10
 دارد:  گب ، گج ، گز -  11
 گوهري:  گز -  12
 وجود ندارد:  گب -  13
 اخبار:  گز -  14
 پیغمبر:  گز ، گه -  15
 که رد پهلو کراماتس:  گب -  16
 کراماتی:   گج ، گد -  17
 لات: گح :  گب -  18
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    دعایش١ پرورد اجابت دست   قضاي ایزدي محو رضایش

   به بینی خود پرستی حق پرستی    گرم عشق٣ خیالش ٢شوي گر بر 

    بر گزیدن ٦نمودش اعتبار     آفریدن٥ افتخار ٤وجودش 

ر٧کلید  ي ابروي او دادقضا با گوشه    مشکل افتاد٨ فتح کا    

   اجابت از دعا گویان مطلب    هر شب٩به خاك آسان اوست 

نظر دید به رفعت هاي شانش یک     زمین بوسید چرخ و باز گردید   

١١ عرش آستانا ١٠بداد دل رسان  ١٣ پناها کام جان بخشا امانا ١٢       

   با آهوي حرم نسبت رساندم    تو خواندم١٤چو خود را من سگ کوي

ي ١٦سرم را بگذران از عرش والا     تو از ما١٥تو هم یکبار فرما کا    
ر با کرده از پند غم آزادز س    رو به بغداد١٨خوش آن روزي که آیم١٧    

و  بگرد مرقدت گردیده باشم      دل دیده باشم ١٩مرا دیده 

     

     

                                                 
 پرورده :  گز -  1
 در:  گح -  2
 حبالش:  گا -  3
 وجود:  گه -  4
 افتخارش:  گه -  5
 اعتبار :  گا -  6
 شیخ :  گز -  7
 کاري :  گه -  8
 آمده است ... ... اوست هر شب :  گا -  9

 رسا :  گب ، گه -  10
 آستانه :  گج -  11
 پناهها:  گا -  12
 امان نا :  گج -  13
 کویتو:  گه -  14
 کی:  گب ، گج -  15
 بالا=  گب ، گج ، گد ؛ گح -  16
 ده است خوشا وقتی که ارم رو به بغداد آم:  گب -  17
 ارم:  گج ؛ گد -  18
 دیده دل:  گز -  19
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    سجده روپوش٢زمین آستان از    شوق بیتابی در آغوش١کنم از 

    تا صبح قیامت ٣منور سرمه   کشم زان خاك در چشم ارادت

د ٩ عشق و جان٨شراب روح٧   بغداد٦ تا خط ٥ ساقی بده ٤بیا  ١٠ارشا    

»به جام باده اي شو دستگیرم  حدیث مرشد آمد دلپذیرم    

  ***                                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ده :  گز -  1
 در:  گه -  2
 تار:  گز -  3
 روز:  گح -  4
 با:  گد -  5
 خط به بغداد:  گج -  6
 شرابی:  گب -  7
 رفع:  گز -  8
 وجود ندارد:  گو -  9

 ارساد:  گا -  10
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  داستان در منقبت امام اولیا حضرت شاه صالح محمد قدس سره

  

ر   به پیش افگندي خویش١الا اي سر « ي خویش نفس خویش و بنده٢اسی    

اي حیف بلاي در بغل پرورده   اي حیف٣ را مرشد خود کردههوس    

ب  مرید نفس دون گردیدن از چیست     کیست ٤ندانم سگ پرستی مذه

    حرص دنیا٥غلام زر خرید   چرا گردیده اي از سعی بی جا

ت     دل می خراشد٧هواي معصیت    نباشد٦تو اي بی پیر تا پیر

    کرده اي خضري طلب کن١١ گم١٠رهت   خود را ادب کن ٩ می روي٨بسی گم

   سوار توس بیتابی دل   شو از فیض محبت هاي کامل

 در و یابی مهیا هر چه خواهی  در بنکر که چون فیض الهی   

   به سوي قبله حاجات رو کن   حریم کعبه جان آرزو کن 

ره آورد از دل آگاه خود ساز*    غنیمت را رفیق راه خو ساز  

اي جلوه دوست  هو١٢اگر خواهی     به رنگ خون بر از زیر این پوست  

     

     

     

     

                                                 
 سرمه :  گه -  1
 بقرید:  گج -  2
 کرده :  گه -  3
 مذهبی:  گه -  4
 خریده  :  گز-  5
 سرت:  گا -  6
 معصیت از دل: گه -  7
 کج:  گج ، گه ، گز -  8
 بردي:  گز -  9

 ره : رهی که :  گا ، گج ، گد ، گز -  10
 کج:  گو-  11
 - غیر از نسخۀ اساس در هشت نسخۀ دیگر وجود است6 ، 5 بیت . 
 -بیت هشت فقط در نسخۀ اساس وجود ندارد . 

 داري:   گو -  12
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   تجلی هاست مشتاق تماشا   بیا اینک در شاهی که آنجا

   بر این در حلقه بینی چشم تحقیق   نظر گر سرمه سیا گردد ز توفیق
ي٢در کشور ١    امام عاشقان صالح محمد     فیض سرمد٣ خدا

ه عشقتجلی شعله شمع خان ي عشق ولی پروانه اش کاشانه      

ي گلزار وحدتبهین نوباوه ٥ سیادت ٤ي باغ کزین گلدسته      

    ٦دهن از نام او به عزیز کوثر   خیال از جلوه او روح در بر

   جنید وقت و شبلی زمانست   سروسر حلقه صاحبدلانست 

   بود در دست پر زورش کباده   کمان خود گرش حلاج داده

    داشت٩جبین چون ماه نو بالیدنی    داشت ٨ که در پیش او گردیدنی٧مسر

   حیا گفتم نگاهش روبر شد   وفا جستم به عهدش دل گروشد

    ١٠که از بوي کباب دل شوي مست  بیا بگذار پیش شاه ما دست 

   کف خاك ترا خورشید انور    پرور١١کند از یک نگاه مهر 

    المقصود از گرد تو خیزدانا  می شوقت اگر در جام ریزد

م١٣ببینی    خود را کنی گم بر در شاه١٢وگر      دلخواه١٤ خویش را در بز

    که جام اوست ایمان ١٥همان بزمی   همان بزمی که نام اوست عرفان 

     

                                                 
 دري:  گز -  1
 کشوري:   گز -  2
 کشاي:  گج، گز-  3
 گلزار:  گج -  4
 سعادت:  گج -  5
 شکر:  گد-  6
 سرم گرد سرش گردیدنی داشت: سرم گرد درش کردیدن داشت که : گج ... سرم کرد درش: گب ... که در پیش :  گا-  7
 گرد درش:  گز -  8
 بالیدن :  گج ، گو -  9

 منست:  گب -  10
 روح:  گز -  11
  اگر: گب، گه، گز -  12
  در نسخه اساس به بینی-  13
 بزمی:  گه -  14
 بزم:  گج -  15
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ي دریا رباید شنیدن مایه   او در معنی کشاید ١چو لعل     

ل   ٣ تا بر در سید نشینیم ٢بیا  م رح٤نزو     ٥مت حق را ببینی

   طواف کعبه هستی مهیاست   بهشت کامرانی جلوه فرماست 

   بده جامی که خواهم شد شهیدت  بیا ساقی بیا اي من مریدت

٦» کنم در ملک معنی پادشاهی  مگر از مدحت ظل الهی    

***                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 کلمه پاره شده :  گا -  1
 پی گح کلمه وجود ندارد:  گز -  2
 نشینم:  گج -  3
 نزول بعد ازین کلمه برگ آسیب شده :  گا -  4
  در نسخه اساس به بینیم آمده است -  5
 بادشاهی :  گز -  6
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 در مدح شاه اورنگزیب غازي

                                           

بیا اي خامه گر داري زبانی«   به مدح شاه سرکن داستانی  

   صاحب قرانی ١ي چراغ دوده  شه اورنگ زیب کامرانی
  پناه شرع عالمگیر غازي    بی نیازي٤ جناب ٣ سر افراز ٢

ن سروسر کرده گردن فرازا   به عهد او جهان بر خویش نازان   

   چه جان دارد که دشمن سر نبازد٦   تیغ تیزش سرفرازد٥به هر جا 

  چو شمع از هیبتش شد استخوان آب  به زیر خاك رستم را بصد تاب

  سگ آید بر در روباه هر روز  به دور عدل این شاه ستم سوز

ن    آستانم ٨این گویم سگ چه می   فشانم٧که من از بندگان جا

  که می رد در هواي خدمت گور   دارد به روش شیر پر زور٩هوس 

هاي آهو مهربانی١٢شکار    جو١١ جفا ١٠شده یوز ستمگار    
  کند بامیش اظهار زبونی    به صحراها ز بیمش گرگ خونی١٣

    
    
    
    
    

                                                 
 روشن:  گج -  1
 .و گو این مصرع ومصرعی بعدي جا به جا شده است در نسخه هاي گد -  2
 سرافرازي :  گب ، گج، گح -  3
  گب ، جنابی-  4
 جان :  گه -  5
 .چھ جان دارد کھ دشمن جان نبازد آمده است :  گج -  6
 جانفشانهم :  گب -  7
 آن :  گز -  8
 هوش:  گب -  9

 ستمگاري:  گج -  10
  در نسخه اساس گز و گد جوي آمده است -  11
 شکاري:  گج -  12
 .این بیت با بیت هاي بعدي جا به جا شده است ؛ و در نسخه گد این مصرع و مصرع بعدي جا به جا شده است :  گا-  13
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   ٣ ] ادهم [    ابراهیم  خلوت بود در    شوکت جم٢ به تخت سلطنت هم١

   شیشه دل ٤می جامش شکست   دلش را نور عرفان شمع محفل

٥بود روشن ز رویش در عبادت  ٦شکست رنگ چون صبح سعادت      
ه٧   نماید در نظر دریاي رحمت   ز آشوب محبت ٨به چشمش گری

  ملک را حیرتش گوید که خاموش  به ذکر حق چو آیه بر سر جوش

انشود چون آتش عشقش فروز کند دریاي عرفان گذارش می     

دورش گر کند می درخم آرام٩به  م   ١٠خم می خواندش درد شکم نا    

    ز تاك انگور را زنجیر فرمود١١  در و چون مایه ، می دید موجود

   دعاي دولتش ورد زبان شد  دهانم خود به خود گوهر فشان شد
د دور ز روي دولت او چشم ب   جهان  در سایه او بام معمور١٢    

ر    غرور تو به ام یک بار بشکن    تگر من ١٣بیا اي ساقی غا

   خطاب مستطاب پادشاهی  الهی تا بود ظل الهی

»که بی خود سرکنم افسانه عشق   بده جام می از میخانه عشق    

                              ***                                                                                      

  

  

  

  

                                                 
 ... مم . برگ آسیب شده است و آغاز بیت سلطنت هم شوکت :  گد-  1
 چون:  گه -  2
 ادحم :  گج -  3
 شکسته : گج ، گز -  4
 .به جا شده استاین بیت با بیت بعدي جا :  گز -  5
 عبادات :  گه -  6
 سعادات :  گه -  7
 از این جا برگ پاره شده:  گا -  8
  درنسخه اساس بدورش نوشته شده است-  9

 از این کلمه ورق آسیب شده است:  گب -  10
 ز تاك ان کور از زنجیر فرمود:  گز -  11
  در نسخه هاي گو و گز این بیت و بیت بعدي جا بجا شده است-  12
 غارتگري :  گه-  13
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  دربیان عشق مجازي که نردبان عشق حقیقی است

  

   عرصه بی رحمی یارد ٢شهید    نیاز فتنه درکار١الا اي نو «

ب  الا اي عاشق رسوایی خویش    بی پروایی خویش٤ طرز ٣خرا

ي   به کوي قبله جان  آرمیدن    از خود بریدن ٥اگر داري سر
ی٧-  ٦ ش پیدا کن٨دل    به صحراي جنون عمري دویده١٠   رمیده٩ از دان

ي١١    ز چشم زخم خود دریا اندوه ١٣    اندوه ١٢دلی سر تا قدم ماوا
ر١٤ م   از خویش بیرون ١٥ بیا اي دلب    نه در راه فرهاد و مجنون١٦قد
   ١٩ ز چشم داغ در نظارة عنم ١٨   دلی پیدا کن آتش پارة غم١٧
پایه ز فیض ناتوانیدلی ٢٠    چشم بیمار فلانیچو آب  

    
    
    

                                                 
 نو نیازي: نوبهار ، گه :  گج -  1
  گب سهبد خنجر-  2
  گا خراب -  3
 طرزي:  گج -  4
 سر: گب ، گح -  5
 .نوشته شده است» بکوي «بکوي کل رخان کس آرمیدن ، در نسخۀ اساس :  گز -  6
 . جا به جا شده است6 در نسخه هاي گب ، گج ، گد و گه این بیت با بیت -  7
 مه وجود ندارد ، گه دل نوشته استاین کل:  گا-  8
 اش :  گز -  9

 دل : دلی تا سر قدم ماواي اندوه ، گه :  گب -  10
 بادائی :  گز -  11
 ... ز زخم چشم :  گج -  12
  این بیت در نسخه هاي گب ، گو و گح وجود ندارد -  13
 بپاي=  گا -  14
 دل بر آ:  گد -  15
 قدم نه درة :  گو -  16
 ود ندارد و گه دل نوشته شده است=وج این بیت در نسخه گو -  17
 مصرع ناخوانه شده است :  گا -  18
 نظاره عشق:  گح -  19
 این بیت با بیت بعدي جا به جا شده است :  گو -  20
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٢به رنگ غنچه لبریز جراحت    شهادت١دلی باید هوس خیز    

ق ت٣دلی کش درد عش ٥گره در رشتۀ هستی است بی دل   حاصل٤ نیس   

٧ نباشد ٦بغیز از خجلت ایمانش   دلی کز عشق سامانش نباشد   

رد دندان گذا١٠قضا در قسمتش    ندارد٩ کز عشق فریادي ٨لبی    
با ناخن پایش خراشد١٣جهان    نباشد١٢سري کز عشق سودایش ١١   

   او١٥به قربان سر دیوانۀ    او١٤جهان و صد جهان فرزانه 

   مجازي١٦اگر باشد حقیقی یا   مبادا هیچ دل بی عشق بازي

   این جاده هم در کوي معنی است١٧سر  مجاز آئینه دار روي معنی است 

اقی در جام صورت ریخت س١٨مرا    شرابی را که نامش بود باقی   

   ]خوش کلامی[٢٠ چنین داده است داد   مست فیض جامی١٩حقیقت نشه 

  نیاري جرعه معنی چشیدن  که بی جام می صورت کشیدن

    

    
                                                 

 چیزي :  گج -  1
 شهادت:  گد -  2
 عشقش : عشقی ، گز :  گا -  3
 نه :  گا -  4
 .نوشته شده است» بیدل«  در نسخۀ اساس -  5
 ایمانش:  گا -  6
 ندارد:  گج -  7
و به نظرم لبی . نوشته شده است » کپی« دلی ، در متن نسخۀ اساس کلمه دلی نوشته است اما در حاشیه سمت راست :  گز -  8

 درست می رسد 
 فریاد:  گه -  9

 قسمت :  گز -  10
 این بیت وجود ندارد:  گب -  11
 رسوایی : سوداي گه :  در نسخۀ اساس سودائش ، گدا -  12
  تا : گد -  13
 دیوانه :  گز -  14
 ویرانه :  گد -  15
 ور: در گه :  گز -  16
 سري:   گا -  17
 ...ورق پاره شده و بیت صورت ریخت:  گب -  18
 نشا:  گه -  19
 خوشکلامی:  گا -  20
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ز صورت پی توان بردن به معنی١    پاي آتش بر تجلی٢رسد چو   

   ٤د عین لیلی استبه لیلی هر چه مان   ٣دل مجنون ز آهو در تسلی است

بپا ساقی که فتح ماست امروز٥*   شکست نو بهار برخاست امروز  

دختر در و بیقرارم/ چه از ذکر * »علاجم کن ذکر طاقت ندارم      

***                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ي گز این بیت با بیت بعدي جا به جا شده است در نسخه-  1
 جویان : جویاي گز :  گد -  2
 افی است است اض:  گب ، گه ، گج ، گح -  3
 است اضافی است : گب ، گج ، پد ، گه ، گز ، گح .  گا-  4
 . آخرین دو بیت در نسخه هاي گه و گج اضافی است -  5
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  حکایت بر سبیل تمثیل

  

   به رنگ زلف لیلی دام بردوش   هوس جوش١دشنید ستم که صیا«

    حسن تدبیر٢فرو گسترد دام   به صحراي روان شد بهر نخچیر

    آرام او شد ٥نهاي دل ٤رمید    دام او شد٣غزالی پاي بند 

ي   از پی تعیین تقصیر٦گهنگار      زنجیر٧کشیدش همچو مجنون پا

وبساط اشک پیش پاي  چو مجنون واقف این حال گردید     چید٨ ا

    گر کشتن مجنون ضرورست ٩بکش  که آهو کشتن از انصاف دورست 

ن ي را زاده١٠چه می گوي بیابا ي را سر به صحرا داده١١حریف       

    بر سر کشیده١٣به زیر شاخ پی    جهان یکسر بریده١٢ز گلزار 

    خوار ١٥کباب اوست مجنون جگر    از وي کبابی را طلبگار ١٤دلت 

   ترا وحشی مرا عین تسلی است     لیلی است ]هم چشم[١٦ ترا آهو مرا

      

      

      

                                                 
 صیادي: گه ، گز -  1
 درمی:  گه -  2
 بندي:  گب -  3
 رمیدنه:  گه -  4
 دلارام: دلها ، گب :  گح -  5
 گهنگارانه :  گا ، گچ -  6
 پا:  گا ، گه -  7
 خود:  گج -  8
  بگش: گج -  9

 بیا بازادة : ...  گز -  10
 حریفی:  گب -  11
 گلزاري:  گب -  12
 بی بر آرمیده: بی برگ ، گد :  گج -  13
 دل:  گج -  14
 دلفگار:  گد -  15
 همچشم:  گا -  16
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   مرا از دام این پیچش رها کن   ز دست و پاي او این بند واکن 

   ز بند دام او آهو رها شد   شنیدن یار عرض مدعا شد 

    چشم طالب او جلوه اوست ١به   اگر مغز است درایجا و در پوست 

٢اي عین جادو بیا ساقی بیا  ر       می چشم آهو٣به دستت ساغ

ساز شادمسرت گردم بجا می »که رنگین قصه آمد به یادم      

***                                                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .بچشم بعد ازین کلمه برگ پاره شده است:  گا -  1
 آهو:  گو -  2
 ساغري:  گب -  3
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   در شهر عزیزرسیدن بهگت بازان

  

چشم آهو آفریده١شبی «     دویده ز شوخی بر رخ عالم  

   شبی با طالع مجنون هم آغوش  شبی با زلف لیلی دوش بر دوش
در آن شب داشت بیتابی دل٢    چراغ کشته رقص مرغ بسمل   

   زده شب خون به فوج نگهت گل  شبی دود چراغ اش زلف سنبل

   چراغ افروز گر می هاي صحبت   جوانی چند از ارباب دولت 

ي خوبان دل بندبه رنگ بوسه     بهم پیچیده در موج شکر خند  

سامان مجلس کرده حاصل٣همه       دل٦  جمعیت٥  آن  نام٤ نموده  

   چو در ساغر شراب ناب کردند  نگاه کرم خوبان آب کردند
عیان از جام می در دست ساقی٧     ساقی ٨ارشارت هاي چشم مست   

   کباب شعله آواز مطرب  دل عشاق مست ناز مطرب

ناز پرورنبوده در کف آن     به جز عاشق نواري ساز دیگر  

ت٩ز حسن     تماشا داشت صد کنعان در آغوش    هوش١٠دلبران غار

     

     

     

     

     

                                                 
 - که تنها به و موسیقی اشغال داشتند طایفه اي در آن زمان بوده اند. 
 شبی از چشم:  گب -  1
 .این بیت با بیت بعدي جا به جا شده است:  گا -  2
 سابان :   گا -  3
 نهاده:  گب ، گز -  4
 او :  گج -  5
 ناخوانده است :  گا -  6
 . اشارت هاي چشم مست ، آمده است–عیان از جام می در :  گا-  7
 یار:  گز -  8
 ...ین کلمه برگ آسیب شده است و بیت این طور نوشته است ز حسن غارت هوش از:  گب -  9

 غارتگر:  گج -  10
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   جواب شکوه بی اعتباران   نگاه نرگس جادو نگاران 

١زبان گوشه ابرو جوابی   ادا می کرد با هر خوش خطابی    

رت دزدیده دین نیاز غا  متاع صبر و نقد آرمیدن    

   به سیر گلشن طبع آزمایی   سخن سبحان به صد رنگین ادایی

   همی دادند داد نکته دانی     معانی      ارباب  طبع     ] زور٢به [

٣هزاران معنی باریک چون مو  ٤شدي مذکور در هر بیت ابرو       

سوال نکته سبجان حیرت هوش٥      جواب اهل معنی گوهر گوش  

   به علم عشق بازي نکته دانی    خیل مجلس نوجوانیسر و سر

   چو نام خویش در دل ها عزیزي  به رنگ فکر خود صاحب تمیزي

   به صدر بیخویدي مجنون پناهی    عشق والا دستگاهی٦به ملک 

    و فرهاد٧کتاب قصه مجنون   به علم عاشقی فرزانه استاد

د  دل پروانه آتش نشمین  ه٨سوا     روشن ٩ عشق پیشش کرد

    او را غلامی ١٠سعادت طالع   ز ثروت نیز حاصل داشت کامی

سکندر شوکت افلاطون وزیري١٢   فرزند والا شان امیري١١بهین     

     

     

     

                                                 
 جواپی:  گا -  1
 ، گب بردر » بزور« این کلمه در نسخۀ اساس اشتباه کتاب داشت -  2
 موي:  گز ، گه -  3
 ابروي:  گز -  4
د ، در نسخه اساس در حاشیه سمت راست نوشته شده این بیت درین نسخه ها وجود دار:  گب ، گد ، گه ، گو ، گز ، گح - 5

 است، در نسخه هاي گا ، گج نداشت
 خویش:  گه -  6
 نداشت:  گج -  7
 چراغ:  گز -  8
 کرد:  گه -  9

 طالعی:  گد-  10
 ببین: مهین ، گز :  گا ، گد -  11
 سکندر شوکت افلاطون وزیري آمده است:  گب -  12
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   ولی عهدش اگر بود آن پسر بود   در آن فرمان روایی هاي موجود
ز یارانی که بودند اهل محفل١    رفیق صحبت رسوایی دل  

اي داشت کز عشق کامل حصهکسی اي داشتازو تکلیف رنگین قصه      

٢شده هر یک ازان صحبت رفیقان      گوهر افشان٣به دامان شنیدن   

هاي غارت هوشز رنگین قصه ٤به کوثر غوطه می زد ساغر گوش      

   چو شمع از سوز دل افسانه خوانی  در اثناي سخن آتش زبانی

٥شدي گرم گداز حلقش آواز   چو گشتی آتشین افسانه پرداز    

کردکباب دل چکیدن ساز می   می کرد٦دهن هرگه به گفتن باز     

مهرویان جوانی٧نموده صرف      زلف کرده زندگانی٨به عمر   

جوش١١ پر ١٠ شد از کلام شعله٩چنین     گوش ١٣ي ساز پرده١٢پر پروانه   

   حدیث زنده گویم در گور  که تا چند از بیان رفتگان شور

   شده پروانه ها بر گرد شمعی  به شهر امشب رسیده طرفه جمعی

     

     

     

     

     

                                                 
 یاران:  گه ، گح -  1
 این بیت با بیت بعدي جا به جا آمده است : گه«  در نسخۀ -  2
 شنید:  گز -  3
 کوس:  گز -  4
 آوا:  گا -  5
 بار:  گز -  6
 مه :  گه -  7
  گد با این کلمه برگ پاره شده-  8
 چنان: گح :  گا -  9

 عشق:  گد -  10
 در جوش: سر جوش ، گز :  گا، گه ، گو -  11
 سازي:  گه -  12
 پر:  گج -  13
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    ساز ٤ با نغمه ٣مشعبد سیرتان     با طرز و انداز٢پیشکان مقلد ١

     ٧  عشرت  مرادان٦ مراد خاطر   و تقلید اوستادان٥به علم رقص 

ح  همه خوش لهجه گان نغمه پرداز     باز١٠ بهگت ٩ ما ٨به حرف اصطلا

   گهی مرد و گهی زن گاه مردك    هر یک ]١٢استاد [خویشتن ] فن ١١به [

    ایمان١٤گهی اسلامیان اهل    مو    پریشان        سناسیان ١٣     گهی 

و     و گاهی فرنگی١٦گهی کشمیري    گاهی به تنگی١٥گهی در عزبت 

غارت هوش ها را زاده١٧مسلمان   گهی هند و زنان فتنه هم دوش    

   گهی دهقان زن و گهه پیر دهقان  گهی گبر و مترش نا مسلمان

     

     

چرب گفتار٢ گه چو طوطی ١کلامی   امرد خریدار١٨قزلباشانه گه     

                                                 
 . انداز آغاز شده، مقلد بمعنی پیروي کردن...  مصرع اول پاره شده استبرگ از آغاز:  گب -  1

 . مقلد بمعنی پیروي کردن-    
 پیشه کان :  گد -  2
 بیر تا:  گز -  3
 نغمه و ساز:  گز -  4
 نداشت:  گب -  5
 خاطري:  گب -  6
 نژدان:  گا، گد، گج -  7
 اصلاح:  گه -  8
 با:  گه ، گز -  9

 پهکت باز :  گا -  10
 بقین: گه  -  11
 اوستاد:  گا ، گز -  12
 کاه:  گه -  13
 -قوي است درهند  

 اهل و ایمان:   گز -  14
 نداشت:  گب -  15
 - بیت اضافی است:  در نسخه هاي گب ، گو ، گه ، گو ، گز ، کح. 

 کشمیري گاهی:  گب -  16
 زادها:  گا -  17
 -این بیت در نسخه هاي گب ، گه ، گز ، گه ، و گو ، نوشته است . 

 کاه :  گد-  18



  

 

  153                                                                                                                                                 
 

ف 
ش

 ک
یر

س
تف

د
 ع

 و
ار

سر
لا

ا
 ة

ار
بر

لا
ا

٦ او ٥به دست دایه گریان بچه    نو زاده بر رو ٤ زن ٣گهی رنگ     

ن  گهی دیوانه و گاهی پري بود  ود  ب٨يور با٧کلامش را شنید    

ی     بازند١١رنگ که گویی عشق١٠به هر    قومی که خواهی جلوه سازند٩زه

این ها مطالب آنست ١٢مرا از ذکر      کاروان ست ١٤ در١٣که این جا یوسف  

   ز نموده جلوه او رخصت آه  پري زادیست با این قوم همراه

ر١٧ز هر عضوش   برگشته یکسر١٦ بدن ١٥ز انگیز      دیگر١٨ عیان رخسا

ست دیدارش رگ خواببه چشم م     تاب ١٩بیاد شوخی او برق بی   

   پر پروانهایش صبح نوروز   سوز٢٠فروزان شمع با حسن جگر 

     

     

     

     

     

                                                                                                                                                          
 غلامی:  گا ، گه -  1
 خوب:  گد -  2
 رنگین :  گج -  3
 زنی:  گب -  4
 زادة او:  گا، گز، گح -  5
  در نسخه گب این مصرع با مصرع ششم جا به جا شده است-  6
 شنیدم:  گا ، گو -  7
 باوري:  گد -  8
 زهر:  گا ، گج ، گه ، گز ، گح -  9

 رنگی:  گا، گب -  10
 عشوه:  ، گح  گد، گه ، گز-  11
 آن ها : اینهان ، گو :  گب ، گه -  12
 یوسفی:  گا ،گب ، گح-  13
 از :  گح -  14
 انگیزیدن :  گه -  15
 پرکشته :  گا -  16
 عضوي:  گو ، گز -  17
 رخساره :  گز -  18
 تبیات:  گز -  19
 گلو: کلو گح :  گا، گب ، گج ، گد، گه ، گز ، گو -  20
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رمز حدیث لن ترانی١زهی      ز اسرار نهانی ٢زبان حرفی   

    مستی ز جام آفتاب است ٣سیه   به رویش طرة پر پیچ و تاب است 

ن   لعل بدخشان  وي٤لبش جاندار      یاقوت درکان ٥زمین بوسش کنا

   ز آب تیغ کرده باده در جام   بد نام ٦نگاهش ساقی رندان 

   به جاي خون شراب از زخم کاري   شهید چشم مستش راست جاري

    تا سر زلفش سخن هاست ٧ز سنبل  اگر راهش به گل گشت چمن هاست 

    ام چون گل دریده بغل را دیده٨  قدش را گفته ام تیغ کشیده

ي گل  از خیال خنده١٠نخارد   ٩ گذارد پا اگر در چشم بلبل    

م  شهید جلوه او طاقت و هوش     آغوش١٢ مستی او عید ١١خرا

    عرض مطالب١٥ دل شد خموشی١٤به   لب١٣چون تا اینجا سخن شد زینت 
نمی دانم چه گفت آن آتشین جوش١٦     گوش ١٧که شد مغز سمندر پنبۀ   

     
     
     
     
     

                                                 
 رمزي:  گب -  1
 حرف:  گه -  2
  سر مستی: گد -  3
 ...جان داده با لعل :  گب -  4
 کنا: نداشت ، گد :  گب -  5
 زندلان :  گب -  6
 ...بسینل با سر :  گو ، گد -  7
 ...لب خندیده ام :  گج -  8
 .این بیت با بیت بعدي جا به جا شده است - 9

 .چنان:  گز  - 10
 خرامی: خراب ، گچ -  11
  عید در آغوش - 12
  زینب - 13
 .نوشته است» بیدل« ساس  در نسخۀ ا-  14
 باخموشی:  گچ -  15
 .کس فیصر سمند آینه کوش–نمی دانم چه گفت این اشین جوش :  گز  - 16
 .پنبه در گوش:  گب ، گد  - 17
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   شهادت نامۀ پروانه می خواند   روي یار می راند١نه حرف از شمع

   شنیدن کار دید کرد در دل     محفل]٢اهل [حدیث اش برد هوش از 

ي عاشق نوازان کرم پرورده   خصوصاً آن عزیز عشق بازان     

ن غلط کردم پري در خواب دیده٤   بیخود که گویی می کشیده٣چنا    

٥کباب قصه حسن برشته     سبق خوان کتاب نا نوشته   

٦ندیده جلوه دیدار قاتل  و       گشته بسمل٧شنیده نام تیغ 

   که میزد مدعی هم سر به سنگی  ز مستی بی خود افتاده برنگی

   ز خود چندین بیابان پیش رفتم    رفتم ٨بیا ساقی که من از خویش 

»خواهی کرد با من وقت دیدار ١٠چه   رفتم از کار٩شنیدم وصف رویت     

***                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .روئش: روي شمع ، گه :  گز  - 1
 .آهل:  گا -  2
 ت غیر از نسخۀ گب ، این بیت در نسخه هاي گا، گج ، گد، گه ، گو، گز ، گح وجود داش - 3
 .غلت گفتم:  گج  - 4
 .سرشته:  گز  - 5
 .مائل ها آمده است: مائل گز :  گد ، گو  - 6
 .نداشت: گب  - 7
 .خوش:  گا  - 8
 .روئش: گد، گه ، گز :  گا  - 9

 .چه خواهد: گا ، خواهد ، گز ، گج  - 10
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  آغاز قصۀ شاهد و عزیز و ستایش پنجاب

  

   به خوبیهاي حسن آباد پنجاب    تاب ١ندیدم کشوري غارتگر «

   قسم خورده به خاکش آب کوثر   پنجاب هفت کشور٢چه 

    و آسمان ها خاك پایش٥زمین    مستی هوایش٤ نشه ٣فضاي 

ي ي معنی ز تاکشعروج نشه   خاکش٧ي دلساز  کعبه٦بنا    

    زلف سنبل ٨گیاهش دلرباي   غبارش آب و رنگ چهره گل

ی  زلاش باده ساز مستی عشق     عشق ٩نسیم اش روح بخش مست

   رخ خوبان به پیشش خط کشیده   به هر جا سبزه از خاکش دمیده

ي پرهاي بلبلبه خاکش سایه     گل ١٠جواب یک چمن خندیدن   

   زمین از آتش یاقوت بگداخت   گلشن بر خاك هر جا سایه انداخت

   چمن سامان نگاه از چیدن گل  شفق سرمایه چشم از دیدن گل

   دل کشمیر صد ره می شود آب   ز شوق آنکه تا آید به پنجاب

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                 
 .غارتگري :  گب  - 1
 ..در این نسخه بیت با بیت بعدي جا به جا شده است:  گب  - 2
 ....نه فلک بام هوائش زمینی کاسمانها :  زمینی آسمانها  خاك پائش ، گد –فضاي شاء هستی هوائش :  گه  - 3
 .شر:  گا  - 4
 .زمینی کاسمانها: زمینی آسمان ، گح :  گا  - 5
 . .این بیت با بیت بعدي جا به جا شده است و برگ مهم بعد از کلمه بناي پاره شده است: گا -  6
 .دلهاز :  گد - 7
 .دل ربا:  گه  - 8
 .هستی: گز  - 9

 .خندان:  گز  - 10
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    گرم تماشا٢درین گلشن بود    سرما١خنک آنکس که در هنگام 

   هواي سرزمین عشق این است    باهم هوایش دلنشین است ٣مگر 

     می فروشند٤شکر گویند گوهر   بتانش چون ز روي مهر جوشند

   پی سوداي دل عاشق خریدار  بهر شهرش بتان گرم بازار

ی برد دست  ز کنعان م٥به خوبیها      ٧ مست٦برین دعوي که کردم شاهد  

    برهان قاطع١١به تیغ غمزها    ١٠ خورشید ساطع ٩ نور جلوه ها ٨به 

   بود اجمال من مشتاق تفصیل  حدیث من ندارد تاب تعطیل

   فقیري بود بس نیکو سرانجام   درین کشور که پنجابش بودنام

هاي رمیده  گاه دل١٣ت زیار  پاکشیده     قناعت ١٢ ] دامان    به[    

   سعادت در رکاب اختر او   نجابت خانه زاد گوهر او 

    دمساز١٤ صفاي وقت او را یار  زنی در عقد او مستوره راز

    شد ١٦صدف بر کام دل گوهر ربا    ١٥ ]به      بارش[   او         سحاب    

      

      

      

                                                 
 .ایام: گج ، گد ، گز  - 1
 .شود:  گه  - 2
 ....گا برگ آسیب شده است و آغاز بیت از کلمۀ هوایش دلنشین - 3
 .گوهر:  گز ، گح  - 4
 .خوبیهاي: گه  - 5
 .شاهدي: گا  - 6
 .است: گز  - 7
 .هنوز: گد  - 8
 .ه هايجلو: گز  - 9

 .طالع: گج  - 10
 .غمزهاي:  گز  - 11
 آمده است تصحیح کرده ام » بدامان«  در نسخۀ اساس اشتباه کتابت  - 12
 زیارت که :  گج  - 13
 یار و دمساز: گه  دلهاي:  گا  - 14
 آمده است» بتارش«  در نسخۀ اساس اشتباه کتابت  - 15
 اما:  گز  - 16
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رانیان از سر او گذشت آن ای  صدف چون کشت جاي گوهر او     

   که ابر سایه گستر رفت برباد   را جلوه اش موقوف معیاد١گهر 

ت   که گوهر جلوه انگیخت٢پس از چندي     ٣فلک گرد یتیمی بر سرش ریخ

    و شاهد نام کردند٥رخش دیدند    جلوه اش را عام کردند٤بهار 

روردچو طفل اشک شداد اندوه پ   چون رو به او کرد٦ز اول بی کسی    
    عید بوده ١٠ هلالش ٩لب نان    رو نموده ٨ز بس بطرفش ٧

    بودي نوا سنج١٣به لشکر نعمت    بعد صد رنج١٢ فریبی ١١اگر خوردي

ي چرخ مقرنسعطا فرموده     عربانی و بس١٥ آرا خلعتش ١٤قد   

١٧ او بر آمد ١٦چو سال ده ز عمر     مهش هم رنگ مهر انور آمد  

ر شهرشبرها رفت از حسنش به ه    خرابی تاختن آورد در دهر  

١٨جگرها سوختن آغاز کردند   نقاب از چهرة او باز کردند     

     

     

   جهان پر شد ز غوغاي قیامت   چو سرو ناز او افراخت قامت 

                                                 
 »گهر«  در نسخه اساس اشتباه کتاب  - 1
 چندین:  گه  - 2
 چیست:  گا  - 3
 بهاري:  گب  - 4
 دیدند شاهد:  گج  - 5
 بیکسی:  گج ، گو  - 6
  لب نانی بلال عید بوده–ز بس تنگی که در طرفش نموده :  گج  - 7
 زرقش: درس ، گب ، گه : دز قش ، گح :  گا  - 8
 نانش:  گا ، گب ، گد، گز  - 9

 هلال:  گد ، گز  - 10
 یخوريم:  گه  - 11
 فزوتی: قریبی ، گح :  گا  - 12
 نعمتی گح نعمتش:  گا ، گز  - 13
 قدش آرا:  گج ، گز ، گح  - 14
 خلعت:  گو ، گح  - 15
 عمري:  گو  - 16
 سر آمد: ، گج :  گب  - 17
 کردید:  گج  - 18
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    ٣شد  نخل طور می٢زبانها برگ    ١شد حدیث عارضش مذکور می

ت  نگاهش جام دل ها کرد سرشار ت هر سو٤تماشا گش     دیدار٥ مس

   فلک نیرنگ سازي کرد آغاز   به شهرت شد چو حسنش جلوه پرداز

   به دست تنگ دستی هایش دیدند   رسیدند٦مقلد پیشه چندین 

   ز راهش برده سوي خویش خواندند  زر آوردند در راهش فشاندند

    از جا ربودند٨به اندك فرصتش    فن خویش تعلیمش نمودند٧ز

ن قوم تبه کارچو شد سر خیل آ ها زو به بازارنهاد آرام دل      

ي٩به   ز فلک خود سفرها برگزیدند ي١٠ شهر     آرمیدند١١ رفته چند

    گدازان ١٢مقام دل نواز جان   چه  شهر آرامگاه عشق بازان

ها خبر رفت ر حسن او به محفل    ز سرهوش شنیدنها به در رفت   

کشیها اکی مینهان در پرده ت  بیا ساقی بیا جان تماشا    

ي شرم ده که سوز پرده١٣شراب  ١٤» نماند بعد ازین پرواي آزرم      

***                                                            

  

 

 

  

                                                 
 گوید:  گج  - 1
 نخل برك:  گز  - 2
 گوید:  گج  - 3
 کشته:  گز  - 4
 کشت: محو ، گز:  گد  - 5
 چندي ،:  گو  - 6
 مصرع اول پاره و ناخوانده شده است:  گا  - 7
 فرصتی:  گه  - 8
 درین نسخه بیت وجود ندارد:  گد  - 9

 بشهر رفت یکجند آرویدند آمده است:  گج  - 10
 یکچند: شهري ، گا ، گز :  گب  - 11
 دل نوازان : جان نوازان ، گه :  گج  - 12
 شرابی: گد ، گج  - 13
 رماز:  گج  - 14
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  عام شدن غوغاي شاهد و رفتن محتسب به بهگت بازان و اخراج آنها

  

در آن وادي که آن طاقت شکارست«  کارست ادب نا آشنایان را چه       

ي    مزن دم پیش آن شمشیر در دست   هست ١ترا با گردن خود گر سر

ش  ترا با عافیت گر نیست جنگی     سنگی ٢چه لازم شیشه بردن پی

   بیا اي پهلوان پنبه بگریز   بالایان خون ریز٣ز کوي  شعله 

   بود سرگرم دعواي انا النار   که اینجا هر زبان خار دیوار

مان بال خیز بیمار چش٤ازین  طبیب مهربان فرمود پرهیز٥      

   اگر پرسی زمن خاموش می مباش   جاي پرخاش٦نباشد بزم خوبان 

چه کار است ٨ به خوبانت ٧تو اي زاهد    ز ما گفتن شنیدن اختیار است   

٩رسید آخر به گوش شیخ و زاهد   شنیدم عام شد غوغاي شاهد    

    فتنه در شهر آفریدند هزاران  که قومی از بهگت بازان رسیدند

   خلاف شرع را فرمانروایی    دلربایی١٠بود همراه اینان 

     

     

     

     

     

     

     

                                                 
 سر هست:  گب ، گز  - 1
 پس:  گد  - 2
 زکوي شعله مالا مال خونریز: زکوي شعله پالایان خونریز ، گد :  گا  - 3
 از آن :  گج  - 4
 طبیب مهربان فرمود پرهیز: طبیب مهربان گفتار پرهیز ، گد :  گب  - 5
 نباشد جاي خوبان بزم خوباش آمده است:  گج  - 6
 ... نوازاري :  گه  - 7
 .با بیت بعدي جا به جا نوشته است: گا« و باین بیت در نسخه  - 8
 تصحیح بر قیاس شیخ و زاهد کرده ام. شیخ زاهد آمده است ، د رنسخه هاي دیگر شش شیخ و زاهد آمده است :  گب ، گه  - 9

 قوم:  گه  - 10
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    در ایمان مردم ٢هزاران رخنه    بی ترحم١نموده از نگاه 

     پیه ]دبه[ بازان ٣به جنگ      شعله   روان شد محتسب از بهر تنبیه 

رکابش تقوي در ٤گروهی اهل     همه فرمان بران احتسابش  

    که خون خویش می گیرد به گردن   حالش سخت می لرزد دل من ٥به 

   سر خود گر سلامت برد مفت است    است ٦از ان چشمی که با صد فتنه جفت

٨نشسته هر یکی فارغ ز تشویش    فتنه اندیش٧بهگت بازان گروهی     

٩ول گو از جا رمیدند همه لا ح  چو روي محتسب از دور دیدند    

   بماند آن نازنین در خواب آرام    جمله رم خوردند ناکام١٠ز پیش 

     ساز     بدعت   کرد   آغاز ١١ ]شکست[  در آمدن آن بکار شرع ممتاز
ي شهر بلاي خانه ویران کرده   دهر١٣ي خوابیدهنگار فتنه می١٢    

م خویش مست خواب برخاستچو چش   ١٤ ]از  برخاست    [شغب بیتاب  آن شور و    

      

      

      

      

      

      

                                                 
 نگاهی:  گح  - 1
 فتنه:  گه  - 2
 شعله ناز آن :  گو  - 3
 -  بمعنی کبھ حرف ھندی است  
 آهل:  گا  - 4
 بجانش:  گو  - 5
 خقت:  گه  - 6
 گروه :  گا  - 7
 تسوش:  گه  - 8
 رمیدن:  گو  - 9

 ز بیمش:  گح  - 10
   سکشت:  گه  - 11
 بگار:  گا  - 12
 خواپیده در:  گد  - 13
  در نسخه هاي اساس ، گا، گب ، گج، گه ، گد ، گز ، گو و گح اشتباه کتابت است برخواست - 14
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ر   ٢ مخالف را شنیده ١نواهاي      بیرون کشیده ٣ز چندین پرده س

ي خون  مروت تشنه ٥نگار بی    بس دلیر از خانه بیرون ٤برآمد     

٧ محتسب را خانمان سوز ٦نگار       گشته فیروزبجنگ    شیخ   و  قاضی  

   به رنگ موم آتش دیده بگداخت    تاب و توان باخت چو دیدش محتسب

ي   شوخ ستمگار٨به یک نظاره      رفته از جا ماند بیکار ٩چو عضو

    کششها١١رگ جان دست فرسوده    ١٠ ]تپشها[   در  دل سوختن  در  جگر 

    از خویش١٢بپا بوسش تو گویی رفته  چو زلف او سري افگنده در پیش

ه بازي بهم در کاس١٣سرو سودا  ي       ١٤دل و جرأت شهید جانگداز

   خرد در التماس رخصت خویش   جنون سرگرم عرض یک قدم پیش

    اینحال١٦چو خو انداز صفحه رخسارش   تمثال١٥ادا فهم آن نگار فتنه 

     

     

     

     

     

                                                 
 از نواهاي گز نواعی ها :  گا  - 1
 شنیدند:  گز  - 2
 ز چندین پرده سري کشیدند: ز چندین پرده سر بیرون کشیده ، گز :  گه  - 3
 برآمد:  گا  - 4
 پیمردت:  گا  - 5
 نگاري:  گح  - 6
 سور:  گد  - 7
 -داد گر  
 نظاره ها:  گج  - 8
 عضو:  گه  - 9

 »طپشها« ت است  در نسخۀ اساس اشتباه کتاب - 10
 مرسود : فرسود گه :  گد  - 11
 رفت :  گه  - 12
 سر سودا:  گه  - 13
 عشق بازي: ...  گو  - 14
 سیمال:  گد  - 15
 احوالش:  گد - 16
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   بود تنها کرم یا مطلبی هم    از دست گفتش خیر مقدم ٢ گرفت١مصر
مطلب وارسیدمبه گفتا من به ٣ ها بریدم ترا دیدم ز مطلب      
سري دارم به فرمان رضایت ٤    دلی دارم اگر خواهی فدایت   
   پشیمانم کنون از کرده خویش   به زین پیش٧ کرده بودم تو ٦بسهوار ٥

   چو آه از سینه دل برباد رفتش  نشست و خاستن از یاد رفتش

نه شد دیوانۀ عشق به یک پیما   خورد از میخانه عشق٨شرابی     

    شراب ناب گردید٩غلط کردم   زتاب آتش عشق آب گردید

   که آن چوب عصا شد تاك انگور  چنین در نیک و به گردید مشهور
به زهد خشک عشق آبی رسانید١٠    غبار جسته لاي باده گردیده  

    مئی ناب ١٢ شد پر١١که آن ظرف نمک  از حالش خبریابشد آخر قاضی

ار گفتش کاي تنک ظرفپس از احض      چون برف١٤ گداز آماده١٣ز خورشیدي  

   چه دین است اینکه کفرش رهنمون شد  چه هوش است اینکه قربان جنون شد

     

     

     

     

    گر ترا خونم به گردن١ نکشتم   خدا را بنده بت را سجده کردن 

                                                 
 گرفتش دست و گفتا خیر مقدم:  گح  - 1
 تصحیح بر نسخه اساس کرده ام. گرفتش آمده است:  گا ؛ گب ، گز ، گو، گه ، گد ، گج  - 2
 گفتا :  گا - 3
 آمده است» سیدم« به مطلب هاي و از :  گز  - 4
 .دیگر هفت و نسخه ها موجود دارد» از گد« این بیت غیر :  گد  - 5
 بسهور:  گج بسهوه ، گز  - 6
 سهوار کرده بودم پیش:  گز  - 7
 شراب:  گج  - 8
  گه ، گح ، گفتم  - 9

 برگ پاره شده و ناخوانده :  گا  - 10
  -داد گر  

 تنک:  گد  - 11
 پیري یاب:  گز  - 12
 خورشید:  گج ، گد ، گد  - 13
 ابادة برق:  گز  - 14
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    چندین٣ه مزن بر سینه چاکان طعن   قبله دین ٢اي شنید اینها و گفت

ي تنگست مرا خو عرصه اندیشه    ترا گر با قضا یاراي جنگست  

   قضاي آسمان این چنین رفت    و دین رفت٤مرنج از من که از من هوش

    او ٥شوي مانند من دیوانه   تو هم بینی اگر آن روي نیکو

ن٧ یک ٦ز     چشم٩که خاکستر شود این شعلۀ    چشم٨ نظارة او دارم آ

ي   ١١ژگان گیرایش دل از دست م١٠برد     هست ١٢دروغی نیست اینک شاهد
چو قاضی دیدکان دل داده از دست ١٣ ر١٤       خرد غارت گري هست١٥گرفتا
ا١٦    که شد در شهر پیدا فتنه دهر   بگوش حاکم شهر١٧رساند این ر

    کرد١٩ یک بیان١٨حدیث محتسب یک  ز شهر آشوبی شاهد عیان کرد

     

     

     

     

٢که شد راه سفارش نیز مسدود    شکوه چندان گشت موجود١ غبار    

                                                                                                                                                          
 بشکتم:  گه  - 1
 ایقبله:  گا  - 2
 طعنه ازکین :  گد  - 3
 عقل:  گا  - 4
 نیکو:  گز  - 5
 در نسخه هاي گا ، گب، گج ، گه ، گز ، گج و گو دارد» گد«   این بیت غیر از  - 6
 بیک:  گب  - 7
 این: گج   - 8
 بجلی خشم:  گا  - 9

 ......مژگان:  گد  - 10
 دسب:  گا  - 11
 شاهد: شاهدي گج : گپ  - 12
 ...قاضی : ابن بیت وجود نداشت ، گد » گه «  در نسخه  - 13
 گرفتاري:  گز  - 14
 ... در نسخه اساس ترکیب مقلوبی اي غارت گر خرد  - 15
 ... ...این : رسانید گد :  گب  - 16
 نداشت:  گب  - 17
 یکیک:  گا  - 18
  گو ك بپان - 19
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   نشسته نونهال گلشن خویش   معدلت کیسش ٣به پهلوي امیر 

    سامانی که گوید جمله بی جاست ٥نه   یاراي یی که گوي این همه راست ٤نه

   حیا در گوش می گفتش که خاموش  اگرچه شوق میزد در لبش جوش

نشنید این گفتگوها را  ك   شد٦و خو     دل از خود برون شد ٧ز راه چا

   جهان را صبحدم در جوش دیده   از آن صهبا که شب نامش شنیده

   مئی تند تمنا شد دو بالا  هوس گردید در دل کار فرما

   زد آتش خرمن او را مکرر  حدیث شاهد فرخنده اختر

ن  چو قاضی شکوه اش از حد برون کرد     کرد را غضب طوفان خون٨شنید

    ١١ شهر ١٠که حاضر گردد آن شور افگن   دهر٩اجازت شد چنان با شحنه 

    ١٣ آشام ١٢همه ازخون ناحق باده   روان شد فوج سر هنگان خود کام 

    دیدند١٤درش را مطلع الانوار   دوان بر مسکن شاهد رسیدند

     

     

     

     

     

     

رق فتنه زد بر خرمن ماهکه ب   هنگامه آگاه ٢ شد ازین ١پریرو     

                                                                                                                                                          
 رفته :  گز  - 1
 میدود: ممدود گز :  گب  - 2
 امیري:  گج  - 3
 .درین نسخه ها مصرع بعدي جا به جا آمده است:  گا ، گح  - 4
 نشایانی:  گد  - 5
 جنون :  گز  - 6
 جاك:  گه  - 7
 ...شهید آن را :  گو  - 8
 شحنۀ از قمر:  گج  - 9

 دیر: شور افگن ، گب  ... : گد  - 10
 دیر:  گب  - 11
 بوده :  گج  - 12
 آشا:  گد  - 13
 خورشی: گج ، گد، گو ، گز  - 14
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   شد از چشمش روان خون غزالان   ز جوش گریه کرد انگیز طوفان 
د٣    چو خاکستر به خاك عجز نشست    شعله رعنایی برون جست ٤ز با

ه    یک افتاد٦  هر٥] به پاي[چو زلف خود      سر داد٧که می باید مرا زین را

د رمشت پویان به رنگ غنچه ز  رفیقانش به رشوت حیله جویان     

    فکر دگر داشت ٨که نیرنگ فلک   و لیکن فتنه جاي حیله نگذاشت 

   به چندین اشتلم از آستنیش  گرفت آخر یکی از روي کینش

و٩به دیوان      ١٢به آب دیده چون گوهر شناور    حکم داور١١ از ١٠ کرد ر

   که دیوان تجلی گشت دیوان   چنان شد جلوه گر با روي تابان 

ور ناله هاي ناگهانی ز ش      فغانی    دیوان     بود       کچهري  

توان سوختکه هرکس دید گفتار می   رنگی جلوة او آتش افروخت١٣به     

     

     

     

     

     

     
 ه   پاك بازان به قاضی ١گفت امیر      فتنه سازان ٢که اینک سر گرو

                                                                                                                                                          
 نداشت: کشت گج :  گد  - 1
 ان :  گا  - 2
 . که می باید مرا زین راه سرداد آمده است–زباد شعله رعنا بر یک افتاد :  گب  - 3
 زیاد:  گد  - 4
 بپاي درج شده است: ا اشتباه کتابت  در نسخۀ اساس و نسخۀ گ - 5
 هرکس:  گه  - 6
 راز:  گه  - 7
 رنگ:  گب  - 8
  گب بدیوانی - 9

 زد:  گز  - 10
 در نسخۀ اساس بر موافق حکم حاکم آمده است تصحیح قیاسی بر نسخه هاي گا، گب ، گج ، گد ، گو ، گز ، گه و گح  - 11

 .کرده ام
 دریا:  گا  - 12
  -عنی دادگاه  کلمه هنري است بم 

 برنگ:  گج  ، گد  - 13
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است از بلا باید حذر کرد ٣بلایی   به گفتا باید  از شهرش بدر کرد    

٤چو سر هنگان به حکم حاکم دهر    برون کردندش از دروازة شهر   

ن ٧ دلش سرگرم فریاد ٦لب زخم    تاب و طاقت داده بر باد٥عزیز آ    

    زبان کرد٩پیام عشق تحویل    را روان کرد٨نهانی راز داري 

و  که گفتند امشبم از شان حسنت ن حسنت  قربا١١ جانم یافتم ١٠دل     

ح   رنگ می ساخت ١٢هنوز از بی خودي دل     دیگر انداخت ١٣که شور فتنه طر

    ١٧ دل چکیدن ١٦قیامت کرد سوز    دیدن١٥ دیوان میسر شد چو ١٤سر 

    لب نهان شد١٨سر حرفم به حبیب   مرا شرم پدر بند زبان شد 

     

     

     

     

     

    گل شو ٢ ده این آب١زینتچو جان   کنون بر گرد و شهر آراي دل شو 

                                                                                                                                                          
 -دادگر  
 امیري:  گچ ، گه  - 1
 سرگردي: سر گروهی ، گز :  گج  - 2
 بلایی اند:  گب  - 3
 شهر:  گد  - 4
 نداشت:  گد  - 5
 جگر: زخمی ، گح :  گب  - 6
 بازار:  گج  - 7
 داریر:  گا  - 8
 تحویل:  گا  - 9

 دل و جان:  گج  - 10
 شد:  گج  - 11
 دلتنگ:  گز  - 12
 طرح دیگر:  گو ، گج - 13
 سري:  گه  - 14
 چون:  گد  - 15
 شور:  گج ، گد ، گه ، گز  - 16
 طپیدن:  گد  - 17
 بزیرلب:  گب  - 18
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ز ٣به تخت کامرانی باش فیرو ر       و شهریار از تست امروز٤که شه

    تو جوید٧ بعد ازین راز ٦نه ملا    تو گوید٥نه قاضی پیش ازین حرف

   کف پایش به رفتن دست رد شد  چو پیغام عزیزش گوش زد شد 

و کرد بر سر راهش غل٨تماشا   چو بر گردید و سوي شهر رو کرد    

ن   و بزرگ شهر آگاه٩شده خرد      ماه١٠که مهمان عزیزي هست ای
١٣مقفل شد دهان گفتگوها    جو١٢مختم شد زبان عیب ١١    

   دلم را هم چو من برداشت از کار  بیا ساقی که شوق صحبت یار

»نگاهم بر جمال دوست آید   بده جامی که چون چشمم کشاید    

                             ***                                

  

  

    

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                          
 زیست:  گج  - 1
 آبکل:  گز  - 2
 فیروز:  گا  - 3
 ...شیر و شهیدیار :  گه  - 4
 حرفی:  گب ، گح  - 5
 ملان:  گه  - 6
 رازي:  گج  - 7
 تما: ج  گ - 8
 خورد:  گا ، گه  - 9

 آنماه:  گج ، گد ، گح  - 10
 محناتب:  گز  - 11
 عیبجوئی: عیب جوها ، گب :  گا، گج ، گد ، گح  - 12
 جویا:  گد - 13
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  آمدن شاهد حسب طلب عزیز

  

شبی دیگر که در هر دشت و بر زن «    چراغ ماه را کردند روشن   

    در کمند آوردة عشق ٢شکاري    کرده عشق١عزیز آن سینه غارت 

   برون از راه حرف راز گویان  نهان از دیدهاي عیب جویان 

     دل ٤ ]شورش[      علاج    طلبگار   آراست محفل٣به امید وصال 

   دل هر یک شهید خنجر ناز  نشسته گرد او یاران همراز

    و بنشست٧بغارتگر پیا می کرد    زهر دست٦ سامان ٥مهیا کرد 

   نفس در سینه اش فریاد بیمار   مشاق دیدار٨اش نگه در سینه

ج   بر اندازة شوق٩دل اش چون      شوق١١ خمیازه  داشت از١٠تمو

   نوازش نامهاي ساز در دست   که ناگه قاصدان سرخوش و مست 

   رسیده قطره زن چون اشک عشاق  به چشم مردمان جلوه مشتاق

   بهار گفتن و عید شنیدن  رسانیدند پیغام رسیدن

     

     

     

     

     

     

                                                 
 غارتگرده :  گ  - 1
 شکار:  گه ، گد  - 2
 وصالش:  گه  - 3
 شورش ، م ب ، سوزش:  گج  - 4
 کرد:  گه  - 5
 ...سامانی : امانی بهر ، گج  گا ، گز ، گد ، گج ، س - 6
 نداشت :  گج  - 7
 دیده اش: گب :  م ب  - 8
 بحر بر: بحر ، گب ، کج :  گا ، گه  - 9

 نه موج:  گب  - 10
 بی اندازه شوق:  گز  - 11
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    آشنا شد١به بشکن بشکن دل   صداي آمد آمد دلربا شد
ز شور انداز شهر دلربایی٢     بشان میرزایی٣شکست آید   

    از خویش٤دل مجلس نشینان رفت  با استقبال آن شوخ جفاکیش

    ٨ ]تیار [ ٧نیاز برق خرمن کرده    خویش بیزار٦ ز صبر ٥شده عاشق 

١٠ آن نغمه رنگین شنودن ٩می  ١١هنوزش بود در فکر ربودن       
که آمد از در آن جلوة حور١٢     نور چشم شعله طور ١٣نگاهش   

   صف پروانه را غارتگر هوش  در آمد شمع رخسار جفا کوش

    خدنگ سینه آماج١٥کماندار     شوق تاراج١٤درآمدي که تاز 

ز و   هوش ١٦در آمد شمع راه رفتن ا     فتنه همدوش١٧قیامت در رکاب 
بت آشوب شیخ و مرگ زاهد١٨ بت مانند نام خویش شاهد١٩      

     
     
     

                                                 
 همنوا: نواشد ، گج ، گد ، گه ، گح م ب ، : دل رو نوا شد ، گب :  گز  - 1
  است آمده» ز شو آمدان دل ربائی « :  گب  - 2
 آمد:  گا ، گو ، گز ، گد  - 3
 رفته: گح :  گز  - 4
 نداشت:  گج  - 5
 بصیر:  گه  - 6
 کرد تبار: ....  گه  - 7
 طیار:  گا  - 8
 می دان:  گا  - 9

 شنیدن:  گز ، گد، گح  - 10
 رمیدن:  گد  - 11
  سر جملۀ حور:که از دران سر حلقۀ حور ، گز : بیر جلوة حور ، گب : ...  گا ، گد ، گح  - 12
 نگاهی: نگاري ، گو : نگار ، گج ، گه ، گد :  گب  - 13
 تازي:  گز  - 14
 گمانداري: که مانده گز :  گب  - 15
 نداشت:  گز  - 16
 نداشت:  گز  - 17
 بتی:  گح ، گد  - 18
 .آمده است» بتی«  غیر از نسخۀ اساس در نسخه هاي هشت  - 19
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بت از شوخی آهو سرشته ١    نمک پرورده حسن برشته   

    او رم آهو در آغوش٣نگاه    جوش٢اداي او یزدان جلوه در 

    ٤تماشا بام خاور از جفایش   تمنا صحن گلشن از هوایش

   چراغ طالع پروانه روشن   شمع ایمن ٦ دار ٥رخش آئینه 

    در کمر بود ٩رك چشم ، ترکشکه ت   نظر بود٨ مژگانش محرف در ٧نه 
ز اعضایش کز و شد صبح بیتاب١٠     افتاد مهتاب١١به جاي سایۀ می   

   کمر گفتند تابی را که بنمود  نمی دانم که جوهر یا عرض بود 

    از موج لطافت ١٢همی خارید   کف پایش در آغوش نزاکت
چو شد از حکم روي پاس آئین١٣    گل دستار زیبش دست رنگین   

   هلال عید مشتاقان علم شد   او پی تسلیم خم شدقد

    شده   در   خیر   مقدم   گوهر افشان    راه جانان ١٤عزیز آن دل فداي 

      

      

      

      

                                                 
 بتی:  گا ، گو  - 1
 بر دوش:  گا  - 2
 آورم:  گب  - 3
 جفایش تصحیح بر نسخه اساس و بدل کرده ام: صفایش، گه :  گا ، گح ، گد م ب ،  - 4
 اسینه وا:  گه  - 5
 شمع اور نشین: ...  گز  - 6
 بمژگان اش:  گب  - 7
 بر: گو :  گه  - 8
 در کمر... خنجر ، کج : دستش بر کمر بود گب : ..  گا  - 9

 جا به جا شده است. یت بر برگ دیگر آمده است  گز این بیت بعد از یک ب - 10
 می افشاند:  گج  - 11
  گه ، خاریدي - 12
 چو شد از روي حکم پاس آئین: چو شد از روي حکمتش هاي امین ، گب ، گد، گح :  گز  - 13
 فداي:  گا  - 14
 - را افشاندند که در زیبائش  حرف هندي است و چیزي هست وقتی که عروسی را آرایش کنند در موي او ذره هاي تابنده

 .افزوده شده است
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    دل آه ٤ در ٣ هوش و زرخ رنگ٢ز سر   ناگاه ١پی تعظیم او برخاست 

ا   چمن کرد٥نشست و بزم را رشک      گرد پیرهن٧ اخگر در ٦چمن ر

   رخش یا قبلۀ آتش پرستی   ندانم دیده ام در عین مستی
نظر ها با حیا در گرم جوشی٨     سخت کوشی١٠اداها با جفا در ٩  

    بر زخم نهانی ١١نمک پاشیده   تبسم هاي پنهانی که دانی

ف  ز هر سو محشر نظاره در جوش ز١٢قیامت حر     خاطر فراموش١٣ ا

١٥ برخاست١٤ز دلها بیخود این آهنگ  چو رنگین جلوه او مجلس آراست     

   قیامت را نشستن اختراع است   که دیدن چشم در راه سماع است 

١٨ شعله بیجوش١٧ اي١٦چه میباید نشست    به رنگ آتش یاقوت خاموش   

   بسان شعله تند و تیز برجست  شنید این نغمه چون آن شوخ سرمست

     

     

     

    شد٣ تند تر ٢ز باد دامن خود    سر شد ١چو رقص از شعله انگیز 

                                                 
 از جا:  گز  - 1
 هوشش: گه ، گو ، گا :  گز  - 2
 رنگش ، گز رنگین ، :  گا ، گح ، گج  - 3
 ز: گح :  گز  - 4
 رنک:  گه  - 5
 اخگري:  گا ، گه ، گز ، گح  - 6
 اندر:  گج  - 7
 این بیت با بیت بعدي جا به جا شده است :  گب ، گج  - 8
 خفاها:  گب  - 9

 سخت فروشی: خود فروشی گج : ...  گا ، گه ، گو ، گد  - 10
 پاشید:  گچ  - 11
 حرفی:  گا ، گب ، کج  - 12
 ار:  گا  - 13
 آهنک گح ، هنگام:  گه  - 14
  گز برخواست - 15
 هنگام :  گج  - 16
 برخواس:  گز  - 17
 کشت:  گز  - 18
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   تمام اعضا چو موج باده در جوش    دوش٤ها برو به رقصش گرم شوخی

   ز پایش فتنه ها را دستیاري   دل عشاق شد در بیقراري

    بردوش ٥ستادن با قیامت دوش   نشستن صد بیابان رم در آغوش

خ  گهی چون برق جستن ساز دادي ادي  گل کج ایست٦گهی چون شا    

ي   ادا مست٧چو بردي بر کمر دست آن      موي کمر خط کف دست٨شد

   زدي سیلی بروي زهد و پرهیز   انگیز٩چو میکردي بدست افشانی 

   شکستی دانه انگور دلها  به پا کوبی چو جستی مست از جا

    یا شرابی ١٠ندانم خون نابی   برون می آمد از هر دانه آبی

دي مغنی راهی که سر کر١١به هر  ش       بی تانی ١٣ طی ١٢نمودي شاهد

ه   بست جانان١٤مگو زنگوله برپا      شد دلهاي نالان١٥به پایش سود

   چراغ شعلۀ جواله روشن   وقت چرخش زیب دامن١٦کناري 

     

     

     

     

    شاباش١شنید از بلبلان گلبانگ    چون عرق پاش١٧گل رخسار  او شد 
                                                                                                                                                          

 اي شعله : گا  - 1
 پرجوش:  گح - 2
 بر:  شرر گد : گه  - 3
 بردوش:  گب  - 4
 دوش کلدوش : ...  گز - 5
 شاخ کج گل ایستادي: ...  گز  - 6
 زیردست:  گز  - 7
 شده :  گز  - 8
 افشان انگیز:  گج  - 9

  گه نایی - 10
 هر آ آ:  گد - 11
 شامدش:  گا  - 12
 انی تنتی:  گد  - 13
 بسته: پا بسته  گح :  گد  - 14
 سر:  گه  - 15
 مترگ"  گج  - 16
 خون شد عرق باش:چون شد، گز :  گج ، گد ، گه ، گح  - 17
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    شیوة انداز او شد٣خراب    شد اسیر ناز او٢عزیز از جان 

٥ فریاد ٤بر آمد از دلش بیخواست  ٦که اي چون چشم خود با فتنه همراه      

و   بلندي٨ و انداز ٧تو در رقص      بیتابی و حال سپندي٩من 

   من و اندازهاي مرغ بسمل    دل١٢هاي خونی انگیزه١١ در ١٠تو 
    دادن١٥مت کوچه من و مانند زح   رو ایستادن١٤تو و چون تیغ بر ١٣

١٧ عشقت فتنه انگیخت١٦بیا بینش که     بر جگر ریخت١٨هزاران شو محشر   

   متاع صبر تاراج نظر شد   کار گر شد١٩بیا بنشین که عشقت 

     

     

     

     

     

هوس در سینه جان زخم خراش است ١   در تلاش است ٢٠بیا بنشین که غیرت    

                                                                                                                                                          
 آواز:  گه ؛ گو  - 1
 جان عزیز:  گز  - 2
 ...از خراب :  گز  - 3
 برامد:  گا  - 4
 بخویش:  گو، گد، گب ، گز ، گه  - 5
 فرها:  گو، گو - 6
 همزاد:  گه ، گو، گج  - 7
 تویی: تو اساس :  گه ، گح، گج  - 8
 رقصی:  گد، گج  - 9

 آواز:  گه  - 10
 نداشت:  گه  - 11
 توي در نسخه اساس تویئی:  گز  - 12
 .در نسخۀ گز اولین چار بیت جا به جا شده است. این بیت با بیت بعدي جا به جا شده است» گا« در نسخۀ  - 13
 بر روي : هر سو گه :  گب  - 14
 راه :  گه  - 15
 ست گج این بیت با بیت بعدي جا به جا شده ا - 16
 عشقت :  گج  - 17
 در:  گج  - 18
 حسنت :  گا ، گه ، گح  - 19
 نداشت: ...  گز  - 20
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    شد٤ ساز خاطرم ٣مت قبله قیا   جان پرورم شد٢نهال قامتت 

٦نیاز سنگ کردم آبگینه ٥  نمودم جاي غم هایت به سینه    

    بود در چاه٨تو یوسف چند خواهی   همراه٧به این قومت نیارم دیده 

اي چندحیا دشمن گریبان پاره  نمی خواهم که با او آواره اي چند    

   متاع ریشخند آورده دربار  همه بازاریان سرد بازار
١١ و کو١٠شوي رسواي شهر و برزن٩ ١٢زبان تهمت مردم سخنگو       

    دل١٤ي گل نهان درغنچه١٣چو بوي  کنم جاي تو اي آشوب محفل

    که دارم ١٦غلامت گردد اقبالی    که دارم ١٥به نامت باشد اموالی 

     

     

     

     

     

     
به بزم عرض حال عشق کردن١٧     کردن٢چراغ در گرفتن گشت ١  

                                                                                                                                                          
هوس در سینه جان زخم : هوس در سینه جان خراش است گو : هوس در عشق جان خراس است ، گب :  گا ، گج ، گج  - 1

 هوس در سینه عشقت جا غزاش است: است ، گز 
 قامت: گج :  گب  - 2
 جلوه: گج  - 3
 خاطر:  گا  - 4
 نثار جنگ:  گو  - 5
 آب بسته:  گز  - 6
 دید:  گا ، گد - 7
 ماند: مار ، گب :  گح  - 8
 شوم:  گج - 9

 کوي: بزنو کوي ، گز ، گه ، گو ، گد :  گب  - 10
 کوي:  گب ، گد ، گج ، گز ، گو  - 11
 گویی: سخنکوي ، گه ، گج :  گب ، گز، گد، گو، گح - 12
  گج ، بوي دل - 13
 خانه دل:  گو  - 14
 اموالی:  گه  - 15
 اقبال:  گه  - 16
 دادن : به بزم عشق عرض حال کردن، گز :  گه  - 17
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ش  توجه طالع آمد التماسی     با خود هراسی٣که بود از گفت

اجابت رنگ رخسار دعا شد ٤  دل بی رحم او رحم آشنا شد    
ولی در روي بزم از شیرم اغیار٥     زیر لب کم کرد گفتار٦شنیدن   

   دعاي عاشقان دارد اجابت   که در درگاه رحمت٧بیا ساقی 

»ده جامی که باشد مرگ اغیارب   زار٩ است التماس عاشق ٨قبول     

***                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                          
 چراغی:  گا ؛ م ب  - 1
 روشن:  گا، گب ، گج ، گد، گه ، گز ، گو گح  - 2
 که بود از گفتش دید در جان هراسی: که بود از گفتش در دل هراسی ، گا :  گج ، گز  - 3
 رخساره دعا شد: ... رورد رخسار دعا شد ، گج دست پ:  گز - 4
 ولی در روي بزم شرم اغیار: دلی بی رحم با رحم آشنا شد ، گا ، گه :  گح  - 5
 شنیدن زیر لب گم کرد گفتار: شنیدن آن زیرلب کم کرده گفتار ، گب ، گح : شنیدم ، گج :  گا ، گه  - 6
 ...بیا ساقی که در کاهی رحمت:  گح  - 7
 قبولش :  گه - 8
 عاشقی زار: عاشق قرار ، گز :  گب  - 9
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  آمدن شاهد به خانه عزیز

    

   داغ سینه افروز٣فلک را گشت    مهر جهان سوز٢ صبحی که آن١دمی«

   بر شکل انسان٤کف خاکستري   عزیز آن شعله زار عشق خوبان

  ز بی صبري بخود این گفتگویش   عیان از رنگ رویششکست دل
دنمی٥   کزو در شیشه دل آتش افتاد   است این پریزاد٦دانم که بو
٨دانم که این درد بهر کجا خواستنمی٧   که رفتم از خود واین درد برجاست  
دانم که این تیر از کجا جست نمی٩   که زد بر سینه ام ناجسته از شست  

ه گرمی داشت این مینمی دانم چ   کز و هم رنگ برق آمد رگ و پی  

که هوش از دل شد و دل رفت از کار١١   بر تار١٠نمی دانم که زد این زخمه   

    شد و خون در جگر سوختنکز و دل خو  نمی دانم که این آتش برافروخت

  به تکلیف اثرهاي محبت   چنین می گفت کان آشوب الفت 

    

    

    

    

    

    

  لباس سرخ چون گل کرده در بر   با هزاران لطف دیگر١در آمد 

                                                 
 دم:  گه  - 1
 این:  گخ ، گز ، گج  - 2
 گشته:  گج - 3
 خاکستر: خاکستري ، گج :  گح  - 4
 ش.ر:  گه - 5
 .در نسخه هاي هفت وجود داشت» کا«  این بیت غیر از نسخه  - 6
 بوده:  گه  - 7
  نسخه هاي هفت خاست آمده استعلاوه از نسخۀ اساس دیگر» خواست«  کلمۀ - 8
 . این بیت با بیت بعدي جا به جا شده است:  گب  - 9

 زخمه :  گج - 10
 که هوش فتنه از دل رفت از کار:  گب  - 11
 -جگر سوخت اینجا بمعنی گستاخی  
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   خون سیاه روشن٤شهادت نامه ٣   بناگوش٢شد از عکس لباس او 

  می لعلش نمایان از بدن بود   نه آن نازك بدن گل پیرهن بود
ز سر جلوه اش چشم تماشا٥    در نظرها٦گل بادم گشته   

ق پوشنمایان همچو خورشید شف   ز گیسوي سیاهش شام بر دوش  

  فروزان اختر بخت سمندر  لباس آتشین چون شعله در بر

   آهنگ٧چنین بیخویش کردند   عزیز آن شیشه اي افتاده بر سنگ

   دل٩ي چراغ مشهد پروانه   دل٨يکه اي آشوب بسمل خانه

ز چو عشق خویش با جانم در آمی١٠  چه باشی چون غزالان وحشت انگیز   

جهان فتنه را سامان بیداد١١  بیا اي باعث ایجاد فریاد   

جان شو ١٢بکام دل دمی آرام  ن١٣خرابی می کند       شو١٤غم مهربا

  بیا اي عاشق رسوایی دل  بیا اي خرمنم رابرق حاصل

    

    

    

    

    

  خراش سینه را بنشین و بنشان   از عاشق بیدل گریزان١مباش 

                                                                                                                                                          
 درامد با هزاران لطف دیگر :  گا - 1
 آن :  گا  - 2
: ... گو » گه« شهادت نامۀ خون سیاوش ، و : دو نسخه هاي گج ، گح ، گدشهادت نامه چون سیاوس ، آمده است و :  گب  - 3

 سیاپوش ؛ نوشته شده است... سیاوش ، و گز 
 ...زسیر :  گا ، گح  - 4
 کشته :  گح  - 5
 وام:  گو  - 6
 میکرد آهنک:  گا ؛ گج ، گز  - 7
 خانۀ دل:  گه  - 8
 پروانه دل :  گه  - 9

  در آمیزو می عشقی با جان:  گا  - 10
 ...جهان پر فتنه :  گج  - 11
 شد:  گب  - 12
 این کلمه نداشت:  گه  - 13
  گب  شد - 14
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د آمد داستانشبه گوش شاه اثر ریز ترحم شد فغانش ٢     
نهاد انگشت بر چشم و پسندید٣   تو پنداري رگ بیمار می دید  
رقیبی همرش مانع ز الفت٤    از گرد کلفت٥خمیر طینتش   
گران بر دل چو انداز لیئمان ٦   عنم عالم گرفته شکل انسان  
ز خاك راه شیطان رنگ رویش٧ گلویش عز طوق لعنت در ٨ز جا      

   کور منافق٩به قربان سر   رخ و بینش باهم ناموافق

   ١٢ بریدن ١١ شوق ١٠زبانش زخمه   لحد آغوش دیوي مرگ دیدن 

دست سر مارگره در جبهه هم ١٤ عقرب ز ابرویش پدیدار ١٣دم      

   دویده ١٧سیاهی بر رخ بختش    رنگش پریده١٦ رویی که تار ١٥سیه 

لهی دیو بنشیند به جایشا  خداوندا برد از جا بلایش   

    

    

    

    

    
چو بر مضمون الفت گشت آگاه١    آه ٢بخود پیجید همچو طرة   

                                                                                                                                                          
 ...مباد :  گز  - 1
 ...عطر :  گب  - 2
 . این بیت غیر از نسخۀ گه دیگر هشت تا نسخۀ دیگر وجود داشت - 3
 ...رقیب همرهش :  گه  - 4
 مطلبش:  گب  - 5
 . بیدل چو اندازة ایمان آمده استکران: بیت نداشت ، گز :  گب  - 6
 .نداشت:  گز  - 7
 ساغر:  گد - 8
 سر گور:  گح  - 9

 زخمی:  گا، گه ، گح ، گج  - 10
 تیغ:  گب  - 11
 پریدن:  گد  - 12
 دمی:  گه  - 13
 نمودار:  گا ، گب ، گز  - 14
 سیاه روي:  گج  - 15
 برلگش:  گد  - 16
 عالم :  گب ، گج  - 17
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ي اهل هوس ریز دیده٤نمک در    از غضب کاي فتنه برخیز٣بگفتش    

ن    شو ٦بفرما با دل عاشق که خون    شو٥چو اشک از دیده مردم برو
١٠ مانند نظاره ٩به شوخی رفت    او هیچ چاره ٨ندید از کفه ٧   

   از چشمش روان شد١٢ آب و١١دلش کرد  به طفل اشک عاشق هم عنان شد

ن  بیا ساقی بیا اي ابر احسان ١٣به ساغر کن می از خون رقیبا   

» گردد١٤جنونم را تسلی تام   مگر آن شوخ با ما رام گردد   

                                                  ***           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دربیان آمیختن شاهد با عزیز و باز آمدن از قوم خود

                                                                                                                                                          
 گفتن کشت آگاهچو بر نامه :  گد - 1
 طر:  گا - 2
 . ننوشته شده است6 تا 3 گج در نسخۀ گج این مصرع با مصرع بعدي جا به جا شده است و در نسخۀ گح از بیت شماره  - 3
 .هوا ون شد ، آمده است.... بر دیده آهو و گب : ... دریدة آهل گه :  گا - 4
 برون شد :  گب  - 5
 .خون شد:  گب  - 6
 .ا این بیت با بیت بعدي جا به جا شده است در نسخه گ - 7
 کفنۀ:  گه  - 8
 جست :  گه ، گز  - 9

 شراره:  گا، گز  - 10
 . گبثت آب و در نسخه اساس گشت اب نوشته شده است: گب  - 11
 نداشت:  گج  - 12
 .غزالان:  گد  - 13
 نام:  گا  - 14
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بیا اي طالع بیدار دریاب«١   که دارد فتنۀ عالم سرخواب  

   و ناز٢که شاهد نور چشم جلوه   چنین می گوید آن افسانه پرداز

ه   چو بخت عاشقان خوابش غلو کرد   خویش رو کرد٣شبی در خوابگا

به جاي گرد شد افشانده مهتاب٥   خواب٤ب آن غارتگر ز رخت خوا   
پري بالین ز شادي در پریدن٦    ٧ ]طپیدن[ در    نهالی       تار     رگ  

   خویش٩گل رنگین بهار بستر    چادر خویش٨تن او شد نگار 

   پیشش١٠کهن افسانه سر کرد   یکی از نو گرفتاران خویشش
که در کنعان خوبی بود شاهی١١   به مصر حسن یوسف دستگاهی   
خرد تاراج حسن جانفزایش١٢    انداز رسایش١٣جنون قربان   

شکست زلف فتح کشور دلی  سپاهی غمزده اش غارتگر دل ١٤     

    

    

    

    

    

  از خوبان طنازگرفته باج  به ضرب تیغ مژگان جگر تاز 

                                                 
 .وجود ندارند» گح«ها وجود دارند، در نسخه گا، گب ، گج ، گد ، گز ، گو و گه این هشت درین نسخه :  ا - 1
 .نداشت:  گه ، گز ، گد ، گو  - 2
 خوابگاهی :  گه  - 3
 تاب:  گا  - 4
 بجاي کرم خود شد: ، گو ... بجاي کرده شد : افشاند مهتاب، گز ...  گا  - 5
 بر: پر بالین ، گد :  گا، گج ، گه  - 6
 اشتباه کتابت است طپیدن:  گا  - 7
 نگاري :  گه - 8
 نشتر:  گد  - 9

 پشیش: کرد بپیشش، گا: گج ، گه :  گا - 10
 بخوبی پادشاهی:  گز  - 11
 در نسخۀ کج نه بیت وجود نداشت   - 12
 قربان را کشور : فرمان ، گز :  گه  - 13
 سچاه غمزه اش غارتگري: گه ... سپاه غمزه اش : گز ، گج ... سپاهی غمزه اش :  گا  - 14
  - تیکس/ ل محصو/  خراج 
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د آهی دو١چه می گویم گدایی   گدایی داشتی با او نگاهی   

٢درونش بس که آتش جاگزیده     آتش کشیده٣چو شمع از استخوان  

  شکار آتش دل چون سمندر   غبار راه ناکامی چو اخگر

  به خاکستر نشینی گرم بازار   اش آتش صفت کار٤به گلخن تابی

   گرم٦گدا یک مشتی از خاکستري٥  شه از رخسار برق خرمن شرم

ت و حسن نزاک٧شه و آن حشمت  و٨      فلاکت١٠ آن همه جوش ٩گدا 
  چو دود و شعله می بودند باهم    عالم١٣یک دیگر بر غم ١٢بسی با ١١

   ساخت١٥تر دلش را جوش الفت تازه   به آخر قصه پرداخت١٤ز اول تا 

  دهانش نسخۀ شاه و گدا بود  زبانش بس که دراین ماجرا بود

ال عزیزشبیاد آمد ز احو  چو خورد افسانه بر گوش تمیزش   

  ز دست انداز عنم طاقت به تاراج  که من هم دارم آن نظاره محتاج

    

    

    

  نگاهش رشتۀ تسبیح یا قوت  مرا هم هست گریانی جگر قوت 

   یوسف چاه ذقن هست ١٧عزیزي    اسیر زلف من هست ١٦گرفتار 
                                                 

 گدا نه بادشاهی : گج  - 1
 جا گردیده :  گب  - 2
 استخوان سربر کشیده: استخوانش آتش کشیده، گز : استخوانش سرکشیده ، گه :  گا، گو ، گج  - 3
 ...تا بینش :  گا ، گه  - 4
 ...کدا یک مشت :  گز  - 5
 خاکستر : گا ، گو ، گه ، گز  - 6
 نداشت :  گب  - 7
 .یانگدا:  گب  - 8
 وانهمه :  گه  - 9

 جوش و فلاکت:  گو  - 10
 . اولین شش بیت غیر از گج وجود داشت - 11
 بریکدکر:  گج  - 12
 زخم:  گب  - 13
 تا باخر: تا گه :  گب  - 14
 برخاست:  گب  - 15
 رفتار:  گد  - 16
 عزیز:  گا ، گه ، گج ، گز  - 17
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ولی دور است از عاشق نوازي١ و      تسلیم و از من بی نیازي٢از 
همان بهتر که من با او شوم یار٣   بر آید گو ازین غم جان اغیار  

   جهان مشهور باشم ٤ز خوبان درد   به عاشق پروري دستور باشم

  مراد خاطر دیوانه خویش  روان شد سوي مشتاق جگر ریش 

  تبسم با لبش در بوسه بازي   روان شد از پی عاشق نوازي

ی نگاه٦ چشم از کم٥پشیمان گشته    ز مژگان صد زبان در عذر خواهی  

ش  لب او از کلام خوبی هوش    گوش ٨ حقۀ ٧پر از یاقوت کرد

  مسلمان شد برهمن زاده دیر   از صحبت غیر٩که اینک تاییم 

   ١٠مراد داشتی در دل همانم   به اندازي که می جستی بر آنم

به اقلیم سماحت کد خدایان ١٢   ١١گذشتم از گروه بی حیایان    

  کف پاي من و سماي این قوم  ندارم بعد ازین پرواي این قوم

    

    

    

    

    

    

   و می گفت٢ می گشت١به گرد بخت خود   سفت١٤ در گوش او١٣چو شاهد این گهر

                                                 
 تبسم با لبش در بوسه بازي:  گد  - 1
 نداشت:  گج  - 2
 .گج ، وگح وجود دارد. گه ، گو: این چهار بیت فقط در نسخۀ گد وجود نداشت در نسخه هاي گا، گب، گز :  گد - 3
 در: در وفا ، گح ، گو :  گاف گج ، گه ، گز - 4
 کشته :  گح  - 5
 گم:  گح  - 6
 کرده :  گج  - 7
 حقه در کوش:  گب  - 8
 نازئیم : تا ئیبم گز :  گه  - 9

 انم ده:  گز  - 10
 بیمیان:  گح  - 11
 با:  گه  - 12
 سخن:  گز  - 13
 این  : گج  - 14
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   دیوانه از تست٤صفاي خاطر    ویرانه از تست٣بیا اي کنج کاین 

خاستم تعظیم کردم ز جان بر٥  نهادم سر به کف تسلیم کردم    
بیا بنشین ترا کردم به دل جاي٦ ي      ٧محبت خانه خود را بیارا

  چو دل در پهلوي مشتاق بنسشت    دست ٨رمید از صحبت نا جنس یک

ن    است احتمال درد در روي ١٠که بوده   می٩بر آمد از خم آخر صاف ای

   عاشق ١٢ صد شد می سوداي١١یک   فزود آشوب الفت هاي عاشق

  براي یار خالی کرد منزل  غمش بر بست رخت خویش از دل

ه  ز احوال رفیقانش چه گویم     تا کی دست شویم١٣به آب دید

   بر رو١٥به جاي دف زدندي دست   جو١٤ز درد هجر  آن معشوق دل

    

    

    

    

    

    

١٧ آهنگ کردند ١٦سرود ناله سیر  ز بار داد قدها چنگ کردند١     
                                                                                                                                                          

 برگشت:  گو  - 1
 .نداشت:  گج  - 2
 کین:  گج  - 3
 خاطرم: خانه گح :  گا ، گج ، گه  - 4
 ...ز جا : گز : ذخائر خواستم تعظیم کردم :  گب  - 5
 جا.. ..بدل کردم ثراجا گد : ... بدل کرد ترا جاي گا : ...  گج  - 6
 بیاراد: بیارا گب :  گا گد  - 7
 .بکشت : بگذشت ، گز بگذشت و گج :  گو  - 8
 آن :  گج ، گز  - 9

 اینت: بود است ، گز :  گد  - 10
  گب ، گز ك یکی - 11
 سوادي:  گج  - 12
 دید :  گج  - 13
 دلجوي:  گد ، گز ، گو ، گج  - 14
 دست بر روي: دست وي گد ، گز ، گو :  گب  - 15
 .تیز: گه   - 16
 کردید:  گا ، گج ، گه  - 17
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ته  هر یکی در پیش راهیگرف    و آهی ٣ فوج اشک ٢روان کردند   
  دهل فریاد از درد شکم داشت   داشت  نه تنها      خاطر   یاران    الم ٤
فغانی ماتم آوازه رنگ ٥    چنگ ٧ بسمل نغمه ٦صداي ناي   

   ساز آواز١٠بجز بانگ شکست از    دمساز٩ آمد به گوش هیچ ٨نمی 

رف جوشیحدیث عشق دارد ط   شود افسانه و آید به گوشی   

   جاي١٢کنداثر گردد چو در دل می   پاي١١ز گوش آن گه گذارد سوي دل

  که خوانم در رعایت شعر استاد  بیا ساقی بیا اي سرود آزاد

»به شرط آن که با ما یار باشی   ز عمر خویش بر خوردار باشی   

                                        ***                    

  

  

  

  

  

  

  

  آوردن عزیز شاهد را با اعزاز تمام در خانه خود

  

                                                                                                                                                          
 کردید: ... قد جنگ کردند گا، گه ، گج : ... زبار در دف ها جنگ کردند ، گو :  گب  - 1
 .کردید:  گا ، گج ، گه  - 2
 اشک آهی : اشک وائی ، گه ، گج :  گز  - 3
 .نداشت بیت نداشت:  گب  - 4
 -درد مند  
 زنک... چنک ، گو : ... گب ... فغانی ماتمی  : کج... فغان ماتمی :  گا ، گد  - 5
 بال: مال گد : نام ، گب :  گج  - 6
 نغمه بر چنگ:  گز  - 7
 نمی آید:  گب ، گو ، گد  - 8
 صبح:  گب  - 9

 نداشت:  گج  - 10
 دل ها : دل یا ، گه :  گا، گو ، گد  - 11
 ناز: جا ، گز :  گا ، گو ، گد  - 12



                                                                                                              

 

186...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

عزیز آن انتخاب سینه ریشان «   جواب مصرع زلف پریشان   

١چو دید از االتفات بخت بیدار     ٣ خود را مسکن یار ٢نیاز آباد   

و    آهنگ نهانی ٥چنین سر کرد    دل در شادمانی٤زبان در شکر 

خر کرد بختم دستیاري آ٦که      شد گرد خواري٨ ]توتیا[ چشم ٧به   

   پروانه من ١٠کز و گردد پري    کرد روشن خانه من ٩چراغ 

  چمن بی تاب چون طاوس بسمل    دل١١ز رشک خانه ام زان خویی 

   نمودش١٣ کمترین ناز ١٢نیاز   ز نقد و جنس املاکی که بودش

    شناور١٦ شد ١٥ ]گوهر[ در آب هوا   بر سر١٤گُهر از بس نثارش کرد 

     

     

     

     

     
  زمین در آب گوهر گشت نایاب   از بس گوهر ناب١٨به پایش ریخت١٧

نثارش کرد از پس مشک اذفر١    گشت عنبر٢غلام خاك  به  پایش   

                                                 
 دمساز:  گح  - 1
 اماده :  گد  - 2
 ناز:  گح  - 3
 . نداشت:  گج  - 4
 نیک بخت :  گا  - 5
 چو:  گه  - 6
 بچشمم:  گه ، گح  - 7
 ، طوطیا. در نسخه اساس اشتباه کتاب شده است - 8
 ...گد چراغی کرده ... چراغی :  گز  - 9

 پري دیوانه : سري پروانه ، گب ، گح ، گج :  گه  - 10
 خونی:  گه  - 11
 نیازي:  گح ، گو  - 12
 نازي:  گد ، گه ، گج ، گو  - 13
 کرده :  گو  - 14
 اشتباه کتاب است گهر:  گب - 15
 گشت:  گو  - 16
 . در نسخه گز این بیت با بیت بعدي جا به جا شده است - 17
 کرد:  گا ، گد  - 18
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  به عالم در فراست گشته مشهور  غلامان خطابی از خطا دور

  بهار سنبل و ریحان ایام   گلستان زاده هایی عنبرین فام

   را خاطر آزار٤ها مسلمان زاده   کافري آماده کار٣کنیزي 

و   ستاده بر سر خدمت به یک پا   زیبا٥پرستاران هندي شوخ 

  گلستان گشت از خاطر فراموش   و نرگس ز بس جوش٦نموده سوسن
عراقی اسپ هاي تند و پر تیز٧    مهمیز٨ز انداز اشارت گرم   
رکی راه واران سبک پاز ت٩   به سرعت هم عنان هوش دانا  

  برادر خواند هاي شوخی برق     کره هاي   در   جنون   عزقز    تازي  

ش  شتر چندان که نتوان کرد تکرار ه١٠فرو    هم چندین شتربار١١ و خیم

١٣ و عقل و صاف١٢چمن پیراي هوش  ز پوشش هاي رنگین و طلا باف   

    

    

لحه بیرون ز ادراكبراق و اس    تعدادش حسودان را جگر چاك١٤ز  

  به صندوق فلک باید سپردن  جواهر خانه خود نتوان شمردن 

   بکشاد١٥ز خاطر قفل دل تنگیش   مفاتیح خزاین چون با او داد

                                                                                                                                                          
 گب نثارش کرد از بس گوهر اذفر، گه نثارش کرد بس از مشک اذفر  - 1
 نثارش کرد: ز نیازش گفت ، گ:  گو  - 2
 .کافري آماده پیکار آمده است: کنیزان کافري آماده کار ، گح کنیزان کافري پرکار گب :  گا، گج  - 3
 زاده ها :  گه  - 4
 .نداشت:  گه  - 5
 .نرگس و سوسن:  گا، گب ، گز ، گو، گه ، گد ، گح  - 6
 بس و تیر: ...  ، گجتند تر تیز:  مصرع اول این بیت در نسخه گپ ، آب خورده ، گح  - 7
 کرد مهمیز: کردي ، گب :  گد  - 8
ز ترکی راهوران سبک پا : و در نسخه گ ...  آخرین دوبیت فقط در نسخه گب آسیب زده و در نسخه گو ز ترك راهداران  - 9

 .آمده است
 -اسپی را گویند که هنوز به جوانی نرسیده باشد  

 فراش:  گز  - 10
 .نداشت:  گح  - 11
 اوصاف: عقل و هوش غ گب : ا ، گز ، گو ، گه ، کج  گ - 12
 اوصاف:  گب  - 13
 ز نقد او:  گو  - 14
 تنگی اش:  گه  - 15



                                                                                                              

 

188...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

غرض سامان و اسباب معیشت ١ ت   ٢که باشد فخر دولت شان ثرو   

  که قربانت دل و جان عزیز است    و گفت این ها چه چیز است٣به شاهد داد
مکان کرد بهر او چنان ساز٤   که چون دل بود خلوت خانۀ راز  
مقامش از دل ایام جسته ٨   بسته ٧ فکر دور اندیش ٦درش بر ٥   

ز باریکی شده خط کف پا١٠   پیرا٩رهش در دیدل تشبیه    
ش پیش خوی١٣خواند تنها گهی می   خود به پیش١٢هارفت شبگهی می١١   

   پري بود ١٥شرار سنگ دیوارش    دلبري بود ١٤ز بس آرام گاه 

  که بودند از قدیمش راز داران   بجز چندین از آن خدمت گزاران 

    

    

    

    

    

ن   واقف نشد از شهر و خانه ١٦کسی  ه١٧که هست آ    یا نه ١آباد  هم١٨ خان

                                                 
 معشت: ... عرض اسباب و سامان معیشت ، کج :  گب  - 1
 سروت:  گز  - 2
 .نداشت:  گه  - 3
مکان بهر : مکان کرد بهر او آنچنان ساز، گج : ب مکانی بهر او کرد آنچنان ساز ، گ: مکانی بهر او کرد چنان ساز ، گح :  گا  - 4

 مکان کرد بهر او این چنان سازد: مکان بهر او کرد آنچنان ساز ، گز: او کرد چنان ساز، گو ، گد 
 .این بیت با بیت چهار جا به جا شده است» کب« در نسخۀ  - 5
 در :  گج  - 6
 اندیشه:  گه  - 7
 ...مقام از دل : قام او گج م: مقامی گب : مکان ، گو :  گا - 8
 تسبیح ثریا:  گب  - 9

 .ز تار لک شده لخت کف پا:  گب  - 10
  در نسخه هاي گا، گو ، و گه این بیت با بیت بعدي آمده است - 11
 نداشت:  گد  - 12
 شبها:  گز  - 13
 گاهی:  گه  - 14
 دیواري:  گه  - 15
 نشد واقف کسی از شهر وخانه :  گو  - 16
 این :  گد  - 17
 .نداشت:  گز ، گه  - 18
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   از دور ویران نماید در نظر   هست پنهان٣بلی جاي که گنجی ٢

  منور گشت از جانانۀ ما   بیا ساقی که خلوت خانۀ ما

»مباد از خواب گردد فتنه بیدار  بده جامی نهان از چشم اغیار   

***                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   اوبیرون کردن پدر عزیز ، شاهد را و رفتن عزیز در پی

  

سر بازار رسوایی پسندان«    درد مندان٢ آباد زخم ١خراش   

                                                                                                                                                          
 .نداشت:  گز  - 1
  بیت هشت و نه فقط در نسخۀ گز نداشت  - 2
 گنج:  گه  - 3
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ي٥ز آب چشم    مردي٤عاشقی استاد ٣به کار  ٦ خود نم دیده گرد   

اندر ز اثر ریز٧چنین فرموده     در دل است از عشق انگیز٨که هر کس   

  زبان راز گویان را بریدن    ٩نخستین بایدش خنجر خریدن 

١١ سازي استاد١٠کجایی اي به خنجر    خواهم خنجر الماس فولاد١٢که   

ی ١٣به من ده تا زبان عیب گوی    شد افشاي راز فتنه جویی ١٤که   

   سوز    معصیت ١٥ ]ثواب[   آرم به دست   به برم همچون بیخ فتنه امروز

ن  ندارم تاب حرف تند خویان    ١٦هر اسم چون عزیز از عیب جویا

    

    

    

    

    

    
که از جاي مبادا فتنه خیزد١٧ خونم را بریزد١٨گنه ناجسته      

عزیز از چشم بد ترسیدنی داشت١ چو طفل اشک خود لرزیدنی داشت ٢     

                                                                                                                                                          
 خراب:  گه  - 1
  گز ، چشم - 2
 . در نسخه گب برگ پاره شده و آغاز این بیت از کلمه عاشقی آمده است - 3
 اوستاد:  گا  - 4
 دیده :  گد  - 5
 کرده ي:  گه  - 6
 فرمود :  گا، گد، گه - 7
 کس:  گا، گه  - 8
 کشیدن :  گد، گه  - 9

 خنجري:  گه  - 10
 اوستاد: گا  - 11
 الماس و فولاد: ...  گد ، گه  - 12
 جوي:  گد ، گز  - 13
 که شد ز فشاي رازي فتنه خوبی:  گز  - 14
 صواب:  گه  - 15
 گویان:  گح  - 16
 . بعدي جا به جا شده است در نسخه هاي گا ، گز ، کح ،گه گو و گد این بیت با بیت - 17
 را خونم بریزد: ...  که  - 18
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  ولی بیم پدر بسیار بودش  اگرچه ترس از اغیار بودش
نگردد تا پدر واقف ازین حال٣ در جیب اقبال٤نهان ولی داشتش      

صداي زخمه می خیزد ازین ساز ٥   رازولی مشکل که پنهان ماند این   
به حفظ راز عشق آن کس که کوشید٦    ٧ را در پنبه پیچید  برقبرودت بردت  

٩ این نه آبست٨می پر زور عشق است سنگین حبابست ١٠شکست شیشه را      

  ز گرد سرمه خیزد شور محشر   گر آید در نظر عشق مصور

ك١١به خاموشی نگردد     هاست با اخفاي رازش عداوت   سازش١٢ کو

   گفتار١٣نیاز و ناز باهم گرم   شبی باهم نشسته شوق و دیدار 

    

    

    

    

    

  جواب حسن در گوهر فروشی    همرگ خموشی١٤سوال عشق با هم 
  گرفته رخصت گستاخ گفتن    ١حجاب آلوده گویی از شنفتن ١٥

                                                                                                                                                          
  این بیت غیر از نسخه گج دیگر همه هفت نسخه ها وجود داشت - 1
 ...چو طفل از اشک خود :  گه  - 2
 .این مصرع با مصرع بعدي جا به جا شده است:  گح  - 3
 میداشتن :  گز  - 4
  ساز سی خیز از.. گه ... صدایی زخمه : گا ، گز  - 5
بحفظ راز خود هر کسکم کوشید ، و در نسخه گز این بیت با بیت بعدي جا به جا شده است و اینطور بحفظ راز عشق : گد - 6

 .  شکست و شیشه سنک نشان بیت آمده شده است–این نه آن است 
  - ضد حرارت:  برودت 
  خیره شدن / ند آن بنده را سوي قرب حق چیزي است که ظاهر می شود بنده را از لوامع نوري پس می خوا:  برق 
 پوشید:  گد  - 7
 نداشت:  گو  - 8
 .نه آبی است:  گز  - 9

 .سنگی فسان است: سنکی ، گز سنگی حبابی است ، گه :  گا  - 10
 نه سازد:  گز  - 11
 کوس:  گد  - 12
 کرد:  گه  - 13
  گا، گو، گز، گه ، نداشت - 14
 حجابی:  گه  - 15



                                                                                                              

 

192...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

را در بزم دلبر٣کلام شوق ٢ یدن ها میسربه کام دل رس     

٤در آن خلوت که در بستند برغم    خلل از دور پیدا شد که من هم   

٥نظارت پیشه آورده جولان   به بزم عشق پنهان سوز جانان    

زن ٦بنا مردي علم نی مرد و نه  زن ٧درون سینه اش جاي تبر      
نظر جاسوس راز فتنه جویی ٨     حرف عیب گویی ٩ سالوس زبان  

دندان بی نشان بود ١٠ز دهان او      بود ١١  پیکدان نمی دانم   دهان   یا   

  حسد را گرم شد در سینه بازار   چو از عشق عزیز آمد خبردار
از آن تخم بدش گل کرد گستاخ ١٢ هاي شاخ در شاخنهال شکوه     

    
    
    
    
    

ز اول حمله آن خبر سر کرد١٣ و      کرد زین معنی خبر١٤پدر را رفت 

چشم جهان پیر١که اي چون صبح در    ز احوال پسر یک دم خبر گیر   

                                                                                                                                                          
 گه شفتنشکفتن ، :  گز  - 1
 کلامی:  گه  - 2
 عشق:  گز  - 3
 ز عنم:  گح  - 4
 بجولان:  گه  - 5
 نی زن:  گح ، گد  - 6
آمد شده » دل آهن«  در نسخۀ اساس در حاشیه سمت راست دل آهن نوشته شده است و در نسخه هاي گز ، گد و گو  - 7

 تبر آهن: دل من و گا : ، گه ، جاي آهن ، گب . است
 یت با بیت بعدي جا به جا شده است و مصرع اول این بیت هم آسیب زده و ناخوانده استاین ب:  گا - 8
  - حیله گر/  فریب دهند 
 .حیله گر/ ناکوس ، فریب دهند : مانوس ، گز :  گه  - 9

 زندان :  گه  - 10
  -اگلدان  

 دیگدان:  گح  - 11
 نه از تخم:  گد  - 12
ز اول : خبر از سر کرد، گب : خبرانه کرد، گز : ... خبر آن سر کرد ، گد ، گه : ...  گو  گح دلش را چون حسد زیر و زبرکرد ، - 13

 پدر را زین معنی خبر کرد. حیله خیرانه کرد
 نداشت:  گه  - 14
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ز عشق چشم نمی گوئی خراب است ٢   ز مهر آتشین روي کباب است   
درون خانه اش هست آن پري زاد٣   که قاضی بود از دستش به فریاد   
نهان درخلوت آن رفته از دست ٤   هزاران خانه ویران کرده هست   

و هاي او دادبه تاراج ربودن   نقد کافزاید ز تعداد٥ز جنس    

  دل از فرزند و دولت بایدت کند  اگر زین گونه خواهد ماند یک چند

وچنین می کرد آتش تیز می٦گفت  کردسمند فتنه را مهمیز می     

   راه بی حیا دیباچۀ هست ٨ز   هر جا مرایی خواجه هست ٧به 

  غضب شد آتش و در سینه افتاد  چو گفتن عرض سامان حسد داد

  به غارت خانه آن نازنین ریخت  هجوم بی قراري لشکر انگیخت

شود ز خواب او تاسف دست می  در آن ساعت که عاشق بی خبر بود    

  چمن جولانگه باد خزان شد   روان شد٩به فرمان پدر فوجی 

١٠بر آوردند شاهد راز خانه  ١١بر آورد آتش پنهان زبانه      

    

    

    

    

  خبر شد در دو گوش عاشق زار  برون کردند از شهرش دگر بار

   در سینه افروخت١٢ادب سوز آتشی   دل و جان عزیز بی خبر سوخت
کرد می٣ پدر انداز ٢گهی جنگ ١ کرد گشتن ساز می٤گهی از قبله      

                                                                                                                                                          
 کشتی:  گد  - 1
 مصرع اول این بیت آب خورده:  گب  - 2
 مصرع آب خورده: میکونی گب : میگونی گه :  گا ، گو ، گد  - 3
 مصرع آب خورده :  گب - 4
 .به علم فکر و فن دیباچه هست: ز داده ، گج :  گب  - 5
 نداشت:  گج  - 6
 بهر:  گه  - 7
 .به علم فکر و فن دیباچه هست: ز داده ، گج :  گب  - 8
 فوج:  گه  - 9

 خزانه:  گو  - 10
 ز خانه  : گب  - 11
 .نداشت:  گب  - 12
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خواستبه کشتن انتقام از خویش می   راست٥گهی بر سینه خنجر داشتی    
ز جاي خود به رنگ آه برجست٦    وفاداري کمر بست ٧به جانان در   

ن  چو ترك الفت خویش و پدار کرد    دستش گرفت و راه سر کرد ٨جنو

ر٩روان شد   که بگذارد ز مجنون یک قدم پیش   بی خویش١٠ در پی دلدا

   ها ١٢غبار کوچه دیوانگی    ها١١شدن آن آب رخ فرزانگی 
د رسوایی شد و رفتبیابان گر١٣    و رفت ١٤جنون پیچید سودایی شد   

ر   اسیر فوج هاي آه گردید   زین حال چون آگاه گردید١٥پد

ل ها سیاهینمودش لشکر غم   گدازش گشت راهی١٦سر شک د   

    

    

    
فرستادش جوانان خردمند١٧    ١٩مجلد گشته چندین دفتر پند ١٨  

و گل ها١ آب ٢١ه دیوار شهر هم   غافل ز دل ها٢٠نصیحت گو ولی    
                                                                                                                                                          

 نداشت:  گح  - 1
 چنگ:  گه  - 2
 آغاز:  گج  - 3
 .نداشت:  گب  - 4
 داشتن:  گج  - 5
  ز جا بیخود - 6
 دردها داري:  گز  - 7
 و راهبر سر کرد: ... گرفت راه سر کرد و گد : ... و راه سر داد، گو : .. گرفت و آه سر کرد ، گح : ...  گج  - 8
 نداشت:  گج  - 9

 دلداري:  گه  - 10
 فرزاندگهیا:  گب  - 11
 هادیوان نه گی:  گب  - 12
 بپایان کرد رسوایی برون رفت: نداشت گه :  گب  - 13
 .سودایی برون رفت:  گه  - 14
 نداشت:  گد  - 15
 .دل گداز کر:  گج  - 16
 فرستاده:  گا ؛ گح ، گد  - 17
 مجلدوش:  گد  - 18
 چند:  گز  - 19
 دلی:  گه  - 20
 شهر و آب:  گج  - 21
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رسیده ٣به درد جان گدازي کم    ناکشیده٢ز جام بی خودي می    

  مصور گشته چندین درد سرها  ز جام خوش نگاهی بی خبرها
٥زبان بی اثر گویی کشادند ٤ ٧ را ترتیب دادند ٦کتاب وعظ      
خراش زخم الفت ساز کردند٨    آغاز کردند٩نمک پاشیدنی   

تن در جگر آشوب خون کردچون گف    عرض سوداي جنون کرد١٠شنفتن   

بر خویش مغرور١١جواب همه    زبان تیغ او می گفت از دور  

١٣رنج دوري مطلب بمیرید ١٢ز   که برگردید راه خویش گیرید   

بین بود تیغ تیز هوشان ١٤که چو   نکرده کار حرف خود فروشان    

    

    

    

    

حال کردندهمه رفتند و عرض    غبار پرده در غربال کردند   

دندان ١٦ندامت کرد لب ها نذر    ١٥پدر از کرده خود شد پشیمان    

١٧حدیث مدعی نتوان شنودن   بیا ساقی بیا اي دل ربودن   

١به یک جامی فروکش ساز این گرد »درد٢علاجی کن که دارم در جگر      
                                                                                                                                                          

 نداشت:  گه  - 1
 باکشیده:  ناچشیده ، گب :چشیده ، گج ، گه ، گز :  گا  - 2
 نارسیده:  گز  - 3
 نداشت :  گب  - 4
 کشاده:  گج  - 5
 غلط :  گب  - 6
 داده:  گج  - 7
 نداشت:  گب  - 8
 پاشیدن:  گه  - 9

 شنیدن:  گه  - 10
 نداشت:  گح  - 11
 به رنج:  گح ، گه ،گد  - 12
 بنرید:  گه  - 13
 خونین:  گز  - 14
 پریشان:  گب  - 15
 لب ها ز دندان .. : . گب  - 16
  گب ، گج ، شنیدن - 17
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                                          ***                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  قاصد فرستادن نواب مکرم خان ، پیش شاهد

  

بیا احوال آن یعقوب بشنو«   حدیث دوري مطلوب بشنو  

  علاجی خواست زحمت بیشتر شد   پدر در مانده کار پسر شد

   ٣بر اخگر آب زد شعله موجود   دوا می کرد و بیماري بر افزود

ماند٢کار در تدبیر فکر ١چو در    خرد پروردگان چند را خواند   

                                                                                                                                                          
 درد:  گد  - 1
 آتش درد: ...  گچ  - 2
 نداشت:  گب  - 3
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  همه خونین دل و خاطر پریشان   به رنگ غنچه مشت سینه ریشان

  در اندیشه ها را باز کردند  نشستند و سخن آغاز کردند
زدي هر کس به قدر فکر راي٣ جاي ٤که شاید سرزند فکري به      
ز پیران جهان پیماي مردي٥ گرديز صحراي محبت جسته ٦     

عشق دیده ٧هزاران گرم و سرد  ها آفریده چو اشک از درد دل     

  شناساي رگ بیتابی دل   علاج دردهاي سینه منزل

هاي بی خون رفوکار جراحت٨  طبیب جوشش سوداي مجنون   
طراز شوکت مسند گه عشق٩   وزیر اعظم شاهنشه عشق   

    
    
    
    
    
    
    

الجواهر گوهري سفت١٠به از کحل    دواي درد یعقوب این چنین گفت   

  خرد در قاصدي در عذر خواهی   که باید پیش شاهد کرد راهی

عجز و زاري١١توان گردانش با  خواري ١٢ز رویش شسته باید گرد      
د١ ٢چو خواهد شد اگر دمساز گرد د٣   ٤چه کم گردد اگر همراز گرد   

                                                                                                                                                          
 از:  گج  - 1
 خور:  گا  - 2
 زدي هرکس فکر راي : خویش راي ، گد : .. نفس در فکر راي گج : ... گز ... زدي هر یک : گج ... روي هرکس :  گب  - 3
 ز جاي:  گج  - 4
 .جود نداشت گج مصرع و - 5
 خسته گردي: ...  گح از محبت جسته گردي، گب  - 6
 سردي:  گج  - 7
 ...رفوباف : گز ...  گح ، رکافوري  - 8
 طراز مسند شوکت گهه عشق:  گب  - 9

 الجواهر گوهري سفت:  گب  - 10
 در :  گه  - 11
 نداشت:  گو  - 12
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وخود  عزیز اندر پی آن سر و یکتا    رفته از جا ٥ آید همچو عض
بسر گم کرده پیري خانمان سوز٦ شگفت از نکته اش چون صبح نوروز٧     

   را برگزیده٨مصاحب چاکري   حدیثش را به گوش دل شنیده

٩فرستادش بر آن شوخ عیار   پیام دل نشینش کرد تکرار   
  نفس سوزان و طاقت در رمیدن    سودایی دویدن١١روانش گرم ١٠

س در راه به پاي شوق بشتافت ز ب   دو رسوا گشته را در راه دریافت   

  تفاوت از میان رفته به فرسنگ    عاشق هر دو یک رنگ١٢شده معشوق و 

    

    

    

    

    

    
پس از عرض سلام آن مصحلت کار١٣   به شاهد کرد این پیغام اظهار   

حسن ١٤که اي روشن چراغ دوده     از فرموده حسن جهان غارتگر  

  متاع کار وانت خود فروشی  غبار جلوه گاهست ناله جوشی 

  خردها از تو سرمست رمیدن   جگرها از تو سرگرم چکیدن 

صهباي که داري١محبت نام    رسید از تیغ موجش زخم کاري   

                                                                                                                                                          
 .نداشت:  گب - 1
 کردند:  گو، گد  - 2
 چو:  گح  - 3
 کردند: کردید، گو ، گد، گا، گه : ب  گ - 4
 عوض:  گب  - 5
 پسر:  گد ، گج  - 6
 شگفته:  گه  - 7
 چاکر:  گج - 8
 اغبار:  گز  - 9

 روان شد:  گا ، گه  - 10
 کرد:  گب  - 11
 نداشت:  گج  - 12
 مصلح کار: ... آنصلح کار ، گج ، گو ، گد ، گه : ... آنمصلحت کار، گب : ..  گا  - 13
 دیدة حسنی:  دیده حسن ، گب : گج  - 14
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  پسر خورد و پدر گردید مدهوش    تند است این شراب آتشین جوش٢چند

ز خویش رفتم شنیدم نام تو ا خود بلا اندیش رفتم ٣براي      

مست ٤ز کم ظرفی شدم یک بار بد  از دست ٥عصاي پیري من رفته      

با صد ندامت ٦کنون در توبه ام  از قیامت٧قیامت دیده ام پیش      

را عفو ست در کار٨پشیمان گشته   بیا بر گرد وزین بیشم میازار   

چشمم ساز روشن٩بیا باز آو  فته بی تو نور چشم از من که ر١٠     

سراپا خجلتم در عذر تقصیر ١١  بیا بگذر ز تقصیر من پیر   

تو پر خاش١٢به جان خویش دارم بی    بیا جان عزیز من تو می باش   

    

    

    

    

    

    

بودي ازین پیش١٣اگر در پرده  می  کنون وقف تو کردم مسند خویش١٤     

ان فراموشی است کار خوبروی فراموشی است طرز تند خویان١٥     
تو هم اي از شراب ناز در جوش١   خطاي رفته من کن فراموش   

                                                                                                                                                          
 نامه : نامه هاي گج :  گه  - 1
 چه:  گز  - 2
 ...بر آب خود :  گه  - 3
 سرمست: گج :  گه  - 4
 رفت : گد ، گه ، گج  - 5
 در:  گج  - 6
 با صد ندامت:  گد  - 7
 گشت:  گج  - 8
 اي:  گز  - 9

 نور دیدة من: ...  بی تو از دیدة من ، گب ، گز، گد : ...بی تو دیده چشم از من ، گه : ...  گا ، گو ، گج  - 10
 و د رعذر تقصیر : ... در عین تقصیر، گه : .. از عذر تقصیر، گح : ...  گو ، گج  - 11
 پتو:  گا  - 12
 پرده بودي:  گه  - 13
 وقف جاي تو کرد و مسند خویش:  گز  - 14
 نه تندي باشد آئین نیکویان:  گز ، گه  - 15
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  ترحم جلوه گر شد در تبسم   نمک افشاند چون شور تکلم 

٣که اي پیغام هایت بس سزوار    ٢جوابش داد آن عیار پرکار    
گفت ٥ گر آن پیر جوان دولت زمن ٤    ٦ت گهرها از براي دیگري سف  

آشنایی است ٧مرا با کدامین    که در حق منش این دلربایی ست   

جست است ٩ولی هوشش به صد انگیز    ٨عزیزي را که خواهد نشست است   

بر کشتن من ١٠اگر راضی شود  زلف ست زنجیرم به گردن١١سر      

در سخن دلدادي او ١٢در آمد  او ١٤ي افتاده١٣اسیري در قفا      

کرد آغازکه اي حرف محبت  باز١٥در صلح و مدارا بر رخت      

    

    

    

  نکرده هیچ کس با دشمن خویش   پدر کاري که با من کرد زین پیش
برین پیغام دل نتوان نهادن١٦   مراد خویش را از دست دادن   

نا شکیب است ١٧حدیث دردمندي    که می دادند که خالی از فریب است   

از عهدپس از گشتن اگر بر گردد    چو طفل اشک خواهم شد فنا مهد  

١ندارد گر به دل انداز بیداد  ٢وثیقت نامه اش باید فرستاد      
                                                                                                                                                          

 تازه در جوش... گج ...  هم تواي:  گو  - 1
 طناز :  گه  - 2
 سرافراز : گه  - 3
  مصرع اول آخرین سه بیت در نسخه گب نداشت، - 4
 نداشت: گد : بمن :  گح - 5
 گفت : گا  - 6
 کدامی:  گا، گح ، گه ، گد  - 7
 .نشسته است:  گه  - 8
 .سته استآهنگ نش: ... جست است ، گه : ...  گج فرسنگ جست است ، گه  - 9

 در کشتن:  گا ، گه  - 10
 پر زلفت:  گو  - 11
 امد:  گا  - 12
 بلا:  گز  - 13
 افتاده:  گج  - 14
 .بر رخت ناز: ساخته باز ، گو : بر ساخت باز ، گا :  گز  - 15
 نتوان دل نهادن: ... بدین پیغام نتوان دل نهادن ، گز ، گو : گج ... بدین : گه ... بزین :  گا  - 16
 با:  گز  - 17
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٦ز صهباي محبت بی حجابان    ٥حاضر جوابان ٤مبارك قاصد ٣   

  نسیم تیز رو را پیر مذهب   روان شد مژده اقبال بر لب

حدیث کز لب کوثر چکیده٧  گزارش کرد پیغام شنیده   

ظاهر٨دیث عید باطن حسن ح تسلی دل و آرام خاطر ٩     

به می بنشان ز دل گردي که برخاست١٠  بیا ساقی که طرح آشتی هاست    

»آرام١١مگر گیرد دل رم خورده   علاج بی دماغی کن به یک جام   

***                                                            

  

    

  

  

  

  

  وثیقت نامه

  

بخت ١٢گویندکان پیر جوان چنین «   طراز مسند و هم شوکت تخت   

و داد راز از سینه بیرون١٣نوشت   ویقت نامه اي سوگند مضمون   

محبت١٤که اي گلدسته بندان    نموده تازه ایمان محبت  

                                                                                                                                                          
 میداد : گب  - 1
 .نداشت:  گب  - 2
 .دیگر نسخه هاي گا ، گب، گج ، گه ، گز ، گح و گو وجود داشت: گد» اولین چهار بیت غیر از نسخه :  گد  - 3
 قاصدي:  گز  - 4
 جوابی:  گه  - 5
 حجابی:  گه  - 6
 حدیثی از لب گوهر چکیده: ، گو ... حدیث از :  گا، گب ، گج ، گه  - 7
 جشن:  گا، گج ، گو ، گه  - 8
 تسلی ده دل آرام خاطر: تسلی ده دل و آرام خاطر ، گز :  گج  - 9

 بمن:  گج  - 10
 حولحواره آرام: کرده ، گب :  گج  - 11
  جو - 12
 میدان:  گز  - 13
 ...بنشست راز داد از :  گج  - 14
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   گل بی خار باشید١گلستان   رضا دادم که با هم یار باشید

ه ٤درد آرمیده ٣ي علاج سینه   ٢مرا باشید هر دو نور دید   

٥به عشق نا تمام فتنه در جیب    به حسن لایزال شاهد غیب   

هاي نکویانبه عاشق پروري  به شاهد بازي نظاره جویان    
درد بلبل٧ي پرور به شور ناله٦    ٨نمک پاش جراحت کاري گل   

  به زخم کاري از پوست پنهان  به حسن توبه رنگین جوانان

م داردبر قاضی که بسمل نا   می شوق فنا در جام دارد   

    

    

    

    

    

    

    

    

رنگ٩به باغ نوبهار  ریزش     ١٠    سرعت   جنگ به   یاد    مهرگان  

دلهاي افگار١١به فتح کشور   به سامان سپاه غمزه یار   

با وفا ناآشنایان١٢به عهد  عاشق آزمایان ١٣به قول تاب      

                                                 
 گلستان را کلی بخار باشید:  گز  - 1
 دین: دیدن ، گد :  گب  - 2
 سینه: گد   - 3
 آرمیدن:  گب  - 4
 حپ:  گد  - 5
 بسوز:  گه  - 6
 پرورده:  گج  - 7
 دل:  گز ، گج ، گد  - 8
 ریزش گل: ریزش گل رنگ گج :  گب  - 9
  -به فارسی اول ماه خزان  

 وجل:  گج  - 10
 کشوري:  گه  - 11
 بعد ز بیوفا:  گج  - 12
   تابت عشق: گز ، گج -  13
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ن١به سیل    خود رمیدنبه بال قوت از ٢جلوه بی خود چکید   

هاي پاك بازي ٤غسل ٣مکان   به آب چشمهاي دل گدازي   

جگر سوز٥به آتش بازي آه    به گلشن سازي داغ دل افروز  

  به تخم افشانی اشک جگر رنگ  به سنبل کاري دود دل تنگ

گاه تغافل ٧کمین ٦به صیاد  نخچیر امیر دام کاکل ٨به      

دل ها ٩راج متاع صبر به تا   به آماج نهان در آب و گل ها   

خواهی١٠به بیم التماس بوسه  هاي گم نگاهی به ترس شکوه     

    

    

    

    

    

    

ن١٢فتنه ١١به دعوي درست   به سوگند دروغ خوب رویان    ١٣جویا

١٤به اوج همت عالی ستاده    به چاه پستی فطرت فتاده   
ي آه  پیچیده به گیسو تابی١٥   به شب خون کردي فریاد جانکاه   

لطف نامه پیچیده یار١به     دیدار٢به مضمون هاي شوق انگیز   

                                                 
 بسنبل:  گب - 1
  کشیدن: گه  - 2
 بکان:  گب  - 3
 غلهاي ، گب ، علمهاي:  گا ، گز ، گد، گه ، گو  - 4
 اه:  گا  - 5
 صیادي:  گا  - 6
 کمینگاهی:  گج ، گح  - 7
 دام و کاکل: ...  گو  - 8
 صبر و دلها:  گج  - 9

 عذر:  گز  - 10
 درشت:  گد  - 11
 گد فشه ] :  گ - 12
 خوبرویان:  گه  - 13
 فرستاده:  گز  - 14
  این بیت بهتر از نسخه هاي گا ، گه دیگر همه ، پنج نسخه ها وجود داشت - 15
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  به بند نخوت حسن فرنگی   به دست اندازي مژگان جنگی

  درست افتاده آن طرف شکسته   به دستیاري ز شوخی نیم بسته 
ي زردچهره٦به سیر ز عفران    سرد٥ي هوایی سینه٤به کشمیر ٣   

ي ضروريبه آداب دلاسه   به تنبیه جفاي سخت دوري  

دلهاي افگار٧ي به صوت ناله ٨به سیر آهنگی ساز شب تار      

  به بخت عاشقان نیم مرده   به خواب دلبران باده خورده 

  به مردي دشمنان عرصه لاف  به عاشق دوستان شهر انصاف

راباتبه ذوق نغمه اهل خ   به شوق زخمه ساز مناجات  

  به مژگان سفید نیشترها  به چشم شوخ ناسور جگرها

  به گرگی در پی یوسف فتاده   به یعقوب پسر از دست داده 

    

    

    

    
ي عصیان شعارانبه عجز ناله٩ خاطران معذور داران١٠به رحم      

ک آهنگ باشددل و دینم به ی  که قول و فعل من یک رنگ باشد   

کاري ندارم١١بغیر از راستی  ندارم١٢بغیر از صدق دلداري      

را خاموش کردم ١٣جراغ هوش   حدیث ناکسی را گوش کردم   

                                                                                                                                                          
 بلفظ:  گج  - 1
 آب خورده: دلدار ، گح :  گز  - 2
 . این بیت غیر از نسخه گو دیگر همه نسخه هاي گا ، گب ، گز ، گح، گد ، و گو وجود داشت - 3
 کشمیري:  گز  - 4
 سینه پرورد:  گج  - 5
 یزعفران:  گز  - 6
 ناله :  گد  - 7
 تاد:  گا  - 8
 بغمر:  گه  - 9

 بزخم خاطر:  گز  - 10
 دوستی:  گد  - 11
 گفتاري : گب  - 12
 عقل:  گا  - 13
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  چها دیدم ز پیش آورده خویش  پشیمانم کنون از کرده خویش

نگذاشت١زمن درد آنچه گفت   عقوبت بیش ازین نتوان روا داشت   

  ترشح سوخت در مژگان خامه   مرتب گشت چون سوگند نامه

  نظر شد برق شد باد سحر شد   شد٢به قاصد داد و قاصد ره سیر 

رسیدن شد یقینش آرمیدن٣  چو آخر گشت بر قاصد دویدن    

  رسانید و غم از دل کرد بیرون   تسلی نامه سوگند مضمون

دغبار از خاطرش دامن بر افشان٤  عزیز آن نامه را وا کرد و برخواند   
روانش شاهد مقصود در پیش ٥ رضامند وفاي طالع خویش ٦     

لشکر٨شهري و افواج ٧ز خلق    به استقباش آمد روز محشر  

    

    

    

    

    
ر١٠همی    به آن شوکت پدر چون دید از دور٩ ١١گفتی که چشم مدعی کو   

پسر چون جلوه دیدار دریافت ١٢ بشتافت١٣به پابوس پدر از شوق      

که آن رشک نذر و مرگ طاؤس١٤  هنوزش لب نیاسوده ز پا بوس   

                                                 
 باید خواست: باید کرد ، گد :  گا ، گج  - 1
 سر شد:  گز  - 2
 س آرمیدننفی: ... گج .. نصیب : گد و گب ... نصیبش شد : یقینش شد از رمیدن آرمیدن، گا :  گه  - 3
غبار دامن از :  گو غبار از دمن خاطر بر افشانه،: غبار از دامن و خاطر بر افشانه ، گد : غبار از دامن خاطر بیفشاند ، ج :  گب  - 4

 غبار دامن خاطر بر افشاند: خاطر بر افشاند گز 
 .روان شد: گا ، گد:  گه  - 5
 رضامند وفایل طالع خویش: گز  ... رضامندي: رضامندي وفا طالع بر خویش ، گح :  گه  - 6
 ز خلق و شهر : خلق و شهري ، گب :  گا ، گج ، گز  - 7
 افواج و لشکر :  گج ، گب  - 8
 دیدش از دور: ... دیدش از دور آغاز شده گو :  گد  - 9

 همی گفتش:  گز  - 10
 دور: گج :  گب  - 11
 نداشت:  گد  - 12
 دور:  گه ، گج  - 13
 نذر و رخ طاوس: ... در شد مرگ طاوس ، گب که رشک پ:  گد  - 14
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از ادب تسلیم سرکرد١رسید و    چو عاشق رو به پابوس پدر کرد  

  ز ماه و مهر شد برج دو پیکر  کشید آن هر دو را یک بار دربر

  دو شمع افروخت در فانوس آغوش  پدر از جلوة آن هر دو پر جوش

یاد می داد٢ز بادام دو مغزي   کنار از عاشق و معشوق آباد   

دلاسا شد خوشامد گوي شاهد٤   ٣نوازش بوسه زد بر روي شاهد    

زبان رقت ٥حدیث مهر و الفت بر  بد گمانی از میان رفت ٦خیال      

خردمند٧چو پیر کامل آن جان  کندز دل بیخ نهال کینه بر     

  لب گوهر فشان خویش بگشاد  براي امتحان آن پري زاد

نمود از فهم و رایشمی٨سوالی  ٩جوابی یافتی گوهر فزایش      

    

    

    

    

    

١٠ز هوش دلرباي جانگدازان   تسلی کرد پیر پاك بازان    

ز ادراك١١چو دارد بهره کامل   بگفتا با عزیز این طفل چالاك   

   ١٣ هوش پرورد١٢توان چون به جانش می  توان ترتیب مکتب خانه اش کرد

خردمند ١٤که فرمود از کرم پیري   پسند آمد به عاشق نیز این پند   

                                                 
 نداشت:  گب  - 1
 مغز:  گز  - 2
 عاشق:  گج  - 3
 دلاسا شد خوشامد گو ي می شد: گه ... دل اشا : دلاساي خوش آمد گویی شاهد، گب :  کج  - 4
 در میا نرفت:  گج  - 5
 خیالی بدگمان :  گج  - 6
 کان:  گج  - 7
 سوالی کرد:  ، گه سوال می نمود:  گز ، گد  - 8
 فدائش: گا، گد، گج ، گو :  گه  - 9

 کداران :  گو  - 10
 نداشت:  گد  - 11
 خوبی:  گز  - 12
 نداشت:  گد  - 13
 پیر:  گا، گد، گه ، گج ، گو  - 14
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گر نباشد کو کناري ١شرابی   بیا ساقی توانی کرد کاري    

»سیر مکتب خانه در پیش٢خیال   که دارم از تمناي دل ریش   

***                                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بدر مکت

  

به مکتب می رود طفل پري زاد« استاد٣مبارك باد مرگ نو به      

  به اندك روز خواهد گشت مجنون   اگر باشد معلم خود فلاطون 

   یارب او ٥ به گردون٤ رسد هر هر شب  اگر این ست طفل مکتب او 
ازین طفلان مکتب نشین دل بند ٦    آخوند١پیام ما که می گوید به   

                                                 
 شراب:  گه  - 1
 خیال سیر یک شبی ز در پیش:  گز  - 2
 باوستاد:  گا  - 3
 هر دم :  گه -  4
 ستناخوانده شده ا:  گو -  5
ازین مکتب نشین طفل : ازین مکتب نشینان طفل دلبند، گد : ازین مکتب نشین طفلان دلبند ، گب :  گا ، گه ، گو ، گح -  6

 خردمند
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داد شاهد ، بی٤نثار تخته ٣   شاهد ٢ استاد بینم سرکه می   

   فرهاد ٥به فن عاشقی استاد   عزیز آن دفتر عشق بلا زاد
به شاهد گفت کاي سرمایه جان ٦    من پیش تو حیران٧من و  استاد  

ب   به همزادان خود الفت گزین باش    نشین باش٨اگر خواهد دلت مکت

گرد خاطرت گردد ملالیبه    از خیالی٩ترسم مبادا اگر می   

ش   دبستان از قدومش بوستان شد   روان شد ١٠به اقبال سخن سرو

  ز روي حسن صد کنعان غلامش  پري بزمی که مکتب بود نامش 

    

    

    

    

١١به یک زندان دو صد یوسف هویدا  به یک خاور دو صد خورشید پیدا   

١٣ روهاي رخشان ١٢کتاب از پر تو  گین شده در دست طفلان چو گل رن     

١٥به فن دلربایی هر یک استاد    پري زاد١٤نشسته هر طرف طفل    

  دمادم شسته لوح آشنایی   سبق خوانان حرف بی وفایی

  به تکرار سبق آواز بلبل    گل١ رنگ ١٧ زبان چون ١٦یکی را بر 
                                                                                                                                                          

 باخوند:  گا -  1
 اوستاد:  گا -  2
 نیاز:  گا -  3
 ریخته :  گد -  4
 فرزانه اوستاد: اوستاد ، پا :  گج -  5
 سر بیا جان: ... سر تا بپا جان ، گز : ... سر تا بیابان گا ، گو ، گد  ... :اي سر تا به پاي جان که : ...  گج -  6
 اوستاد:  گا -  7
 ... و از باش -  8
 ...از خیالی :  گد -  9

 سرور: سرو ، گد :  گب -  10
 مهیا:  گا ، گو -  11
 توي:  گه -  12
 درخشان :  گب -  13
 طفلان :  گز -  14
 اوستاد:  گا ، گج -  15
 در : ، گو  گب ، گد ، گج -  16
 خون :  گد -  17
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  مراد خاص خاطر مرگ استاد  ز دست سیلی این دیگر به فریاد
در سبق دل سبقت اندیش یکی را ٢ ي   ه٣کتاب دیگر    در پیش ٤ افگند
  کزان واقف نباشد روح اخوند   یکی در اختراع حیلۀ چند٥
  معلم در دعاي عاشقانه    یکی بیماري چشمش بهانه٦

ي    ز مکتب خاسته لیکن پس و پیش٨   در مصلحت خویش٧یکی بادیگر

شسبق چون نام   یکی را مانده لب از حرف خاموش ٩مشتاقان فرامو   

  نخوانده صفحه گردانده ورق را   به سرعت آن یکی خوانان سبق را

  زبان در حرف دل در سیر بازار    طلبگار١٠یکی به هر سبق نوبت 

    

    

    

١٢ زانو پیش استاد١١زده چون غنچه     داد بیداد١٣که دل خون شد زدست  

و ت آخوند سوگندبه مرگ حضر   پیوند١٤همی خوردند وقت عهد    

   تر از موي شاهد١٥شدند آشفته   نظر کردند چون بر روي شاهد 

   مکتب افتاد١٧که یاران آتشی در    فریاد١٦ز طفلان هر طرف برخاست 

  ز خجلت جمله پیشش خط کشیدند  صفاي صفحۀ رویش چو دیدند
                                                                                                                                                          

 نرگس گل: رنگ در گل ، گز :  گب -  1
 بیت در ین نسخه نداشت:   گز -  2
 دیگر:  گج -  3
 افتاده:  گد -  4
 ...حیله چند :  گد -  5
 یکی چشمش بهانه در بهانه: بیماري چشمش بهانه ، گز :  گد -  6
 دیگر:   گج -  7
 خاسته لیکن پس و پیش:  گد -  8
 شت ندا:  گد -  9

 غربت:  گه -  10
 لب را:  گج -  11
 اوستاد:  گا -  12
 دستت:  گا -  13
 نداشت:  گج ، گه -  14
 همچون موي:  گز -  15
 برخواست:  گز -  16
 اندر:  گج -  17
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   خونین دلان آب٢چو طفل اشک ما   اطفال زان غارتگر تاب١شدند 
گفت استادش اي مجموعه ناز به ٣   که بسم االله ز بسم االله کن آغاز  
ه   بت نادیده مکتب آفت هوش ٤    خاموش ٥به رنگ غنچه گل ماند

   خواند ٦شنیدم من که استادش چنین  چو از روي حجابش لب به لب ماند

٨ غنچه امید بکشا ٧الهی     ٩گلی از روضه جاوید بنما   

ا شد اثر جوشید یعنی غنچه و    دهان بسته اش حرف آشنا شد١٠  

   بسمل١١به یک بسم االله اش آخوند  شد اول از سر بیتابی دل 

    

    

ن ف   خواندن کرد آغاز١٢الف با تا چو    دمساز١٤ اثر گردید ١٣به هر حر

ن    شد ١٧ بازانش علم ١٦عیان عشق    دال خم ١٥به پیش او الف چو

   ١٩عصا کرد از الف آنگاه برخاست    ]  کاست١٨ الم[ز بس در عشق او با از 

   سر خود را به دامن کرد و بشتافت٢٠  چو جیم از چشم خون ریزش خبر یافت 
                                                 

 شده :  گچ -  1
 با:  گج-  2
 بگفت اوستاد اي مجموعه فاز : بگفت اوستاد که اي مجموعه تاز ، گا :  گب -  3
 بتی:  گو ، گد-  4
 ماند: گو ، گج  گا ، -  5
 همی خواند:  گا ، گب ، گج ، گد، گز ، گج-  6
 لهی:  گد -  7
 بکشاي:  گح ، گز -  8
 بنماي:  گج ، گد -  9

 دهان بسته با حرف آشنا شد:دهان با حرف آشنا شد ، گو : گز -  10
 استاد: اوستاد گح :  گا -  11
 چو:  گا ، گد -  12
 حرفی ، گز بحرفی:  گا ، گد ، گه -  13
  گردیده : گج -  14
 چونذال خم شد،:  گز -  15
 پیش:  گج -  16
 الم:  گج -  17
 کم:  گب -  18
 -درد مند شدن  

  برخواست: گز ، گه -  19
 ...سر خود: سر سوداي ما دید و بشناخت ، گج :  گا -  20
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ی   نداد از دست دامان وصالش    چو دید از دور دالش١بدان خوب

ر   خرد بیخود شد از مستی زرش خواند   را و زا راند ٢نگه مستانه چون ب

ا سین  دندان نم٣ياز و در خنده   ز لعلش بر شکوها دامن شین   
  ندانم مردمک یا نقطه ضاد    شد از نظاره اش روشن بصر صاد٤

  نهاد انگشت بر چشم از الف طا   به شکر مقدم آن شوخ رعنا 

  که شد عین از لب او چشمه نوش   چه لذت داشت آن لعل شکر جوش

ه چین فا را ناف٥نموده ناف   هجوم نگهت آن زلف مشکین    

   قاف را کوه بدخشان ٦نموده   جواهر باشی آن لعل خندان 

  که آید در حساب هوشمندان   کششها کاف را با او نچندان 
  پریشان شد به رنگ زلف او لام   ز رشک طرة آن ماه خود کام٧

    
    
    

٩مثل شد میم در شیرین دهانی    که دانی٨ز وصل لعل نوشینش    
ز مهر چون انداخت برنون  نظر ا١٠    بگردون ١١ نو رساندش سر چو ماه  

   دید و بشناخت ١٤سر سودایی خود   واو انداخت١٣ جانستان بر ١٢نگاه 
    قالب تهی کرد١٦اش به یک نظاره   نظر برها چو آن سر و سهی کرد١٥

                                                 
 کردید:  گز -  1
 چون بر را و ز آرند: اوراند ، گج .بر روي :   گب -  2
 درخنده :  گد -  3
 . این شش بیت نداشت و دیگر هشت نسخه وجود داشت در نسخۀ گز-  4
 نافه ها را :  گب -  5
 نمودي:  گج -  6
 .در این نسخه پنج بیت وجود ندارد و در نسخه هاي گا ، گب ، گج ،گد ، گو ، و گه ، و گج وجود دارد:  گز -  7
 نوشنیکه :  گد -  8
 زبانی:  گد -  9

  آمده است نظر انداخت چون از مهر برنون:  گب ، گد -  10
 تا:  گج -  11
 نگاهی:  گه -  12
 بر واو تاخت: ... بر واو چون انداخت ، گد : ...  گا -  13
 ما:  گب نادیده ، گا ، گو -  14
  در نسخه -  15
ن زمی: گمب: آن یاران حرف دلار : ... از آن سرو دلار ، گز : ... گا ... شده باران از آن : گه +  در نسخه این بیت وجود ندارد، -  16

 از خنده شادي شکم سا



                                                                                                              

 

212...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

   زمین سا٢شکم از خنده شادي    یارا از آن سرو دل آرا١شده 
او را در دبستان  بدیدي هرکه ٣ ن      ٤گرفتی از رخش نقل گلستا

»ز روي ابروش بیت هلالی   همی خواندي به صد جادو خیالی   

***                                                            

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دربیان آمدن شاهد از مکتب و مبتلا شدن مکتب در فراق

  

ز مکتب چون شدي آن سرو آزاد«    به روي خویش می زد سیل استاد٥رب  

   ٦به آب چشم داغ سینه ریش   همی شستند طفلان تخته خویش
   ١٠ نه طاقت ماند و نه تاب٩به پشت پا٨   جدا از قامت او شد الف آب٧

   ٣ ] تپیدن[به شوقش نقطه چون دل در    ٢ آرزومند بریدن ١سر جیم 

                                                 
 هر که بر آن سرو سهی کرد :  گد -  1
 نظاره ها :  گا ، گب ، گد، گه -  2
  این بیت و بیت بعدي در نسخه گو ننوشته شده است دیگر هفت نسخه ها وجود دارد-  3
 بدخشان : ...  گز -  4
 سیلی می زد استاد: ... می زد سیلی اوستاد ، گب :  گا -  5
 خویش :  گب -  6
 از قامت او شد الف آب: گد : این بیت وجود نداشت :  گره -  7
 با:  گا -  8
 نی:  گا -  9

 بیتاب:  گد -  10
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در جیب عدم شد سرش چون غنچه ٤   زبار درد پشت دال خم شد   
شده نشتر فرو در سینه خویش٥    ز روي او جدا را بادل ریش٦  
ز   زبان زا جدا زان سرو آزاد٧    بخت خود به فریاد٨چو ناکامان 

  به دندان ها گرفته دامن خویش   در پیش سین بادل ریش٩دویده 
جدا از روي آن خورشید ساطع ١٠   ضمیر شین به سوي درد راجع   

    
    
    
    

١١ز درد هجر طفل فتنه استاد  م   تر شد دامن صاد١٢ز آب چش   

  الف میلی به چشم طا کشیده   جدا از عارض آن شوخ دیده 

  به چشم عین دیدم جوش طوفان   خورشید تابان ١٣ز دوریهاي آن 

  ز هجرش کوه غم بر خاطر قاف   فا ز دردش پیچش ناف١٤نصیب 

   ١٧ غم کوه درد خم شد١٦سرش از بار   کم شد  سر کشی از کاف١٥عزور 

١٨گرفتار هزاران درد و آرام   جدا از طره او خاطر لام   

                                                                                                                                                          
 چشم:  گز -  1
 برن:  گد -  2

 »طپیدن «  در نسخه اساس اشتباه کتابت است -  3 
 در چپ عدم شد: ... سرکل غنچه جیب عدم شد  ، گد :  گه -  4
 .گب ، گج ، گه و گو مصرع اول با مصرع بعدي جابجا شده استنداشت ، در نسخه هاي گا ، :  گد -  5
 درباي داس:  گز -  6
 زبان زمین : زبان ای ، گز :  گب -  7
 بر بخت ، گه زي بخت :  گب -  8
 از دل ریش: ... گح ... ، گه دویدي ... دویده سین در پیش : ، گز ... دویدش :  گد -  9

 شت دیگر نسخه هاي هفت وجود داشت در نسخه گو این هشت ابیات وجود ندا-  10
 اوستاد:  گا ، گج -  11
 پر:  گج -  12
 اغورشید:  کد -  13
 فی:  گب -  14
 عزوري:  گه -  15
 کلمه نداشت:  گا ، گج ، گه ، گد -  16
 کرد:  گز -  17
 لام:  گز -  18



                                                                                                              

 

214...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

  دهانش از فغان لبریز خون شد  مپرس احوال میم از من که چون شد
ز شوقش واو دل از دست داده ١ ه   ٢سر سودایی او در خون فتاد   

م   است٤ او که چون٣چه گویم حال نون پی ٦ ماهی دریاي خون است ٥به چش   

٨شده گرداب خون از دست گریه    ها مست گریه ٧به یادش دیده    

  به رنگ طالع عشاق معکوس  فتاد از رنج و غم یا با صدا افسوس
غرض کان شاهد جانهاي دل ریش٩ و      خویش١٠عزیز خاطر بیگانه 

١٢ز حسن معنوي هم بهره بردار    شد مکتب به یکبار١١شد از آمد    

  همی گشتی غزل خوان عاشقانه  گهی در مکتب و گاهی به خانه 

١٣ز حرف خط زبان خامه بنداست    حدیث خط به گوشش نا پسند است   

  چو چشم خویشتن آمد سخندان   سخن کوتاه آن غارتگر جان
  سراپا شعله ادراك گردید   به اندك فرصتی چالاك گردید١٤

گر باور نداري امتحانیا  شد از مکتب نشینی نکته دانی   

»به تقریبی گره از دل کشاییم   بیا در مکتب شاهد در آییم    

                                                          ***  

  

  

  

  

  

                                                 
 ه است و آغاز بیت به شوقش اولین چهار بیت در نسخۀ گو نداشت و در نسخه هاي گا ، گج ، گح بیت اول یا بیت بعدي آمد-  1
 افتاده:  گه -  2
 پی:  گا -  3
 چون شد:  گب ، گج -  4
 چشمم:  گه -  5
  گج شد-  6
 دیده هاي:  گب ، گه -  7
 کشته:  گه -  8
 ...آن شاهد جانها :  گز -  9

 نداشت:   گب ، گج -  10
 اندیشه:  گو -  11
 پرداز:  گد -  12
 بیدست:  گز -  13
 .لاك کردند سراپا شعله ادراك کردند آمده است در نسخه گه باندك فرصت چ-  14
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  رفتن مولانا غنیمت براي سیر مکتب خانه شاهد

  

شنیدم دوش از طر آشنایی« ايکه از مکتب نکوتر نیست ج     

  مقام همچو شاهد نازنینی   خصوصاً مکتب عشق آفرینی

  کتاب صبر را شیرازه وا شد   مرا روزي به دل شوق آشنا شد 

  نمودم جانب مکتب گذاري   به امید تماشاي نگاري
  که من سیپاره دل می فروشم    بر آمد بر در مکتب خروشم ١

    من ٢ه     تبخاله بغل        پرورد  به گوش شاهد آمد ناله من

   بیرون درماند٤خرد از همرهی    ها درون خواند٣مرا از مهربانی 

                                                 
 نداشت :  گد -  1
 بتخاله :  گد -  2
 مهربانهاي:  گز -  3
 همرق:  گز -  4



                                                                                                              

 

216...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

  بلا گردان لطف طالع خویش  ز مر پا کرده رفتم یک قدم پیش

      طرف   از   خویش رفتم تکلف   بر     آ پیش رفتم ١بگفتا پیشتر 

ناز برداشت  به چندین ٤غلط کردم   ٣ دست من به صد اعزار برداشت٢ز   

٥پس آن گه سوره اخلاص بر خواند  به مهر اول غبارش را بر افشاند   

   بگفتم اگر شود طالع مددگار٦  پسندش کرد گفتا من خریدار

  بگفتا کمترك گفتم که کاهی   بگفتا قیمتش گفتم نگاهی

    

    

    

    

    

    

خوند خاموش مبادا بشنود ا  بگفتا  یافتم زین بیش مخروش   

   خورشید٩ به٨بده جامی و آتش زن   جمشید٧بیا ساقی بیا اي جان 

»شب هجران دهد اینک گواهی    ها سیاهی ١١ لشکر عنم ١٠نموده    

***                                                                    

  

  

  

                                                 
 پیشتر او پیش: بیشترها پیش ، گه :  گز -  1
  - کلمات هندي است بمعنی بی محابا:  تکلف برطرف 
 در دست:  گج -  2
 برخاست:  گب -  3
 گفتم:  گا ، گح -  4
  ز خواند: گز -  5
 مصرع دوم این بیت با مصرع دوم بیت بعدي جا به جا شده است:  گز -  6
 جام :  گج -  7
 ده :  کح -  8
 بخورشید:  گا -  9

 لشکري:  گب -  10
 غم سیاهی:  گا -  11
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   به وطن خودرخصت طلبیدن شاهد از عزیز براي رفتن

  

ندارد عاشق آن طالع ندارد« ١که یکدم بر مراد دل بر آرد      

  که پنداري چراغش از شرار است    رنگ در گذارست ٢شب وصلش به 

   شاهد شاهد ماست ٣همین آهنگ   وگر از ما نداري این سخن راست 

   درد٤عزیز خاطر غم شاهد   که روزي گفت با آن رنج پرورد

  هواي خانه در دل کرد، ماور   از جا٥ن بر دست مرا شوق وط

  به جز من روي روز خوش ندیده   که دارم مادر هجران کشیده 

                                                 
 ارد:  گا -  1
 برنگی:  گا ، گد -  2
 ...همین شاهد آن :  گه -  3
 شادي:  گز -  4
 برداشت از اینجا: ...  گج -  5



                                                                                                              

 

218...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

  چو صبحش چاك ها در سینه هر روز   بردلش داغ جگر سوز١ز مهرم 
شوم صبح وطن را آفتابی٤   اضطرابی٣ دهی رخصت که بینم ٢   

ر زبان شد در جوابش ز مژگان ت   آمد چون خطابش٥به گوش عاشق    
   ندارم طاقت مردن ندارم ٧   که تاب درد هجران نیست کارم ٦
   زان بسیار مشکل ٩خلاف راي    نه تنها دوري دیدار مشکل٨

    
    
    
    

  وگر گویم مرو بر من ملال است    اگر گویم برو بر من محال است ١٠

   خویش١١ کرده هوش رفته پیامش  چو عاشق ماند ازین اندوه دل ریش

   از عشق دور است ١٢خلاف راي یار  که پاس خاط رجانان ضرور است 
  میسر گشت کام شوخ رعنا   به عهد و وعده زود آمدن ها ١٣

   عاشق مسکین کمر بست ١٥به قتل   می گویم که بر عزم سفر بست١٤که

       شوخ      مقطع سراپا     جلوه     کمر      زیب     آمدش    تیغ    مرصع 

                                                 
 در: گا ، گج ، گو ، گز ، گد  -  1
دهی رخصت که نیم : گج ... دهد : دهد رخصت اگر نیم اضطرابی، گد : اگر رخصت شود نیم اضطرابی ، گز ،گه :  گا -  2

 اگر نیم اضطرابی: ... اضطرابی، گج
 سوم :  گه -  3
 افتابی:  گد -  4
 شاهد:  گد -  5
 کارمدرد هجران نیست : هجرانت ندارم  گد: ...  گا -  6
 ندارد:  گب -  7
 برگ ازین کلمات پاره شد:  گد -  8
 یار:  گز -  9

مرو بیم ملال است ، گز : ... پیم ملال است ، گج ، گح ، گه : .. میر و بم ملال است ، گد : ... برو بیم ملال است، گب : ...  گا -  10

 .مرو بینم ملااست: ... 
 رفته از خویش آمده است: ...  گو ، گه -  11
 او : گح -  12
 زد در آمدنها: ...   گه-  13
 که می گوید که بر عزم سفر بست:  گا ، گو ، گج ، گد -  14
  ...بقصد کشت :  گا -  15
   - خوش کلامی/  آراسته شده 
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ها چشمه سارش لب خشکی و دل ي      و خون ریزي بهارش ١رگ ابر

  چکیده جاي خون رنگ شکسته    نشسته ٢به سنگینی چو در زخم 

  که پنداري سر میم کمر بود   چنان قرص دوال تیغ بنمود

   او ٤نظرها مرغ دام جوهري    خنجر او ٣جگرها عشقبازي 

وفان اجل غرق تیر ط٥به آب     برق٦زبان طعنه گویی دشنه   

  سیه ابري که زیب نو بهاریست   سپر بر دوش آن رنگین نگاریست 
  گل خورشید و مه در دامن اوست    خوشا ابري که گلشن مسکن اوست٧

    
    

گویم که ترکش بر کمرداشت  نمی٨     پري  همراه برداشت که    یک   خیل    

ران جفاکش لب سوفار تی   ز خندیدن نمک پاش دل ریش  

  جهانش حلقه در گوش از دل و جان   کمان او هلال عید قربان 

   خوش جلوه بنشست به پشت توسن ٩  قیامت نیزه آورده در دست 

   دل کشی باد مرادي١٠نسیم   نگویم تو سن سرعت نژادي 
ي بخت بلند١٤ نشئه ١٣عروج    پسندي١٢ چه توسن توسن شاهد ١١   

                                                                                                                                                          
   - گفته اند ، آن ریش که آراسته و پیراسته است» ریش «  در زبان هندي 
 ابروي:  گز -  1
 زخمی:  گا ، گد، گح -  2
 عشقباز:  بار ، گز ، گد عشق:  گا -  3
 جوهر:  گا ، گز -  4
 تیغ:  گز -  5
 سینه برق:  گج -  6
 .خوشا که گلشن ابري مسکن اوست: ، گب ... خوش آن ابري :  گا ، گه ، گح-  7
 .نمی گویم که در کمر داشت: در کمر داشت ، گج : ... نمی گویم که ترکش بر میان داشت ، گب ، گه :  گا-  8
   -گروه سواران هم می گویند/ ن  گروه اسبا 
جوش جلوه : ... خود جلوه بنشست ، گز : ... جوش جلوه بنشست ، گد ، گج : ... به توسن خود جلوه بنشست ، گب :  گا-  9

 جلوه برحمت: ... برجست ، گد ، گو 
   -اسپی که باغی و شریر است  

 دلشکی:  گه -  10
 . آمده است در نسخۀ گا این بیت با بیت بعدي جا به جا-  11
 سرعت نژادي:  گز -  12
 اوج:  گب -  13
 نشاه :  گد -  14
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    اش بانگ انا الشرق ٢صیحه صداي    مجسم شوخی از پاي تا فرق١

    جایش  ز خاطر جسته٤چو مضمون    آزمایش٣ندیده عقل سرعت 

ب  نوشته بر زمین نقش سم او     شوخ چشمی هاي آهو ٥جوا

٦چو شوق عاشقان درگرم تازي  ٧چو ناز دلبران مشتاق بازي      

    

    

    

    

    

١٠ آفریدند ٩ اسپ ٨صبا برهیت    براي شاهدش در زین کشیدند  
خواهد آن انداز جستن مثل می١١   سبک درخانه زینش نشستن  

  ز طبع شاعر و در بیت بنسشت   تندي برون جست ١٣ گویی معنی١٢تو

   ز خجلت ماه را سر کرده جیب١٥   زاده خوبان جلو زیب١٤ز شاطر 
   خویشتن آهو سواران ١٧زپاي    همه مانند هدهد تاجداران ١٦

                                                 
 به مجسم:  گج -  1
  -فریاد کردن  
 شهیه اش : سینه اش ، گد : سینۀ بانگ ، گج :  گب -  2
 از پایش:  گز -  3
 مضمونی:  گا ، گد ، گح -  4
  -پریده  
 چو آب:  گح-  5
 بازي:  گج -  6
 نازي:  گز -  7
 هیات :  گد -  8
 اسپی: ه  گ-  9

 آفریده :  گب -  10
 مثل آن انداز میخواهد جشن: گج ... میخواهد : در نسخۀ گا این بیت و برد نداشت ، گد :  گا-  11
 ...برگ از آغاز بیت پاره شده :  گد -  12
 برجسته بر چپ: ...  گز -  13
  و در بنشست: ...ز طبع شاعري در بیت بنشست، گو : شاعري این بیت بنشست، گج ، گز : ...  گب -  14
 نداشت:  گد -  15
 نداشت :  گد -  16
 بپاي:  گا -  17
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   زیبان٢بهار جلوه طاوس    روان پیش شه عاشق فریبان ١

  به رنگ برق رفته جسته جسته    خدمت کمر تا سینه بسته٣پی 
     ران  از  دم  طاوس در  دست مگس    گرفته کبک رفتار ادامست ٤

  صراحی گردنی را آب داري   کرده در خدمت گذاري٥مقرر 

دست دلرباي باد زن دادبه     می داد٦که دل ها را غمش برباد  

بر آورده ز پی برگان رخش دود ٧  جوانی را که قلیان در کفش بود    

  عنان دل به دست بی قراري   عزیز آمد به هنگام سواري

    

    

   او ٨نمودي راست گاهی دامن   گهی می گشت گرد تو سن او 

د فریاد می کر٩گهی بی خویشتن     به پایش بوسه می داد١٠رکاب آسا  

١٢تسلی دل غم پرورش کرد    ز انسان در غم و درد١١چو دیدش یار   

١٦ به پرواز١٥دل از غم هاي تنهایی   نفس در یک نفس باز١٤ چون١٣که گردم   

را١٨ آستین ١٧به طوفان داد چشمش  چو بشنید این حدیث نازنین را    

                                                 
 روان عاشق پیش شه فریبان: ، گو ... پیش شه :  گد -  1
 نداشت:  گد -  2
 بیت نداشت: رفتاري ادامست ، گو : ...  گا ، گه ، گز -  3
 نداشت:  گح -  4
  -چیزي هست که با آن مگس را زنند و در زبان هندي مور چهل گویند  
 آب خورده:  گو -  5
 میداشت: میداد بر باد ، گح :  گا ، گج ، گو ، گه -  6
 ...بر آوردي: بر آوري ز بی برکان رخش دود ، گز :  گا -  7
 نداشت :  گد -  8
 فریاد کردي:  گا-  9

 اسان:  گز -  10
 زان سان:  گا -  11
 نداشت:  گد -  12
 از دم:  گب -  13
 در نفس:  گز -  14
 بی تابی: گب -  15
 نداشت: د  گ-  16
 اشکن:  گا -  17
 نداشت:  گد -  18
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   وزین سو عشوه گرم مهربانی ٢   آن سو ناله در آتش عنانی ١از 
از آن سو گریه طوفان تلاطم٣   وزین سو آب در چشم ترحم   

  وزین سود وعده عاشق نوازي  از آن سو التماس چاره سازي 

وزین سو زیر لب رفتیم خوش باش٤  از ان سو بر زبان آه جگر پاش   

   ریزروان شد اشک عاشق هم جلو   مهمیز٥چو شاهد اسپ خود را کرد
    زار٩ از ناله ٨ ]طراز[جگر قاصد    تاز توس یار٧نظر دنباله ٦

  چو نقش پا به خاك راه بنشست   برون رفتش چو هوش از سر دل از دست

    

    
   به خانه ١١کشیدندش رفیقان تا    به بذل حیله و عرض بهانه١٠
  در خلوت بروي غیر بربست    ز جام یاد شاهد گشته سرمست ١٢
   ریز در سر١٤هواي رفتن از خود    بیا ساقی بیا اي شور محشر١٣

»پیام دل به گوش یار گویم   جامی که راه وصل پویم ١٥بده    

***                                                            

  

  

  

                                                 
 ازان:  گا -  1
 مهروبانی: ... عشق مهربانی ، گو :...  گپ-  2
 . در نسخه اي گز این بیت با بیت بعدي جا به جا آمده است-  3
 گفتن خوش باش:... وزین سو بر زمان بر لب که خوش باش ، گد :رفتم کهشاباش ، گح :...  گب -  4
 کرده :  گب -  5
  این بیت علاوه از نسخه اي گج در نسخه هاي هشت وجود دارد-  6
 دنبال :  گه -  7
 .آمده است» تراز« اشتباه کتاب » گح «  در نسخه اي -  8
 ناله بار:  گز -  9

 مبدل:  گب -  10
 سوي بخانه :  گب -  11
 ز جامی: گ . مصرع اول با مصراع بعدي جا به جا شده است:  گز -  12
 ه بیت وجود ندارد در دیگر هشت نسخه ها وجود داردردین نسخ:   گز -  13
 ریخت: که +   گب -  14
 نداشت:  گد -  15
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  رفتن عزیز نزد شاهد به لباس قاصدان و شناختن شاهد او را

  

  که هجران گرد از عاشق بر آورد   نقل می کرد٢ دوش بامن ١ عزیز«

  به خود پیچید چون مکتوب یکبار   دار٣نماندش تاب دوري هاي دل 

  یکی از خود برون رفتن ضرورست   که چون میعاد وصل یار دورست 

   خود قاصد وخود نامه خویش٤شوم  براي عرض حال خاطر ریش

   اندوه را همرنگ زر کرد٥مس   شنیدم حیله عرض پدر کزد
که صید نیز دشت و لاله زارم ٦    شوق شکارم٢ کباب آتش ١  

                                                 
 عزیزي:  گا ، گه ، گز -  1
 ما :  گز -  2
 دیدار:  گو -  3
 شود:  گج -  4
 من:  گز -  5
 ابن بیت وجود نداشت: دشت لاله زارم، گد : ... که سید دشت لاله زار ، گج و گز :  گا -  6
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ت ه٣ز شهرم وحش ٥به صحراي جنون را هم نمودند    ٤ در دل فزود   

  ز هجران می کشید آزار بسیار  پدر دانست کاین دلدادة یار

  کند از خویشتن دفع ملالی    ٦همان بهتر که در صید غزالان 

م    به صحرا رخصت ماهی میسر ٨   حیله گستر٧شد آخر به هر دا

  به نخچیر مراد خویش استاد  بر آمد جانب صحرا چو صیاد

    

    

    

    

    
روان همراه او فوج ز لشکر٩    غوغاي محشر١٠غبار خاطر   

   دلخواه ١١که دارم قصد شهریار   ز همراز ان یکی را کرد آگاه

نجا و حفظ راز من کنتو باش ای   علاج شوخی غماز من کن   

  نظر تا می کنی من هم رسیدم   به سرداري فوجت برگزیدم 

  به ملک فتنه خیز یار رو کرد   چنین گفت و به دل شوقش غلو کرد

  بیابان گرد راه عرصه ذوق   که تاز کشور شوق١٢در آمدي 
   شد ١٤ض خبر لباس قاصدي عر   به شهریار چون نزدیک تر شد ١٣

د   صدا گرداند آوازي گلویش   راه شد رنگ رویش١نهان در گر

                                                                                                                                                          
 بکتا:  گب -  1
 عاشق:  گج -  2
 وحشی:  گا ، گج ، گه -  3
 فزودند:  گا ، گز ، گو ، گح -  4
 نموده:  گب -  5
 غزالی:  گا ، گه ، گز ، گو ، گج ، گد ، گح -  6
 دامی:  گج -  7
 رخصتی ماهی میسر: ... بصحرا آهوي رخصت میسر ، گز :  گب -  8
 فوج و لشکر: ... جی ز شکر ، گز روان همراه او فو: ، گا ، گج .. روان شد همراه :  گو -  9

 نداشت:  گز -  10
 دلخوا:  گد -  11
 آمدیکه :  گا -  12
 بیت با بیت بعدي جا به جا آمده است :  گا -  13
 کر:  گو -  14
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  لباس قاصدانه کرده در بر   اندر کوي دلبر٢چو شب شد آمد 
٤خبر دارم ز حال جانگذاران    که می آیم ز شهر عشق بازان ٣   

   خبر جوي مقام کوي شاهد٦   عزیزم سوي شاهد٥فرستاده 

ه بود  پیچید٧به دستش کاغد  ه      غم دیده بود ٨که نامش دید

   باد١٠ پیام آشتی ٩که آورده   رسانیدند در گوش پري زاد

    

    

    

دکه می    پروانه در دست دارد١١پر  ١٢خواهد به شمعش واسپار   

آمد مشرق آرا ماهروییبر   جواب مطلع خورشید گویی   

شچو شماسی ستاده   طالع خویش ١٤ آفتاب ١٣بر آمد     پیش١٥ قاصد

  حلاوت گیر تکرار زمین بوس  چو شد آن برق را تاراج ناموس

   کار١٧خوان حال آن دل رفته از١٦که بر   به عاشق نامه زد آتش به یکبار

   زبانی١٩خبر پرسید از عاشق    مکتوب خوانی١٨شکر لب بعد این 

                                                                                                                                                          
 نداشت : گد -  1
 آمده در:  گح -  2
  در نسخه گا این بین وجود ندارد-  3
 جانگدازان:  گو -  4
 فرستادم عزیزي:  گو -  5
 قام و کوي شاهد م: ...  گو -  6
 کاغذي:  گا ، گج ، کح -  7
 نامۀ غمدیده:  گب ، گه -  8
 آوازة:  گا -  9

 آتشی زاد: آتشی باد ، گج :  گا ، گه ، گح -  10
 سوي پروانه را در دست دارد :  گب -  11
 واگذارد:  گو -  12
 برآمد:   گا -  13
 مطلع:  گچ -  14
 قاصدي پیش: د قاصد در پیش ،گ: قاصد از پیش ، گه :  گچ ، گو -  15
 بر خان :  گو-  16
 در کار:  گب -  17
 از ان :  گا، گح ، گه -  18
 قاصد:  گد ، گز ، گو ، گح -  19
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   جنون است ٢ بگفتا مست صهباي١  که وا گو حال آن مشتاق چون است

  بگفت از چشم خود دریاب این حال    احوال٤ صحتی دارد ز ٣بگفتا 

   وارسته از شرم٥بگفتش با دل   بگفتا با که دارد صحبت گرم 

   دل او ٧ شعله پرورد در ٦بگفتش   بگفتا کیست شمع محفل او 

د   دلنشین یارش کدام است ٨بگفتا     هجر نام است ٩بگفتش آنکه در

    

    

    

    

   ١١بگفتش جسته همچون تیر از شصت   تیر اندازیش هست ١٠بگفتا ذوق 

   بگفتش خود شده مجموعه غم١٢  بگفتا با کتابی هست همدم 

   یک سر که و مه ١٣ بگفتش بی خبر  بگفتا از رفیقانش خبره ده 

  غنیمت نام بود آتش زبانی   بگفتا ز آن میان موزون جوانی

م می کرد تسلی١٥ کورنش ١٤بگفتش     و ناز را تقدیم می کرد ١٦نیاز   

  ز دل برخاست میل جستجوها  جو شاهد گوش کرد این گفتگوها

ها خرد گردید آبشز حیرت ماند جوابشکه با قاصد نمی     
                                                 

 بگفتش:  گو -  1
 صحراي:  گب -  2
 بگفتش:  گه -  3
 در : با ، گو ،گج :  گا ، گح -  4
 صهبط وارسته : ...  گد -  5
 بگفتا:  گو -  6
 و: ده گد :  گز -  7
 بگفتش:  گه -  8
 .هجر درد نامست: ... درد هجر تو نام است ، گه : ... گب  -  9

 شوق:  گز -  10
اما اینجا . آمده است» دست« کلمه :  در نسخه هاي گا ، گو ، گه ، گج و اساس کلمه شست آمده است و در نسخه اي گد -  11

 .کلمه شرحست تصحیح قیاس بر نسخه هاي گب ، گز و گح کرده ام
 بگفت:  گه -  12
 یخبره ب:  گز -  13
 بگفتا:  گا ، گب ، گح -  14
 کورش:  گه -  15
 نیازي:  گا -  16
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   سینه هم همراه دارد ١خراش   نه تنها گفتن دل خواه دارد

گر طوفان دی٣ شرار مضمحل ٢  ز قاصد جوش می زد شان دیگر   

  ز صحراي جنون سیلاب درد است    صحرا نورد داست ٤نگویم قاصد 

   یار٥که حرف او ز جاي می دهد   دلش جویاي راز قاصد افتاد

٦به خاطر می خلد این هاي وهویست  ٩ گفتگویست ٨ تنها ٧به دل جا کرد     

    

    
حدیث قاصدان را نیست این جوش١٠ ١١رسید بانگ شکست شیشه در گوش     

   ١٣به آبش از چه رو به نام کردند   ١٢شراب تند چون در جام کردند 

  به خلوت برد حرف انجمن را    خواست کشف این سخن را ١٤دلش چون

که برگو راز خویش ونام خود را ١٧   پیغام خود را ١٦ي آن قاصد١٥بگفت    

  درین ابرست پنهان چهره روز  بر افگن پرده از راز دل افروز

ند به قاصد گفتگویتنمی ما   شراب تند باشد آب جویت  

  ز حال خویشتن کردش خبردار  عزیزش دید چون بی پرده کار
که از دست تو چندین بی تمیزم  که اي شاهد عزیزم من عزیزم  

                                                 
 بخواهش:  گه -  1
 شراري: سراسر ، گه : شراب ، گح :  گا-  2
 مضمر:  گح-  3
 قاصدي:  گد-  4
 میکند:  گب -  5
 هویش: مویش ، گز : نیست ، گج :  گا -  6
 کرده:   گه-  7
 پنهان:  گح-  8
 گفتگویش: نیست ، گز ، گج :  گا-  9

 .  در حاشیه سمت چپ درج شده است7 ، 6 ، 5 در نسخه اي گو شماره بیت -  10
 جوش :  گز -  11
  در نسخه اساس کردن آمده است-  12
  در نسخه اساس کردن مصدر آمده است-  13
 میخواست:  گد -  14
 بگفتا:  گج -  15
 قاصد:  گز -  16
 خوبش دار از خود راکھ بر گو نام : کھ بر گو نام خویش و راز خود را ، گز :  گج -  17
 -این بیت در نسخۀ اساس ، گج ، و گه وجود داشت نسخه هاي گو ، گز ، گب ، گج ، گا ، و گد وجود نداشت  
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ي  ولی اخفاي راز آمد ضرورت    دفع کدورت١به خلوت می شد

ها جام دل٢می مقصد نذر   کشیدش در بر آن آرام دل ها    

  دلش می برد و جانانیش می کرد  غمش می خورد و مهمانش می کرد

   پر شد ٣پري دیوان محو   به خلوت گرم عاشق پروري شد 
نشد آگه کسی جز یار دلجو٤ ٦ پیغام خود گو ٥ز حال قاصد      

  فغان شد فتنه شد شور جهان شد   سه شب در خلوت  ماند و روان شد

پروردبیا ساقی بیا اي ناز    که یارم وعده زود آمدن کرد  

»غم هجران کن از خاطر فراموش  بده جامی که باشد غارت  هوش   

         ***                                                            

 

 

 رخصت کردن شاهد عزیز را و بعداً خود روانه شدن جانب عزیز

                  

٨ده پیغام فرخن٧شنیدم قاصدي «   به حکم مصلحت شد رخصت انجام  

  شدم برقی وبر خرمن دویدم    ١٠رسیدم٩به گوشش گفت رو کاینک 

  ز صحرا رو به شهر آورد بنشست  روان گردید با یاران بپیوست 

آگاه ١١شبی از درد  عاشق گشته  رفتن راه ١٢مهیار کرد ساز      

ق گردیدجواب نامه مشتا  بساط بی نیازي در نور دید    

  نسیم گلشن عهد جوانی  روان شد با هزاران مهربانی 

                                                 
 می نشند :  گح -  1
 جان در: اندر گز :   گا -  2
 محبوب:  گو -  3
 دلجوي: ... ز نشد آگه کسی از راز دلجو ، گ: این بیت با بیت بعدي جا به جا شده است ، گد :  گز -  4
 قاصدي :  گا ، گو -  5
 گوي:  گز -  6
 قاصد:  گد -  7
 فرجام:  گج -  8
 اینک:  گب -  9

 دویدم:  گج ، کح -  10
 گشت:  گج ، گح -  11
 زاد: راز گج :  گب -  12
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راهی١به هر جا توسنش طی کرد    به جاي گرد بر می خواست آهی  
او داشت انگیز٣غباري کز ره ٢ دیده بر خیز٤بگفتی سرمه را کز      
سري خاري رهش در پاي دل ها ٥ ٦به مژگان بتان سرگرم دعوا      

ر رکابشد٧روان عاشق قماشان  فرش راه ماه تابش ٨کتانها      

چون مطلع خورشید خاور٩شدي   در مهمان سرا زان مهر انور   

    

    

    

    

    

رفتی١٠به سرعت راه را چون ماه  رفتی ١١به رنگ مهر تا شب راه      

  چراغ طالع شام غریبان  شدي هر شب ز روي او فروزان
حور١٣ز حسن دلکش آن غارت ١٢ ندي صد بیابان چشم بد دور بما     
پنجاب١٥چو آخر شد سفر پر شور ١٤ تاب١٧جراحت شد عنان ١٦نمک سوي      

دوست ١٨روان شد جانب کاشانه    که این عاشق نوازي طالع اوست  

                                                 
 کرده:  گب -  1
  در نسخۀ گج این بیت با بیت بعدي جا به جا شده است-  2
 رهی:  گد -  3
 هکردید: از گد :  گا؛ گه -  4
 سري خار: سرخار ، گج :  گا ، گج -  5
 دعوي : دعوي ، گز : دعوي ، گج :  گا -  6
 عاشق شان :  گب -  7
 کتابها: کتانهان ، گب : گمان ها ، گه :  گز -  8
 چو کشتی مطلع خورشید خاور :  گو ، گج ، گب ، گه -  9

 راه :  گب -  10
 ماه:  گز -  11
 نداشت:  گد -  12
 غارتگر خور: غارتکري ، گز : غارتگر حور ، گه : ، گج غیرت حور ، گب :  گد -  13
 در دیگر همه هفت نسخه وجود داشت» گه « این بیت علاوه از -  14
 میخواب:  گز -  15
 شوي:  گا -  16
 عنا:  گا -  17
 خود:  گو -  18
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  چو برق از خانه بیرون جست ناگاه  عزیز از مقدم او گشت آگاه 

می خواست سعادت یاب پا بوسی که   شد از فیض محبت بی کم و کاست   

  تماشا عرض سوداي پري کرد  نظر بر روي او جولانگري کرد

نگاه آرزو را جام سرشار١  رخی یک جلوه رنگین تر ز گلزار   
هنوزش نو بهار حسن در جوش٢ قدح نوش٣هنوز نرگس ظالم      
هنوزش غمزه در جادو طرازي٤    هنوزش عشوه گرم بی نیازي  

  هنوزش آتش رخسار بی دود  هنوزش آنچه می بایست موجود
بر جا٦هنوزش آن بی دماغی هایش ٥ ها مهیاسالی٧هنوز آن خرد      

    
    

کرده خوي از وفا دور٨هنوزش    هزاران خطه بیداد معمور  

  جگرها همچو ماهی نشتر آباد  هنوز از تیر مژگان ستم زاد

ناشنیده ١٠حرف ٩هنوز از رحم     رسیده١١حدیث خط به گوشش نم   

آن مجلس آرایی به دستور١٢هنوز  دعاي عاشقانش چشم بدور١٣     

ها رفتن هوشهنوزش آمدن    ١٥ها بر لب فراموشز جورش شکوه١٤  

کردند١سازش ١٦مقام دلنشین    گلیم بخت پا انداز کردند  
                                                 

 نگاهی:  گح -  1
 این بیت با بیت بعدي جا به جا شده است:  گج ، گز -  2
 مست:  گز -  3
 ش چشم در غمزه طرازيهنوز:  گو -  4
 در نسخه گا ابیات از چهار تا هفت اینطور نوشته شده بود ؛ بیت شش به جاي بیت چهار آمده، و بیت چهار به جاي بیت -  5

  بیت پنج به جاي بیت هفت جا به جا شده است6پنج ، بیت هفت به جاي بیت 
 هاست:  گه -  6
 خورد:  گه -  7
 هنوز:  گو -  8
 زخم:  گو ، گز ، گه -  9

 حرفی:  گا -  10
 نارسیده:  گا ، گد ، گج ، گز -  11
 هنوزش:  گج ، گا -  12
 دعالی:  گح -  13
 طورش :  گو ، گج -  14
 خاموش:  گه -  15
 دلنشینش:  گد -  16
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اعزاز٢در آوردند شاهد را به   چو شد آماده فرش مسند ناز   

دیوانه شد زان شوخ رعنا٣پري     گر خواب مخمل هست بر جارود  

  به رنگ صورت قالین نشتند  عزیزان پیش  رویش نقش بستند

مهیا جگر مهمانی او ٤  عزیز آمد بگرد افشانی او    

  ز دامانش غبار خاطر خویش  به صد الفت بر افشاند آن جگر ریش

   گل رخ چون ماه او شست٥به آب   گلاب آورد و گرد راه او شست

ر عزیز محوشان زود نمود از س موجود٧که می بایست ٦ز سامان      

    

    

    

کرد ٨نشاط جانفزا اندر دلش   می و مطرب نیاز محفلش کرد   

ها دید دلش چون مدتی آرام ها دید ها در جامشراب کام     

صید اسپ تاختن خواست ٩هواي     ١١]خواست[شوق شکار انداختن ١٠ز دل   

١٢که طبعش مایل صید افگنی گشت    برد زین دشت سلامت چون توان جان   

١٣بیا ساقی بیا اي دل شکارت  ١٤تپیدن مرغ دام انتطارت      

محابا١٥بده جامی که گردم بی  »شکار چشم آهوي به صحرا١     
                                                                                                                                                          

 ساز:  گز ، گه ، گد ، گح -  1
 با :  گا -  2
 آ نشوخ رعنا: ...  گا -  3
 ...ي مهیا: گه ، سیاهی جگر ؛ گج ، گح ... مهیاهی :  گد -  4
 باب:  گه -  5
  گا ، گج ، سامانی-  6
 بائیست :  گا -  7
 رویش:  گب -  8
 در نسخه گز این بیت با بیت بعدي جا به جا شده است و مصرع اول این بیت با مصرع دوم این بیت هم جا به جا شده است -  9

هواي اسپ جرات تاختن : ، گج ، گه گا . صد اسپ تاختن خواست : گد . و اینطور هواي خبر است خواستی خواست آمده است

 خاست
 بدل:  گا ، گج -  10
 ساخت: خاست گد :  گا ، گج ، گه -  11
 هست :  گه -  12
 فکارت:  گز -  13
 انتشار است :  گو -  14
 بیجا با:  گا -  15
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***                                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   عشق دهقان دختريرفتن شاهد به شکار و گردیدن

  

صحرا نوردي٢ز آبادي رمی «   چنین بی خویشتن فریاد کردي  

   ٤نمی دانم کرا آهنگ صحراست    دریاست ٣ ] هم چشم[که اشک وحشیان

٥غزالانند باهم تهنیت گوي   که امین عید می آید که هر سو    

   گشت که دل در سینه نخچیر خون    دشت    درین   صیادي   به  می آید ٦ که

اندیشه آهو شکاریست ٧کرا  بیقرار یست ٨که خون صید صید      

شاهدش نام ٢رم سمندي ١سواري   چنین می گفت کان صیاد خود کام    

                                                                                                                                                          
 شکار آهوي چشم بصحرا:  گه -  1
 زمین :  گح -  2
 همچشم:  گا -  3
 آنجاست:  گج -  4
 وگ:  گو ، گح ، گج ، گد -  5
 ابین با بیت بعدي جا به جا شده است:  گا -  6
 اگر:  گب -  7
 صیادان:  گب -  8
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مغرور ٣به تیر اندازي خود سخت   نمایان شد کمان در دست از دور   

خورشید از شاخ کمان رست ٤گل   در آمد در کمان بس چابک و چیست    

نب که کردي جلوه نخچیرز هر جا قندیل پر تیز ٥نمودي پهلویش      

مژگان ٦به رنگ چشم در آغوش   نشستی آهو از بس تیر باران    

    

    

    

    

    

    

  که بردم حسرت دیدار قاتل  همی آمد صدا از حلق بسمل

از آهوان هوش٧نه تنها رم گرفت  خواب خرگوش١٠موش افر٩خواب ٨که شد      

کرد رو به بازي خویش١١فراموش   شغال از دست بر آن جفاکیش   

پوست ١٣بی امان ١٢بر آوردي ز گرگ  اوست ١٥در گردن ١٤که خون یوسفی      

شدي شاخ گوزن غنچه لبریز١٦  ز پیکان خدنگ سرعت انگیز   

آمد خدنگش١٧قیامت زیر پر  ٢پنهان تفنگش ١اجل در آستین      
                                                                                                                                                          

 سوار:  گا ، گز ، گج -  1
 سمند: گج :  گد -  2
 گشت:  گه -  3
 گل شاخ خورشید از کمان است: گل خورشید از شاخ کمین رست ، گد : گب ... گل خورشیدش :  گه -  4
 بهلویش:  گد -  5
 اغوش:  گد -  6
  گرفته: گه -  7
 از :  گد-  8
 نداش:  گب -  9

 فرامش:  گا ، گد، گو ، گج -  10
 فرامش کرده : فراش کرده ، گج ، گد :  گج -  11
 کرکی :  گد -  12
 بی زبان:  گح ،گو -  13
 بر:  گح -  14
 کردن:  گا ، گد -  15
 آویز. : ..شدي شاخ گو زبان غنچه لبریز ، گد : شدي شاخ گو زبا از خیز ، گا ، گز ، گو :  گز -  16
 تر: تیز ، گد:  گز -  17
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خود کرد خالی چون تفنگش٣دل     قربان رفت صد جان پلنگشبه  

شد ٥بلا ٤ستم شد مرگ شد برق   تفنگش را گره از سینه وا شد    

کیش٦نماند آخر به چشم آن ستم    جز آهوي سیاه سایه خویش   

    

    

    

    

    

    

    ٩]برخاست[دشت ٨از کنار ٧که صیدي   نظر بودش و لیکن در چب و راست 

  حریف شوخ چشمی هاي دلدار    رفتارشد غزلی تیز١٠نمایان 

از رمیدن آفریده ١١غزالی     ١٢چو رنگ از چهره صحرا پریده   

١٣غزال افگن سواران شوخ و طناز     ] تاز١٤سبک [به دنبالش به صد شوخی   

تاب هم رهانش رنگ و رو باخت ١٥که   به تنها در پی او آنقدر تاخت    

راه ١٧در ١٦ز هم راهان جدا گردید  رش بر دهی افتاد ناگاه گذا     

                                                                                                                                                          
 پوستین :  گد -  1
 حذنگش:  گز -  2
و در نسخۀ گه کلمه دل از نوشته شده .  در نسخه هاي گب ، گد ، گز ، گو و گا این بیت با بیت بعدي جا به جا شده است -  3

 .است
 یعنی : گا -  4
 جفا:  گج -  5
 جفا:  گا ، گج -  6
 در :  گا -  7
 کناري:  گز -  8
 برخواست: ماراست گح : ا  گ-  9

  بعد ازین بیت برگهاي نسخه گد وجود نداشتند-  10
 غزلی:  گه -  11
 بریده:  گب -  12
 نداشت:  گا -  13
 سکباز اساس سبکتاز: سب سار گز :  گج -  14
 تاخت: ... رنگ او باخت ، گو : ... همرهانش از اشک راحت ، گه : ...  گز -  15
 گردیده: افتاد گح :  گا -  16
 ناگاه: ب  گ-  17
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یک شهر جان بود ١نمی گویم که ده    خراجش بر سر کنعانیان بود   

  نگار آباد چین یک گرده او  دهی صد مصر ویران کرده او 

تشنه هر دم آفتابی ٢به آبش   در آن ده بود چاهی کوثر آبی   

آب گشتم ٤چاه و ٣گرفتم نام   مپرس از من دگر بیتاب گشتم    

چرخش آن چنان دلخواه می گشت ٥ز    فلک گرد سر آن چاه می گشت   

  به قربان سرش چاه ذقن ها    ٦ز آب و حیات جان و تنها 

    

    

    

    

  به خون بی گناهان تشنه چند  ستاده بر لب آن چاه دلبند

ي  همه از یک دگرها دل رباتر  بر سر٨ به هر آب آورده ٧سبو   

ما هوش پردازا٩سبوها خالی     کس این راز١٠فهمد به جز مستان نمی  

پرسی ز خوبان سبوکش چه می   همه مست شراب ناز بی غش  

ها جواب عرض گستاخ ١١تغافل   باهم در گفتگوي شاخ در شاخ   

  تبسم انتخاب راحت جان     ]حیوان١٣آب [١٢خرامیدن جواب 

   بر لب چاه چو یوسف جلوه گر شد  به شاهد تشنگی زد جوش ناگاه 

چون خودي گردیده ناگاه ١٤شکاري   فرود آمد چو از توسن بر آن چاه    

                                                 
 دهی:  گا -  1
 با آتش:   گج -  2
 نام و چاه :  گج -  3
 نداشت :  گه -  4
  گز ، گح ، گه بجرخش ، گب بجرخش-  5
 دلها : دین ها گج :  گب -  6
 سبوها:  گا -  7
 آورد:  گز -  8
 ...جامی بی :  گب -  9

 کسی نافهمید:  گه -  10
 تغافل ها :  گج -  11
 چو آب:  گا، گه -  12
 بحیحوان ا:  گا -  13
 شکار همچو خود کردند ناگاه : شکار گ، گز :  گا -  14
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دوش ١چه دختر با قیامت دوش بر   نگارین دختري بر دوش ز سر هوش   

    الفجر او مطلع٣جبهۀ ٢عیان در   نهان در گیسوي او لیلۀ القدر

تیر باران ٤رگ ابر سیاه   کمان ابروي آن آفت جان    

جوش ٦مست صد میخانه در ٥نگاه    چشم تکلیف رم هوشغزال   

    

    

    

    

مژگان چنگل شاهین تقدیر٧ز  ر   ٨ربوده دل ز دست مرغ تدبی   
دراز از عمر او زلف تسلسل٩   عیان از پیج و تابش مرگ سنبل   

جهان ها فدایش١١بنا گوشش که شد ١٠ گرد سرحسن صفایش١٢گهر      

دیدار بهار عارضش را وقت    لطافت چون عرق ریزان ز رخسار  

بینی آن نازنین حور١٣ببین بر  بلند از چشمه نور ١٤که شد موجی      

حیوان در تکلم ١٥لبش با آب  ها در تبسم نموده عرض جان     

گفتگویی١٦ندیدم من شنیدم   دهن گفتم رسید از غنچه بوي   

                                                 
 در :  گه -  1
 از:  گا -  2
 وجهه:  گب -  3
  - جاي که آفتاب یا ماه طلوع می شود   
 بهاري:  گج -  4
 نگاهی:  گه -  5
 بر:  گا -  6
 به :  گب -  7
 تقدیر:  گه -  8
 زلف او عمر: ...  گب ، گه دارا ز از زلف او عمر مسلسل ، گا ، گز ، گج ،:  گب -  9

 بناگوشی:  گا ، گه -  10
 جهانها شد :  گز ، گج ، گا -  11
 گردم: سحر کرده ، گز :  گب -  12
 بچشم:  گو -  13
 موج:  گه -  14
 آبحیوان: باان  ، گا :  گز -  15
 شنید:  گز -  16
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د پردهن از گوهر یک دانه ش  ز دندانش چو سفتم در سخن در   

حرف می راند٣ذقن دل ٢آن سیب ١از    لطافت ریخت آبم در دهن ماند   

از بس سجده کردن ٤سرش فرسود   صراحی تا نظر کردش به گردن   

کمان ها ٧سپر افگنده زورش    ٦تاب و توان ها ٥خراب بازویش    

  که پر زورست موج باده حسن   به پرهیز اي طلب آماده حسن 

    

    

    

    

آن است ٨مرا با ساعدش دل بند از     است ٩که در دستش رگ جان جهان   

  هلال تاخنش عید تماشا  حنایی پنجه اش خورشید دل ها 

را عرض١٠برش جون داد نور خویش  نماز صبح شد عشاق را فرض ١١     

  علاج قوت ضعف نظاره    دو پاره ١٢  سینه اش سیبيبه رو

١٤ش وصاف  دیوانه اینجا هو١٣شود      پري ناف١٥که دارد شوخی چشم   

  سرین سرمایه بالیدن شوق  کر تکلیف دست اندازي ذوق

  ز زانو جانب آئینه رو کرد  حیا زین بیش منع گفتگو کرد

  کز و شد طوطی طبعم سخنگو  خوشا آئینه بی رنگ زانو

                                                 
 ازان:  گا -  1
 سیمین:  گز -  2
 نداشت:  گا -  3
 فرموسوده: سود ، گه فر: فرسوده گح :  گو ، گج ، گب -  4
 نازویش:  گز -  5
 دیوان ها :  گب -  6
  گز ، گج ، در پیشش-  7
 زان:  گه -  8
 جانها است :  گج -  9

 جوش :  گج -  10
 عشاق فرض: ... بر عشاق شد فرض ، گه : ...  در نسخه اساس و گا ، گو ، گح -  11
 ناز :  گه -  12
 شده :   گج -  13
 اوصاف:   گز -  14
 آن :   گه -  15
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   آتش به جان شمع کافور٢فتد    زان ساق پر نور١رود هر جا سخن 

س از پشت پاي آن دل آراهو ر      بتان زد دست روها٣به رخسا

   خون سیاوش٤حنا ثابت کن   کف پا با لطافت دوش بر دوش

 قد او از قیامت
٥

یک قدم پیش     از خویش٦خرامش خضر راه رفتن   

    

    

    

    

    

    

٩ ساخت که آن معشوقه را هم محو خود   را باخت٨ با خویش ٧نه تنها شاهد    

  خراب غمزه جادوي شاهد    شاهد١١ فدایی روي ١٠دل او هم 

   در خرمن گل ١٣فتاده آتش    چو بلبل١٢دو گل بر روي هم حیران 

   روشن١٥دو شمع از یک دگر گردید    بر آتش دل هر دو دامن ١٤زده 

  به رنگ لاله دل ها درمیان سوخت  گل رخسار ها آتش بر افروخت

  همین چشم سخندان گفتگو داشت    جستجو داشتبهم دزیده دیدن

  حجاب انگشت بر لب زد که خاموش   جوش٣ در ٢ها کرد  تحریص دل١تپش 

                                                 
 زان سخن :  گج -  1
 فتدافت :   گه -  2
 برخسار:   گه -  3
 کنی:   گه -  4
 قد او از قبا خوش آمده پیش:  گه -  5
 نداشت :   گا ، گج -  6
 من :  گا ، گح -  7
 می باخت :  گه -  8
 نداشت :  گب -  9

 شد :   گب -  10
 جان :   گز -  11
 نداشت :  گا -  12
 آتشی:  گا -  13
 ل آن هر دو دامنزد آتش بر د:   گه -  14
 گشته :  گز -  15
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  زبان شوخی دنباله گفتی   را که دل از لب نهفتی٤حدیثی 

   فهمیدیم خاموش٦جوابش آن که    دل عشق زد جوش٥سوالش آن که از 

 ل طره خودخیا  شب آمد پیش آن خورشید رو را 
٧

   کرد او را 

٨نماند از روز باقی چون علامت    ضرورت کرد تکلیف اقامت  

    

    

    

    

   مهتاب٩به زخم دل نمک افشاند   شب آن جا بود تنها در تب و تاب

   این ساز١٢نه دلسوزي که سوزد به هر   راز١١ گوید این ١٠نه همدردي که با او 

فغان ها  در پرده دل گرم ١٣نهان  ١٤خموشی داستان در داستان ها      

  ز خدمت گاري شاهد نیاسود   رئیس ده که دختر را پدر بود 

  ز طوفان جوشی امواج خونش  و لیکن بی خبر بود از درونش

١٨ کرده بر کاشانه او ١٧شبخون    او ١٦ آن غافل که برق خانه ١٥از    

او نیز آتش ز ده در خانه    هم بی خبر کان شمع سرکش١وزین    

                                                                                                                                                          
 پیش :  گا -  1
 کرده :  گز -  2
 پر:  گا -  3
   گز اولین دو بیت در نسخه گز وجود نداشتند-  4
 ئر "  2  گج -  5
 اینکه :   گا -  6
 او :  گز -  7
 نداشت :  گح -  8
 افشانده :  گب -  9

 آن :  گز -  10
 این راز: آن راز ، گز :  گا ، گو -  11
 بر آن: بر آن راز ، گز : آن ساز ، گو : ج ، گه گا ، گ -  12
 نداشت:  گب -  13
 داستان بود: داستان ، گز :  گه -  14
 اوست:  آن گھ : و ز آن ، گا :  گز -  15
 شبیخون:  گا -  16
 اوست:   گه -  17
 ازین بی خبر هم:    گه -  18



                                                                                                              

 

240...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

  بر آن ده تاختن آورد افغان   شد تاراج دوران ٢ز شب نیمی چو 

هاي دیرین به فرمان عداوت   شبخون برد آنجا لشکر کین   

   گردید با او بار اقبال٤به دل    ز آن ده جمله اموال٣به غارت رفت 

   به دست قوم افغان شد گرفتار   آزار٦ آن شاهد ٥نه شاهد ماند و نه 

    

    

    

    

    

   پنبه در گوش ٨که بود از خنده گل    نازنینی آفت هوش٧نگارین 

   بطن قایل٩کلام معنیش در   شنیدي از لب آن قوم هایل

   مانده در دست ستیزه١٠به شورش   کلامی دبه پر سنگ ریزه

١١کلامی در دهن پیچیده آماس     راندن داس١٢صداي کاه خشک و   

می هم صداي اره و چوبکلا    لکد کوب ١٣نصیب گوش ها بانگ   

 کلامی بانگ حلق گاو
١٤

بسمل     وامانده در گل ١٥فغان اشتر   

  همی گفتی زهی گوهر فشانی   و از خوشامد ها زیانی١٦شنیدي 

                                                                                                                                                          
 که: گا  .-  1
 برد:  گا -  2
 بدل:  گا ، گج -  3
 نی:  گا -  4
 یدشا:  گا -  5
 نگار نازنین: نکار گج :   گا -  6
 خندة خود:  گز -  7
 بطل: فی البطن ، گز :  گا ، گو ، گج -  8
 بسورش:  گب -  9

 الماس:   گز -  10
 نداشت:   گح -  11
 بانک:  گح -  12
 پیل:  گح -  13
 اشتري: اشتري او ، گه :  گج -  14
 یانیشنیدي از خوشامد ها ز: شنیدي گوش آمد با زبانی ، گب :  گج -  15
 مذاق:  گح -  16
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   کم گشت موجود٣غذا جز خون دل    بود ٢ را که با حلوا ترش ١مذاقی 

ي   است  سوداي عشق٤به خور شاهد اگر     عشق است ٥نخستین مهمانی ها

   خون ریز ٦الا اي دشمنی بی مهر   الا اي آسمان فتنه انگیز

  چه ظلم است این چه جادو اختراعی است    است این چه کافر ماجراي است ٨ ظلم ٧چه

    

    

    

    

  بگو باري که با آن گل چه کردي   چه کردي ٩نمی نالم که با بلبل که 

١٠به دست دشمنان کردي اسیرش   بر آوردي ز قوم دل پذیرش   

  به چندین حسرت و اندوه همراه    جدا افتاده ز آن ماه ١١رفیقان 

  به جاي دل همه اخگر در آغوش  به صحرا هر یکی مجنون و مدهوش

   تا چه زاید ١٣ آبستن اما ١٢شب است   دعا بر لب که خورشیدي بر آیه 

   افتاده در ده ١٥که امشب آتش    آن آب در ده ١٤بیا ساقی بیا 

»نمایم تازه طرح آشنایی    یابم ز قید غم رهایی١٦مگر    

***                                                            

                                                 
 سرش:   گز -  1
 نداشت: گز  -  2
 گرت: کرت ، کج ، گح :   گا ، گو -  3
 پنهاي عشق:    گه -  4
 بی مهرو خونریز:  گا -  5
 اینهفت بیت وجود نداشتند» گو«  در نسخه -  6
 جور: گا ، گج ، گح  -  7
 نداشت:  گا -  8
 اسیري:  گز -  9

 رفیعقاش:  گب -  10
 ستآبستن ا:  گج -  11
 فردا:  گح -  12
 بیار:  گه -  13
 آتشی:  گا -  14
 در این نسخه این ابیات وجود نداشت:  گو -  15
 بزلفی: بزلف : حریفی گج :  گب -  16
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  روان شدن عزیز به تلاش یار بعد از انتظار

  

عزیز آن صید ناوك خورده عشق« مند آورده عشق در ک١شکاري        

  ز مژگان بتان در چنگل باز    آهوي رم خورده ناز٢شکاري 

   آشوب یارب٥ بتخاله زیب ٤لبش    شب٣کشیده انتظار یار تا 

   شرر بار٧ آهنگ ٦چنین برداشت   چو خالی دید بزم از جلوه یار

  که جان کشت گانش در قفا رفت   که یارب آن شکار افگن کجا رفت

  که هر سو بی قراري کرد منزل   دل٨ چه شد آرام این نمی دانم

                                                 
  ابیات وجود نداشت6در نسخه گح این :  گح -  1
 در:  گج -  2
 لب:  گز ، گج ، گه -  3
 زیب پر آشوب:  گز  -  4
 آورد:  گه -  5
 بانگ:  گز -  6
  ان:  گه -  7
 نفس در کرم شعله بازي:  گز -  8



  

 

  243                                                                                                                                                 
 

ف 
ش

 ک
یر

س
تف

د
 ع

 و
ار

سر
لا

ا
 ة

ار
بر

لا
ا

    دیده در طوفان طرازي] شک٢سر [   در سنیه گرم شعله بازي١نفس 

  کهن زخم جگر گرم تراوش   داغ سینه اي جوشید کاوش ٣ز 

٤دهن لبریز حرف حیرت انشا    روان گردید چون مجنون به صحرا  

    

    

    

    

    

    

    

   تلخ کامش شیشه زهر٦دهان    سینه شهر٥برون آمد چو آه 

   دنبال٧همان خیل و حشم بودش ز   اگرچه بر دلش گردید احوال

  که استقبال کردش روح مجنون  به صحراي در آمد آن جگر خون 

   تیر٨نیستان در نظرها از نی   چه صحرا لاله زار خون نخچر

٩شکار اندازیش فارغ ز آرام  اش در هر طرف دامز موج سبزه     

   هر خار بن جوي روانش١٠ز   چو مژگان و سر شک عاشقانش 

هاي مژگان شوخی١٢ز نوك نیزه    چشم دشت گردانش نمایان١١به    

   خویش١٣غلام یوسف گم کرده   در آن صحرا همی گردید دل ریش

                                                 
 شر شک:  گه -  1
 این ابیات در نسخه هاي رگح و گو وجود نداشتند ، دیگر همه شش نسخه وجود داشت ، در نسخه اساس سمت راست و گج -  2

 .ز داغ نیم جوشیده کاوس ، آمده است» گب « و در نسخه . آمده است» این مصرع ز داغ نیم به جوشید کاوش 
 افزا: ج  گ-  3
 اه:  گا -  4
 دهانش: گج   .-  5
 به:  گا ، گب ، گه ، گز -  6
 ترکش و تیر: ترگش ، گج :  گز -  7
 ابرام:  گه -  8
 زهر بن خار جوئی خون روانش:  گب -  9

 این بیت وجود نداشت ، و در نسخۀ گح این هشت بیت وجود نداشت»  در نسخۀ گو -  10
 پیزه:  گج ، گه -  11
  ، گم گشته گج ، گز ، گه-  12
 ناگه:  گه -  13
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ار و گریه سرش٣گروهی سینه چاك    نمودار٢ شد دم صبحی ١که ناگاه    

   افغان از کف بیداد افغان٤به   به آهنگ تظلم جمله نالان 

   محابا٧ غارت آئین بی ٦گروهی    ما٥که امشب زد شبیخون برده 

    

    

    

    

    

   ظلم قوم ناحق اندیش٩اسیر    و خویش٨شده پیر و جوان بیگانه 

   قوم رستیم  از کف آن١٠نخستین   درین صحرا همین چندین که هستیم 

  ده ما بوده است امشب مقامش   گل اندامی که شاهد بود نامش

  چو بلبل با درون خسته بردند   بودند ١٢ رنگ دسته گل بسته ١١به 

   افتاد بی هوش١٣عزیز از بیدلی   چو صوت این چنین پیچید در گوش

   شد ١٥شنیدن رحمت و مردن دوا    این غم نغمه اش گوش آشنا شد١٤چو 

ش    المناك ١٨ صد آه ١٧ز دل سر کرد    برداشت بیتابی چو از خاك١٦سر

                                                 
 صبح:  گه -  1
 چاکی: چاکان شد پدیدار ، گه :  گج -  2
 با:   گا -  3
 درده:  گا -  4
 گروه:  گز -  5
 بی محابان:    گه -  6
 نداشت:  گب -  7
 اسیر ظلم قوم ناحق ظلم اندیش:  گز -  8
 بجستین:  گب -  9

 .ا ، گب ، گز ، گو ، گه گج وجود داشت  در نسخۀ گح این هشت بیت نداشت و دیگر نسخه هاي گ-  10
 غنچه:  گا -  11
 بیخودي:  گج -  12
 چوایندم: گز    .-  13
 دوان:  گه -  14
 شر شک:   گه -  15
 سردا:  گا ، گج -  16
 اه:   گا -  17
 همین:  گه -  18
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  مبارك باد عید جانفشانی  به یاران گفت با صد ناتوانی

  به قربان سر صد مرگ ناگاه   چه عمر است این جدا از روي آن ماه 

ها علاجی نیست غیر از تاختن ها سري در راه شاهد باختن     

رد مهمیز گفت و به توسن ک١همی     جلو ریز آمد    غنیم    شهر    سوي   

  به مرگ خویش راضی گشته چند   همراه او یاران دل بند ٢دوان 

  شکستن کرد دستی در کمرها    تازش به افغان شد خبرها ٣ازین 

    

    

    

    

   بسته ٤به رنگ عهد خوبان دست   سراپا آن کمرهاي شکسته 

٨ برق بی امان شمشیر بازان ٧چو    کف تیغ تازان ٦ بر  بر روي و٥سیر     

    بغیر   از   کاسه   سر   هیچ    مغفر  نبوده بر سر آن قوم بی سر

١٠ کس ز آن جمع برتن ٩ندیده هیچ     صد پاره جوش ١١بغیر از جامه   

١٢سیاهی چون صف مژگان نمودند   ز کج بازي بخت آگه نبودند   

ن جوانان سو عشاق کشت١٣ازین  ١٤به کار جنگ بس نا مهربانان      

                                                 
 روان یاران او همراه دلبند: اولین هفت بیت در این نسخه وجود نداشت ، گو :  گح -  1
   -راج یعنی افغانان براي مقابله فوج عزیز که تشنۀ خون بودند بیرون آمدند به معنی تا 
 بارش شد افغان را خبرها:   گج -  2
 مشت: سست ، گب :   گا -  3
 تیغ در کف یاران گا بردوش: ...  گج -  4
 در:  گا، گو -  5
 چون:  گب -  6
 تازان:  گو -  7
   گو ، هیسح-  8
  -کلاة آهنی  
 پی تن:  گج -  9

 خانه: گب  -  10
 کشیدند:  گب -  11
 کشتن عاشق جوانان: ...  گج -  12
 نامهربان:  گج -  13
  بیت وجود نداشت:  گح -  14
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    خون جنگ فوج تشنه٣ عزم  ٢به     آمد ز شهر خویش بیرون١غنیم 

٤اجل مانند بر دشمن رسیدند   یکایک همچون برق از جا دویدند   

٥زدند آتش به جان ها شعله خویان   در افتادند باهم جنگ جویان    

   ٧ ]خاست[طوفان اجل   تیغ    آب    ز    بر بست از چب وراست٦سلامت رخت 

     

     

     

٩ ناوك از شصت ٨هاي تیر به تندي ها بردن جستنشان زخم از دل     

  شگفته گلشن زخم نمایان   به هر جانب ز فیض آب پیکان

هاي بی سر همچون میناز گردن   گردید خون مشهد آرا١٠روان    

   ١٢ را زخم بر رو ١١ یلان چو گل آمد  در آن آشوب گاه عرض نیرو

١٤ زان سو، نی زین سو تغافل ١٣نه  ١٦ زین سو تحمل ١٥نه زان سو طرح نی     

   را کارش درازي ١٩ فتنه ١٨کشیده    قائم ماند بازي١٧چنین چندین چو 

                                                 
 بعزم:  گا ، گه -  1
 باهم جست: گج  -  2
 دویدند:   گه -  3
   -افغانان براي مقابله فوج عزیز که تشنۀ خون بودند بیرون آمدند . 
 جویان:  گه -  4
 نداشت:  گج -  5
 خواست:   گه -  6
 تیر از ناوك -  7
 شست:  گا ، گو ، گه -  8
 مشهد آرا روان گردید خونها:  گج -  9

 بلان از:  گا پلانرا گب -  10
 ابرو:  گو -  11
 عجز و نه زین سو تحمل: ...  گه -  12
 گز ؛ گج ، گب ، تحمل -  13
 نه: گه -  14
 گز ، گب ، گه ، گح ، گج ، گو تغافل -  15
 که:  گه -  16
  کشید این فتنه کارش بر در اندازي گب ، گه به-  17
 ، گج نداشت... گز ، کشیده این فتنه -  18
 شهر:  گه -  19
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  به صد بی رحمی یار ستمگار   شاهد آمد بر سرکار١شهید 

٢ها در آن دشت به وقت نیزه بازي د سرش گشتقیامت آمد و گر     

  زمین صحن دوکان کله پز بود   از آن سرها که تیغش بر زمین سود 

   شد نمودار٥ کاسه سر ٤حباب    بحر خون اعداي تبه کار٣به 

    

    

    

    

    

    

  جهان پر شور بانگ الامان شد   عیان شد٧ از صف دشمن ٦هزیمت 

   انگشت زنهار ٨ها به جاي نیزه  برون آمد ز اعدا آخر کار

  نهان گردید چون رنگ پریده   افغان شکست کار دیده ٩صف 

   دنبال رقبیش١٢ گشت ١١فراموش    فتح چون آمد نصیبش١٠عزیز آن 

   زندان شاهد١٣نمودندش ره   به شهر آمد خبر پرسان شاهد

   یوسف زندانی خویش١٤اسیر   در آمد  سوي زندان بادل ریش

   او زنده ده گور٣ز کردش ساکن    ٢ چون دل مور ١گی  به تن١٥چه زندانی

                                                 
 انداخت:  گز -  1
 ز:  گو -  2
 بجاي نیزه هاي انگشت زنهار:  گه -  3
 مرشد:   گو -  4
 وجود نداشت» گه «  آخرین  بیت در نسخه -  5
  گب ؛ اعدا-  6
 تیرها:  گز -  7
 با بیت بعدي جا به جا آمده استاین بیت » گز« در نسخه -  8
 این:  گو -  9

 فرامش:  گج ، گا -  10
 کرد: گرد ، گو :  گب -  11
 راهی:  گه -  12
 اسیري: گه -  13
 زندان:  گج -  14
 تنگی او: گج  -  15
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   تا به سقف او ذخیره ٥تعفن    تاریک وتیره ٤چو بخت عاشقان 

  تبه چون حال مظلومان برونش   سپه چون باطن ظالم درونش

   افتاد غاري ٧ کهنه غور ٦درش در   مگو روزن دهان بگشاده ماري

شاهد نازنینی یا به زنجیرچو   در آن محنت سرا جاي نفس گیر   

    

    

    

    

    

   پا ناگزیرش١٠به زندانش گشته هم    که شاهد شد اسیرش٩ دخت ٨شکر 

  نگهبان دو گنج حسن یک مار  شده هر دو به زنجیري گرفتار

  باهم قسمت کنان مرگ عزیزان  یکی از دیگري احوال پرسان 

   نهادند١١س عشق محکم تر اسا  ز شوق خویش با هم عرض دادند

   سنگین١٣و پیمان کرده ١٢بناي عهد   قسم ها بر زبان از به هر تسکین 

   آشنایی١٥ انگیز ربط ١٤کنیم   که گر یابیم زین زندان رهایی

  باهم باشیم دور از چشم اغیار   آییم از دیار خویش یکبار١٦بر 

                                                                                                                                                          
 دل ریش مور: گب  .-  1
 ساکنانش:   گج -  2
 دشمنان:   در نسخه اساس ، گه ، گح -  3
 تعبص او ز او سها ذخیره:  گب -  4
 نداشت:  گج -  5
 کور:  گا ، گج ، گز ، گو -  6
 ...سبکر وحی که :  گب -  7
 دختی:  گا ، گه -  8
 باهم:  گز -  9

 بر:  گز -  10
 نداشت:  گه -  11
 کرد:  گب ، گه -  12
 کنم:  گه -  13
 به ربط:  گه -  14
 در نسخه گب این بیت وجود نداشت:  گب -  15
 بقصد:  گج -  16
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بیم قاضینه شور محتسب نه    راضی٣ گردیده ٢ عقد یک دگر ١به    

   دنبال٥که می آید عزیز اینک ز    بس شاهد در آن جال٤تسلی کرد 

  به تازد با هزاران شعله بر موم   از کار این قوم ٦خبر یابد اگر 

کردخداي منتقم را یاد می کرددل از زندان غم آزاد می     

  که از در جلوه گر شد عاشق زار    باهم گرم گفتار٧چنین بودند 

    

    

    

    

ها گشودش قفل زنجیربه سرعت    از زلف گره گیر٨گره واکردش   

   در زندان به او بودست هم پا١٠که    عنا٩هم از پاي نگارین دخت 

  به شوخی غزالان عذر شد لنگ  برون آورد زنجیر گران سنگ

  گریبان از گل چاکش گلستان  برون آمد ز زندان ماه کنعان 

از رویش نمودارشکست رنگ     نسترن زار١١زمین لاله و گل   

  ز دست اندازي کیک ارغوانی   برو دوشش که دانی ١٢سخن زار 

  ز دل زد کینه دیرینه جوشم   چو نام کیک زد نیشی بگوشم 

   کیک شد با شکوه دمساز١٤ز حرف    تحریر کلک نکته پرداز١٣شرر 

صحراي اجل ریگ روان است ز    است ١نه کیک است این که در عالم عیان    

                                                 
 همدکر:  گا ، گز ، گج -  1
 گردید: گج ، گه  -  2
 کردیش:   گا ،گه -  3
 به:  گا ، گح -  4
 خبر باید ازکار این قوم: ، گج ... خبر یابد همین کز کار :   گه ، گب ، گز -  5
 گفتند:  گج -  6
 کرد:  گج -  7
 خت عنا:  گا -  8
 که در زندان با او بود همپا:  گب -  9

 نداشت:  گه -  10
 سخن داري:  گز -  11
 ..شکوه و کینه : یرینه ، گب ، گز ، گه ، گج شکوة د:  گا -  12
 سر زنجیر:  گز -  13
 ز حرف شکوه شد با کیک دمساز:  گو -  14
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  به خلقی بی سبب چون فتنه در جنگ  سر خاري ز خون خلق در رنگ

  که آمد در وجود این پر ستیزه  مکر کردند اجل را ریزه ریزه

  غذاي پاك او از خون انسان  حقیر افتاده چون ناخوانده مهمان 

ز دست نظر تا می کنی رفته است ا  شده از باده خون بس که سرمست   

ها گرفتار بلا شد  جان٢رگ    سر نشتر به پرواز آشنا شد   

  شرر در پیرهن از کیک دارم    اضطرارم٣پرسی ز وجه چه می

   نمودار٤به رنگ کاغذ افشان   تن شاهد به چشم عاشق زار

    

    

    

    

    و مه شست٧ خاطر خورشید ٦غباري    ته با ته شست٥ز اعضایش غباري 

  کمر بست از پی خون ریز بلبل    در بر کرد چون گل ٨لباس تازه 

  بپرسیدش عزیز کشته ناز    جا باز٩چو هوش رفته است آمد به 

کیست ١٢ اختر ١١زمین سوز آسمان تاز   کیست ١٠که هم پایت به زندان دختر    

جلوه اش از دیده من١٣نماید     گشته روشن ١٥ ز آفتاب ١٤چراغ   

   همین است ٣پی هر درد در مانم    جانم همین است ٢ش آفت  گفت١به 

                                                                                                                                                          
 نهان است: روانست ، گه :  گب -  1
 سبک جانها: گب  -  2
 شرح:  گب -  3
 افشانی:  گج -  4
 غبار:  گو -  5
 غبار:  گا ، گو -  6
 ورشست: گز    .-  7
 د در بر گج ، لباس تازه جون گل کر-  8
 بجان باز:  گا ، بخود باز ، گج -  9

 دختري: گا -  10
 نداشت: گج  -  11
 گا اختري -  12
 جلوه ات در:  گا، گز ، گه ، گو ، گج ، گپ -  13
 چراغی:   گا، گج ، گز، گج -  14
 آفتابی:  گا ، گز ، گج ، گو -  15
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  همین است آنکه جان آماج او شد    است آنکه دل تاراج او شد ٤همین 

   جان صید ناوك خورده اوست ٦دل    برده اوست ٥همین آنکه هوشم 

  بلاي ناگهان بر جانم آورد  همین است آنکه در زندانم آورد

  که با او داشت عهد الفت و ساز   راز٨نهان کرد این  ها گفت و پ٧ازین 

    

    

   خانه خود گرم رفتار٩به راه   چو شد آن دختر شاهد گرفتار

  زد بر آتش جان سوز خود آب  عزیز از شهر دشمن شد عنان تاب

    امروز١١ ]بر جاست[شکست توبه ها    امروز١٠بیا ساقی که فتح ازماست 

»علاجم کن دگر طاقت ندارم   بیقرارم  دختر از١٢جدا از    

***                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          
 . از مصرع دوم این بیت آمده استمصرع اول بیت سوم وجود نداشت و مصرع اول بیت چهار قبل» گو« در نسخه -  1
 اش:  گج -  2
 دریابم:   گز -  3
 .بیت چهار به جاي بیت شش جا به جا شده است:  گا -  4
 نداشت:  گز -  5
 اضافی است» و « دل و جان آمده است :  گا ، گح -  6
 ...ازین ها گفت پنها : ازین ها گفت پنهان کرده راز، گح :  گج -  7
 کرد انداز:   گو -  8
 براهی:  گه -  9

 نداشت:  گز -  10
 برخواست: برخاست ، گز :  گا -  11
 زر:  گز -  12
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  ي دختري دهقان که وفا نام داشت و بر آوردن او وفا رارفتن زالی به فرموده شاهد به خانه

  

نواسنجی که هم بزم است بامن « وشن  شمع قصه ر١چنین کرد است      

  دواي صد هزاران درد جانگاه   که شاهد آن نگار غیرت ماه 

بود یک چندز روي مصلحت می ٢به بزم عاشق خود شاد و خرسند      

  تلاش انصرام کار خود داشت   داشت ٤ با خیال یار خود ٣ولی دل 

٧ سوز ٦به باطن محشر زخم نمک    صبح نوروز٥به ظاهر آفتابی    

واي دیگر ما٨رخش آسایش    دلش سوزان و لیکن جاي دیگر  

  درون از آتش جان سوز داغی  برونش لاله سان روشن چراغی

   سازي ٩به باطن حیله جوي کار   به ظاهر عاشق عاشق نوازي

ها پردکش مادر آزار  خردي٢ز    ستمکار١دو چارش شد کهن زالی    

                                                 
 کرده است:  گا -  1
 خورسند:  گا -  2
 در:  گا -  3
 می داشت:   گا -  4
 جکر :   گا -  5
 شور:   گز -  6
 آرایش:  گا ، گه ، گز -  7
 چاره:   گا ، گب ، گج ، گه ، گز ، گه -  8
 زال:  گا -  9
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٣بلاي خانه ناموس زالی  یبه چرخ فتنه پردازي هلال     

  مهیاي هزاران کار سازي  مصور اقتراي دل نوازي

    

    

    

    

    

پرستان٥شهوت ٤تسلی دل   فراخی بخش عیش تنگ دستان   

  خراش آباد ایام گذشته  هزاران بزم عشرت در نوشته 

هاي فسق سامانبسی در بزم    نوجوانان٦شده فانوس شمع   

او درازي سر کشیده ٧ز عمر     چشم خود هزاران حشر دیده به  

٩ جواب کهنه انبان ٨شکم حاضر  ١١ سجود آباد پستان ١٠در پیشین      

١٤ دختر و فرزند مردم ١٣نکاح    خواندي بافسون تکلم١٢همی    

   دختر ١٦ پسرها را به ١٥رسانیده   نه تجویز پدر نه حکم مادر

   آگاه١ش  مسکن کرد١٨ز راز سینه    دلخواه١٧چو شاهد یافتش ز انگونه 

                                                                                                                                                          
 زخردمهاي درکس ما در آزار: دیها ، گز خور:  گا -  1
 زال:  گب -  2
 شهرت: ده گح :  گج -  3
 وجود ندارد  :  گز -  4
 آسیب زده :  گا -  5
 آسیب زده:  آگاه -  6
 عمري:  گه -  7
 حاضر و شکم ، :  گا -  8
 ایمان :  گب -  9

 در سینه :  گج -  10
 لعینان:  گز -  11
  آمده است در نسخۀ گا ، این بیت با بیت بعدي-  12
 نکاه:  گز -  13
 آدم:   گح ، گه -  14
 رساندي:  گح -  15
 آسیب زده : باور گا :   گو -  16
 زین کونه:  گا -  17
 نداشت:   گج -  18
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   را٣کهن آماج تیر سینه رس    را٢چنین گفت آن دوا ساز هوس 

    

    

    

    

    

    

٥ شاهد قرینی ٤قیامت دختري   که باشد در فلان ده نازنینی   

  گریزان از همه لیکن به من رام   سرو سر کرده خوبان وفا نام

   گرم٧ با من الفت دلش را هست   در پرده شرم٦نهان از دیده ها 

   هزاران وعده دلخواه٨به من دارد   ز حال شورش دل هست آگاه

   را مومیایی ٩ها شکست وعده  توهم اي مرهم زخم جدایی

   از دیارش١٣ بر آور ١٢شبانگاهی    بینی قرارش١١ها  وعده١٠اگر بر 

  ز گنج آباد کن ویرانه اي را  مکانش ساز پنهان خانه اي را

   آرزوي شاهد و بس١٥همینست    فرست زان بس١٤ من خبر به سوي

   امید وارش ١٧نگار سیمتن    بار ز بیش از شمارش١٦نموده 
                                                                                                                                                          

 کرد:   گا -  1
 هوش:   گح -  2
 سینه اش:  گب -  3
 دختر:  گج -  4
 فریبی:  گه -  5
 دیدها :  گا -  6
  صبحت رام:صبحت گرم گز :   گا ، گب ، گج ، گو ، گح -  7
 داده :  گح -  8
 عهدها : گا ، گو ، گح -  9

 در:  گح -  10
 عهد:   گا -  11
 شبانگاهش:  گح -  12
 اور:  گا -  13
 آسیب زده :  گا -  14
 ...آسیب زده شاهد:  گا-  15
   بیت آخر در نسخه گب ننوشته است-  16
 سیم فن:   گز -  17
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   رازش داد سوگند٢پی اخفا    نو در کمند عاشقی بند ١بتی 

   پنهان نیست پیشش هیچ رازي ٤که    سازي٣که اي مادر به حق کار 

    

    

    

    

  که پنداري خودش خواب فراموش   این راز نهان کوش  در حفظ٥چنان 

   عهده خویش٧گرفت این کار را بر    مشق صد نیش٦عجوز آن کهنه لوح 

  فساد کشور جمعیت آباد  روان شد حیله ز اي مکر اولاد

   نه یک جهان شهر کهن به ٩ده    به آن ده ٨در آمد پرس پرسان تا 

   انتظام کار آن ده ١١امیر    از در سردار آن ده ١٠در آمد 

  تراشیده پیام دلنشین چند  شده واقف  زنام خویش پیوند

١٣وزان پس کرد ابلاغ پیامی    سلامی١٢ز خویش و اقربا گفتش    

   دختر روشن اختر بلکه بهرت ١٥نه    دختر١٤که دارد آن فلان خویش تو 

راسپارد نقد او به دستش می  به فرزند تو خواهد عقد او را    

١٧تو هم این کار را فرخنده پندار    کار١٦فرستاده مرا به هر همین    
                                                 

 من و تو: بت تو ، گز : آسیب زده گح :  گا-  1
 اخفاي: ه  گا ، گ-  2
 کار کاري: چاره سازي گب :  گا -  3
 که پیش پنهان هیچ رازي:   گو-  4
 نداشت:  گح -  5
 کهنه کوحی صد در پیش: ...   گب -  6
 در عهده: بر وعدة گز :   گب -  7
 با:  گا -  8
 این مصرع با شعر بعدي مصرع دوم جا به جا شده است:   گا ، گج -  9

 هر جان بهنمیگویم ده نه یک ش:   گج -  10
 امیري:   این مصرع در نسخه هاي گج ، گه وجود نداشت ، گب -  11
 اول:   گج -  12
 گفته :  گب -  13
 پیام:  گب -  14
 خوشبخري دختر:  گج -  15
 یک بهتر: ... گو + گج + مهتر : ... نه دختر بلک بهز روشن اختر گو :  گز -  16
 این :  گب -  17
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  روان پوشیده  در دست پسر داد   شگونی را که باشد رسم داماد

  و لیکن به هر دختر کار می کرد  اگرچه از پسر تکرار می کرد 

  نمی داند که دختر هم بدر شد   پدر خوش دل که این  کار پسر شد 

  لباس  عیش در بر غم بر آمد    فم  بر آمد        هر    از   باد  مبارك 

     

     

     

     

  چنان ممنون که پنداري غلامش   رئیس ده ز اصغاي پیامش

هاي فرزندشده خوش دل به شادي  شنیده  آن دروغ راست مانند   

  درون خانه خود داد جایش   به تعظیم ادب بوسید پایش

اش من  پروانه١که اگر طالع شود    بود آن شمع روشن درون خانه   

   دیر ٣ جز صنم در عرصه ٢نبوده   در آن خلوت که خالی بود از غیر

  بهار گلشن جاوید خود را  بدید آن قبله امید خود را

   هم زبانی ٤به او انگیخت ربط   به صد الفت به صد شیرین زبانی

رآمد نام شاهد از  زبانش ب  به تقریبی در اثناي بیانش    

   آمد بر سر جوش ٦ خویش ٥وفاي   چو نام نامش شد زینت گوش

   را فشردي٨مرا کشتی رگ جان    که بردي ٧که اي مادر به این نام 

   شرینش کام٩سوزد مرا از که می  بگو باري که اسم کیست این نام 

گویت گفت١٠خراب آرزوي   به گفت این نام نام محور رویت    

                                                 
  -حرف عربی است به فارسی دهن  
 هر سو:  ، گج ، گه ، گو  گا-  1
 در بزم غم  :  گا -  2
 نداشت:  گا -  3
 این بیت وجود  ندارد» گنج « در تسهۀ : گج -  4
 نبود: مصرع نداشت گه :  گح -  5
 از عرصۀ دیر: در خانه دیر ، گج :  گب -  6
 طرح: گو -  7
 بر:  گا ، گز ، گج ، گو -  8
 نامی:  کح -  9

 وفا:  گا -  10
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  چو چشم خویش بیمار نگاهت   بتی دلکنش و لیکن خاك راهت

   سوزان ٣سمن زارش به رنگ پنبه    جان ٢ افتاد بر ١ز عشقت آتش 

    

    

    

    

٥ قاصد پیامش بر لب من ٤منش  هاي گفتن بود موقوف رخصت     

٧ گردیده معلوم ٦خمش زحمت مکش   شکر لب گفت شد ناگفته معلوم   

٨تو باش اینجا که من خواهم برآمد     انتظارش من سرآمد ٩که عمر   

١٢ ایذایت پسندند ١١وگر یابند از    تهمت من بر تو بندند١٠مبادا    

   اینست ١٤ جایم ١٣ها ز راه مصلحت  بگفتا نیک گفتی رایم اینست 

   سعی را کن گرم مهمیز١٥سمند   چو شب شد گفت دختر را که برخیز

  چو بخت مدعی بس تیره وتنگ   اینجا نیم فرسنگ١٦نی بود چاه

   برادر خوانده من ١٧به مکر و فن   فقیري را سر چاه است مسکن 

   زال ٢بگو از دختران آن کهن    احوال١ پرسد مکان و جاي ١٨گرت 

                                                 
 نشوفا خو:   گه -  1
 باین نامی: نامی گا : گه ، گح -  2
 جانم:  گز -  3
 نداشت:  گا ، گح ، گح -  4
 آرزویت :  گه -  5
 شعله اش: نداشت ، گب ، گح ، گه ، گو و نسخه اساس :  گا -  6
 در جان :  گا، گه ، گج ، گح -  7
 نداشت:  گا -  8
 منم:  گج -  9

 آمد:  گب -  10
 نداشت :  گز -  11
 مفهوم: گح ، گو -  12
 برآمد:  گا -  13
 عمري:  گب -  14
 نداشت:  گا -  15
 نداشت:  گج -  16
 رسانند:  گج -  17
 زروي :  گا ، گح -  18
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  که از عمري است با من یار و دمساز  نخواهد شد از و افشاي این راز

  به مهمان داریم فرصت ندارند   کارند٣م به روان شو کاین زمان مرد

    

    

    

    

٥ رمیدن ٤چو صبر از خاطر قومت   تو راهی شو که من خواهم رسیدن   

   پرواي ناموس٨ و نه ٧ فکر تام ٦نه   روان گردید داغ افروز طاوس

  که شد همچون پري از دیده پنهان  نگه در عین دیدن ماند حیران 

خانه از کار آرمیدندچو اهل    درون خانه دختر را ندیدند  

ها رفت چه گویم بر سیر هر یک چه   پرسان کجا رفت ٩یکی از دیگري    

   به هر مردن١١ دشنه بر کف ١٠برادر   پدر در آرزوي ز هر خوردن

١٢به میزان خرد یکبار وا سنج   مریخ اي از جهان در محنت و رنج   

يچو هوش رفته   دویدند یک١٣به جست و جوي او هر     ندیدند١٤اش جا

  کهن زال جهان کارش همین است    کار گیتی دلنشین است ١٥که امین 

  کبابم کرده شوق بادة ناب   بیا ساقی بیا اي جان احباب

»ز مکر  زال دنیا رسته  باشم   بده جامی که از خود جسته باشم   

                                                                                                                                                          
 مصلحتهاي:  گه -  1
 رایم:  گو -  2
 سمندي:  گه -  3
 جاي:  گج -  4
 حسن:  گب -  5
 بیت وجود ندارد:  گب -  6
 جاه احوال:جاي و احوال ، گو :  گا -  7
 سال:  گو ، گح -  8
 زکارند:  گج -  9

 مست :  گز -  10
 رسیدن:  گه -  11
 نی فکر:  گا -  12
 نام:  گه -  13
 بی پرواي: گب -  14
 دیگران:  گج -  15
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  وفا و روپوش شدن شاهد از عاشق زارخبر دادن زال به شاهد از آمدن  

  

ز« هاي جان سوزنمک پاش جراحت   ١چو شد آن قوم را صبح دل افرو    

   چنین کردند باهم مصلحت ساز   زغم خو پی اخفاي آن  راز٢به 

   وزان پس فتنه را دنبال کردن  که یابد رخصت این زال کردن 

    و اغیاردهد شهرت میان یار  مباد آگاه گردد زال ازین کار

   عجوز فتنه آبستن روان شد   چو اندیشیده راز از لب عیان شد

    آواز دندان٥چه خنده بی نصیب    شاد و خندان٤ به دختر ٣رسید اول 

د٨وزان پس    کرد٧ آنجا نیز دختر را بدر ٦ از  ٩ جانب شاهد خبر کر    

١١ نهانش ١٠اي گردم به خلوت خانه  که آوردم برون از خانماش    

خواهی قرارشبده جامی که می     مدارش١خود   این چنین بی١٢ازین پس   

                                                 
 هر جا:  گه ، گح -  1
 جایی:  گا -  2
 کدامی:  گح -  3
 ز مکر و زال:  گب -  4
 جسته:  گز -  5
 دلفروز:  گا -  6
 بزخم:  گج -  7
 این :  گا ، گو ، گح ، گه -  8
 آنکه :  گه -  9

 بدختر:  گا-  10
 از دست دندان: نام ، گج : از ام ، گه گب :  گا ، گح -  11
 در:  گا-  12
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    شاهد٢چمن شد غنچه آغوش   رسید این نغمه چون در گوش شاهد

     

     

     

     

     

     

    بل چیزي فزودش٤نه تنها وعده    وعده بودش٣وفا کرد آنچه با او 

کرد و گلستان شد  طرح ٥فریبی   وز آن پس جانب عاشق روان شد     

٧ها ریخت یعنی این چنین گفت شکر   رفت ٦به مهر اول چو گرد از خاطرش     

   فقیري دلپذیري بی نظیري  که آمد از دیار ما فقیري

٨بود چشمش ز جوش اشک زاري     چراغ روشن شب زنده داري   

   شگفتن دسته امید بسته    شگفته ٩دلش چون غنچه گل نا 

سخت پیچیدتمناي زیارت      دید١٠توان اگر باشد اجازت می  

    کوتاه ١٤ شوق گامی بلکه ١٣به پاي    راه ١٢فرسنگ است اینجا به او ١١دو 

   که ناید درمیان پاي درنگی   به سرعت رفته باز آیم به رنگی

برم باخویش همراهدو کس را می  ازین خدمت طلبگاران دلخواه    

    قرارش ٢ود در حلقه وحدت ب   هست از کثرت مردم فرارش١که 

                                                                                                                                                          
 پدر:  گو -  1
 آنجا:  گه -  2
 برد:  گا ، گج ، گه -  3
 برگردم:  گه -  4
 آشیانش:  گب -  5
 پیش:  گه -  6
 پیش سجودارش:  گز -  7
 خاموش:   گه ، گج -  8
 او بود وعده اش:  گب -  9

 عهد:  گو -  10
 فریبی کرد طرح کامران شد ، گا: گب -  11
 سازي: جاري گز : ریزان ، گه :  گب -  12
 دلها شکسته :  گب -  13
 می توان:  گا -  14
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   که پاي آشنایی درمیان هست    رو برده از دست ٣مرا شوقش از ان 

   رضا جوي دل معشوق خود کام  عزیزي غافل از بازیی ایام 

     

     

     

   و داعی گفت صبر خویشتن را  اجازت داد آن سیمین بدن را 

دشمن سوار توسن و آرام   روان گردید شوخ فتنه ضمن    

   زیارت عاشق معشوق دل بند    با درون آرزومند٤برآمد 

   سراپا همچو برق آغوش پرداز   ناز ٥به شوق وصل آن سرمایه 

    کرد رخصت ٧دو همراه را به کاري    و تدبیر و حکمت٦ز راه دانش 

   بیابان گرد قطع آشنایی  وزان پس شد ز راه بی وفایی

٨تماشا عاشق رفتار گردید      گردید٩نسیم گلشن دیدار   

   به هوش رفته بلبل هم آهنگ  شد از سوداي آن گلزار نیرنگ

    حاصلش بود ١٠رسید آنجا که برق   رسید آنجا که آرام دلش بود 

    نامس قبیله ١٢به غارت داده    است آن جمیله ١١رسید آنجا که بود 

وپدر را خانه ویران کرده ا  دل ما در به جان آورده او     

   چمن روي سمن بوي گل اندام    جفا کامی وفا نام ١٣دل آرامی 

    دل چید٢هاي  باغ شگفتی١گل   چو شاهد در رخ آن نازنین دید 

                                                                                                                                                          
  این مصرع فقط در نسخه گح ناخوانده شده است -  1
 ماوراه:  گب -  2
 پیامی:  گه -  3
 - است این بیت در نسخۀ اساس وجود نداشت و دیگر همه نسخه هاي خطی نوشته شده 
 در آمد:  گه -  4
 سرمایه و ناز:  گه -  5
 نداشت:  گه -  6
 بکاري اشتباه کتابت است :  گا-  7
 کردند:  گز -  8
 کردند: گلزار دید ، گز :  گج -  9

 حیرت :  گج -  10
 بودش: بوده گز : بوده است ، گح :  گه -  11
 داد ناموس: رفت، گه :  گج -  12
 دلارامی:  گا -  13
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    یارایی در دست یاري٣نمودش   به گوشش کرد عرض هم سواري

     

     

     

     

٥ حکم عشق آن معشوق مفتون ٤به  ٧  بست زین را کرد موزون٦ردیفش       

    شوق بلبلان شد گرم پرواز٨چو   صبا بوي گل گردید دمساز

هاي جهان آرام برداشتز دل  عنان توسن خوش گام برداشت    

    رنگی برق خاطف از میان جست ١٠به    وارست ٩به کام دل رهی سر کرد و 

   جهان بی وفاي با وفا رفت    رفت ١٢ آن رعنا کجا ١١پرسی که چه می

١٣برد آرام جان ها نه تنها رفت  ها  او بر زبان١٤بمانده شکوه       

١٦ رمیدست ١٥بیا ساقی که یار از ما  ١٧دانم که او از من چه دیدست نمی      

»برون آیم ز فکر یار و  اغیار  بده  جامی می تندي که یکبار    

                  ***                                                                                    

   

  
                                                                                                                                                          

 ناخوانده :  گح -  1
 شکفتن هاي خود :  گا -  2
 مصرع ناخوانده : گح -  3
 بیت وجود نداشت :  گج -  4
 مفتون :  گز -  5
 مصرع ناخواده :  گح -  6
 مضمون :  گز -  7
 چو شوق بلبلان کردید پرواز:   گه -  8
 نداشت:  گا -  9

 برنگ: غباري خاست برقی ا زمیان جست ، گا :  گب ، گز ، گه -  10
 آنچنان :  گب -  11
 چها کرد:  گو ، گه -  12
 دل ها :  گا -  13
 کاید بر زبان را :  گح -  14
 من :  گج ، گو ، گز ، گح -  15
 یار من رمیدت: رمیده است، گب :  گه -  16
 دیده است :  گه -  17
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  خبر رسیدن به گوش عزیز و قرار شدن شاهد

  

  که رفت آن بی وفاي عاشق آزار   این خبر با عاشق زار١مگویید «

  حدیث دور گرد خود شنیدن   که خود خواهد ز بانگ دل تپییدن 

  فریبی خورده از نیرنگ دل دار   بی رحمی یار ٢عزیز آن کشته 

  هنوزش در ره شاهد نظر بود    خبر بود ٣هاي اختر بی ردشز گ

سفت هاش می در وصف شوخی٦گهر    نهاش می گفت ٥ کرد ٤حدیث دیر    

٨ بی پرواي ایام ٧گهی خواندش     نام ١٠اش  وعده٩گهی کردي فراموش   

   سامان قرارش ١١به غارت رفت   گذشت از حد چو درد انتظارش

دش ناله فرموددر آن حالت که در    چون شمع آتش آلود١٢زبانش گشته   

  فغانش ناله فرهاد در کوه   زبار غم دل او کوه اندوه 

                                                 
 برگ پاره شده: مگویند ، گب :  گه -  1
 سنکیري : منکري ، گه : منکر ، گز : گا ، گو -  2
 بی سود :   گح -  3
 دور: گج  گب ، -  4
 کر د نمایش میگفت : کردنهاي ، گب :  گح -  5
 میگفت : وصفت او دوریهایش می گفت ، مگو :   گج-  6
 خواندي :  گح -  7
 انام :  گح -  8
 فرامش :  گج -  9

 وعدة شام :  گه -  10
 داد:  گج -  11
 کشت :  گا -  12
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   دویدي٣ بیتابی ز خود بیرون ٢ز    پاي هرکس چون شنیدي١صداي  

گردید دل ریشندیدي یار و می    ٤نشستی همچو گرد خاطریش   

  بزیر گرد خجلت زنده در گور    دو خدمت گار مهجور رسیدند آن

   آتش٦به رنگ غنچه لاله پر    جگرکش٥ها کرده از آه دهن

ها دریدندچو گل هر یک گریبان   به گوش بلبل بی دل کشیدند  

ا ٨ چندانکه هر جانب دویدیم ٧که م ١٠اش جاي ندیدیم  رفته٩چو رنگ      

   شد ١٢چو جان از دیده مردم نهان     کاري و روان شد١١به ما فرموده 

١٤ رمیدن ١٣چو گفتندش حدیث آن    نفگتن ریزش خون شنیدن  

   آه ١٦روان شد تا به گردون نامه    شد گرمی هنگامه آه ١٥فزون 

    

                                                 
 صداي پا هر کس می شنیدي: صداي هر کس پاي می شندي ، گه :   گج -  1
 به :  گه -  2
 سر بر دویدي:   گج -  3
 می کردیش:  گج -  4
 آهی جگر سوز:  گه -  5
 آتش افروز:  گه -  6
 ندارد: گز -  7
 دویدم :  گز -  8
 بوي:  گا -  9

 ندیدم : ندید گز :   گب -  10
 فرمود :  گه -  11
 وجود نداشت :  گب -  12
 از :  گه -  13
 رمیده :  گب -  14
 هفسون گرمی هنگامۀ آ:  گج -  15
 ناله :  گب ؛ گز -  16
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   رسیدند٤ بی خبر تازان ٣ هر سو ٢ز    جانب دویدند١خبر جویان به هر 

  به ملک دلبر رم خانه زادي    سرعت نژادي٥د قاصدي روان ش

  بغیر از نام شاهد بر زبان نیست   خبر آورد کانجا هم نشیان نیست 

   را ٧ها سوخت سعی جستجو نفس   را ٦قدم فرسود کام آرزو 

   کرد٩ جستن رفت و نومیدي بیان ٨به   گمان هر جا که تعیین مکان کرد

تو هم  ١٠نشانش هر کجا دادي  کرد ره گم  و می١١تفحص می شد      

  شد آن طاوس باقی ماند داغش    از سراغش١٢نشد حاصل مرادي 

١٤ کرد آن خراب آرزوها ١٣چنین  ١٥به معشوق خیالش گفتگوها      

   اي خاك بر من ١٦نمردم گر زمین   که رفتی اي پسر چون جانم از تن 

   چه دیدي١ بگو از من سرت گردم   رمیدي١٧چه دیدي کاین چنین از من 
                                                 

 به هر جاها:  گج -  1
 به :  گا -  2
 سوي:  گج -  3
 یاران:  گز -  4
 قاصد:  گه -  5
 آرزوها:  گا -  6
 جستجوها: هست وجو را گا:  گب -  7
 نخستین کرد نومیدي: بحتس ، گج : گا ، گه -  8
 نهان :  گو -  9

 داشتی: بروي گب :  گج -  10
 می شدي :  گج -  11
 ادمر:  گه -  12
 چنان :  گج -  13
 آرزو را:  گب -  14
 گفتکو را:  گب -  15
 زغم ابو اي بر من : ... گر غم اي خاك بر من گح : ... نمردم گر غم اي وادي بر من ، گج ، گز :  گا -  16
 ما:  گا -  17
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٢تو و بر جستن و رفتن به یک رم     غم٣من هر روز جان دادن ازین   

٤بگو اي بی گنه کش این طرزست     مرزست ٥ره و رسم کدامین ملک و   

  مسلمانی ست یا کار فرنگ ست     اي   سبب سوز این چه    رنگست بگو

٧چو چشم مجمر آتش گریم از سوز    افروز٦ي دل هاي شوقت از گرمی   

اي ستم گارهاي مهرتز سردي زار٩لرزد دل  جاي خویش می٨به      

  نمی زیبد به حق آشنایی   به چندین آشنایی بی وفایی

اي درد تا چندبه مردن را ضیم   به شمشیر اجل کار تو سوگند   

گفت جاویدن چنین میبه یادش ای   ینامید١٠ز جستجوي او چون گشت    

  طریق دل بران ناآشنایست   که کار خوب رویان بی وفایست 

  امیر وسعت آباد جنون شد   ز شهر آرایی دانش برون شد 

   خبردار ١٢که باشد همراه جانان    رخصت در پی یار١١خرد را کرد 

   خود ماند غوغاي دل ریش ١٣همین   بریده یکسر از بیگانه و خویش

                                                                                                                                                          
 ما:  گا -  1
 دم :  گا ، گج ، گو -  2
 درین:  گج ، گز -  3
 رنگست:  گج -  4
 مرز و بوم ست :  گج -  5
 -این بیت فقط در نسخه هاي گه ، گو، گج وجود دارد  
 دلفروز:  گا -  6
 امروز:  گه -  7
 بحال:  گا -  8
 آزار: گه ؛ گب -  9

 گردید نیامید:... او کردید نامید ، گج ، گز ، گب : ... نومید ، گ : ...  گا -  10
 کرده :  گو -  11
 جانش:  گب -  12
 به همین :  گح -  13
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  تو گویی کوه غم را بود فرهاد   جان کندن از اندوه بیدادز بس

  گرفتش لطف معشوق ازل دست  چو شد از باده غم بی خود و مست 

    

    

    

    

ي  ز آتش سوزي عشق جنون کار    شد آن دل افگار ١کف خاکستر

  پی چشم دل او توتیا ساز   شد آن خاکستري آئینه پرداز

   شد در نگاهش نور دیگر٣عیان    منور٢یا چشمش چو شد ز آن توت

  تمنا محو شاهد آفرین شد   تماشا حسن غیبش دلنشین شد 

  که شد سر تا قدم ماواي شاهد  نماندش بعد از آن پرواي شاهد

٤خلیل کعبه ملک یقین شد  ٥ مقر لا احب الافلین شد      

   چهره بنمودجمال لا یزالش   آن بت که نامش غیر او بود ٦شکست 

   افگند٨ به هر خموشی قالی ٧زبان   حدیث شکوه از دل خیمه برکند

   شکر گردید٩خموشی ترجمان   نشست و روي دل از شکوه پیچید

   حالت که گفتم یافت انجام ١٠به این   چو احوال عزیز نیک فرجام

   یاد١١دو مصرع از کلام مولوي   مرا آمد ز روي حسن ارشاد

عشق رو گرچه مجازیستمتاب از    که آن به هر حقیقت کار سازیست   

                                                 
 خاکستر:  گه -  1
 چشم منور: ج  گ-  2
 چنان:  گج -  3
 گشت :  گا، گب، گو ، گح -  4
 گشت :  گا ، گو ،  گح ، گا -  5
 مصرع اول با مصرع بعدي جا به جا شده است:  گا ، گح-  6
 زبانش از:  گج -  7
 قالین :  گب ، گه -  8
 بر جمال شکوه:  گج -  9

 به این صورت: بدینصورت گح :  گا -  10
 سو بسو:   گه -  11



                                                                                                              

 

268...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

   انداز ٢ نگاهی بر من ١غنیمت کش    خانه رازبیا اي ساقی می

»به حسن لا یزالی عشق بازم   ده که صورت برگذارم٣شرابی    

                                                          

 

 اختتام کتاب

 

  شنیدن را مبارك باد گفتم    سفتم ٥هر سیراب  گو٤چو من این «

  تراوش هاي زخم جانگدازي است    شعر این انتخاب عشقبازي است ٦نه 

  شکست شیشه دل را صدایی است   نه شعر این ناله خونین نوایی است 

  حدیث از لب زخم درون است   نه شعر این شورش امواج خون است 

ست  گفتنی نی٧نیاز و ناز حرف    گوهر از بس نزاکت سفتنی نیست   

  ولی بودم به حکم امر معذور  حدیث عشق بود از گفتنم دور 

  گهر سفتم به تکلیف عزیزي   سخن گفتم به امید تمیزي

  رگ ابر گهر باري کشادم  به ترتیب معنی دل نهادم 

  شراب آب گوهر برد هوشم    معنی از دل خاست جوشم ٨ز شوق 

  زبان خامه شد مژگان آهو   آن چشم جادو٩خی ز حرف شو

  پر پروانه شد اوراق دفتر  نمودم چون حدیث عاشقی سر

  دواتم بود حلق مرغ بسمل   قلم ننوشت جز بیتابی دل

   گریان نمودم١٠دهن را دیده   به حرف دل گدازي لب گشودم

  نوشتم همچو گل رنگین براتی   ز چشم بلبلان کردم دواتی 

  به اعداد غنیمت راه بردم    گفتن شمردم ١ابیاتش پس چو 
                                                 

 کن:  گب -  1
 مرکز من :   گه -  2
 شراب: گه  -  3
 آن :   گو -  4
 اسرار:  گا -  5
 ز:  گج -  6
 حرفی:   گج -  7
 به :  گا ، گه ، گج ، گز ، گح -  8
 گر به آن دیده نمودم: ... شوخ گج :  گب -  9

 پس از گفتن:  گه -  10
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  به نظم آوردم این فرنگی عشق    آهنگی عشق٢چو من بر ساز سیر 

   نام ٤بود نیرنگ عشقش در جهان    سرانجام ٣سزد کاین نامه نیکو 

   کرد٧خرد تکلیف تاریخش همی    پرورد٦ ختم شد این کلام سینه ٥چو 

  ز گلزار بهار فکر رنگین   نمایان گشت تاریخ نو آیین 

   معنی طالب کان گوهر بود ٩دلی    گفتن بیشتر بود ٨هنوزم شوق 

   از سخن پرهیزگاران ١١نه از می    از تصدیع یاران ١٠ولی ترسیدم 

  فزون در تکلف نارسایست    پادشایست ١٣پس تند و عهد ١٢منم 

دهوش بس کن  اي سخن م١٤غنیمت     مشو ضبط نفس کن ١٥ملال افزایی   

  سخن کم گو که کم گفتن رواج است  مخاطب اندکی نازك مزاج است

  کرم ها را هنوز امیدوارم  الهی گرچه عصیان شد شعارم 

  جبین ساي جناب احمدم کن   نصیب اندوز  فیض سرمدم کن 

   من زاربر ایمان ختم کن کار  به نامش زبان را شوق تکرار

                                                                                                                                                          
 تیز:  گه -  1
 نیکوست :  گه -  2
 در همان :  گج -  3
 چو شد ختم :  گا، گب ، گه ، گج-  4
 ناز:  گج -  5
 نمی کرد:  گز -  6
 نطق  :  گز -  7
 پرسید:  گج -  8
 نھ از من : میر و سخن ، گھ ، گب"   گز -  9

 تند:  گب -  10
 عهد پارسائی است :  گه ، گح -  11
  مدهوش: ... این سخن مدهوش بس کن گج : گب  -  12
 افزا:  کج -  13
 نصیب افروز:   گو -  14
 ساز:   گو -  15



                                                                                                              

 

270...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

  وگر خاکم کنی درش کن   براي من شفیع محشرش کن 

  که دور آخر شد و باقی است این ذوق  بیا ساقی بیا اي قبله شوق

»چکیدن کن کبابم را فراموش  شرابی ده که باشد غارت هوش   

***                                                              

  :در شبه قاره کنجاهی مثنوي غنیمتاستقبال 

مثنوي غنیمت کنجاهی که از دورة عالمگیر تا امروز پژوهشگران و دوستداران زبان فارسی در   

اند و از مطالعه اشعارش نویسندگان پاك شبه قاره پاك و هند از سرودن آن مثنوي بسیار لذت برده

  .اندو هند وایران مستفید شده

 عزیز خود غلام محمد حسن شرح نیرنگ عشق همراه با مولانا دوست محمد طبق آرزوي فرزند  

یک نسخه خطی آن در کتابخانه دانشگاه پنجاب . لغات و اصطلاحات و تراکیب تالیف کرده است 

  .لاهور وجود دارد

  

  :دستور همت مثنوي 

. در پاسخ این مثنوي شهرة آفاق مولفان گوناگون در آثار خودشان از سبک او پیروي کرده اند  

 هـ مثنوي 1115در سال . حمد مراد لایق در زمان عالمگیر شاعر دربار نواب همت خان بودمیر م

تالیف کرد و این مثنوي را به پیروي مثنوي نیرنگ عشق به تحریر در » دستور همت « خود به نام 

  :مطلع این مثنوي است . آورد

  

 محمد خویش اول تر زبان کن    به فکرم تازه جان کن اخداوند«

مت کن به لطف خود زبانم کرا ١ »که من بسیار ژولیده بیانم    

  

یک نامۀ مؤلف مثنوي دستور همت یعنی میر محمد مراد لایق ، طی میر عبدالجلیل بلگرامی 

  :نوشته است 

برد شبی انجمن آراي فکر «  داشت سري گرم ز سوداي فکر  

                                                 
 151 ، پنجاب مین فارسی ادب ،   ص 2009  نجم الرشید ، -  1



  

 

  271                                                                                                                                                 
 

ف 
ش

 ک
یر

س
تف

د
 ع

 و
ار

سر
لا

ا
 ة

ار
بر

لا
ا

  به کف منتظر فیض خاصهخام  یافته از قید تعلق خلاص 

 اصل سخن را به سخن راهنمون   القصه در آمد درون از درم

 از پی تحقیق سخن چشم و گوش  نشۀ سر جوش خمستان هوش

 سید علامه عبدالجلیل  صورت از و گشته به معنی دلیل

 طالب خویشم چو کلام کلیم   کرد به موزونی طبع سلیم 

 زودتر از نکهت گل بامشام   می دهد از لفظ به معنی پیام 

ی برد از طرز به مطلب سراغمی  گرم تر از نشۀ میی با دماغ  

 دل گرو صورت اندیشه است   دید که فکر سخنم پیشه است 

  سبحه و زنار به گرو  کشتاب  گفت سخن ساده و پر کار به 

 معنی بیگانه لفظ آشنا  بس بود از بهر سخنور کرا؟

ه کردزروي سخن را به نفس غا  گفتن او فکر مرا تازه کرد  

 خیل معانی ز پئی یکدگر  شد ز پریخانۀ دل جلوه گر

 نقش دلاویز بپرداختم   خامه به تحریر گرو ساختم 

١» يطرز سخن یافت ز فکرم نو  از مرد باطنی گنجوي   

  

شیخ محمد اکرم  « . شن چند اخلاص با این کلمات از مثنوي غنیمت استقبال کرده است ك

از .  از مضافات صوبه پنجاب که  نامش کنجاه است، زیسته استالمتخلص به غنیمت به قصبۀ 

ارادتمندان غوث الاعظم بود و مشق اشعار خود را پیش میر محمد زمان راسخ می گذرانید، و از فن 

، غنیمت از بیشتر خیالهاي رنگین در الفاظ شوخ و عبارت متین بسته : نمود شعر فارسی استفاده می

  ٢. یوان مختصرش یادگار استد.  استخاکیان هند بوده

  

  :تراجم مثنوي 

                                                 
 141 -  16 هفت آسمان ، ص -  1
 183 ، همیشه بهار ،  1723 کشن چند اخلاص، -  2
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» نادان « کامتا پرشاد المتخلص به آن است مولف » بهارستان نادان « یک کتاب به نام   

نوشت  هـ ، مطبع نولکشور 1296مثنوي نیرنگ عشق را به نظم اردو در سال او . است 

  . است آنمطلع 

  

عزیز شاهد اهل نظر هـ« ١» هـجدهر دیکها وهی جلوه گر    

  

غیاث الدین رامپوري، یحیی کنجاهی، دوست محمد ، محمد اشرف انصاري و مقبول احمد 

  ٢. اندگوپاموي ، شرح هاي مثنوي غنیمت کنجاهی را به زبان فارسی نوشته

هم سعی به سرودن ) گدایان عشق (غنیمت کنجاهی مثل حافظ شیرازي دربارة درویشان متصوف 

  :به گفته حافظ شیرازي . نرسیده کرده است اما به کمال حافظ 

مبین حقیر گدایان عشق را کاین قوم « ٣»شهان بی کمر و خسروان بی کله اند    

  

غیر از این شعراء متاخر مانند غالب و اقبال وغیره مضامین غنیمت را در اشعار وي که   

  . استقبال کرده اندست،به زبان اردو سروده ا

  :غنیمت

ار از کف مدهکاسه خالی داشتن را زینه«  گر ترا باشد به دریا دسترس همچون حباب   

٤»میرود بر باد سرها هر نفس همچون حباب   که ما خوش کرده ایم یدر هواي گوهر پاک  

  

چنانکه اقبال . غنیمت مثل اقبال لاهوري عقیده دارد که سرودن شعر کار آسان نیست 

  :گوید

  

در عشق و هوسناکی دانی که تفاوت چیست؟«   تیشۀ فرهادي ، این حیله پرویزيآن  

                                                 
 152، پنجاب مین فارسی ادب ، ص 2009نجم الرشید ،  -  1
 1901،دانش نامه ادب فارسی ،  ص 1375 انوشه ،حسن ،-  2
 53مت ، ص عزیز ،غلام ربانی، دیوان غنی-  3
 53 همان ، ص -  4
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 گردیست نظر بازي ، خاکیست بلا خیزي  با پردگیان بر گوکاین مشت غبار من 

 گلبانگ دل آویزي از مرغ سحر خیزي  هوشم برد اي مطرب ، مستم کند اي ساقی

 آشوب هلاکوي ، هنگامه چنگیزي  از خاك سمرقندي ترسم که دگر خیزد

»تا غوطه زند جانم در آتش تبریزي   روم آورمطرب غزلی بیتی از مرشد  

  

  ١»صد آه شرر ریزي یک شعر دلاویزي            صد نالۀ شب گیري صد صبح بلا خیزي«

  

  .کند میدر نظم خود اینطور بیان را غنیمت وضع دیدن آئینه 

  ٢ » خویش شعله شوي در کنار تربیتاب            یک بار اگر در آئینه بینی عذار خویش«

  

  :مرزا غالب دهلوي همین معنی را بدین طور سرود

»��� �� �ٓ��� ���  �
�
��� � � ���                    ��� � ��� � � �� �� ����� � � ٣«  

  

او در سپردن دل به . خودش در تعجب ماند) معشوق (بعد از دیدن آئینه او ) ترجمه (

  .کسی چه قدر غرور داشت

  .است» هیر و رانجها « م مثنوي دیگر این مولف به نا

  

  :مثنوي آهنگ عشق 

این مثنوي ضیا محمد ضیا کنجاهی فرزند حکیم عبدالرسول هاشمی با نیرنگ عشق شباهت زیادي 

ضیا محمدضیا در مثنوي خود در استحکام کلام، انسجام و صنایع لفظی و معنوي  پیرایه .  دارد

  .کندغنیمت را پیروي می

  : ل حبشی را مطرح کرده است او در این مثنوي قصۀ بلا  

  

                                                 
 331 ، کلیات اقبال فارسی ، ص 1990 اقبال ، علامه محمد ،   -  1
 208 ، دیوان غینمت ، ص 1958 عزیز ، غلام ربانی ، -  2
 290، پنجاب مین فارسی ادب ، ص 2009  نجم الرشید ، -  3



                                                                                                              

 

274...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

به نام آن که نامش دلنواز است « ١ »چراغ محفل ناز و نیاز است    

  

مثنوي مذکور به کوشش محمد حسین تسبیحی کتابدار کتابخانه گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی 

  ٢.به چاپ رسیده است» نواي شوق « ایران و پاکستان مثنوي ضیاء محمد ضیا به نام 

ام زبان فارسی طی  مثنوي نیرنگ عشق در شبه قاره  چنانکه قبل ازین اشاره کردهاستقبال     

فارسی، این زبان شیرین و روان . قرون گذشته در شبه قاره پاك و هند و والا ترین جایگاه داشت

هاي شبه قاره و  بالخصوص از عموم مردم  نبوده، بلکه اگرچه متعلق به هیچیک از ایالات و قسمت

  .ن علمی و ادبی زبان دانشوران بوده استاین زبا

هاي نویسندگان و شاعران زبان اردو ، پنجابی ، هندي ، سندي ، پشتو ، بنگالی ، پنجابی و لهجه  

سرودند و به این علت احوال و آثار و افکار خود هاي محلی شعر میدیگر براي مردم محل به زبان

 فارسی بهترین زبان براي مطرح کردن عواطف قلبی و داشتند، زیرا کهرا به زبان فارسی ارائه می

  .هاي دقیق علمی بوده استنکته

  

   :ارژنگ عشقمثنوي 

نام شاعر عطا محمد و تخلص . زیستیک شاعر نامور که در ده هاي پنجاب به نام کلا نوري می  

ت آورد تحصیلات ادبی و شعري از پدر خود به دس. سرودهبه زبان فارسی شعر می. او زیرك است

عطا محمد زیرك وطن خود یعنی پنجاب را بسیار دوست   .و به خانوادة علم و فضل تعلق داشت

این شاعر کلمات و . داشت و داستان شور انگیز عشق پنجاب را به زبان فارسی نوشته است می

در سبک هندي از  امیر خسرو ، نظامی و . اصطلاحات دقیق را به کمال مهارت بکار برده است 

« هاي عشق به نام ارژنگ عشق در جواب مثنوي او داستان. یمت کنجاهی پیروي کرده استغن

را به نظم در آورده » سوهنی و مهینوال«در این مثنوي او داستان عشق . سروده است » نیرنگ عشق 

  .زمان را هم بیان کرده استدر این مثنوي اوضاع دگرگون آن. است

                                                 
 152  همان  ، ص -  1
 1، ص نواي شوق ، 1977تسبیحی ، محمد حسین ،  -  2
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حدیث حسن و عشق از بسکه گفتم«  گهرها در شب تاریک سفتم  

١»قمار خشک می بازم خبردار  ز کس امید مردم نی در این کار  

  

عطا محمد زیرك در مثنوي خویش ارژنگ عشق قصۀ سوهنی و مهینوال به نظم و نثر   

  :کند گفتگویی میان معشوق و عاشق بی خبر را این طور بیان می  .سرود

ز گل می ساخت جام شهریاري« داشت چشم جام داريز جم می     

 شکستی کاسۀ خورشید را شان   سفالین جام او بر چرخ گردان 

 روان از چشم ماه چارده خون   ز جامش درد کش میناي گردون 

 سري دعواي مانی را شکستی  پی صورتگري چون موي بستی

 ***  

 و لیکن از چراغ چشم بی نور  ز دولت خانۀ او بود معمور

ودش همین بود غمی بر دل اگر ب  دگر هر نعمت روي زمین بود   

 ***  

 که هست اندر رهت دخت پریزاد  ز اسرار قبولش پس خبرداد

 ***  

 جدا کرد آسمان از نار نوري  پري از زیر دامان زاد حوري

 نهادش نام سوهنی چشم انصاف  چو دیدش حسن را تفسیر کشاف

 ***  

ش با شکر جام تهی دادکلام  خرامش فتنه را کار آگهی داد  

 جمالش چوب زد بر کوس اقبال  بپایان آمد از عمرش چو دهسال

 علم گردید نور جلوة او  تجلی کرد طور جلوة او 

                                                 
 115 ، داستانهاي عشقی پاکستان  ، ص 1340 خواجه ، عبدالحمید عرفانی ، -  1



                                                                                                              

 

276...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

 شکایت کرد شوخی از حجابش  حیا شد شمع فانوس نقابش

 و لیکن بود ظرف لذتش خام   پرش بود از شراب دلبري جام 

 ***  

چیست ولی از کار گردونش خبر   که این آتش براي خانه کیست  

 رسید تیر کمانش تا بخارا  نه دود است این که گردد فتنه برپا

 زند قرابه گجرات بر سنگ  برون آرد سر از گهواره ننگ

 ***  

 نسازد خاك را زر کیمیا گر  بیا کوبیم پیر عشق را در 

 غرض جایی پی جانانه آریم   چراغ آمد کنون پروانه آریم 

 ***  

 به تمثیلی کند موشک دوانی  روایت را صنمان آتش بیانی 

 سبک روي ظریفی تازه جانی  که بود اندر بخارا نوجوانی

 سمندر گلبدن شمشاد بالا  ز باغ میرزایی نخل رعنا

 ز حسن دولتش رخسار گلفام   رحیق ثروتش در ساغر کام 

 صداي شهرت دولت غلامی  مغل ممتاز عزت بیگ نامی

 ***  

 هواي دیدن هر مرز و بومش  نه تنها  بود مهر شام و رومش

 به هندوستان روان شد کاروانش  بسر آمد چو میدان ز آسمانش

 تجارت ساز و برگش می توان گفت   به ضاعت که بودش همرهی جفت

 سمور وقاقم و دیبا کم خواب  حریر و قند زو سیفور و سنجاب

نرم ز دیناري و منسوج و خز    که بازار تماشا را کند گرم   

 ***  

 فزود اندر دلش مهر وطن جان   پس از جمعیت سود فراوان 

 ***  
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 که می دارم سر گلگشت پنجاب  بیا ساقی بیار آن آتش و آب

 به پیکان ستم از دل پیامی  به خسار منتظر از پا سلامی 

ن بارج خریدن داد آابه تار  چو آن غافل ز کار چرخ دوار  

 روان شد تا چه پیش آید ز اختر  خیال باز گشتن یافت در سر 

 ***  

 عبور آهنگی آوردش به چیناب  به خاك دلبري آباد پنجاب

 شرار آتش سودا حبابش  بهار حسن را آبی ز آبش

 روان سیل گداز گریه شب  پر از آب وضوي عشق تا لب

 ***  

ي خود شتابان شد سوي گوربه پا  گذشت آخر از آن دریاي پر شور  

 اجل شد در قفا گجرات در پیش  روان شد در ره گمراهی خویش

 ***  

 نهاد از جرگه خود رو به بازار  سحر چو خفته اختر گشت بیدار

 ز خرده کاري آن شهر پرسید  هوس در دل چومی در شیشه جوشید

 دم خوبی زد از جام سفالین   عقوبت در خوري ناعاقبت بین 

 که از جام سحر جامش برد دست   به گفت اینجا کلال جام ساز است 

 ز نام جام خالی گشت مدهوش  چو زین می پرشد او را کاسۀ گوش

 ***  

 نظر سرگرم بی هوش است آنجا  خردمست قدح نوشی است آنجا

 بهار عقل یا مال گداز است   در حیرت بر وي دیده باز است 

تحسام غمزه وقت آختن هاس  خرام فتنه صرف تاختن هاست  

 جوابش نیست جز لبهاي خاموش  شراب لن ترانی می زند جوش

 ***  

 مهمی دارد که باشد سوهنش نام   سخن کوتاه کنم سازنده جام 
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 عدو هوش انسان و ملک را  بلاي تاب خورشید فلک را

ترکان ترکیش کین کمانیه ب  به خوبان خوبیش زخم نهانی  

دانا نازنینیرموز عشوه  رنگ غمزه جادو آفرینیه ب    

 جفا از چاکران بارگاهش  تغافل بندة حکم نگاهش

 خیال دیدة او می کشیدن  بهار جلوة او عید دیدن

 هوس میرد بامید وصالش  ستم نازد به دوران جمالش

 گه بر خاستن حشر آفرینی  به هنگام نشستن دلنشینی 

ستین بایدش از سر بریدن نخ  ز چشمش هرکه دارد چشم دیدن   

 به زور زخمی خنجر نشینی  چوبینی بینی اش بینی چه بینی

 معما پیش و میدان سخن تنگ  به تعریف دهانش دارم آهنگ

گیرد سخن را از دهان اوکه می  چه جا تا دم زند فکر سخنگو  

 جز آن لب ضعف دل را نیست درمان   مبادا دم خوریم از لعل و مرجان 

 ***  

 شنیدن سر به صحراي جنون داد  چو ختم این سخن از پرده افتاد

 فتادش آتش اندر خرمن هوش  چو تاجر را گرفت این نغمه در گوش

 ***  

 نظر عذر گناه گوش گردید  چو چشمش را چراغ از چشم پرید

 درخت ناز را بار رسیده   بتی دید از نزاکت آفریده 

 به دید آن طره و خود را رسن کرد  به یک دیدن و داع خویشتن کرد

 ***  

 به حکم مصلحت جامی طلب کرد  زبان او خموشی را ادب کرد

 سپرد این کار را با ترك خونخوار  قضا را جام ساز غافل ازکار

شور انگیختن آن فتنه برخاست ه ب  دکان خود نماییها بیاراست   

ش پروازبه دستش داد جام هو  خرامان شد براه عشوه و ناز  
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 پسندیدن به سویش دست او کرد  چو باز آن خوش نمک جامی بر آورد

 ***  

 به منزل آمد و رفتش ره از یاد  به ناکامی قدم در راه بنهاد

 گریبان دست زد در دامن چاك  چو سبزه سود دستارش سرخاك

 هوایی شد شکوه میرزایی  به صرصر کاري باد جدایی

 ***  

 ندارد درد عشق امید درمان    را دشمن جان به گفتند اي خرد

 و زو پروانه را جان بر کف دست  از او نالان به گلشن بلبل مست 

 از او اندر گلو دم ناله گردد  از او بر لب سخن تبخاله گردد

 که جان دادن ز دل دادن برون نیست   امید زیستن زین دست خون نیست 

 ***  

نیست به عشقش دل ندادن سخت جا   که عشق آئینه روي معانی است   

 دهد پیوند جانی را بجانی   نماند خود پرستی را نشانی

 شکار قهقه کبک است شهباز  پلنگان رو اسیر آهوي ناز

 گسته زو اجل را تار امید  شهیدش آشناي عمر جاوید

 پري پروانۀ تاب چراغش  ملک دیوانۀ شوق ایاغش

 ***  

ه نوشیبیا ساقی به شوق باد  ز نیم آتش برخت خود فروشی  

 به از صفراي مهر زد پرستی  سر سوداي جام و تنگدستی

 ***  

 گزید از خویشتن بیگانگی ها   چون آن سوداگر از دیوانگی ها

 ز یاران نصیحت گر جدا شد  هواي خانمان سر در هوا شد 

 کشیدش حیله اندیشی به بازار  ز راه اختراع چارة کار

 شدي آن مشتري در جاي ناهید   صبح از هواي روي خورشیدبه هر
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 دلش رفتی ز کار و کارش از دست   ز هشیاران خریدي جام ها مست 

 نه گفتی آنکه این قیمت فزونست   نه پرسیدي که نرخ جام چونست 

 خریدن را صلاح عام دادي  ز مستی جام در دکان نهادي

گرین نقصان ندیديزیان دیدي   رضاي مشترك را می خریدي  

 گرانتر می خرید ارزان همی داد  شد از مستی زیان و سودش از یاد

 نبود آگه کز این زر گرد خیزد  دمادم دست اندر کیسه می زد 

 ***  

 چو صبر از خاطر از دستش زر افتاد  به سنگی جام آمالش در افتاد

ش بر خاكنماند از زر بغیر از نق  نمود این دستبازي دست او پاك   

 سر باد برت از بدر رفت   زرش چون در هواي سیم بر رفت 

 نه یارایی که بر دارد دل از یار  نه دستی تاگشاید عقده از کار

 ***  

 فراخی می کند در تنگدستی  بیا ساقی  که دست می پرستی

 نه بر دارد بجز فرمان خمار  تهی دستی که افتادش بمی کار

 ***  

م کوي عزت اله چو عشق احرا  به بست و گفت با حرفی به صد آه   

 غلام شاطرم گر در پذیري  که افتادم زیا تا دست گیري

 وطن چون دامن زر دام از دست   به قتلم غمزه غربت کمربست 

 که باشد نان نلخم نان شیرین  چنانم از فلک نان جوي مسکین 

چرب پهلويبه دست آمد کلال   باین شیرین زبانی هاي دلجوي  

 خرید از شرمساران به هر دل ریش  پذیرفتش به خدمتکاري خویش

 براي گاومیشان گله بانی  به بگفتا سرپرستی گر توانی 

 ***  
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 درختش سایبان و سایه همراه    در چراگاه 1به بردي گاویشان 

 بسر ژولیده موي جاي دستار  براي کفش یا پوشش سرخار

رهبربه دشت بیکسی بیراه و   غزال و گور را یار و برادر   

 گهی خوردي قفا از دست دهقان   گهی برداشتی جور شانان 

 نبود از نقره جز ریگ روانش  دل او ریگ و تفته جانش

 ***  

 که مالد میرزایی دست افسوس  بر آوردش فلک از ننگ و ناموس

 هنوزش لب ز هجران در شکایت  هنوش جان ز جانان در شکایت 

نوش با نگاه یار جنگیه  هنوزش سر زدست دل به سنگی  

» به گردیدش بسی در سر خور و ماه  نه او از خویش و نی ز او یار آگاه   

 ***  

سودایت چو دیدم کیسه خالی ه ب«  گله بانت شدم ز آشفته حالی  

 کلالان را حق فرمانروائی  بود بر گردنم از میرزایی

 ز جان کاري نباید بی رضایت    تن موئی نجنبد بی هوایته ب

 که خالی نیست جاي خویش در من   چنان گنجیده عشقت تنگ در تن 

 ***  

سنگ دل او  بر آمد شعله از  شرر بگرفت گرد حاصل او  

اي برق خروار دل من بگفت زخم نازك غم بسمل من ه ب    

 در از پشت سحاب میرزایی  شناسنم هستی از گوهر نمائی 

ی آنچه بودت دستگاهینه گفت ام قارون پناهیبه مالت دیده    

 ربود آن گنج باد آورد را باد  ندانستم ولی کز عشق بیداد

 کنیزان ترا باشم پرستار  از این پس تا بود با هستیم کار

                                                 
« میرزا عزت بیگ به عنوان . چون مدتی از چو پانی گاومیشان گذشت. می گویند » مهین «  در زبان پنجابی گاومیش را -  1

 .یعنی چوپان گاومشها معروف شد» مهین دال
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 ز آب زندگانی دست شویم   به صحراي غمت مستانه پویم 

ند استواريبه پیمان داد سو گ  به ستند آندو بیدل عقد یاري  

 ***  

 فلک رسوائیش را رهبر شد   در این حالت زمانی چون بسر شد 

 چو غم شد محرم این راز پنهان   زنی از قوم آن سرخیل خوبان 

 ***  

اقواه ه فتاد در این عالم ب گوش مادرش در خورد ناگاه ه ب    

 ***  

ارسر عشقت شنیدم برده از ک  بگفت اي جان مادر را دل آزار  

 همانا این ره آشفته حالیست   برت از دل سرت از هوش خالیست 

 غلامی را کنیز کمترینی   باین شان و شکوه نازنینی

 ***  

 دل آن نازنین از غم بر انداخت   چو مادر از بیان قصه پرداخت 

 جوابی داد آب ز بهر آتش  به آهنگ تجاهل زد دم خویش

اي مادر شیرین زبانم گفته ب  زدي زین حرف تلخ آتش بجانم   

 ورا در اصطلاح ما چه نام است   ندانم عشق را معنی کدام است 

 ***  

 مرا و آرزو شد هم دبستان   بهم گشتند یکجا در دو  درمان 

 ز گفتن تا شنیدنها حجابی  سوال از چشم از ابرو جوابی

 ***  

ون آغشت یکبارغضب چشمش به خ  چو دید آن زن به خانه فتنه بیدار  

 رگش بر خاست در تن شعله گردید  گمان آباد دل جاي یقین دید

 به پیش آن جگر لخت دل آزار  در آمد با زبان سرزنش بار

 ***  
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 نواي دختر آشوب شنفتن  به مادر بر زبان آتش ز گفتن 

 بگفتا عشق خدمتگار گل کرد   بگفت اي گل دلت گرمست و دم سرد 

دست آوردنی نیست ه بگفت آن دل ب  غم آئین پرستان خوردنی نیست   

 ***  

 گه هست این کوه کن شهزادة چین  بگفتا بنگر از چشم گهر بین 

 بگفتا بایدم  این خانه روشن   بگفت آتش زدي در پنبۀ تن 

 بگفتا نیست بی درد دل ایمان   بگفت این درد دل را نیست درمان 

 بگفتا مهر اگر اینست تا چند   بگفت از مهربانی گویمت پند 

 ***  

 ببرد این شکوه پیش شوهر و گفت   چو مادر دید دختر با جنون جفت 

 چراغ تربت مجنون و فرهاد  که هست این دختر دیوانگی زاد

 برفتن رخصت ارزانی حیا را   اگر اینست نور دیده ما را 

یرگذشتن از سر جرم است تقص  سزد پا زیب او خلخال زنجیر  

 و زین چاکر بلاي آسمان خوش   از او بهتر پی این خانه آتش 

 ***  

 نمودي تلخ بر من نوش هستی  کشیدي باده و ساغر شکستی 

 ***  

جاي مزد خدمت داد ناموسه ب  در راندش چو دود آه افسوس  

 ***  

 چو شب آید بخشی وانهد سر  چو روز آید بگردد گرد گیتی 

 ***  

شت و دامان گرد اندوه بشست از د  ترنم رست جاي سبزه بر کوه   

 زد آتش در غم نالۀ عود  همه سامان خنیا گشت موجود 

 خراسان و عراق افتاد از هوش  حجاز از ذوق هندي نغمه زد دوش 
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هاي غارت هوشز شیرین نغمه  جهان را خانۀ زنبور شد گوش   

ویش بالیدز شوق میکشی بر خ  نی محزون به قانون موالید  

 بهار زندگانی تازه تر شد   به محفل دختر رز جلوه گر شد 

 نموده جام را محراب جمشید  می گلگونه فرزند خورشید 

 همه گجراتیان رنگین مزاجی   نمودند از می و جام زجاجی

 بپا کوبی در آمد زهره از سر  ز دست افشاندن خوبان دلبر

زد اندر سینه آتشجوانان را   اداي ناز رقاصان مهوش  

 یکی چون شاخ نرگس کج ستاده  یکی چون صبح سیمین بر گشاده 

 یکی چون برق در انداز جستن   یکی همدوش فتنه در نشستن 

 یکی را دست در دامان بیداد  یکی در چرخ و زو دلها بفریاد

 چمن سر بر زد از جیب بهاران   ز آتش بازي بارود سازان 

تش افروخت شرار نار و نارنج آ  درخت طور را تا بیخ او سوخت   

                                                                         ***  

 حنا زد پنجه در خون تماشا  همه سامان ساچق شد مهیا 

 ***  

 هجوم عیش و شادي تافت بر غم   روان شد آن سپاه نوشهی جم

 ***  

از آشنائی قرین شد  شیر مال    به  باقر خانی و  نان خطائی   

 نمی زد دم بشیرین خنده سوگند   شکر برگ  از غرور  پشمک قند 

 برنج و شیر و شکر را گلو گیر  شد اندر طشت سیم از جرم تأخیر

 ***  

 چو مار از شانۀ صندل بپیچید   لب افسونگر مشاطه جنبید

تیر اجل را راهنما شد نظر   به خون ریزي چو چشمش سرمه سا شد   

 پرید از رو کمان سام را رنگ   خضابش کرد ابرو نازك و تنگ
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 ***  

مش جاي سرمه غوره افشردهشچه ب  ولی غم از عروس آب طرب برد   

 ***  

 نمود آن شمع را همبستر دود  شبانگاه آسمان گوهر آلود 

 ***  

لوت اوست دل دیوانۀ غم خ  به نام آنکه وحدت کسوت او است   

 غم بلبل چمن پروردة او   عذار گل برنگ آوردة او 

 گهی دور از جهات و گاه بر طور  نظر را رو برو از چشم او دور

رنگی چهرة عالم نگارده ب  که گوئی کلک او  رنگی ندارد   

 ز هر نقشی که بندد بی نیاز است   به هر رنگی که دارد رنگ ساز است 

دود است وجودش واجب و نامش و  از او فرمان  اوفو بالعقود  است   

 بناي کیش خوبان بی وفائی است   از او تا شوخی اندر رهنمائی است 

 امید  رستن از آتش حرام است   در آن مذهب که بدعهدي امام است 

وفائی  نگین نقش نام بی  الا اي گوهر نا آشنائی   

نوازيخلاف عاشق و عاشق   بدین عشق گرم رخنه سازي  

هایم نه این بود مکافات عمل  بر شاخ تولایم نه این بود   

 پناهی جز سر به پیش افکندگی نیست   ولی آنجا که قدر بندگی نیست 

 ***  

 که باشد در حجاب غیب پنهان  به حسن دلفریبی ساز و سامان 

 به چینی لعبتان فتنه انگیز  به کشمیري کنیزان دل آویز

از مصر احسان به بوي  پیرهن   به گرد کاروان خاك کنعان   

 به شور صبح عید کامرانی   به زور شوخی عهد جوانی

 به تبدیل کلام از ترس اغیار  به تفسیر لباس از شوق دیدار

 زناي مطرب خوب خوش الحان   به هندي نغمۀ تیغ صفاهان 



                                                                                                              

 

286...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

 فروشم خرمن الفت بیکبار  که باشد روز کوري  گر خریدار

 نه صبر اندر دل و نی دل در آغوش   چون توان کردن فراموشو لیکن

 ***  

 پناه هستی عاجز نوازي  به نام نقش بند عشقبازي

 به نقد غم شکست دل خریدار  به نام ظاهر و باطن خبردار 

نام آنکه چون اسرار پنهان ه ب  بدل نزدیکتر هست از رگ جان   

ده او سر نخاردسري در سج  دلی را گر دهد غم غم ندارد  

عشق او نصیب دل تپیدن ه ب  ز خود رفتن بوصل او رسیدن   

 محیط رحمتش را نیست نقصان   ز انبوه  خس و خاشاك عصیان 

 سر و سوداي او لیلی و مجنون  جگر از شوق او پروردة خون 

عیش راهنماي وصل جاوید ه ب  چراغ افروز خلوتگاه امید  

سر خاریدن زخم گشوده ب  بسر بر کردن بخت غنوده   

کشی در کام غیرت زهر خوده ب  به بنگ ابلهی در کار حیرت   

 به بخت شوم در عهد جوانی   به نامعلوم رزق آسمانی

 به تقریر خوش آمد آشنائی   به تزویر سلام روستائی 

 به صبح کار مزد امیدواران   به شام انتظار بیقراران 

 بسعی بی هنر در کسب روزي  به تحصیل هنر در پاره دوزي

 به همت کز وسیلت عار دارد   به حاجت کز حمیت  بار دارد 

حق کشتگان حق نگهداره ب تیغ غازیان بدر در کاره ب    

 گنه ناکرده چشم عفو دارم   که من در کار خود بی اختیارم 

 ***  

 همان ناموس و پیمانم همانست   همانم تا وفاداري بجان است 

یک حرف حرف مدعا نیست جزاین   که تا جان است جز تو دلربا نیست   

 ***  
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ی هر که گیرد دستم اینجانناه ب  مبادا روزیش افتادن از پا  

 ***  

شوخی سر بر آورد از در نازه ب  شد اندر جلوه آن طاوس طناز  

 بر آمد شهریار از کشور حسن   برون زد سر شرار از مجمر حسن 

ز پردة نی برون آمد نوا ا  برون آمد سرور از خلوت می   

 ***  

خاك افتاد چون افعی گزیده ه ب  گدا از دیدن آن شوخ دیده   

 ز دست کعبه جان خرقه انداخت   ز آشوب پري هوش و خرد باخت 

 ***  

 هراسید از گناه ناکرده ناز  چو دید آن بی ارادت صید انداز

گفت آمد خون به گردن بدل می ست چشم قتل عام کردن ده ب    

 زن دود افکنم خواند زمانه   شود این ماجرا آخر فسانه 

 ***  

 نگاهی با دم عیسی برابر  خمیده بر سرش افکند از سر

 غم افشاي راز خویشتن دید  شهید تیغ ناز خویشتن دید

 گرفتش دست و سر از خاك برداشت   گدا را چون مرید خویش پنداشت 

هاي دلدارازيبه لطف جان نو  بهوش آمد چو آن افتاده از کار  

 به عرض حال سودا شد سخنور  گرفت آن کام جانرا تنگ دربر

 نمیرم از خیالت تا بود سر  مرا گریی تو باشد جان دیگر 

 کشم از خرقۀ سالوس دامان   بود گر جز غم عشق تو ایمان 

 ***  

پارسایان هاي بگفت از قصه  نشست اندر جوار ناخدایان   

 که میزد طعنه بر قصر زلیخا  خشن خانه پیش کردند بر پا

کرد پنهان گرفتی ماهی و می  فلک کردي چو قرص مهر پنهان   
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 شدي اندر رهش خار بیابان   از آن دریا گذشتی چون دل از جان 

 چراغ ایمنش جز آتشین آه   نبودي در شب تاریک جانگاه 

داستانی ه غیر از بیکسی همن  نبودش جز خموشی همزبانی  

 زدي چون انتظارش حلقه بر در   رسیدي بر در دولت چو اختر

مطلبه شد و نائر بنظاره می  دمیدي صبح وصل اندر دل شب  

 نهادي پیشکش آن غصه همدم   به پیش آن کباب آتش غم 

جاي عاشقان کام ه نمودندي ب  دو بیدل چون دو غم اندر دل آرام   

ۀ غربت زبانسوزیکی را قص  دگر را لب بشکر بخت فیروز  

 دگر از انتظار اندر شکایت   یکی را رهنوردي در حکایت 

 ***  

 شراب قصد خون خویشتن است   به گفت اي خود کشی شمشیر در دست 

 مرا برق تپش خروار جان سوخت   ترا اگر آتش بیداد جان سوخت 

 ***  

ردد راه خود جانبازي من نگ  کنون در کش ز گرد راه دامن   

کام دلنوازيه روم هر شب ب  شوم طوفان پرست جانگدازي  

 ***  

 خرامش بر تک مه ناز کردي  به شب آهنگ رفتن ساز کردي 

 به شوق کعبه از خار مغیلان   نترسیدي ز مستی در بیابان 

 ز پاي خویش جودش راه گستر  نهادي شب چراغ جان بکف بر

شدیوانه میپري هر شب بر د شد چراغ خانۀ پروانه می    

 ***  

 سبوي راز او بشکست ناگاه  زمانی چون سبو شد چرخ بدخواه 

 چو جانش زینت تن مکر و تزویر  بشویش بد زن مکاره همشیر

 ره شیطان چو شیطان راه آدم  زدي از راه تلبیس و تکلم 
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اه بدید آن شحنه شب بر سر ر  شبی آن خالۀ ابلیس ناگاه   

دنبالش روان شد تا ببینده ب  که آن رهرور کجا بر پا نشیند  

 ***  

 نهاد از لیلی و شیرین قدم پیش  که این دختر زمستی نیست باخوش

 که پیدا نیستش نامی و جائی  ز خود بیگانه است از آشنایی

 ز شهر آشوبیش بیم گزند است   ز بس کین فتنه بیخوابی پسند است 

ر با خود گر آید ملامت کن مگ  که این سیماب در آتش نشاید  

 ***  

 بیامد پیش آن از خویش آزاد  شنید و آن زن اندر آتش افتاد

 نزادي مادر گیتی ترا کاش  بگفت اي دختر سامان پر خاش

 ***  

 جواب شوخ چون چشم خودش داد  شنید این گفتگو چون آن پریزاد

  گوید در حقم از کینه دشمن چه  بگفت الحق ز حق افشانده دامن 

 ندارم چاك در پیراهن خویش  نیالودم ز عصیان دامن خویش

 ز گرد شاخچه بندي چه باك است   مرا دامان عصیان خشک و پاکست 

 ***  

 بلاي جان آن دلداده گشتند   همه خون ریختن آماده گشتند 

کنم سرد زهرش میه یکی گفتی ب دکردگر بیم قصاصش عرض می    

 در و دیوار خانه شد عدویش  یکی گفتی رسن به در گلویش

 ***  

 جهان چون رنگ روي حامیان کرد  فلک خاتون یغما در نهان کرد

 چه شب بیداري بخت سیاهی  شبی سر بر زد از قهر الهی

 دخان آتش نمرود اندوه   پیام روز جشن مرگ انبوه 

ها در آغوشدم سردش زمستان بش جاي شب پوشگلیم مرگ خوا    
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 ***  

 گرفتش ساحل چیناب در راه   روان شد در پی شوق هوا خواه

سوي زهر ناکامی لبالبه ب  تهی دل از شراب جوش مطلب  

 نمودش نیک و بد یکسان ز مستی  گرفت و زد به دریا رخت هستی

 ***  

 نمایان شد چو برق از روي مهتاب  چو گل شد جلوه گر در دامن آب

 ز حسنش شد چراغ آب روشن    ماهیان در سیر گلشن ز رویش

 شد آن دریا شراب تند لبریز  ز فیض مستی چشم بلا خیز

 سبویش خامی خود را نمودش  میان بحر چون موجی ربودش 

دارد سبوي خام سباح که می  شکار انتظار اوست تمساح   

 زد آه سرد و راه گریه سر کرد  چو از حال سبو آبش خبر کرد 

 که کشتش خواهر شوهر بدینسان   بدانست آن اجل را راحت جان 

 ***  

 بگفت اي خواب غفلت مردم چشم  از آن پس شد به بخت تیره درخشم 

 گذشتم از ره هشیاري خویش  تو در خواب و من از بیداري خویش

 زبان را کرد لبریز شکایت   بگردون کرد پس روي حکایت 

ه بازي است که گردون جفا جو این چ  به تصویر بدي نیرنگ سازي است   

 به قصد جان جانبازان کمین چیست   به خون کشتگان عشق کین چیست 

 شهید غم اجل را نیست در کار  چه سوزي آنکه عشقش سوخت صد بار

آزمائی از این کارم اگر می  نه خامم چون سبو در آشنایی  

اه خداي پاك نالید درگه ب  جبین بعدش به خاك از عجز مالید   

 روا دارند خون بی گناهی  که در دوران عدل چون تو شاهی

بري آورده تست اگر جان می کیش عشق ناوك خوردة تست ه ب    

دل شوق می دیدار باقیست ه ب  ولی تا دیدة خونبار باقیست   
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 پذیرد عذر او کی شمع شبتاب  سپارد جان اگر پروانه در آب

ز جا شد همی گفت و سبوي او  چو ماهی غیر سباح آشنا شد   

 همی بردش ز گردابی به گرداب  ز بیداد تلاطم جوش دریاب

 بپیچیدي چو موج از باد صرصر  ز هر موج آن به خون خود شناور

 نشستن آب در جولان گه دم  نمود از دست و پا تاب و توان رم

 ***  

تن بیگانه یاراست مرا از خویش  به نی بستی که بر دریا کنار است   

 چو دل جان نذر دریاي غمت ساخت   بگوئیدش که شب بازت روان باخت 

 فلک چون اخترش یاري نکرده   سبوي او وفاداري نکرده 

 به دریا همچو گوهر نه نشین شد   به گفت او با اجل از جان قرین شد

 فرو شد کشتی هستیش در آب  کشید از کشتی غم بادة ناب

غانش از سر فرقگذشت آب ف  چو گل در آبروي خویش شد غرق  

 جنون برخاست از بلاین واو خفت   نداي  ارجعوا را مرحبا گفت 

 پشیمان شد اجل از کرده خویش  جهان را گلستان شد سینه از ریش

 به دریا مرغ و ماهی نوحه گر شد   به صحرا آهوان را دیده تر شد 

 ***  

رابی ده که سوزد خون خاممش  مده درد سر از آب حرامم  

 چو آتش راه خود را خود نمایم   دمی تا در بروي خود گشایم 

 که بی غم زندگی کردن حرامست   شرابی دفع غم خوردن حرامست 

 ***  

 درخت انتظارش ماند بی بار  که آمد چون دم موعد دیدار

 امیدش شد سیه چون تار گیسو   نظر سرگرم جستن شد بهر سو 

 چو باز آمد بیان کرد اي دریغا   پاي وهم رفت اندیشه هر جابه

 سراغ بی نشانی باز گردید  طلب پیکش بهر منزل شد و دید 
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 که هست امشب مقیم منزل آن ماه   گمان پیش آمدش از خویش ناگاه 

 ز راه افتاد یا از باد و باران   به شوخی در گذشت از راه یاران 

ر باخت ز بیم جوش طوفان یا جگ  به سوي او به تیمارش نپرداخت   

 براي خاتم مردن نگین است   گر این هم نیست دریا ته نشین است 

 ***  

 نصیبی یافتم از بی نصیبی  به عشقت رفتم از جان در غریبی

 که خون دارم بجز همشیر شو نیست   خطاي آب باران و سبو نیست 

نشین ریگم امشبدریا همه ب  گذشتم از بقا باقیست مطلب  

 سر پروانه در خواب گران بود   چو بر زد سر ز شمع کشته این دود

 ***  

 به ایمان محبت تازگی داد  شهادت را بلند آوازگی داد

 ***  

 که هست این خاکدان بنیاد بر باد  وجود ما ز نابودن دهد یاد

 کهن افسانه بهر عبرت ماست   جهان یک جام درد حسرت ماست 

لا اي سرگران خواب مستیا  الا اي خاکباز تن پرستی  

زانوه پا خار تعلق سر به ب  الا اي پردة پندار بر رو   

 به خلوت خانۀ غم محو شادي  الا اي خاك از آتش نهادي

 اقامت خانۀ غربت دوش است   غریو کوس رحلت در خروش است 

سوزشد اندر منزل آن خانمان   شبی القصه آن ماه دل افروز  

 کشید از خویش رفتن دستش از کار  چو بلبل دید گل بی زحمت خار

ریخت در دامان دیدن گهر می  سرشک چشمش از طرح چکیدن  

 صدا سر بر کشید از کوه تمکین   چو آن ناوك مزاجش دید غمگین 

 به زن پیش پدر رو داستانی   که می نالی گر از جور شبانی 
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1»به خدمت عافیت را نیست پیوند  به دام بندگی آزادگی چند  

  

  .:می سرایدو زیرك در اختتام مثنوي این بیت 

  

سپردم لعل ناسفته به سفتن «  شنیدم تهنیت ها از شنفتن   

جوانی است نو دلاویز مشام   کلامم نکهت باغ معانی است   

 شمیم عنبر گیسوي یاراست   کلامم نغمۀ باد بهار است 

هاست کلامم مست خون و آب گل   دخان آتش سوداي دلهاست   

 کلامم موج طوفان شراب است   کلامم ریزش اشک کباب است 

 به تاریخش شهادت نامۀ عشق   چون خون ز زخم خامۀ عشقدچک

٢ »که نام بی نشان را تازه کردم  نه خود را زو فلک آوازه کردم   

  

کرده است ذکر شق  نسخۀ خطی ارژنگ عاز نوشاهی در اثرش شرافتاحمدسیدشریف  

یک نسخۀ خطی ارژنگ عشق در کتابخانۀ قریشی صاحب به خط مولوي عبدالکریم قریشی 

  ٣.قلعه داري وجود دارد 

  

   :مثنوي شمع محافل

در آن به جاي معانی دقیق ، صنایع لفظی و . مثنوي دیگر که به سبک هندي نوشته شده است  

 دارد ؛ به نام مثنوي شمع محافل معروف تشبیه و استعاره و حوادث ساده داستان عشق وجود

مؤلف این . شود به صورت نظم دیده می»مرزا و صاحبان«در این مثنوي داستان عشقی . است

این شاعر دربارة مدح غوث اعظم می . مثنوي میر محمد عطا حسین المتخلص به تحسین است

  : گوید 

                                                 
 131 - 130 ، داستانهاي عشقی پاکستان  ، ص 1340 خواجه ، عبدالحمید عرفانی ، -  1
 158 - 157 همان  ، ص -  2
 301 ، شریف التواریخ ،  ص 1390 نوشاهی ، عارف ، -  3
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زهی محبوب حسن محبوب عالم « ١ »که در نامش نشان اسم اعظم    

  

 سال ان را درد ، هم داستان مرزا و صاحبندیگر که تخلص تسکین و فدا داردو سخنگوي 

محرك شاعر در سرودن این داستان یک همچنین . اند هـ کامل کرده1155 هـ و 1145

  .مجلس ساز و آواز گردیده است

   :نمونه داستان میرزا و صاحبان

قضا را دوش در بزم حریفان « مان ظریفان سخن سنجان ادافه    

 همه آماده ساز کامرانی   مهیا بود برگ شادمانی

 زهر ره داده رنگین زمزمه ساز  گروهی مطربان نغمه پرداز 

 ز سر چنگ دگر مردنگ در شور  یکی کرده نوازش ساز طنبور

گردن زهره شد در رقص پاکوبه ب  اصول نغمۀ بر طرز اسلوب  

اي شد نغمه پردازن قصهز رنگی  که مطرب زاده اي باطرز انداز  

 سرود از میرزا و صاحبه سر  چه یعنی کرد با آهنگ خوشتر

دانم چه سحري کرد ایجادنمی  لبش این ماجرا را زندگی داد  

 نوایش صورت این حال می بست   تو گفتی خامه مضراب در دست 

یاد سازش آمیخته که آوازش ب  بآن رنگی خوش آهنگی برانگیخت   

استماعش طاقت من نماند از   مراچه هر یکی را نسبت من   

 چراغ بزم و شمع محفلم بود  دل آرامی که آرام دلم بود 

 چه ایما عشوة فرما عشرت افزا  سوي این ماجرایم کرد ایما

 نواي تازه بر مغز جنون زن  که هان زین ماجرا شوري برافکن

ها خروجی تازه تر کن مکتبه ب له بر کن ها چراغ نابه محفل    

»طفیل زخمه خیز و نغمه از تار  ضرورت شد مرا فرمایش یار  

***                                                  

بحمد االله و المنت کز آغاز«  گرفت این نامه انجام خدا ساز  

 سخن با فاصله چون بیت گفتم   بتدریج این در نایاب سفتم 

                                                 
 301 ، شریف التواریخ  ، ص 1390 نوشاهی ، عارف ، -  1
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 هنوز این باده تکراري ندیده  نظر ثانی هنوزش کم رسیده 

 تراشی چند خواهد چون خط یار   هنوز این نامه را اصلاح در کار

ام پیوسته در رنجرنگ خامهه ب  ولی از دست یاران سخن سنج  

دانم که از اخلاص گاهینمی »کند این نامه را نیکو نگاهی    

***                                                 

شهرتم که پر شوراست نمک « »از نمکدان شهر لاهور است     

***                                                  

صد زبان گویده حمد او گل ب«  غنچه هم بی لب و دهان گوید  

 حیرت جلوه پرده کارت  اي دل و دیده محو دیدارت 

دانممن توام یا تو من نمی  کرده یکتائی تو حیرانم  

و نزدیک بی من و با من دور   آفتابی تو و دلم روزن  

»توئی آئینه من مثال توام  چون خیالت کنم خیال توام   

***                                                 

چون دو دریا ز بیخودي در جوش«  چون دو ساحل بیکدیگر آغوش  

 چون دو دیده زده بهم خرگاه   از صفاي دل خدا آگاه 

ون کمان حلقه دست در زانوچ  سر چو ابرو نهاده بر زانو  

 دل بتنگی گرفته در آغوش  جمع چون غنچه با لب خاموش

 قطره از بحر در سبو کرده   سر به خبط نفس فرو کرده 

»سر چو طوفان ز خود بر آوریم  چون بدریاي دل شنا کردیم   

*                                               **  

گوهر افشانیه قلمت را ب«  گردش چشم ابر نیسانی  

 عسل از شان مکرر افتاده  شور نظمت بشکر افتاده 

 گشته کام تو از خموشی خشک  مدتی شد که همچو نافه مشک

 تو که دریاي گوهري میجوش  چون صدف خند بالب خاموش

 درمیان باش و بر کنار نشین  دست در کار و دل بیار نشین 

»گوهري این چنین نسفته چر است    ام از فسانه گوي گوشکرده  
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خلاصه این دو شاعر بنا به خواهش و فرمایش دوستان و محبان قصه میرزا و صاحبه را 

در ذیل . اندبدون اینکه با یک دیگر و یا با آثار یک دیگر آشنا باشند به زبان فارسی سروده

  :شودخلاصه داستان بیان می

هاي ها محور داستانست که از قرنه چناب جهنگ سیال قصبه زیباییدر کنار رودخان  

  .هیجان انگیز حسن و عشق بوده است

سیال آن در جهان افسانه حسن « »تکلف بر طرف میخانه حسن    

آن مرد از زن اولیش . کرددر این قصبه آباد و خرم شخصی به نام اقبال زندگی می  

زن جوانش آرزو داشت که . ین نعمت محروم بودصاحب فرزند بود ولی زن محبوبش از ا

اقبال . شدتر میتر و مأیوسگذشت روز بروز غمگیناولادي داشته باشد و هرچه زمان می

سوخت همیشه دست بدعا بود که خداوند تعالی فرزندي که دلش به حال زن محبوبش می

  .به زن دومش عطا نماید

پدر .  داراي دختر بچه بسیار زیبایی شدبالاخره دعاهایشان مستجاب شد و زن جوانش  

. نام گذاري کردند» صاحبه « اسم ه و مادر که به آروزي دیرینه خود رسیدند دختر را ب

گذراند و روز بروز صاحبه در سایه محبت و عطوفت مادر و پدر روزهاي کودکی را می

  .شداش افزوده میبه زیبایی

کدا خدا که پا به سنین پیري . کردندگی میدر چند میلی در ده فرید آباد کدخدائی ز  

. گذاشته بود به آرزوي چندین ساله خود رسید و خداوند پسري سیاه موي باو عطا فرمود

این خانواده با خانواده اقبال سیال نسبت خویشی داشتند و . گذاشتند» میرزا « اسم نوزادرا 

  :مادر میرزا خواهر پدر صاحبه بود 

  .خواندند نسبت رودخانه چناب نیز میخانواده اقبال را به  

که مادر بود از چناب بیانش « »چه گفتم عمه آن دلستانش     

در ایام کودکی میرزا مانند پدرش براي بازدید و شرکت در جشن خانوادگی اقبال به   

بدین . قصبه سیال مسافرت کردند و میرزا را که طفل زرنگ و چابکی بود با خود بردند

در قصبه سیال .  صاحبه با یکدیگر آشنا و بزودي مانوس و باهم دوست شدندوسیله میرزا و
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. بماند) عمه اش(اي بود و میرزا مایل بود مدتی در خانه خواهر پدرش مکتب یا مدرسه

سیال هم خوشش آمد که دو طفل باهم بازي کنند و هم درس بخوانند و بنابر این میرزا را 

روزها کودکان پسر و دختر در یک آن. خواند فرستادیبه مکتبی که صاحبه در آنجا درس م

  .خواندندمدرسه یا باصطلاح امروزي کودکستان درس می

  .و بدین ترتیب این دو کودك که سرنوشت مشترك داشتند هم شاگرد شدند  

ز یک سو طفلگان برق کردار«  ز یک سو دختران لاله رخسار  

»هم تازه ایجاداداي هر یک از   نشسته صف بصف شوخان بیداد  

  :خیر االله فدا درباره مکتب می گوید 

  

مکتبی بود مجمع خوبان «  محفل ناز و عالم آشوبان   

 خال و خط مشق تحته در او   نسخه زلف جزو ابتر او 

 نی پریخانه چتر طاوسی  مکتبی نی خیال فانوسی

 کلک نیرنگ مانوي تحریر  مکتبی چون مرقع تصویر 

 بر بساط سخن در مکنون   موزون چنده هر سو طبیعت

»چون صنم خانه صورت دیوار  شوخ طفلان ساده پژمار  

هم بازي و هم شاگردي و تجانس اخلاقی و خانوادگی میرزا و صاحبه را روز بروز به   

شود چنین بیان فدا ابتدا آغاز عشق را که بدون اخطار وارد می. کشاندسوي یکدیگر می

  :کرده است

  

 بارها آنچه می کند کرده است   خود جوانمرد است عشق در کار«

 رو سوي صاحبه نمود آخر  میرزا را از خود ربود آخر

 در دل هر دو زد ز الفت جوش  گرمی خون چو آتش خاموش

 جا بمکتب قرین هم جسته   همچون نازك نهال نو رسته

 در سبق سوده چون ورق پهلو  در نشستن همیشه هم زانو

 هر دو مایل بگوشه بنشستن   بحرف پیوستنچون دو ابرو

»چشم و ابرو بهم تبسم خیز  لب بشوق سبق جنون آمیز  



                                                                                                              

 

298...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

کردند به راز و نیاز می میرزا و صاحبه در گوشه و کنار مکتب هر وقت فرصت پیدا می  

  .پرداختند

هاي مرموز مشغول هاي پنهانی و نگاهروزي با هم در یک گوشه مکتب نشسته با تبسم  

  .هاي شرور نگاهش به آنها افتادازي بودند که یکی از بچهعشقب

دارند و در مکتب عشق نزد معلم رفت و گفت که میرزا و صاحبه یکدیگر را دوست می  

معلم از شنیدن این سخن بسیار نگران شد ولی مرد بود که ممکن است پسر . کنندبازي می

  .اشتباه کرده باشد و خواست شخصاً و مستقیماً بداند

هایشان رفتند ولی میرزا و صاحبه به بهانه حاضر کردن ها بعد از درس بخانهروزي بچه  

میرزا و صاحبه موقعی که . معلم خود را به خواب زد. اي ماندندتکلیف و درس در گوشه

معلم که زیر . اطمینان حاصل کردند که معلم خواب است باهم مشغول راز ونیاز شدند

  .گهان بلند شدچشمی مراقب آنها بود نا

شد معلم  بناگهان بیدار«  گام زد گشت باده دیدار  

»حرف پیوستهه چون دو ابر و ب  هر دو را دید گوشه بنشسته   

  :کند شاعر منظره را بسیار خوب بیان می

آن دو راه گریز گم کرده «  آهوي جست و خیز گم کرده   

 چون دو ابرو زهم تهی پهلو  زود کردند از ادب هر دو 

 ریخت برگ خرابی از گلنار  جست رنگ شکسته از رخسار

ریخت عرق شرم از جبین می »ریختشبنم از برگ یاسمین می    

معلم بعد از نصیحت بسیار این واقعه را براي مادر صاحبه نقل کرد و مادر نیز به دختر بچه 

  .خود فهماند که رفتارش بسیار ناروا و براي آبروي خانواده بدبوده است

  

کاي چراغ ادب ستاره تو «  دودمان حیا نظاره تو   

 آنچه دارد پري تو هم داري  شوخی و دلبري چه کم داري

 لاله خواهد بداغ بفروشد  نمکی از ملاحتت جوشد

 موسم جلوه تذرو رسید  تو نهالت کنون بسرو کشیدن

»خانه چون مردمک ز خود خالی  مکن اي نور دیده ام حالی  
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اي از پدر و مادر میرزا رسید که هر دو براي ملاقات فرزندشان پیش آمد نامهبعد از این   

  .بیقرار و چشم به راه بودند

ز راوي نامه آمد سوي چیناب«  چه گویم نامه موج اشک خوناب  

»پدر بی او بود یعقوب مانند  که مادر خون شد از هجران فرزند   

توانست مثل سابق با ر نگران بود زیرا نمیبعد از آن اتفاق افتضاح آور میرزا نیز بسیا  

  .صاحبه در تماش باشد و بادل محزون جهنگ سیال را ترك گفت 

میرزا و صاحبه بدین ترتیب بعد از عشقبازي کودکانه و افتضاح از یکدیگر جدا شدند   

ها و یادهاي عشق معصوم و بی لوث ایام گذشته را نتوانستند فراموش اما هیچگام خاطره

  .و آن یادها مانند آتش زیر خاکستر همچنان باقی ماندکنند 

یک . ها گذشت و حسن و زیبائی صاحبه از ده بده و قریه بقریه مشهور گشتسال    

نفر از جهانگردان از دیهات کنار رود خانه که ذوق شعر و علاقه به حسن و زیبائی نسوانی 

 حسن به سوي قصبه داشت تعریف حسن صاحبه را شنیده بود و براي دیدن آن آیت

  .سیالان آمد

آمدن آن مرد شاعر پیشه و شهرت زیبائی صاحبه را با بیان یک واقعه کوچک » تسکین «   

هاي خود را با باغبان چشم. جهانگر دروزي در نواحی باغ بزرگ رسید. سازدمجسم می

خاك باغبان گفت که این . سیاح علتش را جویا شد. چرخانیدپارچه بسته چرخ آب را می

در هوا و فضاي آن از » هیر و رانجها « باشد و آوازه عشق که خمیرش از حسن و عشق می

گیرند و در این ها طنین انداز است حتی مواشی تحت تأثیر حسن وعشق قرار میقرن

روزها در ده مجاور دختري به زیبایی رؤیایی وجود دارد ما براي اینکه خود را از حسن 

هاي حرف. هاي خود را بیندیمکنیم چشم محفوظ نگاه داریم سعی میخیره کننده و رباینده

  گوید باغبان را از زبان تسکین بشنویم، به سیاح می

که اي در خورد معنی کم رسیده «  ره صورت به بی حاصل بریده  

 مواشی هم شد اینجا چاشنی گیر  محبت را ز عهد رانجهن و هیر

ک کباب از گرمی حسن در هر ی  نمی دارند تاب گرمی حسن   

خرمن سوزي دل آتشی هست ه ب  جفا گر دختري زیبا وشی هست   
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نام صاحبه هست آن ستم زاده ب  چو نامش صاحب این جنت آباد  

»کشد دل را ز راه دیده بیرون  نگاه او جگر را چون کند خون   

اي دختر دهجهانگرد همچنان با باغبان مشغول گفتگو بود که ناگهان صاحبه باتفاق ع  

  .وارد باغ شدند و او دید که واقعاً یک قطعه اي از بهار فردوس بزمین فرود آمده است

بهار خوبیش آشوب دل دید «  چمن را پیش روي او خجل دید  

 دل مشتاق او طوطی نما شد  رخش آئینه طوطی نما شد 

»رخش را رشک نسرین و سمن خواند  قدش را غیرت سرو چمن خواند  

  :الله فدا درباره زیبائی و شهرت حسن صاحبه چنین گفته است خیر ا  

گشت چون حسن صاحبه مشهور«  شد جهان از ملاحتش پر شور  

 سرمه دام شکار آهو شد  رم سواد نگاه جادو شد

 با پري رفته رفته بازي کرد  سایه سرو او درازي کرد

»دیده مالید هرهوس بازي  گوش تابید هر هوس بازي  

 فدا نیز در داستان خود از سیاحی که براي دیدن صاحبه به جهنگ سیال رفت و خیر االله  

    .آمد توقف کرد تا شاید آن شاهد زیبا را  ببینددر باغی که صاحبه هر روز براي گردش می

صاحبه از وجود یکنفر . برد که صاحبه وارد باغ شدسیاح همچنان در انتظار بسر می  

ر نداشت و خود بخود بگفتگو پرداخت و خطاب به نسیم سحر بیگانه و نامحرم در آنجا خب

  :چنین گفت 

کاي نسیم سحر نیاز کسی« دلنواز کسیه رسانی بمی    

کنی بهر سوییگذري می رسانی ز هر گلی بویی می    

 ناله نارسا دم سردیست   از دیار دلم ره آوردي است 

ت بر لبت نیم کشته جانی هس  در پیت گرد کاروانی است   

 بشنو این ماجرا بگو از من   میرزا را دعا بگو از من 

 خود ز یادم نمیروي شادم   اي که گاهی نمی کنی یادم 

»داغ فرقت سوختهچند خواهد ب  دل که از گرمی محبت سوخت   
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هاي صاحبه را شنید فهمید که آن دختر ماهرو گرفتار که حرفسیاح شاعر منش همین  

  .کندجوان نیز در دهی در کنار راوي زندگی میعشق جوانی است و آن 

خارج ده در زیر درختان جوان . چند روز بعد سیاح از قریه فرید کوت گذارش افتاد  

  .تنومند و خوشگلی را دید که قیافه محزون و انتظار کشیده داشت

هاي نزدیک میرزا دراز کشید میرزا بنزد وي آمد و سیاح براي رفح خستگی روي علف  

  :گویدل پرسی کرد و پرسید از کجا آمده است سیاح در جواب میاحوا

آمدم از کجا مپرس از من «  رفتم از خود بیا بپرس از من   

اي دارم گوش داري فسانه اي دارمهوش داري ؟ ترانه    

سوزمگوش وا کن دماغ می سوزمسینه پیش آر داغ می    

الجرگه آهواند خیل غز  نازنین دختران جهنگ سیال   

 سرو آزاد را غلام کنند  دوش بر دوش چون خرام کنند

 چون در انجم ستاره سحري  زان میان دختري بجلوه گري

»طرف نشانی هست  زان جوان این  مائل نازنین جوانی هست   

کند و آن ماهر و در فراق او می و اضافه نمود که آن جوانی از آن دختر زیبا یادي نمی  

  .سوزد

اش ناگهان هاي آن جهانگرد آتش درونش شعله و روا احساسات خفهفمیرزا از حر  

  .بیدار و قلب او بیقرار شد

اگرچه سابقش هم سوز جان بود «  چو اخگر زیر خاکستر نهان بود   

»هوا بگرفت گرد از آتش او   ولی زد چون نفس مرد سخنگو  

ح روز فردا از مادرش میرزا شب را بسختی در رؤیاهاي دل انگیز صاحبه گذرانید و صب  

ما در اول مخالف کرد ولی فکر کرد . اجازه خواست تا به شهر عمویش مسافرت کند

حوادث عشق کودکی میرزا فراموش وزیر گرد زمان پنهان شده است و سفر وي ضرري 

  .نخواهد داشت
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در اسب سواري و . میرزا در چند سال اخیر بسیار جوان ورزیده و ورزشکاري شده بود  

کوبی و شمشیر زنی و بالاخص در فن تیراندازي در دهات مجاور نظیر نداشت و میخ 

. اسب او به اسم نیلی در سر تا سر دهات کنار راوي در چابکی و تندروي معروف بود

  .میرزا نیلی را زین کرد و به طرف جهنگ دیار محبوب خود براه افتاد

 دید که باتفاق دختران در در عالم خواب. همان شب صاحبه در خواب میرزا را دید  

بیند ولی درست تشخیص نمی در آب عکس میرزا را می. رودخانه مشغول آب تنی است

توانند عکس را پرسد که آن جوان رعنا کیست آنها نیز نمیدهد و از دختران دیگر می

گردد و در همان حال بیدار می شود صاحبه درخواب دچار هیجان و کشمکش می. بشناسند

  .دهد از ییش آمد هیجان انگیزي در آتیه نزدیک خبر میقلبش. 

صبح روز فردا صاحبه باتفاق دوستان و همبازیان خود برود خانه چیناب براي آب تنی   

طبق . رود، دخترها در آب کم عمق وصاف کنار رود خانه دربازي و آب تنی مشغولند می

زنان و . کشیدندي پرده داري میروزها در آب کم عمق پارچه بلندیرا در آب برامعمول آن

  .پرداختنددختران در پشت پرده به آب تنی می

تسکین اشعار خوبی در بیان این منظره . میرزا که سوار نیلی بوده در همانجا سر رسید  

  : سروده است 

سبکتر مادیان را کرد مهمیز«  روان آمد سوي دریا عنان ریز  

  جون ندارد پیش او آبکه گنگ و  چو دریا قلزمی با نام چیناب

 بهار ذوق دل ها بر کرانش  ز جان شیرین بسی آب روانش

 شنا پروردگان قلزم ناز  گروهی دید از دختان طناز

 بروي میرزا افتاده ناگاه  نگاه هر یکی زان مجمع دلخواه

 فرو رفتند چندي در خیالش  عجب ماندند از حسن و جمالش

است یکی گفتی که این یوسف ز کنعان   یکی گفتی که این لعل بدخشان است  

»یکی گفتی ز ایران میرزاي است   یکی گفتی ز فارس دلبري است   

خاموشی میرزا را آنها به تکبر و غرور . میرزا خاموش ماند و بروي دختران خیره شد  

و یکی از آنها که شوخ و جسور بود خطاب به میرزا گفت که تو بسیار . میرزا تلقی کردند
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دانی که دختر کد خداي این ده به مراتب زیباتر و فتنه رور خوشگلی خود هستی تو نمیمغ

  . انگیز است

نشان طاهرش از نام دلجوست «  که ملک دلبري را صاحبه اوست   

»دمیدن افکند طرح طپیدن  جمالش گر ترا آید بدیدن   

 بود آب تنی جمالش که پشت پرده در محلی که برایش وزنان خانواده سیال مخصوص  

اند و او را بباد شوخی کرد متوجه شد که دوستان او جوان نو وارد را دست انداختهمی

میرزا نیز حدس زده بود که ملک دلبري را صاحبه همانجا درمیان . اندوطعنه و ناسزا گرفته

. کند و نیلی را بسوي محل آب تنی رانددخترانی موجود است که پس پرده آب تنی می

ز پشت پرده بانگ برآورد که اي دختران چرا بیک جوان مسافر که تصادفاً آنجا صاحبه ا

دانید که پدر من از مسافرین و تازه واردین مهمان نوازي شما می.گوئید وارد شد ناسزا می

  .کندصاحبه اضافه می. کند می

  

چو رسم ملک با الفت طرازي است «  مسافر پروري مهمان نوازي است   

دهیدش کن لب آببآن سوره  »دمی آبی خورد آساید از تاب    

میرزا را شناخت ولی براي . همین که میرزا چند قدمی بالا رفت عکس او در آب افتاد

  .اطمینان مزید بدختران گفت که نام و نشان آن جوان را بپرسند

  :میرزا که متوجه شده بود گفت   

ز راوي شد سوي چیناب رایم « منظر مشتاق حسن دلربای    

»ولی از میرزایی دور هستم   بنام میرزا مشهور هستم   

صاحبه به شنیدن این گفتار از حال رفت و میرزا هم مناسب دید که از آنجا که محل آب   

- در فاصله کمی از شهر باغی از املاك پدر صاحبه بود و میرزا می. تنی زنان بود دور شود

خود را به ) مادیان(میرزا نیلی . آید  میدانست که صاحبه در آن محل براي گردش و تفریح

  .شاخه درخت در بیرون باغ بست و به تنهایی وارد باغ شد
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هاي بلند و سایه در این باغ که تفریح گاه صاحبه بود قدم میزد تا اینکه درمیان درخت«   

هاي رنگین دار رسید و دید که چندین طناب در شاخه ها آویزان است متوجه شد که طناب

  .اندحکم براي تاب خوردن صاحبه آویزان کردهو م

در . طناب و تاب به چشم میرزا مانند یک محرم راز و دوست صمیمی تجسم پیدا کرد  

صاحبه به گفتگو پرداخت و براي مدت کمی بر او جا گرفت و آهسته » تاب « فکر خود با 

ی و زیبائی روزگار هاي او با دختر هم بازیش با همه آن شرینبازي. خوردآهسته تاب می

ولی یک دفعه بخود آمد از تاب پائین آمد وزیر یکی از درختان بلند . کودکی مجسم شد

دیري نپائید که صاحبه نیز بباغ رسید و مستقیماً بالاي تاب جاي گرفت میرزا بفاصله . ایستاد

  .کردکمی از او ایستاده و باو نگاه می

به همدیگر نشستن مجلس آراست « دو سو یکباره برخاستحجاب هر     

 تکلف بر درختش بر کرانه   بساط انداخت الفت درمیانه 

 خریدار متاع دلفروشی  بدست غمزه افتد گرم جوشی 

 دگر سو بر کمان ابرویش دست   ز یکسو آن خدنگ غمزه میجست

»تبسم با تبسم گلنشان شد  تکلم با تکلم هم زبان شد   

نزل پدر عمویش اقبال سیال بر و دو در همان شهر در میرزا جرأت نکرد مستقیماً به م  

خاله میرزا از . اش وارد شدمیرزا به منزل خاله. کرداش هم زندگی میمحله دیگر خاله

  .آمدن پسر خواهرش خوشحال شد و بگرمی از او پذیرائی به عمل آورد

 دیگر جدائیش را ها انتظار میرزا را ملاقات کرده بود نتوانست بارصاحبه که بعد از سال  

آتش عشق که سالها در زیر خاکستر بود شعله ور شده سر تا سر وجودش را . تحمل کند

سوزانید ولی از ترس پدر و مادر که یک نوع خصومت با میرزا در دل داشتند نمی می

هیچ . شدحالش از سوز درون روز بروز بدتر می. توانست راز خود را با آنها درمیان نهد

پیر مردیرا که ادعا می . ر واقع نشد و بالاخره مادرش بسحر و افسون متوسل شدمعالجه مؤث

کرد تأثیر جن و پري و سحر و جادو را از بین خواهد برد و دختر جوان را از مرض مرموز 

  . نجات خواهد داد بر بالینش آوردند 

  :تسکین می گوید 
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کهن مردي ز پیران فسون ساز«  سر نو حیله سازي کرد آغاز  

گذارم پري در شیشه چون می می  که من دیوانگی را چاره سازم   

»چو پیر صبح بر خورشید انور  فسون خوانان دمیدش پاي تا سر   

  .اش سر رفتسوخت حوصلهنالید و بسوز عشق میصاحبه که از درد عشق می

غضب بنشاند دیو اندر سر او «  که یک خیل پري شد پیکر او  

برین زد علم از غصه تا چرخ   ز ریشش بر گرفت و بر زمین زد  

»چو دیو از مجلس لا حول بگریخت  فسونگر پیرکی از هول بگریخت   

افسونگر دیگر جرأت معالجه . بعد از اینکه پیر مرد فسونگر از دست صاحبه کتک خورد  

شد تا اینکه روزي پسر استاد تر و خشمناکتر میکردن نداشت و صاحبه روز بروز ضعیف

به که در نتیجه ریاضت و عبادت خود مورد احترام همه بود نزد وي آمد و او را صاح

  .دلداري داد و گفت غصه نخور انشاء االله به مقصود خواهی رسید

هاي امید بخش او تأثیر مطلوبی بخشید و صاحبه حرکات جنون آمیز را ترك کرد حرف  

از . به مریض و بستري بوداي فکرشان راحت شد ولی بازهم صاحو بستگانش تا اندازه

اش دریغ اش هرچه ممکن بود در معالجهطرف دیگر میرزا حالش چندان بهتر نبود و خاله

اش مرض عادي خاله میرزا حدس زد که مرض خواهر زاده. نکرد ولی درد عشق دوا نشد

نیست و از راه محبت و دلسوزي در آمد و گفت رازت را با من درمیان گذار من در راه 

  .میرزا داستان خود را از اول تا آخر به خاله خود گفت . مشکل تو کوشش خواهم کردحل 

که دیدکار از کار گذشته است براي ملاقات و وصال این دو دلداده اش موقعیخاله  

روزي براي عیادت صاحبه به منزلش رفت و باو اطلاع داد که میرزا در خانه . اي کشیدنقشه

  . کند دقیقه شماري میمن ساکن و براي دیدار تو

به دنبال نقشه . صاحبه از شنیدن این خبر خوشنود گردیده و از خاله میرزا تشکر کرد  

قبلی خاله میرزا با موافقت صاحبه از مادرش خواهش کرد که صاحبه را چند روزي 

مادر صاحبه به فکر اینکه تغییر محیط در رفع کسالتش کمک . اش بماندبگذارد  در خانه

خاله .  کرد موافقت نمود و صاحبه دل پر شور براي ملاقات عاشق دل سوخته رفتخواهد
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اي به میرزا و صاحبه واگذار گرد تا بدون مانع با هم بتوانند به راز و نیاز میرزا اطاق علیحده  

این چند روز در زندگی . بپردازند و از وصال یکدیگر غم و اندوه چندین ساله را بشویند

هاي چندین ز پر نشاط ترین روزها و حاصل تمام زحمات و کشمکشصاحبه و میرزا ا

  .ساله بود

  :تسکین گوید

نشته میرزا هم عشرت اندیش«  شراب و شیشه و پیمانه در پیش  

 گهی بر لعل جانان بوسه دادي  گهی لب بر لب ساغر نهادي

»بدست چپ سر زلف در آرام  بدست راست از ساغر می آشام  

روزها به سرعت و تندي برق . م باده و یک دست زلف یارخلاصه یک دست جا  

چیزي فهمید . قضا را یکی از مردان سیال میرزا و صاحبه را در خانه خاله شان دید. گذشت

  .و چیزي نفهمید ولی براي برپا کردن افتضاح کافی بود

ه نیز صاحب. میرزا بلافاصله پنهانی از آنجا فرار کرد و راه فرید کوت را در پیش گرفت  

در فراق یکدیگر براي صاحبه و میرزا زندگی . بعد از رفتن میرزا به خانه خود برگشت

شهرت زیبائی صاحبه در تمام دیهات اطراف جهنگ رسیده . شدتر میسخت تر و مشکل

آمدند ولی از طرف مادر صاحبه که دخترش را اي زیادي براي خواستگاري میبود وعده

اي که صاحبه با میرزا بعد از شایعه. شدرد به آنها داده میداشت جواب بسیار دوست می

ملاقت کرده است مادر صاحبه مائل بود که جوانی را که شایستگی داشته باشد به دامادي 

شد بالاخره هیچ معالجه مفید وموثر واقع نمی. میرزا در فراق حالش بسیار بد بود. قبول کند

  .د و استمداد نمودبه پدر و مادر راز بیماري خود فاش کر

ها پیش اقبال سیال پدر میرزا دلش به حال پسر جوان خود سوخت و با اینکه از سال  

قطع رابطه کرده بود حاضر شد یک نفر پیغامبر را براي خواستگاري نزد پدر و مادر صاحبه 

 پیغامبر آمد ولی پدر صاحبه کینه دیرینه را از میرزا در دل داشت و او را دشمن. بفرستد

اي نگرفت و پدر دانست هرچه پیغامبر اصرار و سماجت کرد نتیجهآبرو و خانواده خود می

  :صاحبه حاضر بگذشت وسازش نشد و گفت 
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گوهر خود بسنگ نتوان داد«  نام خود را به ننگ نتوان داد  

»گرچه باشد قضا رضا ندهم  صاحبه را به میرزا ندهم   

. چشمش همواره به سوي جهنگ سیال بود . تاي جز به صبر نداشمیرزا دیگر چاره  

درمیان خواستگاران متعدد صاحبه جوانی بود طاهر خان نام که او نیز از طرف مادر صاحبه 

  .به خانواده اقبال بستگی داشت

خانواده طاهر خان براي خواستگاري رفتند و والدین طاهر خان را به دامادي قبول   

احبه خود را کاملا بیچاره و تمام درها را بروي ص. و روز عروسی نیز معین شد. کردند

تنها روزنه  امیدش به این بود که ممکن است میرزا پنهانی برسد و هر . دیدخود بسته می

اي به میرزا فرستاد تا اقلا عاشق دلخسته را از صاحبه توسط خاله خود نامه. دو فرار کنند

  . شودهاي صاحبه نقل می نامهچند بیت از. تاریخ عروسی و برنامه نان اطلاع دهد

که یغماي دل غارتگر تاب« ملک حسن و عشق صاحب القابه ب    

 ترا معشوق و یا مشتاق گویم   در القاب تو گرم جستجویم 

نوك کلک یارب بر نگارم ه ب  ضروري حرف مطلب بر نگارم   

 مکن مفت خزان گلچینی باغ   که از جوش عدو چون لاله ام داغ 

انتظارت گشته حیران چنانم ز  »که سر تا پاي من شد نرگستان    

اي گرفت کمان و تیر و شمشیر خود را برداشت از خواندن نامه صاحبه میرزا جان تازه

  :تسکین گوید. وبراه افتاد

به شوخی شد تمنا گرم مهمیز«  سوي شهر نگار آمد جلو ریز  

یک میلتفاوت ماند ز انجامش ب  ز بس در راه بریدن کرد تعجیل  

چشم دیده بان کرده مگر میلی ب  برفتن پیش از آن میلی بیاورد  

»کار او خلل در ره نگردده ب  که او از مقصدش آگاه نگردد  

به فاصله یک میلی جهنگ سیال میرزا از مادیان خود فرود آمد و در انتظار غروب آفتاب   

قاصدي را پیش صاحبه فرستاد بعد از غروب که هوا نیمه تاریک بود . کرددقیقه شماري می
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کند پنهانی از خانه خود فرار و باو ملحق و پیغام داد که در ساعت شب که ماه طلوع می

  .شود

آن شب جشن عروسی صاحبه برپا بود تمام فامیل داماد و عروس جمع شده بودند و از 

فکر صبح مشغول پایکوبی و آواز بودند صاحبه را به لباس عروسی آراسته بودند ولی 

  .عروس جاي دیگر بود

. گذشت و همه افراد خانواده خسته شده تا نیمه شب دراز کشیدندساعت شب می  

صاحبه که منتظر فرصت پنهانی بود در حیاط را باز کرد و در نور مهتاب که در افق مشرق 

یکبار دیگر عاشق و . پیدا شده بود به طرف محلی که میرزا معین کرده بود رهسپار شد

بکنار یکدیگر رسیدند همه آلام و اندوه را فراموش کردند و براي مدت چند دقیقه معشوق 

متوجه . میرزا یکدفعه بخود آمد. از دنیا و ما فیها بیخبر و بهت زده بر وي یکدیگر نگریستند

نشاند و راه فرید کوت را » نیلی « وضع خطرناك خودشد و صاحبه را با خود به پشت 

  .پیش گرفت

حبه مثل اینکه در جهان دیگري زندگی نوینی را بدست آورده باشند در نور میرزا و صا  

نزدیک طلوع بود که از فرط خستگی مجبور شدند کمی . پیمودندضعیف ماه راه می

صاحبه کمان و ترکش . هاي بلند در روي علفزار دراز کشیدند استراحت کند زیر درخت

میرزا سر خود را روي زانوي . ن کردرا از دوش میرزا بر گرفت و بشاخه درخت آویزا

چندین شبانه روز بود که میرزا بخواب نرفته بود و . صاحبه گذاشت و بخواب فرو رفت

برد خواست میرزا را بیدار کند و صاحبه که از ترس خوابش نمی. فرسنگها راه پیموده بود

  .ندکرد که او خیلی خسته است و باید کمی استراحت کبراه بیفتد ولی فکر می

هاي عروس و داما که سواره اي از جوانان خانوادهمیرزا همچنان در خواب بود که عده  

از دیدن آنها . صاحبه برادران خود را نیز درمیان متعاقبین دید. آمدند از دور پیدا شدندمی

تواند بجنگد و مقاومت نماید و فرار دانست میرزا به تنهائی نمیمی. دست و پا را گم کرد

میرزا سواران را به چند صد متري خود . میرزا را بیدار کرد. رسیدیر ممکن به نظر میهم غ



  

 

  309                                                                                                                                                 
 

ف 
ش

 ک
یر

س
تف

د
 ع

 و
ار

سر
لا

ا
 ة

ار
بر

لا
ا

صاحبه از حسرت . آمدنددید که باشمشیرهاي برهنه عربده کنان به سرعت به سویش می

  .دانست چه بکندها را بهم مالید و نمیدست

 اینکه باو بر سند میرزا همینکه بلند شد خواست تیري به سوي آنها رها کند و قبل از  

اي را به خاك هلاکت افکند ولی کمان را پیدا نکرد و از دستپاچگی صاحبه هم عده

وقت میرزا مطمئن بود با تیرهایش که هیچ. نتوانست کمان را از شاخه درخت پایین بکشد

رفت خواهدتوانست دشمنان را از خود دور نگاهدارد اما دیگر فرصت تیز اندازي خطا نمی

  . رفته بوداز دست

میرزا در شمشیر زنی فوق العاده مهارت داشت به جاي اینکه تسلیم شود بر نیلی سوار   

. اي را زخمی کرد و پس زد عده. کردبچپ و راست حمله می. شد و رو به دشمنان آورد

برادران صاحبۀ و افراد دیگر که در این تعاقب شریک بودند از جرات و جسارت میرزا 

نده بودند میرزا از فرصت استفاده نمود صاحبه را بر پشت خود نشاند و مات و مبهوت ما

  .بسرعت از آنجا دور شد

رفت و لحظه به لحظه فاصله بین آنها زیادتر هاي متعاقبین سریعتر مینیلی از تمام اسب  

نیلی کوشید بیک جست از جوي بپرد و . رفت تا بجوئی رسیدندنیلی همچنان می. شد می

قبلا هم کرده بود ولی به علت خستگی از یک طرف و از طرف دیگر سنگینی دو اینکار را 

بکنار جو خورد و لغزید و بازهم تعادل خود را حفظ . نفر سوار نتوانست از آب رد شود

کرد و آن طرف جو پرید اما در این بین صاحبه که پشت سر میرزا نشسته بود در وسط 

  .جوي افتاد

ي ایستاد و میرزا به سرعت به کمک صاحبه رسید و وي را در چند قدمی جو» نیلی «   

میرزا با آن همه شهامت و از . خواست دوباره سوار شوندهاي خود بلند کرد و میبادست

خواست صاحبه را به پشت نیلی همین که می. خود گذشتگی نتوانست قضا را بر گرداند

  .ند به پهلویش فرو رفتبنشاند یکی از تیرهائی که برادران صاحبه رها کرده بود

دشمناش سر رسیدند و موقعی که میرزا را بآن . میرزا از پا در آمد و در خون غلطید   

وضع دیدند او را به حال خود گذاشتند و صاحبه را با خود بردند ولی هنوز چند قدمی 
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اثر میرزا در . دور نشده بودند که میرزا به هوش آمد و با شمشیر خود به آنها حمله ور شد

زخم و خونریزي بسیار ضعیف و ناتوان شده بود و برادران صاحبه او را بآسانی خلع سلاح 

  .و دستگیر کردند

صاحبه عشاق دلیر و فداکار خود را در آن حالت بیچارگی دید و وضع خود را فراموش   

  .کرد و از برادران خود خواهش کرد که دیگر باو آزاري نرسانند و از تقصیرش بگذرند

انم ساختن آزار خود را تو«  نتانم دید رنج یار خود را  

 ز تلخی گو هلاهل خورده باشم  من از غم گر بمیرم مرده باشم 

»که یک رنجش بود بر من دو صد چند  ولی ایذاي این مجروح مپسند  

  )تسکین(

ها در برادران صاحبه تأثیر معکوسی بخشید و میرزا را که دیگر هیچ تاب این حرف  

گوید که بعد تسکین می. ت نداشت به قتل رساندند و نیز صاحبه را در همانجا کشتندمقاوم

  :از کشتن جسد هر دو را در همانجا سوزانیدند

براي فرش خواب آن دو دلدار«  ز آتش بستر گل شد نمودار  

»چمن شد بلبل و گل جلوه گردید  نماند آتش بهار ناز گردید  

  :کند چنین بیان میفدا آخرین منظرة این داستان را

صاحبه چادر از سر افکنده «  موي آشفته در بر افکنده  

 از حجاب و حیا عرق بر رو   شرم در چشم و چشم در ابرو 

 تشنه خون نازنین بودند   فتنه جویان که خشمگین بودند

 گشت چون جوش می برافکنده  خون آن لاله سر افکنده

رده ریختند به خاكدر پس پ  خون آن گلبدن چو دختر تاك  

 فتنۀ خفته در کمین نبود  تا نشانش در این زمین نبود

خاك می غلطیده سر چو از تن ب  میرزا را بگرد سر گردید  

خاكه میرزا همچنان فتاده ب »چون لحد سینه تا گریبان چاك     
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  . استگذاشته » شمع محافل « و تسکین هم نام مثنوي خودش   

ها مرتب کردم از لخت جگر«  نیاز و ناز مانند نظرها   

 فغانی از لب زخم دل است این   خرد آشوب اهل محفل است این 

 جهانی را کند پروانه او   سزد گر معنی بیگانه او 

»کرد نامش» شمع محافل « دلم   به امید قبول خاص وعامش  

  

وجود یز خبري  اما متاسفانه در حدود هفتاد و هفت سال پیش دربارة این مثنوي دل انگ  

  .  و اسیر نوشته شده است ياین مثنوي به پیروي ناصر علی سرهند. نداشت 

  

دو فرقه کین سخنگویان حال اند «  نگوید اهل حال از اهل قال اند  

ز طرح ناصر دلپذیر است ایکی   یکی دل بسته طرز اسیر است   

 که هرگز معنی ایشان ندانند  به استادان عبث نسبت رسانند

طعنه بیجا شنفتمز دیگر    طرز آن یکی گر شعر گفتم به  

راندم  به طرز دیگري گر حرف  از این در معرض توبیخ ماندم   

 به آن طرزي بود زین طرز مقطع   تتبع هر دو کردم زانکه مطلع 

  حاصل بغیر از رنج و دردم دنش  ولی با این تتبع ها که کردم 

ه کوي صاف گویی راه جستم ب  به آخر لوح خود زین مشق شستم   

١» گاهینکند این نامه را نیکو   نمی دانم که از اخلاص گاهی  

  

  :نون جمثنوي خرابات 

ي و مثنوي مولازگرامی شاگر خلیفه محمد ابراهیم انصاري نوشاهی بود قادرمولانا غلام  

شت لذا دازیرا که عرفان و تصوف را دوست می. استکنجاهی پیروي کرده  غنیمت،نظامی

                                                 
  165  - 161 ، داستانهاي عشقی پاکستان  ، ص1340 خواجه ، عبدالحمید عرفانی ، -  1



                                                                                                              

 

312...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

گرامی مشتمل بر پنجاه بیست است قادرغلاممثنوي . سرود» خرابات جنون «مثنوي عرفانی 

  :گوید در این مثنوي درباره معشوق چنین می. مانده استتمام فانه این مثنوي ناسمتا

  

تکلم باخموشی در ستیزه «  تبسم در میانش ریزه ریزه   

ره پاره گریبان تبسم پا  ز دست انداز شوخی نظاره   

 غلط گفتم گل اندر گل دمیده  تبسم در تبسم آفریده 

 تکلم یا تبسم یا خموشی  قدح پیماي ذوق جان فروشی

1 »کمر باریک چون فکر نظامی  دهانش تنگ چون دست گرامی  

  : گوید میجاي دیگر در یک  

بیا ساقی بیا اي صبح امید«   تمهیدتنهامید نیم خند ف  

٢» گیرکگزك حاضر و لیکن در نم   گزك گیرگرفتم بادها خوردي  

  

دارد که ابیاتی چند ز آن » اندرزي چند که شاهان را به کار آید « مثنوي دیگر به عنوان   

و این واقعه : نظام دکن را چنان تحت تأثیر قرار داد که از بالا خانۀ شاهد بازاري پایین آمد

شعر معروف این . آوردنی به یاد میسامااحمدبناثر خواندن قصیدة رودکی را بر نصر

  :مثنوي بدین قرار است

  ٣»تو ظل اللهی بت پرستی چرا      تو شهنشاهی عیش و مستی چرا«

مثنوي بسم االله الرحمن الرحیم ، مثنوي دعاي مظلومان ، : هاي دیگر عبارتند از مثنوي  

داغ و مثنوي مثنوي در مدح اقبال ، مثنوي جوهر همت در پابندي وقت ، مثنوي در مدح 

هاي طویل بخوانیم ها را باید ما منظومهنالۀ گرامی در حسرت جوانی ، و از این قبیل مثنوي

  .گویندمی» نظم « و در اصطلاح عموم آنها را 

  

                                                 
 150 ، دیوان گرامی ، ص 1913 ،  سرود آزاد-  1
 149 ، ص 1مثنوي خرابات جنون  ج  ، 1346  گرامی ، غلام قادر ، -  2
 14 مجله لاهور ، ص -  3
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   :مثنوي فرهنگ عشق

ق .  هـ 1369 سال درداري قلعهاحمدحسینفرهنگ عشق سروده مولانا احمدوينمث  

  .است

  . حبشی  را بیان کرده استلف قصۀ بلالدر این مثنوي مو

در توفیق بکشا یا الهی « د ده رهنماییوسوي درگاه خ    

١» متاع شوق سر افگندگی ده  مرا لطف و مذاق آدمی ده   

  

  :مثنوي تفنگ عشق 

دربارة ستایش . م است1937عبدچشتی متوفی سرایندة مثنوي تفنگ عشق ، عبدالحق  

   :سراید  میخداوند

که نامش جان نواز است او  به نام«  به انعام و کرم بس چاره ساز است   

٢ »قیوم و مالک الملک و کریم است  رحیم و خالق و حی و قدیم است   

را غیاث الدین رامپوري، یحیی کنجاهی، دوست محمد، محمد » نیرنگ عشق«هاي مثنوي شرح

  .اند اشرف انصاري، و مقبول احمد گوپاموي نیز نوشته

ریف احمد شرافت نوشاهی در شریف التواریخ عنوانات مثنوي غنیمت را اینطور درج کرده سید ش

  .است 

   گلگونه سازي چهره نیرنگ عشق از خون دل خوردن در عرصه تفرد از تقلید– 1

نام شاهد نازك خیالان ه ب« »عزیز خاطر آشفته حالان    

  

ات و نغمات دلپسند در ظلمت  نالۀ چند در خواهش دل دردمند بر آستان قاضی الحاج– 2

  :مقاصد ارجمند به طریق عرض مناجات

                                                 
 153 ، پنجاب مین فارسی ادب ،  ص 2009 محمد صابر ، -  1
 152 همان  ص -  2
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الهی از غمت خون در جگر کن « »کن سرشک آباد چشم آبادتر    

 سخن را به معراج کمال رسانیدن بدستیاري نعت رسول سید عالم و معنی را سر از – 3

   عرض گذرانیدن بپائمرید عرض حال خود در جناب اقدس صلی االله علیه و سلم

جبینم سجده مشتاقی جنابی « »کزو هر ذره گردد آفتابی    

  

اي مناقب محبوب سبحانی عم بره و ممنون ساختن سامع بستاي  کام بخشیدن ناطقه باد– 4

  مراتب شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سره 

غنیمت اي غلام غوث اعظم « »فداي نام پاك قطب عالم    

  

 بیت بیت داستان را زیارت خانه –ن ضمیر  دستگیري قمل منقبت طرازي سید روش– 5

  .معنی گردانیدن بیرون نام پیر

الا اي سر به پیش افگنده خویش« »حریف نفس خویش و بندة خویش    

  

 راه بردن فکر دربارگاه ثناگستري عظمت و جلال بادشاهی و نذر گذرانیدن گوهر – 6

  مدایح در پیشگاه دولت و اقبال حضرت ظل الهی

»بمدح شاه سرکن داستانی   گرداري زبانیبیا اي خامه«  

  

 عشقبازي به تمهید مقدمه معشوق پرستی در طریق نیاز و ترغیب شاهد گزینی به امید – 7

  پی بردن در کوچه حقیقت از راه مجاز

الا اي نو نیاز فتنه در کار« »شهید عرصه بی رحمی یار    

  

 راه بردن مجنون به کوچه لیلی  شکار مضامین برجسته در حکایت آهو بطریق تمثیل و– 8

  .حقیقت پرهیزي دلیل

شنید ستم که صیادي هوس جوش« »رنگ زلف نیلی دام بردوشه ب    
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ها  و بر آمدن آن عزیز دل– جلوه گري شاهد از خطه دل نشین پنجاب پر عشوه و ناز – 9

  :به طایفه بهگت پیشه به نیرنگ سازي چرخ شعبده باز

ندیدم کشور غارت گرتاب « »هاي حسن آباد پنجابخوبیه ب    

  

 رسیدن خبر شاهد بسامع آشوبی گوش عزیز پسر حاکم شهر و بیخود گردیدن آن – 10

  :شاهد پرست پیش از دیدن آن فتنه دهر

شبی از چشم آهو آفریده« »ز شوخی بر رخ عالم دویده     

  

تمیز و اخراج  در آمدن محتسب به کوچۀ تعذیر شاهد و بر آمد او از شهر بند عقل و – 11

  :ها از شهر به موجب شکوه قاضی و باز آمدنش به التماس عزیزآن تاراج دل

دران وادي که آن طاقت شکایت« »ادب ناآشنایان را چه کارست    

  

 و خرمن سوزي عزیز – شعله خرامی شاهد فتنه جولان بگرم سازي هنگامه رقص – 12

  :درد سامان برق تازي عشق بی نقص

»چراغ ماه را کردند روشن    هر دشت و برزن شب دیگر که در«  

  

و .  تکرار جلوة معشوق بر عاشق و شنیدن کلامی که انفاس چاره سازي ست – 13

  .سوختن رقیب ازین غیرت که آن شعله گرم خاکستري نوازي ست 

دمی صبحی که این مهر جهان سوز« »فلک را گشت داغ سینه افروز    

  

و در پیوستن آن دلنواز بآن .  آن طایفه ناموس برانداز توبه کردن شاهد از صحبت– 14

  .نونیاز جان گداز یعنی عزیز پاکباز

بیا اي طالع بیدار دریاب« »که دارد فتنه عالم سرخواب    
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   آوردن عزیز نقد و جنس بردن نذر پیش دلبر و خلوت خانه آراستن براي آن غارنگر – 15

عزیز آن انتخاب سینه ریشان « »ه زلف پریشان جواب مصرع    

  

 درفتن – گفتن زبان بریده راز عشق پسر به پدرش و اخراج شاهد فرخنده کیش – 16

  عاشق دلریش بیان معشوق و پشیمان گردیدن پدر از کردة خویش

سربازار رسوائی پسندان« »خراش آباد زخم دردمندا    

  

لی ست و اقبال  قاصد فرستادن پدر عزیز پیش شاهد و پیغام کردن که جاي شما خا– 17

  .مراجعت آن هر دو دل از دست رفته به شرم تعرض جواب عشق لا ابالی است

بیا احوال آل یعقوب بشنو« »حدیث دوري مطلوب بشنو    

  

و باز گردیدن آن .  قسم نامه فرستادن پدر عزیز و نوشتن که چشم شوق راه بین ست– 18

  .ست هر دو محبت از جا برده برسیدن آن سوگند که همچنین 

چنین گویندکان پیر جوان بخت « »طراز مسند و هم شوکت بخت    

  

 خواندن عزیز شاهد را به مکتب نشینی و ترغیب او به کسب کمال و عشق ورزیدن – 19

  .او به تحصیل علم و بهره یابی  از حسن معنی به قدر رجال

مکتب میرود طفل پریزاده ب« »مبارك باد مرگ نوبه افتاد    

  

خواستن شاهد از عزیز بهواي داري سیر وطن و از خود رفتن عاشق دنبال  رخصت – 20

  .آن سفر گزین بر مستحائی شوق سینه مسکن

ندارد عاشق آن طالع ندارد« »که یکدم بر مراد دل بر آرد    

 رفتن آن خود رفته بدیار شاهد به لباس قاصد نامه در دست در شب تاریک و به – 21

  .بعد شناختن به چراغ افروزي فکر باریکخلوت خواندن معشوق او را 
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عزیزي دوش با من نقل می کرد« »که هجران گرد از عاشق بر آورد    

 رخصت کردن شاهد آن قاصد خبر خود را اعلا افشانی راز پهنانی و گفتن به قاصد – 22

  :که من جواب خواهم شد این سمت جواب زبانی

شنیدم قاصد فرخنده پیغام« »رخصت انجامحکم مصلحت شد ه ب    

گردیدن شاهد به صیدگاه در عشق دهقان دختري و شب در دهش گذرانیدن و  شکار – 23

  :شبخون زدن افاغنه بران ده و او را در زمره عوام اسیر کردن

ز آبادي رمی صحرا نور دي« »چنین بی خویشتن فریاد کردي    

 گریز و بعد فتح در  صفحه کاغذ را عرصه جنگ عزیز کردن با غنیم پر ستیز عاقبت– 24

  .یک زندان یافتن شاهد را با آن نو معشوقه دلاویز حیرت انگیز

»بزلفی در کمند آورده عشق   عزیز آن صید ناوك خورده عشق«  

 رفتن زالی بفرمودة شاهد به خانه دختر وفا نام بانگیز بهانه و بر آوردن آل وفا را به – 25

  اظهار پیغام عزیزي نو گرفتار از خانه 

نواسنجی که هم بزم ست بامن« »چنین کر دست شمع قصه روشن    

و .  زال مکر عیال به شاهد فرخنده فال خبر داد که مطلوب خاطر بکام دل بر آمد– 26

  شاهد بهانه از پیش عاشق بدرد که مدت عشقبازي بسر آمد

چو شد آن قوم را صبح دل افروز« »نمک پاش جراحتهاي جان سوز    

دن این خبر هوش ربائی به عزیز که معشوق در نظرهاي پنهانی ست و  آشکار گردی– 27

  .توجه آن دل بر گرفته از شاهد معشوق حقیقی که عاقبت آن درد را این درانی ست

مگویند این خبر با عاشق زار« »که رفت آن بیوفاي عاشق آزار    

  علیه افضل الصلوة و السلام 

چو من این گوهر سیراب سفتم « » 1مبارك باد گفتم شنیدن را     

از  اي نمونه»شعر فارسی در هند و پاکستان« تالیف خود به عنوان مظفر حسین شمیم در 

  .غزل و ابیات غنیمت کنجاهی نقل کرده است

                                                 
  297 – 293 ، شریف التواریخ ، ص 1390 نوشاهی ، عارف ، -  1



                                                                                                              

 

318...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

اي سایه سحاب عطاي تو کشتها«  گردي از کوچه تو هواي بهشت ها   

هابودست تر هنوز خط سرنوشت  یک روز سر به خاك درت سجده اي نمود  

 چون دل تپید ز شوق تو بت در کنشتها  تنها نه برهمن ز غمت سر بسنگ زد

 خونی که آب شد ز غمت در سرشتها  کوثر بود بدیده لب تشنگان عشق

جلوه بود که نظاره گاه شد ه حسنی ب  برداشته پرده چو از کار زشت ها  

1 »ادست او رگ جان بهشت هه آید ب  خار غمت به پاي غنیمت اگر رود   

 ***  

از گلستان تازه شد داغ این دل افسرده را «  آتش گل کرد روشن این چراغ مرده را  

 صداي ریختن خون ترانه اي دگر است   حدیث اهل محبت فسانه اي دگر است 

 هماي شوق تو در آشیانه اي دگر است   نیافت بهره دل هر خمی ز دولت عشق

ه دور حاضر مستان زمانه اي دگر است ک  میاز گوشه خلوت برون غنیمت دار  

 ***  

 چون فلک لبریز چشم انتظارم کرده اند   بر کدامین وعده شب امیدوارم کرده اند 

 کز نگاه گرم خوبان شرمسارم کرده اند   ازبن هرموي من جاي عرق ریزد شراب

  اند خوش نگاهان گرمی خود بیقرارم کرده  صد بیابان رم در آغوش طپش دارد دلم 

» از گداز خود غنیمت می گسارم کرده اند  بوده ام حسرت کش نظاره او عمرها   

  

  : کنجاهی را نقل کرده اند بیت غنیمت136دکترمهرنورمحمد خان در تصحیح مجمع النفایس 

  بوده است تر هنوز خط سر نوشت ها          خاك درت سجده می نموده روزي که سر ب«

***  

  آب حیوانی مگر در تیشۀ فرهاد بود             مش ز فیض زخم عشقزنده جاوید شد نا

***  

  دامان ماست بند به دست سبوي می                    نتوان برون ز میکده آمد به اختیار

***                                                   

                                                 
 100شعر فارسی در هندو پاکستان ، ص  ، 1349ن شمیم ، مظفر حسی  -  1
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باشدرفیق نفس کافر از بلا ایمن نمی« اسپ توسن راگردد سوار اجل همراه می    

 ***  

 بی نمک باشد چو مهتاب شب آدینه ما  چهرة نورانی زاهد به چشم می فروش

 ***  

 چو ز خم گل نتوان یافت بوي درد این جا  ز چاك پیهن بو الهوس فریب مخور

 ***  

 یک چشم گریه ناك بود آشیان ما  ما بلبلان بشوق گلی آب گشته ایم 

 ***  

اي ان دیگران شدهتو رفتی و نمک خو  کباب شد دل ازین میزبان نوازي ما   

 ***  

اند اهل زمانه مهرة شطرنج بوده  باهم خصومتی نه و سرگرم جنگ ما  

 ***  

کندکی التماس عاشق خود گوش می  طفلی که از پدر نشنیده است پندها  

 ***  

ق از سیلاب ها نیست خالی کربلاي عش  مشهد حسرت شهیدان را زیارت کرده ام   

 ***  

 گریه ام را می برد صبر و تحمل در رکاب  همچو آن سیلی که آرد سنگها با خود ز کوه 

 ***  

فرموددران محیط که عشقم گداز می  ز موج صبر خطر تخته بندي پل داشت  

 ***  

 معلوم شد غنیمت ما خاك پاي تست   مردم برنگ سرمه دهندش بدیده جاي

 ***  

ی طرز خودش فرصت نظاره نه دادشوخ کشد حسرت دیدار خود آئینه به دستمی    

 ***  



                                                                                                              

 

320...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

 آفتاب آمد و در سایۀ دیوار نشست   یار در صحبت اغیار سیه کار نشست 

 به غلط رفت و پس پردة پندار نشست   عیب زاهد نتوانست ریایش پوشید

 ***  

پرست افتاده است ش به گور میهمچو خم آت  تا شهید گرم خوئی هاي چشم مست کیست   

 همت ارباب دنیا به سکه پست افتاده است   جاه  راه خویش گردیدند چون گرداب ما

 ***  

 عمرها این شیشه زیب طاق نسیان تو بود  بر دل ما می زنی سنگ ستم ، انصاف نیست

ود در بغل دستی که دزدیدم به دامان تو ب  بی نیازي درگریبانم گل مقصود ریخت  

 انتظار جلوه سرو خرامان تو بود   وعدة دور قیامت آن چه ما فهمیده ایم 

 ***  

 آمد آوازي که آمد دل نمی دانم چه شد  نیستم واقف که از خود رفتن استقبال کیست 

 ***  

 بر سرکویش گذارم از غلط دستار خویش  بس که رنگم به خاك آستان یار خویش

 ***  

یداد تو عمري خورده ام چون غنیمت زخم ب هاي توهاي تو چندان که نعمتشکر نعمت    

 ***  

 غنیمت از تو کند شکوه قاتلی که تو داري  زبان درازي شمشیر یار ز بی سببی نیست 

 ***  

  ١»چون غلاف به تکلف سرگور کنی  عیب این مرده دلان خرقه شیخی پوشید

  

  

 
 
  

                                                 
 1180 - 1172 ، مجمع النفایس ، ص 1375  آرزو، سراج الدین خان ، - 1 
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  :نتیجه گیري

به این » نیرنگ عشق « کنجاهی سه و مطالعه اجمالی مثنوي غنیمتبعد از تصحیح و مقای  

غنیمت شخصی . رسم که غنیمت کنجاهی زندگانی خود را به سادگی گذراندنتیجه می

.  شود شگفتگی مزاجش در مثنوي غنیمت دیده می. غایت خوش خلق و شگفته مزاج بود

و روزگار طفولیت خود را به غنیمت در ایام طفولیت مایل به تحصیلات علم و فن نبود 

گیلانی غنیمت را از پستی محمدولی نظر عنایت سید صالح. بردبازیگري و عیاشی بسر می

به همین سبب در اشعار . و نشیب جهالت برداشته، و به فضیلت علم کرامت رهنمون شد 

 غنیمت با امثال اصطلاحات و. خوردکنجاهی مضامین تصوف و عرفان به نظر میغنیمت

  .معانی مطالب تصوف را در ابیات توضیح داده است

  :نمونه اي از اشعار غنیمت 

محبت مکتبی دارد که در ایجاد بازي ها« ي طفلان بود گوش ادیب اینجاگل مالیده    

 تهی گردیدم از خود یافتم کوي حبیب اینجا  غبارم سد راه منزل مقصود شد چندي

یمجو از میزبان کاسه واژون غیر ناکام  نشستم بر سر خوان فلک خوردم فریب اینجا  

ي عالمهاي دل معمورهقربان خرابیه ب کند هر لحظه شوخ فتنه زیب اینجاقیامت می    

ي دل با غنیمت رازها دارددرون پرده ١»پریروي که شد غارتگر صبر و شکیب اینجا    

  

 اجتماعی زمان   گویی است بلکه وضعیت سیاسی وغنیمت نه فقط یک شاعر فی البدیهه

هاي رجحانات و گرایش. اورنگزیب عالمگیر را با صراحت فوق العاده توضیح داده است 

بعد از خواندن این . افراد جامعه آن دوره را به مثنوي خود همان طور بیان کرده است

رسیم که در آن نه فقط عکس صور مردم جامعه آن دوره خیالات و مثنوي ما به نتیجه می

، رسوم و عادات، تمدن و فرهنگ هویدا است، بلکه به کار بردن صنایع لفظی و احساسات

و در به کار . اندازدمعنوي تشبیهات و استعارات و تلمیحات ما را به ورطه شگفتی در می

ولی غنیمت براي به دست آوردن مقصد و منزل . لغزدبردن اینها گاهی قدمش هم می

و خواسته خویش را به اسلوب دلپذیر بیان . دهدیمطلوب تحقیق و جستجو را از دست نم

   .کندمی
 

  

  :تلمیحات 

                                                 
 37 ، دیوان غنیمت ، ص 1958 عزیز ، غلام ربانی ، -  1



                                                                                                              

 

322...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

 مقر لا احب الافلین   خلیل کعبه ملک یقین گشت 

 شکست آن بت که نامش غیر او بود   جمال لا یزالش چهره بنمود

  

دیگر هاي اقوام گروه. بودجستجوي پروردگار ابراهیم در تحقیق و جمال حضرت که وقتی

،  و ماهکرد، میپرستش ستارگان، دیگري ماه، و یکی از آنان پرستش خورشید که یکی 

اما . بود خداوند یکتا ي جستجودر ابراهیم . دانستندمیها و خورشید را خداي خود ستاره

این خداي من است اما بعد از گذشتن شب : وقتی به وقت شب ماه درخشنده را دید گفت 

گفت این چیزي که پائیداري ندارد . خورشید پنهان شدند، ستاره و ماه به سبب طلوع شدن

هنگامی . شدبس منکر ماه . شدباخداي من ممکن است  چگونه نیستو همه وقت روشن 

اما وقتی که خورشید غروب شد گفت . خورشید را دید که گفت این پروردگار من است 

شرك با او م از آنچه من بیزارکه من غروب کنندگان را دوست ندارم ، گفت اي قوم همانا 

فلما جن علیه الیل رءا کوکباً قال هذا . فرماید در سوره انعام خداوند متعال می. می ورزند

 فلما رءا اقمر بازغا قال هذا ربی فلما افل 76 آیۀ  .ربی فلما افل قال لا احب الافلین 

ه قال  هذا ربی   فلما رء الشمس بازغ .قال لئن لم یهدنی ربی لاکونن من القو الضالین

  ١.هذا اکبر فلما افلت قال یقوم انی بري مما تشرکون 

این پروردگار من : اي را دید گفت پس چون شب بر او پردة تاریکی کشید ستاره: ترجمه 

 پس چون ماه .گفت من غروب کنندگان را دوست ندارم: غروب شد ) ستاره ( چون . است

حقاً که : گفت . ار من است و چون غروب کردرا در حالت تابنده دید گفت این پروردگ

 و چون خورشید .اگر پروردگار مرا هدایت نکند حتما از گروه گمراهان خواهم بود

: این بزرگتر است و چون غروب نمود گفت . این خداي من است : درخشنده را دید گفت 

  انعام ارکه سوره  سرانجام در آیه مب.ورزیداي قوم من ، همانا من بیزارم از آنچه شرك می

  : فرماید می

  ٢ .انی وجهت وجهی للذي فطر السموات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین 

                                                 
 78 -  76 سوره انعام  آیه -  1
 137  سوره انعام ، ص -  2
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لا جرم من روي خود را به سوي کسی که آسمان و زمین ها را پدید آورده متوجه : ترجمه 

  ١.ام در حالی که با اخلاص و حق گرایم و من از شرك آورندگان نیستمشده

***  

ك غیر حسنش چهره بنمودز تر  صداي بت شکستن نام او بود   

 ولی بت خانه را از بت بیرداز  چو ابراهیم بابت عشق می باز

  

. ابراهیم به بت شکستن مشهور است یک روز که همه مردم شهر بیرون رفته بودند  

ر و تبر خود را د. بت بزرگیک ها را شکست غیر از ابراهیم به بت خانه رفت و همه بت

من بی گناه هستم : مردم که از او بدگمان شده بودند، ابراهیم گفت . ددست بت بزرگ دا

ابراهیم . زنداین بت حرف نمی. ماجراي بت شکنی از بت بزرگ بپرسید و چون مردم گفتند

پدر و مادر . ندارد که بت بزرگ چگونه خداي است که به حرف زدن قدرت گفتبه پاسخ 

 تعالی خداوند. کردو ابراهیم آنها را از این بت پرستی منع می. دندابراهیم هم بت پرست بو

  :طور فرموده است دربارة این در کتاب مبارکه خود این

یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذا الاعین و انتم فیها 

    .خلدون  و تلک جنۀ التی اورتموها بما کنتم تعملون

  ٢.قالو نعبدا اضاما فنطل لها عکفین ) 70(لابیه و قومه ما تعبدون  از قال 

پرستیم و پرستید ؟ گفتند ما بت هایی را میآن گاه که به پدر و قوم خود گفت شما چه می

  ٣ .پیوسته سر بر ایشان داریم

   :کند ن را چنین بیان می رومی همین مضمويمولانا

  

  

ی گیرم ابراهیم وارنبت شک ١رن را فدا کرد به ناکو بت ت    

                                                 
 137 قرآن حکیم ،  ص-  1
 370راء ،  ص   سوره الشع-  2
 37 قرآن حکیم ،  ص-  3



                                                                                                              

 

324...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

***  

 زبان حرفی ز اسرار نهانی  زهی رمز حدیث لن ترانی

کرد حتی یک روز با خدا گفت حضرت موسی در کوه طور با خداوند تعالی مناجات می

پس خداوند بر کوه . اما صدا آمد که هرگز مرا نخواهی دید. خود را به من بنما تا ترا ببینم

  .و پاره پاره شد و موسی مدهوش بر زمین افتاد. یاوردتجلی فرمود ولی کوه تاب ن

  :خداوند متعالی فرمود

  . و خر موسی صعقا ... و لما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه و ربه قال رب ارنی انظر الیک 

عرض کرد :   با وي سخن گفت شو پروردگار. و چون موسی به وعده گاه ما آمد: ترجمه 

گفت هرگز مرا نخواهی دید اما به سوي این کوه . ا به تو بنگرمپروردگار به من نشان ده ت:  

اگر در جاي خود ثابت ماند تو هم مرا خواهی دید پس چون پروردگارش بر کوه . بنگر

تو : گفت : چون به هوش آمد . را خرد و غبار کرد و موسی بی هوش افتاد آن. تجلی کرد

  .٢ام وندهپاك و منزهی به سوي تو باز گشتم و من نخستین گر

***  

 به لیلی هرچه ماند لیلی است   دل مجنون ز آهو در تسلی است  

  

لیلی دختر سعد از قبیله بنی عامر از خردي معشوق قیس بن عامر یکی از افراد قبیلۀ   

  »ن اسلامبا« به این علت لیلی به اصرار پدر با . مخالف بودپدر لیلی با عشق آنها . خود بود

راه بیابان را . انجامد و ازین لحاظ به او مجنون گویندیس به جنون میکار ق. کردعروسی 

لیلی که همواره . میردمی میاو سرانجام در ناک. شوداز میسدر پیش گرفته و با حیوانات دم

بالاخره در اندوه عشق مجنون در .به مجنون وفادار مانده و هیچگاه تسلیم شوهر نشده است

   ٣.گزردمی
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  :چاه کنعان 

انش محبوس کردعر آن چاه کند ١نداند که چون یوسفش گرگ خورد    

  
***  

 ز خون یوسفی در گردن اوست  بر آورده ز گرگ بی زبان یوسف

برادران یوسف پیراهن یوسف را به خون گوسفندي آغشتند و به یعقوب گفتند که گرگ 

در .  استمعروف» گرگ دهن آلوده و یوسف ندیده «از این رو . یوسف را دریده است 

اسم برادري . رود که بی گناه متهم شده باشدکار میعربی نیز ذئب یوسف در مورد کسی به

پیش از این هنگامی که برادران به . یهودا بود . که پیراهن خون آلود را براي یعقوب برد

  .نزد یعقوب آمده و از او رخصت طلبیدند تا یوسف را با خود در صحرا به گردش برند

آمده است که گرگ متهم نزد  ) 143قصص قرآن مجید سور آبادي ( از تفاسیر در برخی  

ریده است و یعقوب سخن او را دیعقوب آمد و در حضور پسران گفت که یوسف را نه 

و در الحیوان جاحظ به صورت و رحجون . اسم این گرگ متهم رغمون است. پذیرفت 

  .٢ثبت شده است

***  

 گریبان از گل چاکش گلستان  برون آورد ز زندان ماه کنعان 

  

ن باو و ا. یوسف محبوب ترین پسر یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم پسر نوح است  

  .یامین از زنی راحیل و ده برادر دیگر از مادري جدا بودند

ثعالبی در ثمار . اندین دلیل او را به ماه تشبیه کردهه ایوسف بسیار نیک چهره بود و ب  

گوید که در خبر است که نصف تمام زیبائی به او داده یوسف میالقلوب دربارة حسن 

 د جز برادر تنی او ابن یامین برادران دیگر به او حس–شده بود و نصف دیگر به بقیه مردم 

  ٣.بردندمی
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326...                                غنیمت گنجاهی و استقبال آن »مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

 به گرگی در پی یوسف افتاده  به یعقوب پسر از دست داده 

او ساکن کنعان یکی از . استیعقوب پسر اسحاق و پدر یوسف از پیامبران بنی اسرائیل 

  . داشتیعقوب ، یوسف را از دیگر پسران دوستر می. شهرهاي قدیم فلسطین بود

و بر آن بود تا او را جانشین خود کند برادران بر یوسف حسد بردند و او را در چاهی 

انداختند و پیراهن او را خون آلوده کرده و به یعقوب نمودند و گفتند که گرگی او را 

  . فرماید  می18چنان که در سوره یوسف آیه . ده است دری

پس . یدیگو یعقوب گفت دروغ مینو آورندند پیراهن او را آلوده به خون دروغیترجمه 

یعقوب در غم . گوئید مرا یاري دهنده استصبر من صبر بزرگی است و خدا بر آنچه می

زان معروف است در فراق گم شدن یوسف صبر کرد و پیر شد و در خانۀ خود که کلبۀ اح

  .در گریست که کور شدقپسر آن 

 به مصر حسن یوسف دستگاهی  که در کنعان خوبی بود شاهی

 **  

 که خون یوسفی در گردن اوست   آوردي ، ز گرگ بی امان یوسف

 **  

 خراجش بر سر کنعانیان بود   نمی گویم که ده یک شهر جان بود 

 **  

ناگاه به شاهد تشنگی زد جوش   چو یوسف جلوه گر شد بر لب چاه   

 **  

 

 

 

  

  فهرست اشخاص

  





                                                                                                              

 

312...                               غنیمت گنجاهی و استقبال آن » مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

  الف

  194 ،191 ، 190، 42ص ، ) : ع(ابراهیم  

  4ص : ابو البقا 

  21ابو سعید 

  12 ، 10اته   

  18احمد بیگ اصفهانی 

  احمد حسین احمد قلعه داري  ص ، ط

  احمد منزوي  ص ، ش 

  27، 6احمد یار خان 

  6، 5 ب ،   صتتهاحمد یار خان 

  27 ،  21،  6ص ، : ارادت خان 

  35ارسطو 

  195 ،194ص ، ) : ع(اسحاق 

  ص ، ط: اسد االله خان 

  5اسلام خان 

  66 ،  27اشرف مازندانی 

  3اعتماد خان 

  23ص ، : آفتاب لکهنوي 

  ص ب: آفرین لاهوري 

  119 ، 57 ، 35افلاطون 

  182ص ، : اقبال لاهوري 

  6 ، 5امانت خان 

  2ص ،  : امیر ، تیمور

  184ص ، : امیر خسرو 

  ص ب: اندرجیت منشی 

  ص ب: انند رام مخلص 

  65انوري 

 1ص ،   الف ، ت ، : اورنگ زیب عالمگیر 

 ،2 ، 5 ، 6 ، 7 ،10 ، 22 ، 26 ، 27، 29 ، 

65 ، 71 ، 92  

  42ص ، : اورنگ زیب غازي  

  15اکبر 

  17 ، 5اکرم کنجاهی 
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  15ایشور داس 

  ب

  79 ، 67 ،  17ص ،  : بابا فغانی شیرازي 

  15 ، 5بابر 

   ، 13  ،12  ، 6،، 5 ، 2ص ، : بختاور خان 

17 ، 18 ، 27 ، 66    

  6بشور داس 

  243 ، 187ص ، : بلال حبشی 

  14بهمن شاهی 

   16 ، 6 ،  ،5بهیم سین کاسته 

  66 ، 5بیخود لاهوري 

 ، 71، 67 ، 19 ، 17 ، 16 ،   6ص ، : بیدل 

74   

  66 ،  5بینش کشمیري 

  پ

  ص ، ط: پیرزاده خلیل احمد ناصر 

  ت

   280 ، 271 ، 186ص ، : تسکین 

  5تیموریان 

  ث

   296ص ، : ثعالبی 

  ج

 ، 68  ،20، 19 ،  17 ،  15ص ، : جامی 

73  

  6جان راي کهتري 

  ص ب: جان محمد سیالکوتی 

   79 ، 67 ،17ص ، : جلال اسیري 

  127ص ، : جمشید  

  40ص ، : جنید  

  15جهانگیر 

  66تبریزي جویا 

  چ

  14چنگیز خان 

  ص ، ض: چودهري ذکاء االله 



                                                                                                              

 

314...                               غنیمت گنجاهی و استقبال آن » مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

   23 ،22ص ، : چوهدري موهن ورائچ 

  ح

  21 ، 18 ، 13حاتم خان 

  21حاجی خبر االله 

  26 ، 5 ، 4ص ، : حاجی محمد نوشه 

  ص ، ط: حاجی میرزا محمد باقر 

  65 ، 2ص ، : حافظ شیرازي 

  ص ، ظ: حافظ عبدالرسول 

  ص ب: حافظ محمد صدیق 

  ص ب: م لاهوري حاک

  ص ، ط: حبیب االله خان 

  93  ، 24ص ، : حسن انوشه 

  24  ، 3ص ، : حسین محمود 

   109 ، 108حضرت شاه صالح محمد 

  23  ،2ص ، : حضرت نوشه 

  183ص ، : حکیم عبدالرسول هاشمی 

  ص ، ض ، ط: حکیم محمد سعید دهلوي 

  خ

  66 ، 27خالص اصفهانی 

  1خان یزدي 

  27خانخانان منعم خان 

  ص ب: خلیق لاهوري 

   ،190ص ، ) : ع(خلیل 

  237 خلیل االله خلیلی

  24ص ، : خواجه ابوالفیض کمال الدین 

  24ص ، : خواجه عبدالرشید 

  93  ،24ص ، : خواجه محمد نقشبند 

  12 ، 6خوافی خان 

  24ص ، : خیام پور 

  د

  27دانشمند خان 

  13داوسن 

  ص ب: دلشاد پسروري 
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  24ص ، :  علی اکبر دهخدا،

  242 ، 188 ، 182ص ، : دوست محمد 

  ص ، ب: دونی چند 

  2ص ، : دیوان حکیم چند 

  2ص ، : دیوان رام دیال 

  ص ب: دیوان سنگهـ 

  2ص ، : دیوان محکم خان 

  2ص ، : دیوان موتی رام 

  18ص ، : دیوانه 

  

  ذ

  27 ، 5ص ، : ذوالفقار خان 

  ر

  22ص ، : راجه بکرم پال 

  22راجه کهسپال 

  194 ، ص: راحیل 

  66 ، 27 ، 6 ، 5ص ،   : راسخ سرهندي 

  3ص ، : رامپور چوکها 

  182ص ، : رانجها 

  15 ، 6 ، 5راي بندر ابن داس 

  ص ،  س: رحمته االله قاضی پیر شاه 

   3ص ، : رسول پور شهزاده 

  93 ، 79 24رشیده حسن هاشمی ص ، 

  3روشن ضمیر 

  ز

   ، 229 ، 225زال 

  168، 160ص ، : زالی  

  19 ،  15ص ، : زلیخا 

  ص الف: زکریا خان 

  س

  16 ، 6سجان راي بتالوي 

  17ص ، : سراج الدین علی خان آرزو 

  29 ، 28 ، 27 ، 11 ، 6ص ، : سرخوش 

  16سرکار 



                                                                                                              

 

316...                               غنیمت گنجاهی و استقبال آن » مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

  193ص ، : سعد 

  2سعدي شیرازي 

  ص ، ض: سعید مغیث الدین 

  14سلطان ابراهیم لودي 

  2ص ، : سنگهـ روهره 

  184ص ، : سوهنی 

  57 ص ،: سکندر  

ص ، : سید احمد علی هاشمی سندیلوي 

24  

  6سید علی اکبر سعد االله خانی 

  6سید عنایت االله سیالکوتی 

  25سید العارفین حاجی محمد نوشه 

  21  ،6  ،5سید حسین امتیاز خان خالص 

  92سید شریف احمد شرافت نوشاهی 

 ، 8 ، 5 ، 4ص ، : ح محمد گیلانی لسید صا

10  ، 25  

  67 ، 26 ، 17ص ، : سید صالح محمد 

  40سید صالح محمد نوشاهی 

  3سید عبدالقوي 

  ص ، ب : سید علیم االله جالندهري 

  37سید محمد صالح گیلانی 

  93 ، 24ص ، : سید وزیر الحسن عابدي 

  13سید کبیر علوي 

  26 ، 6 ، 5ص ، : سیف خان 

  18سیلمان قزوینی 

  

  ش

  111شاه اورنگ غازي 

  15شاه جهان 

  39 ص ،:شاه صالح محمد  

  ص الف: شاه عالم  

  21شاه عبدالرحیم دهلوي 

   4شاه ولی االله دهلوي 
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 33 ،  30 ، 26 ، 25 ، 23ص ،   : شاهد  

،34 ، 64،  66 ، 71 ، 72 ، 90 ، 94 ، 99 ،  

103 ، 109 ، 110 ، 114 ، 118 ، 119 ، 

121 ، 124 ، 125 ، 126 ، 128 ، 129 ، 

132 ، 133 ، 134 ، 136 ، 138 ، 142  ،

145 ، 146 ، 147 ، 149 ، 153 ، 155 ، 

156 ، 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 162 ، 

165 ، 167 ، 168 ، 171 ، 172 ، 173 ، 

175 ، 176 ، 179 ، 182 ، 183 ، 184 ، 

185 ، 187 ، 189 ، 191 ، 192 ، 193 ، 

195 ، 198 ، 200 ، 202 ، 207 ، 209 ، 

210 ، 211 ، 213 ، 217 ، 218 ، 219 ، 

220 ، 221 ، 222 ، 223 ،224 ، 225 ، 

226  

  26شاهزاده  خانم زیب النسا 

  26شاهزاده اعظم 

  26شاهزاده عظیم الشان 

  26شاهزاده معز الدین 

  11شایسته خان 

  40ص ، : شبلی  

 ،  24ص ، : شریف احمد شرافت نوشاهی 

184  

  11 ، 6شهاب الدین طالش 

  14شهاب الدین غوري 

  134 ، 133ص ، : شهریار  

  5ص ، : شهزاده اعظم 

  5ص ، : شهزاده خانم زیب النساء 

  5ص ، : شهزاده عظیم الشان 

  5ص ، : شهزاده معزالدین 

  20شوامی بهویت راي بیغم 

  170شوکت 

  27شکر االله خان 

  4شیخ احمد سرهندي 

  3شیخ احمد صدیقی 

  21شیخ احمد قادري لکهنوي 



                                                                                                              

 

318...                               غنیمت گنجاهی و استقبال آن » مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

  93 ، 24ص ، : شیخ اکرام الحق 

   8هوري شیخ عبدالحمید لا

   26 ، 8 ، 5ص ، : شیخ عبدالقادر گیلانی 

  66 ، 18 ، 8 ، 7شیخ عنایت االله لاهوري 

  18شیخ محمد بقا سهانپوري 

  66شیخ محمد صالح 

  4شیخ محمد معصوم 

  23ص ، : شیخ نذر محمد 

  3 ، 1شیخ نظام برهانپوري 

  ص ، ط: شیخ هدایت االله 

  12ص ، : شیخ کرامت االله گجراتی 

  6 ، ص: شیر خان 

  ص

   89 ، 76 ،  65  ، 16ص ، : صائب تبریزي 

  186ص ، : صاحبان 

  7 ، 6صادق خان یزدي 

  189 ، 37 ص ، : صالح محمد 

  12ص ، : صالح محمد نوشاهی 

  27، 20 ، 19 ، 4صفی قزوینی 

  ض

  183ص ، : ضیاء محمد ضیاء 

  183ص ، : ضیاء محمد کنجاهی 

  ظ

  93 ص ،  ب ، : ظهور الدین احمد 

  65ریابی ظهیر فا

  

  ع

  21عارف لاهوري 

  58 ، 14ص ، : عارف نوشاهی 

  ص ، ب: عاصی کلانوري 

  27 ، 21 ، 10 ، 8 ، 4 ، 3ص ، : عاقل خان 

 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1ص ،  : عالمگیر  

   135 ، 134 ،  65 ، 15 ، 13 ؛ 12،  

  ص ، ض: عالمگیر شجاع 
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  66 ، 27عالی شیرازي 

  3ص ، : عبدالجبار 

  180ص ، : لیل بلگرامی  عبدالج

  188ص ، : عبدالحق عبد چشتی 

  71عبدالخالق عظیم 

  4عبدالرحیم 

  23عبدالستار 

  3ص ، : عبدالستار بیگ 

  18عبدالشکور 

  18عبدالشکور تتوي 

  2ص الف ، : عبدالصمد خان 

  27عبدالقادر بیدل 

  ص ، ض: عبدالقیوم 

  ص ، ط: عبدالقیوم روف 

  13عبداللطیف قیصر 

  ص ب:  لاهوري عبداللطیف

  ص ب: عبداالله خویشگی قصوري 

  6ص ، : عرفی شیرازي 

 30 ، 26 ، 25 ، 23 ، 15ص ، ز ،  : عزیز  

 ،40 ، 56 ، 70 ، 74 ، 75 ، 81 ، 90 ، 94 ، 

95 ، 99 ، 103 ، 104 ، 106 ، 110 ، 111 ،

112 ، 117 ، 119 ، 125 ، 128 ، 133 ، 

138 ، 146 ، 150 ، 151 ، 152 ، 153 ، 

155 ، 157 ، 158 ، 159 ، 168 ، 169 ، 

172 ، 176 ، 180 ، 182 ، 187 ، 193 ، 

194 ، 198 ، 199 ، 200 ، 201 ، 217 ، 

218 ، 219 ، 230 ، 233 ، 242  

  25 ، 12ص ، :  عظیم آباديعشق

   185 ، 184ص ، : زیرك عطا محمد 

  ص ، ض: عطاالرحمان کهوکهر 

  181ص ، : علامه  عبدالجلیل   

  93 دهخدا علی اکبر

  ص ، ت ، ث: علی پدرام میرزایی 

  1علی سعد االله خان 



                                                                                                              

 

320...                               غنیمت گنجاهی و استقبال آن » مثنوي نیرنگ عشق«        تصحیح و تحشیه و تعلیقات 

 

  

  14عماد شاهی 

  17 ، 7عنایت االله 

  102عیسی 

  غ

  183 ، 182ص ،  :  دهلوي غالب

  21غلام االله صدیقی حسینی 

  ص ، ض: غلام حسین 

  14ص ، : غلام ربانی 

  57غلام ربانی محمد باقر 

  ص ، ض: غلام سرور 

  187ص ، : غلام قادر گرامی 

  240 ، 180ص ، : غلام محمد حسن  

  ص ، ب : غلام محیی الدین 

  ص ، ظ: غلام محیی الدین سنگهالووي 

  74 ، 67 ، 66 ، 5ص ، : غنی کشمیري 

ص ، ص ب ، ت ، ث ، : غنیمت  کنجاهی

 ، 23 ، 22 ،  5ج ، د ، ذ ، ز ، ش ، ص ، 

24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 33 

 ،34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 40 ، 

 ، 49 ، 48 ، 47 ف 46 ، 45 ، 44 ف 43

50 ، 66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 71 ، 72 

 ،73 ، 78 ، 79 ، 80 ، 91 ، 103 ، 104 ، 

105 ، 108 ، 185 ، 195 ، 237 ، 238 ، 

241 ، 242 ، 282 ، 284 ، 288 ، 291  

 ، 26 ، 23 ، 12ص ،   : )رح (غوث اعظم

36 ، 39 ، 105 ، 182 ، 186  

   188 ، 182ص ، : غیاث الدین رامپوري 

  ف

  6فاضل خان 

  180 ، 186ص ، : فدا 

  42 ، 17ص الف ، : فرخ سیر 

  57ص ، : فرزانه  

   172،  132 ، 119 ، 57 ، 51ص ، : فرهاد  

  66 ، 3فطرت موسوي قمی 
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   74 ، 65 ، 16 ص ،  :  شیرازيفغانی

  ص ، ظ: فقیر سید مغیث الدین 

  ق

  21 ، 17 ، 16ص ،  : قاسم دیوانه

  74 ، 65قاسم دیوانه 

  87 ، 86قاسم مشهدي  

  217قاضی 

  ص ، ض: قاضی جهانزیب 

  25 ، 4ص ،: قاضی خوشی محمد نور 

   25 ، 23 ، 4 ، 2ص ، : قاضی رضی الدین 

  23 ،  2ص ، : قاضی عبدالنبی 

  15قاضی عبدالوهاب 

  4قاضی محب االله بهاري 

  74قدسی مشهدي 

  193ص ، :  قیس 

  ك

  181ص ، : کامتا پرشا  

  39کرامت االله گجراتی 

  2ص ، : کرپا رام 

  5کشمیري 

  181 ، 66 ، 17ص ، : کشن چند اخلاص 

  184ص ، : کلا نوري 

  2ص ، : کلجو ورائج لکهی 

   181 ، 74 ، 66 ، 17ص ،:  کاشانیکلیم 

  22 ص ، : پال جکن

  گ

  ص ، ط: گلاب خان 

  19گورو گوبند سنگهـ 

  ل

  ،24 ،ص: لادلی بیگم 

 ، 56 ، 54 ، 52 ، 27 ، 19ص ، : لیلی  

192 ، 116 ، 118  

  م
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 ، 54 ، 52 ، 51 ، 27 ، 19ص ، : مجنون  

56 ، 57 ، 95 ، 98 ، 107 ، 109 ، 119 ، 

150 ، 163 ، 193 ، 212 ، 213 ، 293  

  102 ، 13ص ، )  : ص(محمد 

  282محمد ابراهیم انصاري 

ص ، : محمد ابراهیم انصاري نوشاهی 

187  

  ص ، ظ: محمد اسماعیل نوشاهی 

 ، 188 ، 182ص ، :  محمد اشرف انصاري

242  

  75 ، 67 ، 5ص ،: محمد افضل سرخوش 

  6محمد اکبر ارزانی 

  181 ف 24 ، 23ص ، : محمد اکرم 

 ، 25 ، 23محمد اکرم غنیمت کنجاهی 

93  

  ص ، ط : محمد باقر 

  21محمد بحري دکنی 

  ص ، ب: محمد بزرگ سیالکوتی 

ص ،   ز ، س ، : حسین تسبیحی محمد 

  243 ، 183 ، 93 ، 24ش ، 

  21محمد حسین خلف تبریزي 

  ص ، ظ: محمد حسین شاه گیلانی 

  16ص  ب ، : محمد رائج علی سیالکوتی

  27محمد رفیع باذل مشهدي 

  18محمد زاهد 

  ص الف: محمد شاه 

  24ص ، : محمد صابر 

  8محمد صادق لاهوري 

  6محمد صالح کنبوه 

  7هر آشا محمد طا

  66محمد علی رائج سیالکوتی 

  27 ، 25 ، 5ص ، : محمد علی ماهر 

  66محمد علی ماهر اکبرآبادي 

  ص ب: محمد عنایت االله قادري 
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  ص ، ب  س ، ش : محمد قاسم 

،  10 ، 4ص : محمد ماه صداقت  نوشاهی

17  

 37 ، 25 ، 23محمد ماه صداقت کنجاهی 

 ،67 ، 80  

  ص الف: محمد معظم  

  18 ، ص ، ب: قیم محمد م

  18محمد هاشم خوافی خان 

  8محمد وارث 

  13محمد کاظم خان 

  18محمد کاظم شوستري 

  ص ، ض: محمود بیگ 

  186ص ، : مرزا   

  17 ، 13 ، 12مستعد خان 

  22مسعود سعد سلیمان لاهوري 

  7معتمد خان 

  6معزالدین فطرت 

  6معنم خان 

  21معین الدین 

  93 ، 24ص ،: مفتی غلام سرور لاهوري 

  66مفتی محمد کاظم 

  188 ، 182ص ،:  مقبول احمد گوپاموي 

  3مقرب خان 

  18ملا توفیق کشمیري 

  ص ب: ملا داود قادري ملتانی 

  4 ، 3ملا شفیاي یزدي 

  18ملا صفی قزوینی 

  4ملا عبدالحکیم سیالکوتی 

  4 ، 3ملا عبداالله سیالکوتی 

  4ملا قطب الدین شمس 

  17ملا محمد ماه کنجاهی 

  18مفید باقی ملا 

  11 ،  7منشی محمد امین قزوینی 

  37 ، 10ص ، : منظور علی روهتاسی 
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  93 ،  24ص ، ت ، : مهر نور محمد خان 

  184ص ، : مهینوال 

  193ص ، ) : ع(موسی 

ص ، : مولانا احمد حسین احمد قلعداري 

187  

  69مولانا جامی 

  23ص ، : مولانا حسین علی خان 

  240 ، 180ص ، : مولانا دوست محمد  

  192ص ، : مولانا رومی 

  57مولانا سراج الدین علی خان آرزو 

  3مولانا سید محمد جونپوري 

  4مولانا سید محمد قنوجی 

  1مولانا عبداللطیف سهانپوري 

  79مولانا فصیح هروي 

  ص ، ض: مولانا قدرت االله 

  92 ، 24ص ، : مولانا محمد صالح کنجاهی 

  ص ، ط: مولانا منظور حسین 

  93 ، 24ص ، : نا میر حسین دوست مولا

  1مولانا هشام گیلانی

  282مولانا غلام قادر گرامی 

  237 ، 70مولوي 

ص ، : مولوي عبدالکریم قریشی قلعداري 

185  

  187ص ، : مولوي نظامی 

  27مکرم خان 

  23 ، 2ص ، : مکهن چند قانونگو 

  8ص ، : میان شیخ احمد 

 ،  27 ، 5 ، 3ص ، : میر عبدالجلیل بلگرامی 

240  

  6میر عیسی 

  25 ، 4ص ، : میر محمد زمان راسخ 

  264میر محمد عطا 

  186ص ، : میر محمد عطا حسین تحسین 
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  240میر محمد لائق محمد 

  180ص ، : میر محمد مراد لایق  

  8 ، 7 ، 6میر محمد معصوم 

  38 ، 11ص ، : میرزا ارتق  بیگ 

  21میرزا خان بن فخرالدین محمد 

  4ر میرزا روشن ضمی

  6میرزا سیف خان 

  74میرزا صائب 

  5 ، 2ص ، : میرزا عبدالقادر بیدل 

  243میرزا غالب دهلوي 

   12 ، 11 ، 6میرزا منشی محمد کاظم 

  ن

   74 ، 19 ،  18ص ،  : ناصر 

 ، 21 ، 19 ، 5ص ، : ناصر علی  سرهندي 

23 ، 65 ، 66 ، 67 ، 186  

  25 ، 2 ، ص : نذر محمد 

  66نصیبی بلخی 

  183 ص ، :نظامی 

  16نظامی نوشاهی 

  78 ، 65 ، 2ص ، : نظیري نیشابوري 

  66نعمت خان 

  3نعمت خان عالی شیرانی 

  5ص ، : نواب حفظ االله 

  27نواب حفظ االله 

   2ص ، : نواب قلعدار خان 

 11  ، 6  ،ص ،   ز : نواب مکرم خان  

،38 ،  109 ، 165  

  240 ، 180ص ، : نواب همت خان  

  18ص ، ) : ع(نوح 

  19ص ، : نور الدین عبدالرحمان جامی 

  67نوشاهی کشمیري 

  هـ

  14هلاکو خان 

  15 ، 5همایون 
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  27 ، 6ص ، : همت خان 

  183ص ، : هیر 

  و

  ص ب: وارسته سیالکوتی 

  ص ب : واقف بتالوي 

  6وامق کهتري 

  6وردي خان 

  

  ي

  195 ، 194ص ، : یامین 

  242 ، 188 ، 182ص ، :  یحیی کنجاهی 

 ، 116 ، 109 ، 22 ص ،  ) :ع(یعقوب 

165 ، 194 ، 195 ، 286  

  16 ، 13الیوت 

 ، 61 ، 22 ، 19 ، 15ص ، ) : ع(یوسف 

94 ، 96 ، 97 ، 119 ، 145 ، 150 ، 152 ، 

156 ، 194، 195، 213 ، 298  

 

 

 

 

 

  فهرست اماکن

  

  آ

   27اله آباد 

  الف

  ص ، ط: اتک 

  10 ، 4اجمیر 

  214 ، 213 ، 208 ، 95افغان  
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  12ص ، ص ، : اندیا

  27 ، 8 ، 6اورنگ آباد 

  183ص ، : ایران 

 ، 1ص ، الف ، ب ، ت ، ث ، ش ، : ایران 

5 ، 3 ، 243  

  ص ، الف : ایمن آباد 

  ب

  22ص ، : باغ دولتی 

  ص ، ط: بنون 

  17برهانپور 

   22 ، 11 ، 10 ، 8بنگال 

 22ص ، :  سنگهـ چهاچهی لباغ سردار نها

 ،23  

  23 ، 22 ص ،: باغیچه بهشت آباد 

  37 ، 23 ، 22 ، 10ص ،  : باغ دیوان 

  107 ، 38 ، 37 ، 22ص ، : بغداد 

  پ

ص ، الف ، ب ، ت ، ث ، د : پاك و هند 

 ، 64 ، 27  ،19  ، 15 ، 10  ،6  ، 3 ،2،ذ ، 

235   

  243 ،  183 ، 22: پاکستان 

  17 ، 16: پتاله 

  ص ، الف : پسرور 

  ص ، ص ، ض ، ط: پشاور 

 ، 42 ، 24 ، 23 ، 22 ، 4،  1ص ، : پنجاب 

63 ، 92 ، 180 ، 243   

  22: پهالیه 

  ت

  6تاج محل 

  27: تته 

  ص ،  ج: تهران ، 

  ج

  ص ، الف: جالندهر 

  278 ، 266جمون 
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  ص ، ض : جهلم 

  269 ، 266: جهنگ 

  چ 

  226 ، 225: چناب 

  ح

  37ص ، : حرم 

  23ص ، : حویلی دیوان  کرما پارام 

  خ

  78: خراسان 

   ضص ،: خوشاب 

  4 ، 1ص ، : خیابان پهالیه 

  د

  23 ، 17 ، 10 ، 8 ، 6: دکن 

  27 ، 26 ، 6ص ، الف ، : دهلی 

  ر

  ص ، ت ، ج: راولپندي 

  س

  26 ، 5ص ، : ساده نامی 

 2ص ، : سدهار 

  29ص : سرشک آباد 

  ص ، ص ، ض: سرگودها 

  ص ، ط: سرگودها 

  21ص ، : سرهند 

  27: سند 

  38ص ، الف ، ط ، : سیالکوت 

  ش

  22ص ، : ام ش

  ص ، ض ، ظ: شیخوپوره 

  ص ، ج: شیراز 

 ، ب ، ت ، ث ، ج ، د ، 1ص ، : شبه قاره 

 ، 93 ، 65 ، 27 ، 21 ، 18 ، 17 ، 6 ، 1ذ ، 

240 ، 244  

  24 ، 23ص ، : شاهجهان پور 

  ص
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  3ص ، : صادق پور 

  ع

  100ص ، : عراق 

  ق

  ص ، الف : قصور 

  

 ك

  22ص ، ص ، : کابل 

  22ص ، : کاشمر 

  ص ، ض ، ط ، ظ: اچی  کر

   75 ، 28 ، 27ص ، : کشمیر 

 105 ، 63 ، 40 ، 39 ، 36 ، 33ص ، : کعبه 

 ،176 ، 237 ، 214  

، 23  ، 10 ، 3 ، 2 ، 1ص ،  ز ، : کنجاه 

181 ، 241  

  296 ، 272 ، 264ص ، : کنعان 

  64ص ، : کوه طوه 

  گ

 ، 22 ، 11 ، 9ص ، الف ، ط ، : گجرات 

23 ، 25 ، 26   

  23ص ، : دیوان تومل والا گلشن 

  ص ، ط: گوجرانواله 

  

  

  ل

ص ، الف ، ب ، ش ، ض ، ط ، ظ : لاهور 

 ،6 ، 10 ، 26 ، 27  

  م

  ص ، ب: مسجد وزیر خان 

  193 ، 147 ، 91ص ، : مشهد 

  35 ، 27 ، 10ص ، الف ، : ملتان 

  ص ، ض: میانوالی 

  ن

  100ص ، : نیاز آباد 

 و

  21ص ، : وزیر آباد 
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  هـ  

  241 ، 5 ، 1  ص ،: هند 

  74 ، 23 ، 22 ، 8ص ، : هندوستان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  فهرست کتب

  

  

  آ

  6آسمان سخن 

  الف

  18احسن السیر 

  7احوال شاهزادگی شاهجهان 

  18احوال کشمیر 
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  3احکام عالمگیري 

  12اخبار حسینه 

  6 ، 4ارشاد رحیمیه 

  6اشهر اللغات 

  18انتخاب منتخب 

  18اورنگ نامه 

  12اکبر نامه 

  ب

  21بحر اللغت 

  21برهان قاطع 

  7بهار دانش 

  پ

  7پادشاه نامه 

  6پار جاتک 

  ت

  11 ، 6تاریخ آشام 

  66 ، 18 ، 76 ، 16؛ 7تاریخ دلگشا 

  8 ، 7تاریخ شاه شجاعی 

  7 ، 6تاریخ شاهجهانی 

  18تاریخ محلی برسرور 

  18تاریخ منظوم آشوب هندوستان 

  18تاریخ هند 

  21تحفته الهند 

  18تحفتۀ الاخبار 

  6تحفۀ الشجاعت 

  93تذکره حسینی 

  23تذکره قاضی رضی الدین 

  187تذکره مجمع النفایس 

  6تذکره کلمات الشعراء 

   6تشریح الموسیقی 

  6تصوف نغمات العشق رازي 

  3تفسیر احمدي 

  17تنقیع الاخبار 

  ث

  295ثمار القلوب 

  81 ، 25 ، 23 ، 17ثواقب المناقب 

  ج

  18جامع مفیدي 
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  18جهان نما   

  3هر الفرد الجوا

  چ

  70چهار عنصر 

  ح

  13حدیقه سنایی 

  18حمله حیدري 

  3حیات عالمگیري 

  خ

  6خلاصه المکاتیب سجان راي 

  16 ، 6خلاصۀ التواریخ 

  6خلاصۀ الحکایات در تراجم راماین 

  د

  3دستور العمل 

  6دستور جهانگشاي 

  13دیوان صائب 

  64 ، 57 ، 38دیوان غنیمت 

  74 ، 70دیوان ناصر علی سرهندي 

  ذ

  18ذکر الحسین 

  ر

  6راگ درین 

  9رساله افواج خوبی 

  23رساله الاعجاز 

  23رساله در احوال حضرت نوشه 

  4رساله مغالطه عامۀ الورد 

  3رقائم کرائم 

  71 ، 6رقعات بیدل 

  6 ، 3رقعات عالمگیري 

  40 ، 38رقعات غنیمت 

  3رمز و اشاره هاي عالمگیري 

  93روضتۀ القیومه 

  13ریاض الاولیاء 

  س

  38 ، 23ساقی نامه 

  90سفینه خوشگو  

  92سلسله الاولیا 

  ش



  

 

  319                                                                                                                                                         
 

د
 ع

 و
ار

سر
لا

ف ا
ش

 ک
یر

س
تف

 ة
ار

بر
لا

ا

  12شاهنامه 

  21شرح بوستان 

  21شرح شرف نمه 

  21شرح قصایدعرفی 

  23شرح قصیده برده 

  21شرح مخزن الاسرار 

  3شرح نور الانوار 

  283شریف التواریخ 

  6شمس الصوات 

  ط

  18طراز الخبار 

  71طلسم حیرت 

  ع

   18  ،12 ، 10 ، 6عالمگیر نامه 

  66 ، 7 ، 6عمل صالح 

  ف

  3فتاوي عالمگیري 

  23فتحنامه عبدالصمد 

   6فتوحات عالمگیري 

  21فرهنگ رشیدي 

  21فرهنگ قطبی 

  21فرهنگ گلستان 

  ق

  6قصه و داستان بدایع العقول 

  6قصه کامروب 

  

  ك

  64کلمات الشعراء 

   3کلمات طیبات 

  6کلمات عالیات 

  71کلیات بیدل 

  ل

  15  ،6لب التواریخ هند 

  21لغات ترکی 

  21 ، 6لغات عالمگیري 

  م

  18مآثر اقبال 

  17 ، 11مآثر عالمگیري 
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  19مثنوي اهل بیت   

  60مثنوي بهارستان 

  20مثنوي بیغم 

  283مثنوي تفنگ عشق 

  283مثنوي جوهر همت 

  282مثنوي خرابات جنون 

  284مثنوي در نالۀ گرامی 

  18مثنوي راماین 

  13مثنوي رومی 

  19مثنوي ظفر نامه 

  19مثنوي عشقیه پنجاب 

  283مثنوي فرهنگ عشق 

  42 ،  38مثنوي گلزار محبت 

  283مثنوي مدح داغ 

  21مثنوي مسعود نامه 

  21مثنوي معنوي 

  21مثنوي مهتاب  و کتان 

  71مثنوي هاي عرفان 

  73مثنوي هفت اورنگ 

  69 ، 64مثنوي یوسف و زلیخا 

  6مجربات اکبري 

  93مجمع النفایس 

  18مجمل مفصل 

  63ن پنجاب مخز

   27مراة الخیال 

  13 ، 12 ، 6مراة الخیال 

  3مسلم الثبوت 

  23مطلع الاسرار 

  6مفتاح السرود 

  6مفرح القلوب 

  43مناظره گل و نرگس 

  18منتخب اللباب 

   12منتخب اللغات 

  

  ن

  9نغمات العشق 

  93 ، 64، 34 ، 27 ، 26نیرنگ عشق 

  و
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  65 ، 9 ، 6واقعات عالمگیري 

  66 وقایع حیدر آباد
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 ، تذکره مجمع النفایس ، به کوشش دکتر مهر نور محمد 1385آرزو ، سراج الدین خان ، 

 خان ، انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ، اسلام آباد

، تذکره مجمع النفایس؛ جلد اول ، بکوشش دکتر زیب 2002آرزو، سراج الدین علی خان ، 

  .نساء علی خان ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ال

، تذکره مجمع النفایس؛ ، جلد سوم ، بکوشش دکتر 2006آرزو، سراج الدین علی خان ، 

  .محمد سرفراز ظفر ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 

 ایند ، دکتر تاریخ نویسی فارسی در هند و پاکستان ، چاپخانه سعید1364آفتاب اصغر ، 

  لاهور–سنز 

 ، تاریخ ادبیات فارسی، ترجمه فارسی دکتر رضا زاده شفق ، چاپ 1337اته ، هرمان ، 

  .تهران 

  ، لاهور) برصغیر مین ( ، ایرانی ادب 2002احمد ،  ظهور الدین ، 

   م ، تذکره علماي هند ، چاپ کراچی 1894احمد ، علی ، 

 مرکز تحقیقات فارسی ایران و احمد ، منزوي ، فهرست مشترك نسخه هاي خطی ،

  پاکستان ، اسلام آباد
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  ، سرهند مین فارسی ادب ، دانشگاه دهلی ، دهلی1988احمد، ادریس ، 

  .، تاریخ ادبیات ایران ،  ترجمه رشید یاسمی ، ج چهارم ، تهران 1345ادوار براون ، 

  پاکستان ، کلیات اقبال فارسی ، اقبال اکیدمی لاهور 1990اقبال ، علامه محمد ، 

  .، کلیات صائب تبریزي، کتابخانه خیام 1336امیري، فیروز کوهی،

  .، فارسی ادب بعهد اورنگزیب عالمگیر ، دهلی 1669انصاري ، دکتر نور الحسن ، 

 ، دانشنامه ادب فارسی در شبه قاره ،بخش یکم ، جلد چهارم ،  1375انوشه ، حسن ، 

  . ان انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهر

، :  ، چاپ اول 4، دانشنامۀ ادب فارسی در شبه قاره ، بخش سوم ج 1375انوشه ، حسن ، 

  .انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران

دانشگاه تهران ، خیابان .  ،  الهام 1 ، کلیات بیدل دهلوي ، ج 1376اکبر بهداروند ، 

  .فروردین

 ،  چاپخانه پیام ،  الهام روبروي دانشگاه 2 ، ج  ، کلیات بیدل دهلوي1376اکبر بهداروند ، 

  .تهران، خیابان فروردین
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آیت االله مسکینی ، ترجمه قرآن کریم ، مرکز طبع و نشر قرآن کریم ، جمهوري اسلامی 

 ایران 

  .،سفینه خوشگو ،  چاپ پتنه 1958بندربن داس، 

   االله خلیلی ، تهران، کلیات دیوان مولانا بیدل دهلوي ، مصحح خلیل1366بیدل دهلوي، 

  .، تاریخ هند ،  ترجمه حسین عرایضی، تهران 1336 پیترمیل ، 

، فهرست الفبایی نسخه هاي خطی ، مرکز تحقیقات 2005تسبیحی ، دکتر محمد حسین ، 

  .فارسی ایران و پاکستان ،  اسلام آبادپاکستان

 ران و پاکستان ، نواي شوق ،  مرکز تحقیقات فارسی ای1977تسبیحی ، محمد  حسین ، 

، مثنوي هفت اورنگ ، تحقیق و تصحیح ، اعلا خان 1378جامی ، نورالدین عبدالرحمان ، 

افصح زاد و حسین احمد ، ناشر مرکز مطالعات ایرانی ،  انتشارات وزارت فرهنگ و 

  ارشاد اسلامی 

 فراهم ، استاد، مجموعه اشعار پراکنده محمد ماه صداقت کنجاهی ،1148خلیل االله خلیلی ، 

 ضلع گجرات –آورده ، عارف نوشاهی ،  اداره معارف نوشاهیه ،ساهن پال شریف 

  پاکستان
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  ، داستانهاي عشقی پاکستان ،  کتابخانه ابن سینا1340خواجه عبدالحمید عرفانی ، 

  .، واقعات کشمیر ،  چاپ لاهور 1303خواجه محمد اعظم ، 

ه تصحیح دکتر عبداالله چغتائی ، چاپ ، واقعات عالمگیري ، ب1925خوافی ، عاقل خان ، 

  . لاهور

  ،  کلکته ) سه ج ( ، منتخب اللباب 1906خوافی خان، محمد هاشم ، 

  .، فرهنگ سخنوران ، انتشار ، طلایه ، تهران1372خیام پور ، 

   ،  تهران27، لغت نامه دهخدا ، شماره مسلسل 1335دهخدا ، علی اکبر ، 

  .هور، کلمات الشعراء ، لا1942دوست ، 

  ، پنجاب مین فارسی ادب ،  المیر ترست لائبریري گجرات 2009دکتر نجم الرشید ، 

 1 ، شماره 2رساله علمی و ادبی ، سال انتشار وجود ندارد ، دانشکدة زمیندار گجرات ، ج 

، فرهنگ لغات و اصطلاحات عرفانی ، کتابخانۀ طهوري ، 1362سجادي ، سید جعفر ، 

  .تهران

فضل ، سال انتشار ندارد ، آزاد بلگرامی ، میر غلام علی ، سرو آزاد ، سرخوش ، محمد ا

  .چاپ هند
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  .، کلمات الشعرا، لاهور1942سرخوش ، محمد افضل، 

، روضۀ 1155سرهندي ، خواجه ابوالفیض کمال الدین محمد احسان نقشبندي مجددي ، 

  القیومه رکن دوم ،  مطبوعه سیوك سیستم پریس لاهور

  ، تذکره شعراي پنجاب ، ناشر اقبال1346دالرشید ، سرهنگ خواجه عب

  .، تذکرة حسینی ، مطبع نامی نولکشور ،  هند1875سنبلی ، میر حسین ، 

، تذکره مخزن الغرائب ، به اهتمام محمدباقر ، 1371سندیلوي ، احمد علی خان هاشمی ، 

  مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ،  اسلام آباد

ابدي ، فارسی کا نیاز نصاب حصه دوم ، انترمیدیت کلاسز ، اشاعت سید وزیر الحسن ع

  اداره فروغ اردو خیابان ایبک انار کلی  لاهور

 ، ثواقب المناقب ، ساهن پور شریف، گجرات 1346شرافت نوشاهی ، سید شریف احمد ، 

 .ـ پاکستان 

  ، فرهنگ تلمیحات ،  چاپ سوم 1369شمیسا ، دکتر سروش ، 

  .، تاریخ آشام ،  کلکته 1847لش ، شهاب الدین طا
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 4، دیوان اشعار ، تصحیح احمد سهیلی خوانساري ، سال چاپ 1385شیرازي ، بابا فغانی ، 

  .، تهران

، دیوان صائب تبریزي ، به کوشش محمد قهرمان ، علمی و 1370صائب ، محمد علی ، 

  .فرهنگی ، تهران

   پبلیشنگ هاوس لمتید ، کراچی ، دیوان صائب ، ناشر نیشنل1971صائب ، میرزا ، 

   ، بزم تیموریه ، لاهور1 ، ج 1973عبدالرحمان ، سید صباح الدین ، 

   ، بزم تیموریه ، لاهور2 ، ج 1983عبدالرحمان ، سید صباح الدین ، 

   ، بزم تیموریه ، لاهور3 ، ج 1984عبدالرحمان ، سید صباح الدین ، 

   ، بزم تیموریه ، چاپ اعظم گرهـ3 ، ج 1948عبدالرحمان ، سید صباح الدین ، 

  ، رسائل غنیمت ، المیر ترست لائبریري گجرات 1429عارف نوشاهی ، 

، پرفسور ، دیوان غنیمت ، به تصحیح چاپ الائید ، پریس ، 1958عزیز ، غلام ربانی ، 

  .لاهور

  ، نشر عشق ، دانشگاه لاهور1234عظیم آبادي ، مولانا حسین علی خان عشق ، 
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 ، سفینه خوشگو ، انتشارات اداره تحقیقات عربی 1378حمد عطا الرحمن عطا ، کاکول ، م

  .و فارسی ، پتنه هند 

  .، همیشه بهار ، مرتبه دکتر وحید قریشی 1724کشن چنداخلاص ، 

، به سعی دکتر وحید ) سه جلد ( ، عمل نامه یا شاهجهان نامه 1967کنبوه ، محمد صالح ، 

  قریشی  چاپ لاهور

   ،  ناشر آستان قدس رضوي2 و 1 ، کاروان هند ، ج 1369نی ، احمد ، گلچین معا

  .، تذکره نتائج الافکار ،  بمبئی 1366گوپاموي ، محمد قدرت االله ، 

   هجري ، مخزن پنجاب ، لاهور1285لاهوري ، مفتی غلام سرور ،

  .، شماره ششم 1993مجله لاهور ، 

  . المیر ترست لائبریري ، گجرات ، پنجاب مین فارسی ادب ، 2009محمد صابر ،  

 ، دیوان صائب تبریزي ، ج دوم ،  انتشارات علمی و 1365محمد قربان ، به کوشش، 

  فرهنگی

  .، مآثر عالمگیري ، کلکته 1870مستعد خان ، محمد ساقی ، 
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، دیوان نظیري نیشابوري ، به سرمایۀ کتابخانه امیر کبیر و زوار ، 1340مصفا، مظاهر ، 

  سوي  چاپخانه مو

   ، شعر فارسی در هند و پاکستان ، چاپ خانه تابش1349مظفر حسین شمیم ، 

  . ، آستان قدس رضوي، مشهد2، کاروان هند ، ج 1369معانی ،احمد گلچین ، 

  منشی ، محمد کاظم ، ندارد ، عالمگیر نامه ، تهران 

اغ ، اورنگ آباد  م ، تاریخ هند ،  انجمن اردو پریس ، اردو ب1925  مولوي سعید هاشمی ،  

  . هند–دکن 

  میر محمد معصوم ، تاریخ شاه شجاعی ، سال انتشار ندارد ، لاهور پاکستان

  .، مثنوي نیرنگ عشق 1258میرزا رستم  بیگ ، 

 ، دیوان ناصر علی سرهندي ، به تصحیح دکتر رشیده حسن 1384ناصر علی سرهندي ، 

  هاشمی ،  مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 

  ندوي ، سید نجیب اشرف ، مقدمه رقعات عالمگیري،  چاپ اعظم گر ، سال انتشار ندارد

، تذکره نوشاهی شعراء ، سید ابوالکمال برق ، ناشر حاجی عدالت 1972نوشاهی ، برق ، 

  خان قادري نوشاهی ، گجرات 
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ن پال  ، اداره معارف نوشاهیه ساه3 ، شریف التواریخ ، جلد 1390نوشاهی ، دکتر عارف ، 

  شریف

  .، آثار فارسی ، مرکز پژوهشی میراث مکتوب ، تهران1391نوشاهی ، دکتر عارف ، 

، دیوان نظیر نیشاپوري ، تصحیح محمد رضا 1379نیشاپوري ، محمد حسین نظیري ، 

  .طاهري ، تهران

، نگاهی به تاریخ ادبیات فارسی در هند ، دبیر خانه شورا گسترش 1377سبحانی ، . هـ 

  . ادبیات فارسیزبان و 

 2همدانی ، عین القضات ، تمهیدات عین القضات همدانی ، تصحیح عفیف عسیران ، چاپ 

  ، تهران
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